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محمد اقبالء یکی از آن چھرەھای فکری و انسانی درخشانی است کہ فرھنگكک 
بارور اسلام بە جامعه انسانیت ھدیهە کردہ است . 

اسلام در ھمہ ابعاد گوناگون روح انسانیء انسان بزرگک ساخته است و خانوادہ 
یکی از آنان است. 

انا آن چہ۔اقبال :را در ضت این مردات بزرگك: ممتاز می کنل اہن است کہ: این 
درخت بلند بارآور در عصری سر زد و بە ہرگ و بار نشست کھ مزرعه فرھنگی اسلام 
را آفت گرفتہ و در سکوت غم انگیز و مرگبار پائیزی فرو رفتہ و در ھمین حال؛ 
ناگھان سیل و طوفان ریشه برانداز استعمار از غربء بر آن تاختہ و این مزرعه 


آفت گرفته پائیز زدہ را سراسر آب گرفته بود و دھقانان مصیبت زدەاش را ھم خواب. و 
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ک ک2 
پیشگفتار 


داروغەھایش تنھا غارتگرائش و مزرعه دارانش ھمه گلەھای یورش کنندہ گرگان و 


روبھان و کفتاران! بە گفتہ حافظ : 
,2 سے ۰ ۰ ۰ 


در چنین فصلی و از چنین کشتزار خشئک و ویران شدہای؛ ناگھان سرو آزادی 
قامت برکشید و چشم دوست و دشمن را خیرہ کرد و بە گلبوتەھای ضعیف: بیدھای 
زردی گرفته لرزان؛ نھالھای نورس نو دمیدہ و ھزاران دانەای کە؛ با صدھا شور و 
شوق شکفتن و شکافتنء و سر از خاک برآوردن و بە آسمان سر بر کشیدن؛ در زیر 
گامھای دشمن مدفون ماندہ بودندء و از ھول این فصل بد و سیل بلا بە (پنھان مردن و 
خاموش پوسیدن) تسلیم شدہ بودند صلا در داد کە: در اعماق این مزرعهہ سوختہ و 
آفت گرفتہء دریای بیکران روح اسلام ھمچنان موج می زند و در بطن این خاکك: منبع 
فرھنگی سرشاری از شیرہ حیات و مادہ رویش و جنبش و بارآوری نھفته است و اگر 
ریشەھای خشکئ و کوتاہ خویش راء که اکنون این چنین از خاک بیرون ماندەاند و در 
معرض ھوای مسموم و بادھای زھرآگین که از غروب می وزد قرار دارند در اعماق 
خاک حاصلخیز فرھمنگ خویش فرو بریدہ و از دریای ایمان و حیات اسلام نخستین 


٭ھ+ ۰ سے ٭ھ ٦5‏ ۰ ۰ ۰ ھ2 
روح و توان گیرید می توانید ھمچون درختان صبور و شجاعی کە در کویر می رویند و 
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۰ 2 سے سا + لا ىَْ ۰ 7 ۰ ۰ سے 
نیرومند و گستاخ بە آتش سر می کشند علی رغم این سمومی کھ از غرب غارتگر و 
۰ کے ُ‫ ٠۰‏ ےے۔ ئ کی ۰ 7 ٠۰‏ 1 
فرھنگ کش بە سرزمین پائیز گرفته اسلام می وزدہ بروئید بر پای خویش بایستید و در 
زیر آفتاب و باران آسمان خویش ب رگ و بار بیفشانید و این کویر ویران شدہ غمزدہ و 
سوخته را بار دیگر بھشتی از حیات و خرمی و آبادانی کنید. 

ٌ کے .ال ۰ یچ ۰ ٠‏ 7 ۰ 

اری مگر ھمین روح شگفت نبود که بر ریگستان سوخته شبه جزیرەای وزید و در 
آن صحرای خاموش؛ که گیاہ نیز از روئیدن میھراسیدء از کالبدھای پوک و بی نام و 
نشان چند بردہ و بدوی و وحشی؛ در دہ سال مردانی پرورد کە بە تاریخ تمدن بشری 

مھ ٠ ۰ ۰ +۰ ۰ ٦5‏ ۰ 0ئ ٠‏ کے ۰ 
روح تازہ دمیدند و بر روی زمین نژاد نوی از انسان پدید اوردند؟ مگر نە ھمین روح 

اس قحممھ سے 

بود کە چند قبیله عاجز فقیر را در میان دو پایگاہ عظیم امپراطوری نظامی و سیاسی و 
مدنی عالم؛ نە تنھا در مدتی کمتر از یك ربع قرن از زنجیر استعمار روم و ایران آزادی 
بخشید که از آنان مجاھدانی ساخت که تودەھای سخ شرق و غرب ر از سلطه 
قدرتھای جبار قیصران و خسروان و موبدان و کشیشان و دھگانان و اربابان نجات 
دادند. اقبال نە تنھا با سخن خویش کہ با ١ہودن)؛‏ خویش نیز؛ چنین درسی را بە 
مسلمانان استعمارزدہ جھان امروز آموخت! 

وی نشان داد کە اسلامء علی رغم جھل و رکود داخلی و اسارت در چنگالھای 


بیرحم نظامی خارجی؛ ھمجنان استعداد آن را دارد که نبوغھای بزركک یدید 3- 
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روحھای زیبا و عمیق و نیرومند بپرورد. و فرھنگش ھنوز می تواند فرزند خویش را از 
دامن فرھنگ و تمدن غالب غرب باز گیرد و در دامن خویش پپرورد و از یک جوان 
ھندی کە از کشوری مستعمرہ بیمار بە اروپای استعمارگر نیرومند و متمدن راہ یافتہ 
بود یک ااقبال؛ بسازد. اقبال مردی است با یك روح و در چندین بعد. و این تصادفی 
نیست. روح اسلامی چنین است. 

خدای اسلامء کتاب اسلامء پیامبر اسلام؛ پروردگان نمونہ اسلام مدینہ اسلام و 
حتی مسجد اسلام این چنین اند. اللہ ھم جباریت پبھوە خدای پھود را دارد و ھم 
رحمانیت خدای مسیح را و قرآن جامعه گراپی تورات را و روحانیت انجیل را و 
محمد (ص)ء در عین حال ھم موسای مجاھد آزادی بخش است و ھم عیسای روح و 
عشقء و مدین ھم روم سلاح و قدرت ھم آتن حکمت و اندیشہ و مسجد هم 
کلیسای عبادت و ھم سنای شور و ھم آکادمیھای علم؛ و علی (ع)ء در عین حال یک 
کارگر؛ یك رھبر سیاسی؛ یك قھرمان نظامی یك عارف پارسا و بالاخرہ یکک 
سخنور زیبا سخنء یك متفکر حکیم و مرد رنج صبر؛ سکوت و دوست داشتن ! 

اقبال فرزند چنین خاندانی است و پروردہ چنین مکتبیء فیلسوف؛ سیاستمداں 


مجاعدء محققء عارف: اسلام شناس؛ شاعر و صاحب دو فرھنگ غربی و شرقی. 
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در چشم فیلسوفان اروپابیء وی چھرہ ایست در کنار ھانری برگسون. اما هرگز 
فلسفه او را از رنج مردم و سرنوشت ملت گرسنە و اسیرش غافل نساخت. از انزوای 
تأملات عمیق فلسفی و گوشەھای امن و بیدرد بحثٹھای فکری و علمی و نظری 
بیرون تاخت و پیشاپیش مجاھدان آزادی با استعمار انگلیس رویاروی جنگید. غرق 
شدن در تاریخ و معارف اسلامی او را با جھان امروز و فرھنگ و تمدن و علوم جھان 
بیگانە نساخت و در قالب‌ھای قدیمه و قرنھای گذشته محبوس نماند و تمدن و علم و 
اندیشهہ جدید را مستقیم و عمیق شناخت و مرد این قرن شد. و اما تحصیل و تحقیق در 
اروپا و فرھنگ و روح اروپائی او را از خویش: از تاریخ و فرھنگ و ایمان خویش؛ 
یعنی اسلام دور نساخت و دانشمندی اروپابی مآب نشد کم بە شرق با زگردد و با مردم 
خویش و زندگی و روح و رنج و خلق و خوی مردم خویش ناآشنا گردد و بە این پرت 
و پلاھا تفاخر کند و چیزھاپی را از فرنگ برای ملتش بە سوغات آورد کە بە دستش 
دادەاند و دلال مظلمه استعمارش کردہاند۔ خشکی عقلی فلسفه او را از زیبابی و لطافت 
شعر محروم نساخت و رقت شعر او را از عمق اندیشه فلسفی تھی نکرد. ایمان مذھبی او 
را بە تعصب نکشاند و جھان بینی بازء ایمان را از دلش نبرد. سیاست او را در روزمرگی 
محصور نساخت و عرفانء در آسمانھای بلند روح و احساس: واقعیتھای خشن و 
سرنوشت ناہنجار جامعهہ و سیاست جامعەاش را از چشمش نینداخت و بالاخر 
ھمچون برگسون می اندیشید و ھمچون مولانا عشق می ورزید و ھمچون ناصرخسرو 
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برای ایمانش می ‌سرود و ھمچون سید جمال برای رھاپبی ملتھای مسلمان با استعمار 
سی جنگنذ۔ و سرت تاگزر برای تحات تت از فاجد عقل حساہگر ز آفتث ثقثرت 
طلبی می کوشید و ھمچون کارلء دمیدن روح و عشق را در کالبد خشک زند گی انسان 
امروز آرزو می کرد و ھمچون لوتر و کالونء (تجدید اندیشه مذھبی؛ را در مذھب 
خویش وارکنائین اسلانی+: رکز این عفر عدق کخزیشن نا غد یرہ 

اقبالء مرد دین و دنیاء ایمان و دائنش؛ عقل و احساس؛ فلسفه و ادب؛ عرفان و 
سیاست؛ خدا و مردم پرستش و جھاد عقیدہ و فرھنگ: مرد دیروز و امروز ١پارسای‏ 
شب و شیر روزا بود مسلمان بود. 

پیداست کە شناخت وی برای روشنفکر سرگشتهہ و فرھنگک زدای ماء برای تودہ 
عوام تخدیر شدہ ماء و برای دانشمندان جدید و علمای قدیم ماء تا چهہ حد فوری و 
حیاتی است. تصادفی نیست کە آنھا کہە از جھل مردم تغذیه می کنند و از روشنابی 
فغراستار اناد ارات شے و غراب و خلت عاعدمای سلماتدھر س ت7ا 5اکردہ 
مردم را ھموارہ (عوام کالانعام؛ نگاہ دارند از نام وی بە وحشت افتند و از این که 
7 "0 ہ۶ 

مؤسسه حسیليه ارشاد در سال ۱۳۴۹ بر آن شد تا برای شناساندن درست و نشان 


دادن (تمام چھرہ اقبال؛ء کنگرہای تشکیل دھد و از متخصصان و متفکران ایرانی و 
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خارجی دعوت کند کە هر یکكء جلوەای از روح شگفت مردی را کە در قرن ما بہ 
مسلمانان افتخار و اندیشهہ و آگاھی بخشید معرفی کنند تا مردم ایران کە ھموارہ باید 
شخصیتھای غربی را بشناسند و چشم در سیمای دیگران داشته باشندہ این‌بار چھرہ 
درخشانی از خویش را بنگرند و در این آیینە زلال و صادقء خود را و فرھنگک وروح 
و شخصیت و ایمان خود را ببینند و بدانند که می توانند اقبال شد و با دین او ایمان از 
دسترفته خویش و ایمان بە خویش را باز یابند.(٥)‏ 


اد یا کا 


راجع بە تشکیل کنگرہ بزرگداشت اقبال در حسینيه ارشاد پرسیدہ اند ۔ 
(چرا برای اقبال لاھوری در حسیليهہ ھفته اقبال تشکیل دادید و آن ھمه از او تجلیل 


کردید و حال آن کہ (بە تعبیر نویسندہ محترم) او زندیق و دشمن اھل بیت بودہ و 


اطلاع دارید در دیوان شعرش صریحاً بہ امام جعفر صادق عليه السلامء رئیس مذھب 


'. این سؤال در جلسە پاسخ بە سؤالات و انتقادات ( کە از طرف حسینيه ارشاد در تاریخ ۱۳۵۰/۹/۲۳ مصادف با روز 
رحلت حضرت صادق (ع) در تالار ارشاد تشکیل شد) عنوان گردید (سؤال ۴) و دکتر علی شریعتی بە صورتی کھ در متن 


دیدہ می شود بدان پاسخ گنت (بنیاد) 
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شیعه بدگوئی و ھتاکی کردہ است. شما چرا از این مرد بدسنی؛ کہ بە امام ما فحش 


می دھد تجلیل کردید؟) 


دکتر شریعتی: عرض کنم این تھمت و دشنامی کہ بە علامه اقبال لاھوری زدہ شدہ 
و حاکی از یك اصل کلی تری است و مھمتر از تھمت بہ یك شخصی است بە نام 
علامہ لاھوری؛ نشان دھندہ یك نوع تفکر؛ یک نوع احساس؛ تیپ فکر؛ و یک نوع 
نقشی است که این جور تھمت زنندہەھا در جامعه ما دارند و باید ھم این نقش را داشته 
باشند. 

بعد از اینکە تمدن اسلامی در قرون اخیر بە ضعف گرایش پیدا می کند و دورہ 
انحطاط علمی و اجتماعی و سیاسی اسلام پیش می آید؛ در قرون اخیں علامه اقبال 
لاھوری؛ یکی از چند نفر معدودی است کہ بە قول ونسان وی و لہ گروس در 
اسلام شخصیت جھانی پیدا کردہہ غیر از شخصیت انسانی خودش:؛ بە عنوان چھرەای 
جھانی در دنیا معرفی شدہہ و بهہ قول یکی از نویسندەھای معاصرہ آقای پروفسور 
شاندل: ٦ظھور‏ اقبال نشان می دھد کە فرھنگك اسلامی و تمدن اسلامی و ایمان اسلامی 
ھنوز ھم در ھمین دورہ انحطاط جامعەھای اسلامی؛ استعداد خودش را در ساختن و 


پرداختن اندیشەھا و شخصیت ھا ہی در سطح جھانی حفظ کردہ است). 
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اقبال در تاریخ فلسفه جھان و در تاریخ تفکر امروز دنیاء شخصیتی است کہ در برابر 
برگسون و در کنار دکارت مطرح می شود و این یك افتخار بزرگی است کھ ھنوز - 
علی رغم ھمه علل و عوامل سیاسی و استعماری و ارتجاعی و مادی کہ مانع رشد و 
پیشرفت شخصیتها و نبوغھا در جامعەھای اسلامی ھست - اسلام خرن گذشتت 
قدرت سازند گی انسان و پرورش دھند گی نبوغ را در خود حفظ کردہ؛ نشانەاش اقبال 
است از نظر جھانی. از نظر داخلی ھم؛ در جامعه اسلامیء در آن سکوت مرگبار دورہ 
استعمار جامعه اسلامیء بخصوص در جامعه شرقی اسلامی یعنی هند و اندونزی و 
مالزی و امثال این کشورھاء اقبال یك فریاد بلند بیداری است که بزرگترین ضربه بر 
یکر قشم اسلام و قدرت استعماری است کہ ھموارہ داروی لای لاپبی خواب و 
داروی تخدیر بخورد اندیشەھا و احساس‌ھای مسلمانان می دھد و ھمچنین یك متفکر 
بزرگی است کہ از نظر فکری و فلسفی برجستگی خاصی دارد. اقبال نشان داد کە در 
جھان امروز در دنیای تفکر امروز اسلام می تواند در عالی‌ترین سطح پرش اندیشه 
فکری و علمی؛ مطرح باشد و نقش داشته باشدہ از نظر اجتماعی؛ اقبال یك نقش عملی 
بسیار مثبت در مبارزہ عليه استعمار بازی می کند. اقبال ھم مرد تفکر فلسفی است: و هم 
مرد تفکر علمی؛ ھم عالی ترین تحصیلات امروز دنیار را دارد و ھم مرد سیاست و 
اندیشیدن بە سرنوشت جامعه است. مرد عمل است: مرد مبارزہ است؛ مرد شعر است؛ 
ادب اسثء سخن استء مرہ قیول ضھدذدعای سنگن در ہراہر جامعه خودش آست:ؤ 
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مردی است کہ در هھمہ ابعاد گوناگون عالی ترین تجلی را داشتهء شاعرہ فیلسوف؛ 
مبارز فکری: مجاھد بیدار سیاسی؛ اھل خلوت و دعا و تامل‌ھای روحی؛ اھل مبارزہ 
اجتماعی؛ اھل مبارزہ عليه استعمار اھل بیداری فکری جامعه اھل احیای فرھنگ و 
ایمان اسلامی؛ اھل سخن و ادب است,: یعنی مسلمان است؛ء این آدم خطر ناک است ھم 
برای استعمار خارجی و ھم برای استحمار داخلیء چرا؟ برای اینکە کسانی که از جھل 
مردم و از خواب مردم و از تعصب‌ھای تنگنظرانه بینش عوام تغذیہ می کنند 
بز رگ ترین دشمن‌شانء دشمنان رویاروی اسلام نیستندء دشمن ای ن‌ھاء استعمار نیست؛ 
دشمن ایٹھا کثر ثبیست: کہە کفر و استعمار پشتواله اب‌ھا اسٹ: دشمن ایٹھا سلماثان 
پیداز کشداہ و راسخٰ و ذرمئننذ. اقبال ھا می توائند غرامل ارتجاعی را تاہوہ گند اقبال‌ھا 
می توانند مسلمانان را بیدار کنند۔ روشنفکرھای متجدد مآب فرنگی مآب کوچکترین 
تأثیری روی تودەھای مردم مسلمان ندارند برای ھمین هھم ھست کہ عوامل ارتجاعی 
بە آنھا کار ندارند سخنرانیھای مفصلء کتاب‌ھای مفصلء عليه اسلامء عليه خداء 
عليه احساس مذھبی؛ عليه مقدسات شیعی در ھمین جامعەھای اسلامی منتشر می شود 
پشت سر هم؛ و آنھا کوچکترین عکس العملی نشان نمی دھند. چندی پیش در ھمین 
تریبون آقای بلاغی نامەای از دانشگاہ را با مھر و مارک رسمی دانشگاہ مطرح کردند و 
استیضاح کردندہ اعلام کردند که مطلبی رسماً بە نام یك نشریه علمی و بہ نام ارگان 
بزررگترین سازمان تحقیقاتی و علمی این مملکت منتشر شدہہ؛ و رسماً ھم گفتهہ شدہ 
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قرآن امروز دیگر تکافوی نیاز علمی و اجتماعی و حقوقی این جامعه را نمی کندء یك 
کسی اخم ھم نکرد از این عدہہ اما طرح اسم و اندیشه و سخن مردانی مثل اقبال است 
کە تمام وجود و حیثیت زند گی مادی و ھمه ایمان و تعصبشان را تحریک می کندہ زیرا 
اقبال‌ھا هستند کە چھرہ راستین اسلام را بە مسلمانان نشان می دھند و این بزرگترین 
خطر رسواگر است برای آن‌ھا که چھرہ اسلام را مسخ کردہاند و مردم مسلمان را بە نام 
اسلامء بہ جھل و جور و خرافه و ذلت و سواری دادن خواندہاند و بە خواہشان کردہاند. 
متجدد فرنگی مآبی که دم از بی دینی می زند و بە خدا و قرآن و پیامبر و علی حمله 
می کند؛ بیشتر مردم را از ترس لامذھہبی و بەہ خاطر حفظ معتقدات و مقدساتشان: بە 
دامن این‌ھا کە ظاھراً خود را مدافع اسلام معرفی کردہاند می‌افکندہ اما اقبالھا که 
معنی حقیقی توحید و پیام قرآن و سیمای محمد و علی را بر اندیشەھای مردم بە درستی 
ترسیم می کنند و وجدانھا را بیدار می نمایندہ متولیان دروغین و مدافعان بی ‌لیاقت و 
ہے اسات زاء حبرآء یه فعۃ می قتاساقد و ابع است کە ای فا اجار با افو و حتجال و 
سیل تھمت و دروغ و جعل و تحریف و دشنام و تحریك احساسات: می کوشند تا بہ 
سرعت: قبل از این کە صدای این‌ها بە مردم برسدء فلجشان کنند یا خحفه شان سازند و 
مردم را از اطرافشان بپراکنند۔ تصادفی نیست کہ یک بار شنیدہ نشدہ این ھا عليه میرزا 
ملکم خانھا و آخوندوف‌ها و تقی زادەھا... حرفی زدہ باشند ھمیشه سید جمال ھا و 
اقبا ھا ھستند کە بی دریغ تفکیر می شوند و تفسیق ! 
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حسینيه ارشاد از اقبال ستایش کردہ بە خاطر این کە این ھمه؛ ھم در وجھه سیاسی و 
اجتماعی بەہ جامعه اسلامی خدمت کردہ و ھم در وجھه علمی و فرھنگی بہ مکتب 
اسلام خدمت کردہہ بخاطر این کە در مبارز جامعه اسلامی در برابر کفر و استعمار 
دشمنانی خونی اسلام و مسلمین بزرگترین نقش راو اثر را داشته و بز رگترین سھم را 
دارد و نیز بە خاطر این کە شاعر و نویسندہ و متفکری است در چنین سطح؛ که قدرت 
فکری و بخصوص استعداد شگفت هنریاش را بە عنوان شاعر و متفکر بزركک در 
ستایش و بیان حقایق راستین اسلامء در خدمت فھم و بیان و نشر حقایق اسلام قرار 
دادہ و بە خصوص بە خاطر این کهە ھمچون یك عاشق مخلص؛ شیفته آگاہ و بی ریای 
خاندان پیغمبر و ستایندہ یکایكک شخصیتھای بزرگكک و مقدس تشیع و وابستگان بە 
خانوادہ عترت است و بیشکٹ؛ جامعہ شیعه بیش از جامعه بزرگ اسلامی غیر شیعہ 
مدیون این مرد است و باید از او ستایش کند؛ چہ؛ او یك شیعه در جامعه شیعی نیست 
کە ستایش کردن از علی و خانوادہ پیغمبر؛ و از فاطمه زھرا وجھه عمومی؛ و حیثیت و 
پول و دستبوسی و محبوبیت برایش پاداش داشته باشد. در یك جامعه اھل تسنن 
زندگی می کند و ستایشگر تشیع استء این بزرگترین دینی است کہ ما بە گردن 
داریم از این نویسندہ بزرگك: از این افتخار بزرگ جامعه اسلامی بە خصوص شیعہ. ما 
در برابر خدمات اقبال شرمندہایم که بە عنوان یك ملت مسلمان و یك ملت دوست 
دار اھل بیتء تاکنون در اثر تلقینات سوء و بدآموزیھای بسیار و غفلتھای بیشماں 
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نتوانستەایم آن چنان کە شایسته او است و بایستہ ماء ارزش او را ارج نھیم و خدماتش 
را قدر دانیم و از عظمت بزرگ اسلامی‌اش در این مملکت تجلیل کنیم. این ھمه 
کنگرەھا و بزرگداشت‌ها و تجلیل ھا و محفل ھا و مراسم و دعوتھاء کە برای ھر کسی 
و ناکسی؛ از خانم گیتس ناتینگل گرفتہ تا فلان ستارہ سینما و موسیقی دان غربی و 
شاعر شرقیء در این جامعه تشکیل می شود یک بار صدای این حضرات درنمی آید و 
یك بار کە جمعی خواستند برای یکی از بزرگترین شخصیتهای معاصر اسلام و 
یکی از مفاخر علمی و فلسفی و ادہبی و اجتماعی و ضد استعماری دنیای اسلامء مجلس 
سادەای بگیرند و چند محقق را دعوت کنند کھ دربارہ شرح حال و خدمات علمی و 
اجتماعی وی؛ سخنی بگویند و نسل جوان مسلمان این مملکت یک بار هم سخن از 
یك چھرہ جھانی مسلمان بشنوند سر و صدای آقایان بلند شد و دلشان برای اھانت بە 
(اھمل بیتشان؛ و (امام جعفرا و (امام صادقشان؛ سوخت,. این چە جور خدمت بە اھل بیت 
است که ھر آدم باشعوری؛ هر آدم متفکری هر شخصی کہ از نظر علمی؛ و از نظر 
فکری یك ارزش جھانی یا ارزش ملی دارد و فکرش؛ شخصیتش, قلمش و اثرش را 
بە نام اسلام می توان در دنیای امروز نشان داد و در این قحط الرجال آب لیموبی که 
دچار شدەایم اسمش را بردہ او را منسوب کرد بە هر جا غیر تشیع. این اسمش دفاع از 
تشیع است؟ اگر این جور باشدء غیر از تو و امثال توء که فارسی خودت را نمی توانی 
بخوانی؛ و جز عدہەای عوام سادہ دل مظلوم را نمی توانی بفریبی و غیر از تھمت و 
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تحریف و تکفیرھای آب دوغ خیاری ھنری برای اسلام نداریء کس دیگری مدافع 
تشیع نیست. در این جا نمی توانم از خدمات علمی و ارزش‌ھای فکری اقبال سخن 
بگویم فقط در جواب این اتھام کە شایع کردہاند اقبال دشمن اھل بیت است و دشنام 
بہ امام جعفر صادق دادہہ باید بہگویم که از میان ھمه شعرای امروز شیعی بزرگترین 
اثر عالی‌ترین اثر؛ ھم از لحاظ فکرہ ھم از لحاظ شدت اخلاص؛ ھم از لحاظ منطقء 
ھم از لحاظ اثر ادبی؛ دیوان و شعر اقبال استء دربارہ خانوادہ پیغمبر! اخلاص او ھمین 
سس اھر جابله می علض اٹ رر میا گر خائدا۵ خر و ارکو ثات است ر 
سرایندہ بھترین مدحھا دربارہ ائمە شیعه بە فارسی. آن ھم در حالی که ما یک ریزہ که 
برای خودمان (شخصیت محترم) می شویمء عار داریم کە در تبلیغ دین منبر برویم و بە 
خصوص در مدح اھل بیت شعر بگوئیم. اقبال یك شخصیت جھانی است؛ یك 
فیلسوف بزرگكک معروف در تاریخ فلسفه معاصر است؛ یک تحصیلکردہ برجسته اروپا 
است و یك رھبر بزررگ سیاسی و اجتماعی و پیشوای عظیم ملی است و مدح فاطمه 


نی کند و این چتین: 


مریم از یك نسبت عیسی عزیز از سە نسہت حضرت زھرا عزیز 
نور چشم رحمة للعالمین آن امام اولین و آخرین 
آن کە جان در پیکر گیتی دمید رو زگار تازہ آئین آفرید 
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بانوی آن تاجدار هل اتی مرتضی مشگل گشا شیر خدا 
پادشاہ و کلبەای ایوان او یك حسام و یك زرہ سامان او 
مادر آن م رکز پر گار عشق مادر آن کاروان سالار عق 


آن یکی شمع شبستان حرم ‏ حافظ جمعیت خیر الامم 

تا نشیند آتش پیکار و کین پشت پا زد بر سر تاج و نگین' 

وان دگر مولای ابرار جھان قوت بازوی احرار جھان 

در نوای زندگی سوز از حسین اھل حق حریت آموز از حسین 
سیرت فرزندھا از امھات جوھر صدق و صافا از امھات 

مزرع تسلیم را حاصل بتول مادران را اسوہ کامل بتول 


بھر مختاجی کلشن الگونە سرغخک با یھودی چادر خود را افروخت 


نوری و ھم آتشی فرمانبرش کم رضایش در رضای شوھرش 
آن ادب پروردہ صبر و رضا آسیا گر ذان و لے قرآن سرا 


'. دربارہ حضرت امام مجتبی (ع) است. (بنیاد) 
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گریەھای او ز بالین ہی نیاز گوھر افشاندی بە دامان نماز 
ےی ہم 05" دم .- 
اشک او برچید جبریل از زمین ھمچو شبنم ریخت بر عرش برین 


ورآہ گردھرینشی گرذسدمی سجدەھا بر خاکك او پاشیدمی 
واین ھم فحشی که این زندیق!!! بە امام جعفر صادق دادہ. 
بە چه قیمت در ین جامعہ شبەمذھبی کینەھای شخصی ارضاء میشود؟ بەہ چه 


قمت؟. 


پس از تشکیل کنگرہ بزرگ داشت اقبال در ارشاد شنیدیم کە یکی از چھرەھای 
برجسته و کامل ١روحانیت‏ صفوی؛ء شایع کردہاند که این اقبال را کە حسینيه ارشاد این 
همه بزرگ می کند و اشعارش را بر در و دیوار حسیليه کتیبە کردہ و در مقدمه 
برنامەھایش می خواند و حالا ہم چند روز پیاپی مجلس تجلیل برایش تشکیل دادہ 
می دانید کیست؟ یک سنی بد کینە نسبت بە اھل بیت عصمت و دشمن ولایت! 
(مقصود این‌ھا را از ولایت بە آن معنی کہ این‌ھا می گویند آخرش نفھمیدیم) و حتی 
در ھمین دیوان شعرش کہ بە فارسی ھم ھست؛ صاف و پوست کندہ نسبت بە مقام 
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عصمت و طھارت امام جعفر صادق رئیس مذھب شیعه فحاشی‌ھای زشت و اھانت 
آمیز دارد و حتی ملعون می گوید: جھنم ھم امام جعفر صادق را قبول نمی کند!... 

چنین قضاوتی با این صراحت و قاطعیت و اسم و رسم و آدرس از زبان کسی که 
لاس روحانی دارد و مدعی مقام عدالت و تقوی و علم است؛ چه اثری در عوام بیچارہ 
دارد؟ در عوام؟ 

خود ما هم جا خوردیم! رفتیم بە سراغ دیوانش کە آدرس دادہ بود دیدیم راست 
می ‌فرمایدہ ایننک فحاشی او بە (امام جعفر صادق؛ آن آقاء کە رئیس مذھب ایشان 
است: 

اقبال دارد تاریخ هند را می گوید به این جا می رسد: 


اندرون او دو طاغوت کھن روح قومی کشته از بھر دو تن 


جعفر از بنگال و صادق از دکن ننگ آدم, ننگ دینء ننگ وطن 
کی شب هھندوستاناید بە روز مرد جعفر؛ زندہ روح او ھنوز 
سے سے 

گاہ او را با کلیسا ساز ساز گاہ پیش دیریان اندر نیاز 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 009.06017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۱9۲۱81۲0 ۲ 


ھم با کلیسا ساخت و پاخت داشتہ و در مراسم کر و آواز مسیحیان شرکت 


می کردہہ ھم با برھمنان ھندوء بە دعا می پرداخته. 


پا کات .6ے کے ٭> ۰+ ہے : 
تا گذشتیم از جھان شرق و غرب بر در دوزخ شدیم از درد و کرب 


از این دنیا کهە رفتیم و دردناک از دست این دو خائن وطن بە جھنم سر زدیم؛ 
دیدیم؛ دورحخ: 
یك شرر بر صادق و جعفر نزد بر سر مامشت و خاکستر نزد 
گفت دوزخ را خس و خاشاک بە ‏ شعلە من زین دو کافر پا بہ 
(آقای بلاغی: بە بہ) 
آدرس دادہ زمانش را تعیین می کند مال ھندوستان است؛ ساخت و پاخت با 


برھمن داشتہ؛ ہا مسیحیت و اروپا و استعمار غربی داشتہ؛ دو تا هستندء یکی جعفر است 


و یکی صادق یکی مال بنگال و یکی اھل دکن. اصلاٌ صحبت از تاریخ ھند معاصر 
۳ 


است ! 


اول کهہ یک مرتبه چنین کشفی را از طرف یکی از آقایان ملبس بە لباس مقدس 


روحانیت شنیدیم خیلی تعجب آور بود برای ما ہا آن اقبالی کە فکرش؛ کارش؛ 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲100769.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۰۰۱9 ۲٢‏ 


تحصیلش آن ھمه ارادت و اشتیاقش را و این وقف کردن ھنرش را در خدمت اھل 
بیت می شناختیم: یک مرتبہ چنین کشفی از یک آدمی کہ ظاھراً.. چه بگویم؟ 
خوشبختانه خودش آدرس دادہ بود؛ منتھی با خیال راحت کم مریدانی که اطراف امثال 
ایشاناند از نعمت خط و سواد محروماند و بعد از فرمایش آقاء نمی روند دنبال دیوان 
اقبال کە تحقیق کنند؛ ولی ما کە مراتب ارادتمان مانع از آن نمی شود که برای اطمینان 
خاطر بیشتر؛ اول صحت نظریات ایشان را تحقیق کنیم رفتیم دیوان را گشتیم و 
خوشبختانه یافتیم! این را ھم اضافه کنم؛ که در مقایسه با دیگر اتھامات که امثال ایشان 
می ‌سازندء باز این اتھام بجاتر و منصفانەتر است؛ چون بالآخرہ جعفر و صادقش در متن 
مورد اتھام درست بود! 

این دو کافر خائن ھندی را فھمیدیم کہ دامام جعفر صادق؛ آنھا هستند امام ما 
نیستند اما نشناختیم کە چه کردہاند و چه کسانی بودہ اند؟ تا این کە آقای سیدغلامرضا 
سعیدی کھ با اقبال آشنابی دارند از سال‌ھا پیش و مترجم آثار ایشان ہستند بە فارسی؛ و 
خودشان می گویند: در آن دورەای کە فوکلی گری و تجدد مآبی در ایران خیلی مد 
شدہ بود خوشبختانه تصادف مرا کشاند بە ھندوستان و در دورہ اقبالء و بعد اقبال بود 
کە اسلام را بە من آموخت و شناساند و حقانیت و حقیقت مذھبم را بە من تعلیم کرد و 


من زندہ شدہ دینی اقبالم. ایشان یك مرتبه یادش ملف کت اق است قَضيه: این جعفر 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 138۲017769.00171 ۱۷۸۷۷۷۷۷۰13۴ ۳ 


بنگالی و صادق دکنی دو تا جاسوس بودند و بعد چنین توضیحی را نوشتەاند کە من 
برای شما عین نوشته ایشان را می خوانم: 

ہرای این کە دو تا ننگک وطن را در هندوستان بشناسیدء در تاریخ مسلمانان 
ھندوستان دو نفر از شیعیان مبارز بە نام سراج الدوله کە حاکم بنگال است و تیبو سلطان 
کە حاکم میسور است در جنوب هندہ در راہ استقلال وطن و ملت خود عليه قوای 
انگلیس جنگیدەاند و ھموارہ مورد تمجید و ستایش مسلمانان بودەاندہ اقبال نیز نسبت بہ 
آن‌ھا به خصوص دربارہ تیپو علاقہ و عشق خاصی نشان می داد. سراج الدوله نوہ علی 
وردی خان ایرانی بود کہ در سال ۱۷۵۷ میلادی ذر :خنگكف پلاسی در مقابل قوای 
انگلیس صف آرابی کرد: ولی انگلیس‌ها وزیر او را کە جعفر نام داشت فریب دادہ و با 
وعدہ واگذاری استانداری یکی از شھرھای بنگال؛ بە دست او توطئہ خاثنانەای عليه 
ملت مسلمان و ولی نعمش ایجاد و موجبات شکست قوای او را در برابر انگلیس‌ھا 
فراهم کرد کە این ننگ و روسیاھی ابدی را در تاریخ مسلمانان ھند وستان برای خود 
باقی گذارد و ھمچنین تیپوی شیعه مذھب نیز در سال ۱۷۹۹ میلادی در مقابل قوای 
انگلیس و متحدین آٹڑھا رہ علت غیالت سپھسالار خود کہ ٹامش صادق بود شکسنثٹ 
خورد و بدنامی جاویدانی را برای خود باقی گذارد. از این لحاظ؛ این شکست:؛ 
شکست مرگبار مسلمانانء کە در اثر خیانت این دو وزیر یکی در بنگال؛ و یکی در 
دکن ضورت گرفت: تفر عمة مسلمانان را پرانگیخت: و اقبال اقغار بالا زا خربارہ آئھا 


لطفاً نواقص و اشتباعات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲۱81۲۲0079.6017 ۱۷۷۷۷۷۰۰۲9 ۴ 


سرودہ و ھمیشه آن دو فرد خائن وطن و ملت مسلمانان را بە بدنامی و دشمنی با دین یاد 

می کرد و سراج الدوله و بہ خصوص تو را کە ھر دو شیعه مذھب بودند بە عنوان 

قھرمان می ستود و تیپو را سلطان شھید می خواند و در مدحش عاشقانه شعر می سرودا. 
در چە جامعەای زندگی می کنیم! (۲) 


اد یا کا 





لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 9.6017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۲9۲۱81۲0 ۵ 


یادداشتھا و توضیحات ناشر 

)١(‏ - بە دنبال این قسمت در صفحہ ۲٢‏ و ٢۳‏ کتاب علامه اقبال گزارش کنگرہ 
بزرگداشت اقبال در حسینيه ارشاد (چاپ حسینيه ارشاد) راجع بە برگزاری مطلبی است 
کە قسمت اعظم آن عیناً و چند جملە آن نیز با اندکی تغیبر در جواب بە سوال عنوان 
شَذة در تالار حسینيه ارشاد آمدہ است. نظر بە این کە پاسخ مذ کور نقل شدہ استكء از 
تکرار مطلب خودداری کردیم. 

یا یا >إد 

)٢(‏ - پس از پایان سخنان معلم شھید؛ آقای صدر بلاغی کہ ادارہ جلسە پاسخ بە 
سوالات و انتقادات را بە عھدہ داشتند بە عنوان ختم جلسه مطالبی بیان کرو تن که 
قسمتی از آن بە نقل از ''کتاب پاسخ بە سئوالات و انتقادات"' (چاپ حسینيه ارشاد) 
ص۷۲۷ و ۷۳(چاپ دوم) چنین است: 

)ہا اظھار تشکر و سپاس کامل از افادات و افاضات جناب د کتر و با تجدید سپاس از 
آقایان محترم و اساتیدی کہ بندہ را مأمور کردند که جلسه را افتتاح کنم و بہ پایان 
ببرمء می خواستم کہ جلسه را بە پایان ببرم و سخنی کہ من در پایان دارم -کہ البتہ 
بلندگوی ھمه آقایان هستم- یکی اینست کہ برای ترویج روح مرحوم اقبال و 


عذرخواھی از این سوء ادبی کە نسبت بە مقام شامخ او شدہ است کہ اگر چە: کی شود 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 9.6017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۲9۲۱8۲00 ۶ 


درہا ز پوز سك ٹنجس, اما درز عین حال یہ عتوان جبران و ٹدارکك این معنی, آز روی 


: .ا : : ۰ : ںہ 
تو وجه فاتحەای برای ترویح روح این فیلسوف مجاہد و مؤمن بز رگ بخوانیم...) 





لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲۱81۲0009.6017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۱9 ۲۷ 


اقبال مصلح قرن اخیر 
سخرانی ذو کنگر زرگداقت اثال 


مد ارقاد ۴۹۲/۴ 


اقبال مصلح قرن اخیر 


(ھنگامی کە یك انسان بزرگ را می ‌شناسیم کە در زندگی موفق زیسته است؛ روح 
او را در کالبد خویش میدمیم و با او زندگی می کنیم؛ و این ما را حیاتی دوبارہ 


می بخشد 7 


شاندل (دفترھای سبز) 


با این برنامہ بسیار پرارزش و سودمندی کہ بە ابتکار مؤسسه تحقیقی و تبلیغی 
حسیليه ارشاد در این جا بر گزار می‌شودہ شاید برای اولین بار باشد کم ما در دورہ 
جدید در سطح جھانی فکر اسلامی و بینش انسانی و بین المللی اسلامی یك کار 
مظھر این احساس در عصر ماست. 

اسلامء در دورہ رکود و توفیقشء در چھار چوبەھای تنگ قومی و قالبٍ‌ھای بسته 


۰ ۰ :-_ ۱ ٭ ۰ ۰ مہ 2 کے ٭ 5 
محلی خود منجمد شدہ و بینش جھانی و جھان بینی اسلام فراموش گػشتہ است. 


'. وقتی اینجا می گوہیم اسلامء مقصود مسلمین و جامعه اسلامی است. 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲10079.60177أ۱81 ۱۷۷۷۷۷۰۰19 ۹ 


اقبال مصلح قرن اخیر 
وحدتی کم اسلام بر اساس یك طرز تفکر جھانی - کە در ھیچ قومیت خاصی در 
سرزمین خاصی محدود نمی‌شود - بنیان گذاشتہ بودء تجزیہ گردیدہ و متأسفانہ 
مسلمین بە دورہ انزوا در خود فرو رفتن باز گشته و در چھارچوب‌ھای محدودی از 
سنت و تاریخ و عناصر مخلوطی از مذاھب گوناگون جاھلی و افکار غیر اسلامی و 
عقاید مسخ شدہ از اسلامء محصور و محبوس ماندہاند. اما امروزہ امثال این برنامه نشان 
میدھد کہ روشنکفران جامعه اسلامی از جمله در ایران بە مرحلەای رسیدہەاند کہ 
چھارچوبەھای محدودی را کە زمان بر گرد پیکر بزرگ انسانی و فکری آنھا کشیدہ 
است بشکنند و باز کوشش می کنند تا این اندامی کە زمان و غداران زمانء تجزیه و 
متلاشی‌اش کردہ بودند بە ھم پیوند بخورد و آن وحدت کلی و آن (کل اسلامی؛ - 
که جز در آن کلیتشء ھ رگز اسلام نمی تواند بە صورت زندہ تجسم پیدا کند - تجدید 
بنا شود. این (تجدید بنا؛ درست اصطلاحی است کہ محمد اقبال در اثر بزررگش بە نام 
(تجدید بنای طرز فکر مذھبی؛ عنوان می کند و من امیدوار هستم که این آغاز یک 
دورہ جدیدی در تحقیقات اسلامی و در کوشش‌ھای معنوی و فکری و علمی و اسلام 
شناسی ما باشد و ما شاھد برنامه ھابی دقیق تر و کامل تر و سودمندتر از این ہاشیم. 
و بالا'خص من آرزو می کنم که فوریتر از ہمہ چنین جلسه و برنامەای؛ برای 
بنیان گذار این روح جدیدی که در کالبد نیم مردہ مسلمین جھان دمیدہ است - سید 


جمال افغانی - [إداشته باشیم]ء برای کسی کە نخستین فریاد بیداری؛ در شرق خواب 


انش٦یعےحح‏ نت تلنس۰م أحححط حچچ ‏ ج_‫‌۰؛زا خں‪غڈپجسچسچخ جچںشس تس ج ٹسشسےےے سچچچ خچہچ سس چچسس ہے ژجژکچچژچ چحش ےچس ش چچچ ےچ چس ےج ججچ چس جشچشژشسشچجچجچچشچژسچشسھچخہےژ ‫ سس جٗسشے_-ٗسّ‌> ےچچچ جچجچچ ‏ حں۔'" ڈچ چچ سے 
لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسائید: ۲10079.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۰۰۲9 ۳٣‏ 


اقبال مصلح قرن اخیر 
رفتہء بود و کسی که ھنوز ھم اندیشەھای مشکوک و دسٹھای آلود حتی از 
سایەاش نیز می ترسند حتی ھنوز خاطرەاش را ھم بمباران می کنند ھفتەای را بنشینیم و 
دربارہ این مرد و اثرش کم نە تنھا بر روی جامعہ اسلامی و ایرانیە بلکە بر روی 
ملتھای در زنجیرہ و بە قول (فرانتزفانوناء بر روی ھمه (انسان‌ھای مغضوب زمین)| اثر 
گذاشتہ است؛ بحث کنیم و او را بشناسیم. نمی خواھم تنھا از او تجلیل کنیم. بلکه 
شناختن مردانی مانند سید جمال و اقبال شناختن یك شخصیت فردی نیست: شناختن 
یك مکتب و شناختن یک ایدولوژڑی است: و شناختن شرایط اوضاع و احوال خودمان 


۰ 


ایگ 

اقبال عنوان یك فصل است. ما با شناختن اقبالء یا سید جمال وارد متنی می شویم 
کە عنوانش این شخصیت‌ها هستند. متنش خود ماء اندیشہ ماء مشکلات و راہ حلھای 
ماست. اینست که شناختن سید جمال و شناختن اقبالء خود شناختن اسلام و شناختن 


مسلمانان و شناختن زمان حال وآبندہ است. 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲0009.06017أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۰۲9 ۳۱ 


اقبال مصلح قرن اخیر 

من مسلمان؛ در این عصرہ رنجھایش و پرسشھایش من بە عنوان یکی از ھزاران: 
که در این مملکت و در این قسمت از زمان ایستادەاند و بە سرنوشت خود و آیندہ شان 
و وضع موجود جھان و وضعیت خودشان می اندیشند و ناچار در جستجوی راہ حل و 
نجاتی هستندہ از زبان چنین کسانی سخن می گویم. خودم از آن‌ھا هستم و می خواہم 
بە ھمدردان خودم عرض کنم کە: اقبال یکك (علامت؛ است در این سرزمین بایر و در 
این کویر آشوبندہ و طوفان کنندہ زمان ماء که یك اندیشمند تشنہ جستج وگرہ بہ هر 
مکتب و مذھبی کہ رو می کند و بە ھر راہ حلی و بە ھر فکر و طرحی کہ رو می کند 
سیراب نمی شود و اگر راہ حل درستی ھم باشد و بە نتیجە مطلوبی ھم برسد کفایت 
ھمه دردھا و نیازھای او را نمی کندہ زیرا من نوعی - بە عنوان یك نسل در روز گار 
کنونی - تنھا در چھارچوب مملکت خودم جامعہ خودم, و تاریخ خودم تل کی 
من از یك سو وابسته به قرن بیستم هستم - در عین حال کە من خود در قرن بیستم 
زندگی نمی کنم - دردھا و مشکلات و جریان‌ھای قرن بیستم روی من و احساس من و 
سرنوشت من و جامعه من تأثیر دارد. بنابراینء در برابر این غول عظیم صنعت و علم و 
زور و پیشرفت و فساد و انقلاب و کون و فسادہ بە نام تمدن غربیء ایستادەام و باید 
وضع خودم را در برابر این طوفان عظیم و در براہر این همه رنگارنگی و در برابر این 


ہمه جلوەھای خوب و بد و درھم آمیخته تعیین کنم. 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 0101769.60177أ۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱9 ۳۲ 


اقبال مصلح قرن اخیر 
سے 
واز سوی دیگر؛ من یك انسان ھستم و در این طبیعت و در این جھان بزرگك باید 
بدانم کە؛ بە نام یک (موجود انسانی)ء چە کارہ هستم؟ چه جور باید زندگی کنم؟ و 
٠‏ سے ٠‏ بث 
سرنوشت و سرگذشت من چہ بودہ و سرشت من چیست؟ برای چہ امدەام و برای چە 
یی ۰ ۰ کَْ .ٴ ۰ کْ .ْ5 
باید زندگی کنم و معنای آفرینش و روح و تدبیری که بر آفرینش تسلط دارد چیست؟ 
٦ 8 ۰‏ ۰ +ٴ ےہ ح 
من بە چه چیز معتقد ہاشم؟ و مبنای بینش من در برابر زندگی و در برابر ھستی و در 


برابر جامعەام و زمانم و خودم چه باید باشد؟ 

از طرفی دیگر من؛ وابستہ بەہ یک منطقهای از زمین ہستم بە نام اشرق؛؛ با 
گذشتەاش و حالش و آیندەاش کم هر سه تأمل انگیز و ھر سە وسوسه انگیز و درآورد 
است. 

ھمچنین وابسته بە جامعه و امتی بە نام امت اسلامی ہستم و سرشتم و سرنوشتم و 
احساسم و تربیتم با این امت پیوند دارد و این امت در وضعی است و از عواملی رنج 


بنا کنم؟ و بر اساس چه فلسفەای جھان را ہبینم؟ و بە چە چیز معتقد باشم؟ 


ھمه4 این پرسش‌ھا بی پاسخ ماندەاند. 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 010176.600177أ۱81 ۱۷۷۷۷۷۸۲9 ٣‏ 


اقبال مصلح قرن اخیر 

ادیان در وضع خاصی هستند و اگر خود را با بینش کنونی و رنچها و پریشانی‌ھای 
امروز انسان منطبق نکنند و پاسخ درستی بە آن‌ھا ندھند ہیشکک از جامعه امروز بشری 
فاصله گرفتەاند. چنانکە فاصله می گیرند. 

علم مدعی پاسخ گوبی ھم؛ امروز بخصوص پس از ماشینیسم و بورژوازی صنعتی 
و فرھنگ تجاری؛ بە بن بست رسیدہ و ایمان نسل حاضر و حتی دانشمندانء بە آن 
متزلزل شدہ است. 

این پریشانی‌ھای من است در این ہستی. بە عنوان یك موجود انسانی در این عالم 
طببیعت؛ نمی دانم بە چە چیز معتقد باشم؛ بە چە چیز معتقد نباشمء راہ حل کدام است؟ 
حقیقت کلی ھستی چیست؟ در طبیعت؛ هھدفی هھست یا نیست؟ 


یا یا کا 


لطفاً نواقص و اشتباات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲100769.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۰۰۱9 ۴ 


اتال مسلم تن اغیر 
ارنچھای قرن بیستمی من 
از طرفی تمام پریشانی ھابی که بشر قرن بیستم دارد و بشر متمدن امروز داردہ ]من 
ھم دارم[ و گر چھ من شرقی از این تمدن جدید استفادەای نمی کنم و از مواھبش 
بی بھرہ ھستم ولی از همه فسادھا و رنچھا و بیماری‌هھا و بدبختی‌ھایش برخوردارمء حتی 


بیشتر از خود اروپابی متمدن امروزی ! 


ھنوز بە تکن و کراسی ٹرسیدہەایمء بە دورہ بوروکراسی نرسیدەایم؛ بە دورہ ماشینیسم 
و کاپیتالیسم نرسیدہایمء اما ھمه پریشانی ھا همه رنچھا و بیماری‌ھای خاص این دورہ را 
که در غرب ھست, با تمام وجودمان و تمام احساسمان حس می کنیم. این ‌ھا ھمه غیر از 
عواقب و فجایع شوم شرقی بودن و مورد ھجوم مادی و معنوی قرار گرفتن من است در 
برابر این سیستمھای جدید. زیراء در ھمان حال کە من شرقی ھمہ پریشانی‌ھا و دردھای 
قرن بیستم را با مظاھر مادی و روحی تمدن جدید در خود احساس می کنم دردھاو 
پریشانی‌ھای یکكک جامعہ عقبماندہ را نیز - امثال گرسنگی جھل و بدبختی - باید 
احساس کنم۔. بعنی ایستادەام در میان دو دورہ و ھمه رنچھای متناقض این دو دورہ را 
در خود مییاہم: ھم مانند یك انسان غیر متمدنء از عقبماندگی و از انحطاط و از 
ضعف مادی و فقر فرھنگی و بی سوادی و بی ‌نانی باید رنج ببرم و ھم مانند یك انسان 


وابستھ بە دورہ ماشین و صنعت و قدرت و علم از پریشان اندیشی: از سیاھی و 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 9.6017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۲9۲۱8۲00 ۳۵ 


اقبال مصلح قرن اخیر 

بیماریھای روحی و يا٘س‌ھای فلسفی و تنھابی از ھمه انحطاطھا و انحرافات و 
فسادھای قرن بیستم و تمدن پیشرفته جدیدء باید در رنج ہاشم. 

من چهە کنم؟ بە این سئوال‌ھا کیست که پاسخ بدھد؟: کسی کە ھم آگاہ است و ھم 
دردمند و ھم مسئول و در عین حال؛ ھم مسلمان و ھم شرقی. 

در عین حال که بی تردید سید جمال را بزرگترین بنیانگذار نھضت اسلامی 
می دانمء ولی معتقدم کە نھضت عظیم و سازندہ و آغازکنندہ سید جمال؛ در مسیر 
تکاملی اش بە اقبال رسیدہ است و اقبالء نە تنھا با افکار بلکە با وجود خودش بە تمام 
این پرسش‌ھای من می تواند پاسخ بدھد. سخنی را کە در آخر سخنانم بایستی می گفتم 
در آغاز می گویم: 

من وقتی بە اقبال می‌اندیشمء ١علی‏ گونەای؛ را می بینم: انسانی را بر گونە علی اما بر 
اندازەھای کمی و کیفی متناسب با استعدادھای بشری قرن بیستم. 

چرا؟ زیرا علی کسی است کہ؛ نہ تنھا با اندیشہ و سخنش؛ بلکه با وجود و 
زند گی اش بە ھمه دردھا و نیازھا و ھمه احتیاجھای چند گونە بشری؛ در ھمه دورەھاء 


اد یا کا 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲1079.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۲9 ۶ 


اقبال مصلح قرن اخیر 
سلام تجزیهە شدہ: علی متلاشی 
اما این على این اسلام در طول تاریخ در اثر عوامل مختلف - کم اکنون وقت 
تشریحش نیست - تجزیە شد. اسلام از بین نرفت؛ علی از بین نرفته است؛ مکتب اسلام 
وجود دارد. اما آن چە مکتب اسلام را از آن قدرت انقلابی و شور حیاتی انداختہ 
متلاشی شدن پیکر اسلامی است؛ نە از میان رفتن آن. اسلام برای اولین بار در تاریخ 
مکتبی بود کہ احساس مذھبی و قدرت معجزآسای مذھب را کە ھموارہ در درون 
گرائی و ذھنیت فرد تجسم داشت و بە تزکیە نفس و بہ ساختن انسانھای متعالی 
می پرداخت: از آسمان بە زمین آوردہ' این قدرت عظیم معنوی درونی و فردگرائی را 
وجههھ بیرونی و اجتماعی نیز داد و در مسیر ساختمان جامعه بشری و رھبری عینی و 
زندگی این جھانی اجتماع انسان بە کار گرفت. 


رھبری. نە این کهە رھبری اخلاقی را بدھیم دست مسیح: و رھبری سیاسی را دست 


۰ 


قیصر. 


زندگی. نە این که زندگی اخروی را بر مبنای دین بنا کنیم و زندگی دنیوی را بر 


منبای تعقل . 


'. سخن سقراط دربارہ فلسفه کە گفت: من فلسفه را از آسمان بە زمین آوردم. اسلام مذھب را چنین کرد. 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۱81010176.60177 ۱۷۷۷۷۷۸19 ۳۷ 


اقبال مصلح قرن اخیر 
و انسان. نە این کە درون گرائیش را با عشق و ایمان و عرفانء و برون گرائیش رابا 
مادیت و علم ہسازیم: بی توجیە جھانی و بی زیربنای جھان بینی. 
اسلامء مکتب فردی و اجتماعیء مادی و معنویش را بر مبنای توحید نھاد و چنان 
که گفتەام توحید تنھا در حصار فلسفی و کلامی خودش آن چنان کە در تاریخ و در 
اذھان متفکران و روحانیان ھمیشهہ وجود داشتہ محصور نیست. توحید - بە معنای 
وحدت ذات خدا - انعکاسات و التزامات منطقی این جھانی و مادی و انسانی دارد. 
اعتقاد بە توحید در عین حال زیربنای وحدت بشری و ھمچنین زیربنای وحدت طبقاتی 
انسانی و نیز بە معنای بنای یك وحدت عام در ھستی است که در آن: انسان در مسیر 
طبیعت؛ تکامل پیدا می کند. 
این معنای توحید اسلامی است و این نە تنھا زیربنای فلسفی و مذھبی است: بلكکه 
زیربنای فلسفه تاریخ چاسد قنانی و اسان قتاسی لد کی ققاسی پھری آیزفمنٹ'. 


در این (دین توحید)ء علی و هھمهە شخصیتھای بزرگ تربیت شدہ ناب و مستقیم 
دست پیغمبر و مکتب اسلام چنین ھستند. این‌ھا شخصیتھای دو بعدی هستتند: 


شخصیتی ھستند کە درست مثل علی؛ مردی کە در حالات و جذبەھای درونیاش یك 


'. چھار بعد توحید:جھان بینیء تاریخ جامعه و انسان. ر۔ك. بە درسھای اسلام شناسی: ارشاد 





لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲101769.60177أ۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۰5۲9 ۲۸ 


اقبال مصلح قرن اخیر 
روح فارغ از هستی را بە یاد می آورد و در معراجھای معنوی‌اش راەھای آسمان را از 
راەدھای زمین بھتر می شناسد (۳)ء چنین روحی شب تا صبح خواب ندارد کە: كدر 
نقطەای دور دست از جامعه اسلامی؛ یک انسانی گرسنە بە خواب رفته:. یك روحی 
که در برابر مسأله گرسنگی در جامعه حتی گرسنگی یک فرد در یك نقطه از زمینء 
این قدر حساس است: درست مثل یک رھبر مردم دوست مادی است کہ جز بە اصالت 
زندگی مادی مردم نمی اندیشد. (۴) 
از آن بعد دیگرش یکكک حکیم سوختہ خلوت و سکوت و درون است کە گوئی بە 
ھمه این عالم نمی ‌اندیشد. 
این 1مرد شمٹہر و سخن: عق و اندیلہ مردی کہ از شمٹیرش مرگ می بارد و از 
زبانش وحی؛ء این مردہ یکك الگوی ایدہ آل انسانی است. این اصحاب بز رك الگوھا 
و نمونەھای انسانی ہستند که پیغمبر و مکتبش بہ تاریخ بشر و انسان و امت اسلامی 
نشان می دھد تا این چنین خود را بسازند: (انسان‌ھای تمام)ء نمونەھای ایدہ آلی از آن 
گونە انسان ھائی اند که در جامعهہ شناسی ٤٥08[+<‏ 010110018 '.]> مے‌نامند: یعنی 


انسانی کە در ھمہ ابعاد کامل و (خود تمام) اسان ابدہ ال را ذازاست, 


یکی از معانی امام اینست: الگوی متعالی و انسان نمونه. 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲۱81۱۲0009.6017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۱9 ۳۹ 


اقبال مصلح قرن اخیر 

این شخصیت علی و این مکتب اسلام باقی ماندہہ اما تجزیه شدہ درست مثل این 
که من بمانم اما دستم را یك جا قطع کنند و ببرند و پایم را یک جای دیگر؛ سرم و 
چشمم را جای دیگر و قلبم را جائی و مغزم را جای دیگر؛ من بتمامه ھستم؛ از میان 
نرفتەام و حتی تجلیل می شوم و خیلی ھم تقدیس می شوم و شاید ھم خیلی مبالغه آمیزں 
اما زندگی و حرکت نمی توانم داشته باشم زندہ نیستم. 

آن بعد عرفانی علی بە عنوان یک تصوف بسیار زلال و متعالی و عمیق و یك 
عرفان بسیار پخته و لطیف انسانی در تاریخ اسلام رشد کرد'۔ 

بعد فھرمانی علی بہ صورت تجسم و تجلی و سمبل جوانمردی و فتوت و پھلوانی 
در یك قشر دیگر از جامعهء جداگانه و بی ‌رابطه با بعد عرفانی‌اش رشد کرد. 

بُعد حکمت و علم قرآن شناسی‌اش بہ صورت یک منبع و سرچشمہ تفسیر و 


شناخت اسلام و حدیث و مبنای معارف اسلامی و ایمانی رشد کرد. 


بعد اندیشەاش بە عنوان یک مظھر تفکر و سخن و علم رشد کرد. 


'. بە سوءاستفادہ ھایش کاری نداریم هر مکتبی سوء استفادہ ھابی دارد. 


ہھممسس]۷“۷کسستدسسوسسشسشدس۷سگسس+ل٭”ژسسعسسسسسو سس سسسسحجموسعسسسعسسسسسسپسجیپگٹپٹپجسًچژتتتح-سع٘+جیف.ن-:دسستسسخسحجٌ-سبپ پک سٛسەجججسٰجح٘تتے' 
لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲10019.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۰۰۱9 ۴ 


اقبال مصلح قرن اخیر 
بعد سیاسیاش بە عنوان مظھر عدالتخواہھی و حق طلبی و حتی خدای عدل و حق تا 
سر حد الوھیت در میان تودەھای ستمدیدہ تاریخ رشد کرد. 
می بینیم علی ماندہ اما تکە تکہ. اسلام ماند اما جزء جزءشدہ. اینست کم می بینیم 
قرآن وجود دارد و می بینیم شخصیتھای برجسته تربیت شدہ مکتب اسلام در فرھنگک 
و شناخت ما وجود دارند اما هر کدام از یك دید نگریسته می شوندہ اما هر کدام قطعه 
قطعه شدہاند و هر قطعەاش جدا از قطعات دیگر اصالت یافته و تجلیل می شود. 


اد یا کا 


تجدید ساختمان 

(تجدید ساختمان؛ یعنی این که بازگردیم و بجوئیم: در فرھنكک خودمان و در ھمه 
معانی و معارفی کە موجود است و در میان اسناد و تاریخ و شرح احوال و عوامل و 
عناصر شناخت این فکر و این شخصیتها بگردیم و عناصر اساسی را بجوئیم و ابعاد 
اصیل انسان نمونە را کە در شخصیٹھای تربیت شدہ بہ صورت واقعی و عینی و نە بە 
صورت سمبل و مثل اساطیر و قھرمان‌ھای افسانەای: هستند بشناسیم و این شخصیتها 


را و این مکتب بزرگ را تجدید بنا کنیم. یعنی: باز انسان نمونه بسازیم و این کتاب بە 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲1079.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۲9 ۴۱ 


اقبال مصلح قرن اخیر 

ھم ریخته راء کە هر فصلش و هر ورقش در دست کسی است: شیرازہ بندی کنیم و از 
نو ھمچون اول تدوین کنیم. 

زیرا یك اندیشهہ و یك روح در یك پیکر درست و در یکكک کل واقعی وجود 
دارد اما اگر عناصر را از هم تجزیە کنیم تأثیرش نابود می شود و هر چہ نسبت بە این 
عناصر و اعضای از ھم جدا افتادہ بیشتر تجلیل کنیم؛ و هر چه این اندامھای جدا افتادہ 
را رشد و تکامل ھم بدھیم آن روح از بین رفته و آن شخصیت نابود شدہ است. روح 
در تجدید بنای کلی این اندام پدید می آید. 

اسلام کنونی بە ما تحرکك نمی‌بخشدء بلکه بە ما سکوت و سکون و قناعت می‌دھد 
بە معنای قناعت و صبری کە خودمان می گوئیم؛ نە بە معنابی کہ اسلام گفتہ است (که 
این دو معنی اصلاً متناقض با ہم اند) بە معنای ناامیدی از آن چە ھست و بدبینی بە 
طبیعت و بە زندگی و جامعه و حیات اسلامء و ھمه امیدھا را بە بعد از مرگ موکول 
کردن: بە نام متدین بودن. 

کی این روح بە صورت اولیيەاش درمی آیدء صورتی کە در ظرف ربع قرن انسا ن 
را از وحشی گری؛ بە صورت انسان سازندہ تمدن و سازندہ تاریخ تازەای در عالم و 
عوض کنندہ مسیر تاریخ و جبر تاریخی که آغاز شدہ بودہ تغییر داد و ساخت؟ کی این 


مکتب می تواند باز یک جندب بن جنادہہ نیمە وحشی عرب بیسوادی راء کہ نە تنھا از 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 010769.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۰۱9 ۴۳ 


اقبال مصلح قرن اخیر 
دنیا خبر نداردے از مملکت خودش ہم خبر ندارد بە صورت ابوذر غفاری دراورد: 
مردی کہ امروز هم یك چھرہ زندہ و الھام بخش حرکت سعادت بشری است و امید 


بخش تودەھای محروم و غارت شدہ؟ کی؟ 


وقتی که این کالبد و این اندام تجزیه شدہ در طول تاریخ سیاہ قرون وسطابی را 
دوبارہ تألیف و تجدید کنیمء تا این روح بە آن کالبد تمام و درستش بر گردد و باز این 
مادہ تخدیری فعلی تبدیلی بشود بە آن روح القدس کە ھمچون صور اسرافیل در قرن 
بیستم بر جامعەھای مردہ دمد و آن ھمهە حرکات بار آورد و آن همه قدرت و روح و 
معنی را در دنیا بە وجود آورد. این تجدید حیات شخصیت نمونه انسان مسلمان: بہ 
صورت تجدید بنا و تألیف عناصر انسانی دور از ھم و پاشیدہ از ھم؛ در قرن بیستم در 
یك اندام نوین تجلی کرد. این شخصیت نوساخته و نوخاسته محمد اقبال است. 

محمد اقبال نە یك عارف مسلمان است: مثل غزالی و یا مثل محیی الدین عربی و 
حتی مثل مولوی؛ کم تنھا و تنھا بە آن حالات عرفانی ماورائی بیاندیشند و بە آن تکامل 
فردی و تزکیە نفس و درون روشن خویش و یا چند تنی چون خویش فقط بسازدہ و از 
بیرون غافل بماند و از حمله مغولء استبداد حکومت و استعباد خلق خبردار نشود. نه 
مانند ابومسلم و حسن صباح و صلاح الدین ایوبی و شخصیتھای مثل اوست کہ در 


٭۔ ۰ کم ج ۔ ے 8 5 
ناریخ اسلام فقط مرد شمشیر و قدرت و جنگ و مبارزہ باشد و اصلاح و تغییر و 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲101769.600177أ۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۰۱9 ۴۴۳ 


اقبال مصلح قرن اخیر 
انقلاب در اندیشہء و روابط اجتماعی و تربیت بشری را با اعمال قدرت و زور و تسلط 
بر دشمن کافی بداند و نە مانند علماپی چون سر سید احمد خان هندی است کہ بپندارد 
وضع جامعه اسلامی ھر جور کہ باشد (ولو در زیر تسلط نایب السلطنه انگلیسی) 
می توان با یك تفسیر عالمانه امروزی با تأویلات علمی و منطقی قرن بیستم از عقاید 
اسلامی و از آیات قرآنی و تحقیقات عمیق عالمانه و تدقیقات فیلسوفانہء اسلام را احیاء 


کرد 


اقبال مردیست که در عین حال نە مانند غرب؛ علم را عامل کافی برای نجات بشری 
و تکامل و رفع رنج ھای او بداند و نە مانند فلاسفەای است کہ اقتصاد و تأمین نبازھای 
اقتصادی راء تأمین ھمه نیاڑھای انسانی معرفی کند و نە مانند ھموطنان خودش یعنی 
متفکران بزدرگ ھند و بودائی صفای باطن و رستن روح را از این زندگی ١سامسارابی)‏ 
واز این گردونه (کارمائی؛ بە انیرواناہ انجام رسالت بشری بپندارد و خیال کند که 
می توان در جامعەای کہ گرسنگی ھست: بردگی و ضعف و ذلت ھست: روحھای 
پاکك مععالی و انسااعای ثریت شدہ ر سعادتمید ری اخلاق نز کی ساخت 

اقبال با مک خویش و انساساً با سی شود نان سے دم کہ ان یرقدای "کہ رد 


آن وابستگی داردہ یعنی اسلامء اندیشہ ایست که در عین حال کہ بە دنیا و نیازھای 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 009.6017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۲9۲۱8۲۲0 ۴۴ 


اقبال مصلح قرن اخیر 

مادی بشر سخت توجہه کردہ است: اما باز دلی بہ آدمی میبخشد کہ بە قول خودش: 
ازیباترین حالات زندگی را در شوقها و در تأُمل ھای سپیدہ دم و صبحگاہ می بیند "6 

درست یك عارف بزرگ با یک روح زلال فارع از مادہ است و در عین حال 
مردیست کہ بە علم و بە پیشرفت تکنیک و بە پیشرفت تعقل بشری در زمان ما بە دیدہ 
احترام و عظمت نگاہ می کند. 

اشراق و احساسی چون (تصوف) و امسیحیت) و (مذھب لاوتزواء اہودا؛ و 
(اوجین) کە تحقیر علم و تحقیر عقل و تحقیر پیشرفت علمی باشد نیست. ھمچنان کە 
باز علم خشکی نیست کە چون علم (فرانسیس بیکن) و (کلودبرناردا تٹھا در حصار 
کشف روابط پدیدەھا و نمودھای مادی و استخدام قدرتھای طبیعی برای زندگی 
مادی باشد. در عین حال ھم متفکری نیست کہ فلسفه و اشراق و علم و دین و عقل و 
وحی را با ھم مونتاژ کند چنان کە خیلی ناجورہ امثال داراشکوہ و دیگران کردہاند. 

بلکە وی در نگاہ و بینش خود بە این جھانء تعقل را و علم را - بە ھمان معنابی که 
امروز در جھان ھست: نە با آن ھدف - ھمدست و همراہ و ھمگام باعشق و احساس و 
الھام می داند و این دو را در جھت تکامل روح بشری با هم همدست می خواند. 

بزررگترین اعلام اقبال بہ بشریت اینست کہ: دلی مانند عیسی داشتہ باشید 
اندیشەای مانند سقراط و (دوستی؛ مانند دست قیصر اما (در یك انسان؛ء در یکک 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲101769.60177أ۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰19 ۴۵ 


اقبال مصلح قرن اخیر 
موجود بشری بر اساس یك روح و برای رسیدن بە یك هدف:؛ یعنی خود اقبال: مردی 
که ھم بیداری سیاسی زمان را در اوج خود داشت (بە طوری کہ بعضی او را فقط یک 
چھرہ سیاسی و یک رھبر آزادی ملی و ضد استعماری در قرن بیستم می دانند ) و ھم 
در اندیشیدن فلسفی و علمی بە پایەای بود کە در غرب امروز او را یک متفکر و 
فیلسوف معاصر می دانند در ردیف (ہ رر گسون/ و در تاریخ اسلام در ردیف (غزالی). در 
عین حال مردی کہ ما او را بہ عنوان یک مصلح جامعه اسلامی می دانیم و می نامی؛ که 
بە وضع جامعه بشری و اسلامی و جامعەای کہ خودش در آن زل کی می کند 
می اندیشد و برای نجات و بیداری و آزادیاش جھاد می کند. نە تنھا بە صورت تفننی و 
علمی و بە قول سارتر بشکل ١تظاھرات‏ روشنفکرانه چپ نماھای سیاسی)؛ بلک به 
صورت یك آدم متعھد و ملتزم نگاہ می کند و کار می کند و تلاش می کند و در عین 
حال عاشق مولوی ھهم هست و با معراجھای روحانی او ھمسفرہ و از آتش عاشقی و 
درد و اضطراب‌ھای روحی, داغء سوخته و گداخته. 
اما بزرگ مردی که یک بعدی نشدہہ تجزیە نشدہہ مسلمانی که یك جنبەای و یکک 
جانبە نشدہ. یعنی مسلمان تمام. اگر بە مولوی ھم عشق می ورزد ھیچ وقت در او محو 


نمی شود بە یك پھلو کج نمی شود. 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲10079.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۰۰۲9 ۴۶ 


اقبال مصلح قرن اخیر 
اقبال رفت بە اروپا و بە عنوان یك فیلسوف در اروپا تجلی کرد و مکتب‌ھای فلسفی 
اروپا را شناخت و شناساند و ھمه اقرار کردند کهە یك فیلسوف قرن بیستم است اما 
تسلیم غرب نشد غرب را تسخیر کرد؛ و ہا یك اندیشه انتقادی و یك قدرت انتخاب 
در قرن بیستم و در تمدن غربی زیست. در براہر مولوی کہ شیفته او و مرید او هم 
ھست: تا جائیست کہ با ابعاد اصیل دیگر روح اسلامی مغایر نیست. 
تصوف می گوید: 
(چو قسمت ازلی بی حضور ما کردند 


گر اند کی نە بە وفق رضا است خردہ مگیر؛ 


لاف تار شاند تر ناما ساد ے 


اما اقبال صوفی می گوید: 
(زمانه ہا تو نسازد تو با زمانه ستیز!؛ 
زمانه یعنی سرنوشت و سر گذشت انسانء زند گی انسان. خود انسان موج است؛ یک 
ساحل افتادہ نیست و وجودش؛ بودنش در حرکت کردن است؛ چہ می گویم؟ حرکت 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسائید: ۲۱81۲10079.60177 ۱۷۷۷۷۷۰۰۱9 ۴۷ 





اقبال مصلح قرن اخیر 
انسان در عرفان اقبالء کە نە تصوف هندی است و نە فاناتیسم مذھبی؛ بلکە عرفان 


دادہ است که انسان در آن نقش اساسی دارد. 


و این بزرگترین اصل انقلابی و در عین حال اصل مترقی و سازندہ ایست که اسلام 


در جھان بینی و فلسفه حیات و انسان شناسی مذھبی بشر پدید آوردہ است. 


زیرا بزرگترین انتقادی که اومانیسم و روشنفکران آزاداندیش قرون جدید نسبت 
بہ مذھب داشته و دارند اینست کہ اعتقاد مذھبی کہ بر پایە ١قاھریت؛‏ مطلق ارادہ 
آسمانی یعنی مشیت الھی' و (مقھوریت؛ مطلق ارادہ زمین یعنی خواست انسانی استوار 
أسیث؛ متطقاً اسان :را بازیچهھ ىی آرادہ و تاتران دست قراق غیی نفات می دعد, و این 
خود مایە ذلت و عبودیت است و عامل سلب قدرت و آزادی و نتیجه نفی مسثولیت و 
در نتیجە تن دادن بە (وضع موجودا) و رضا دادن بە هر چه پیش ‌اید و قبول هر سرنوشتی 
که بر آدمی در این جھان تحمیل می شودہ و اعتراف بە بیھودگی و بی معنابی (و حتی 


فضولی و عصیان) هر گونہ انتقاد یا کوششی برای تغییر وضع و جانشین کردن (آنچه 


۲٣۲۱۷1٥0۷! 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲101769.600177أ۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰5۱9 ۴۸ 


اقبال مصلح قرن اخیر 

دلخواہ؛ آدمی است بە جای ١آن‏ چهە از پیش بە طور محتوم) مقدر شدہ و چون ھر جه 
ہھست و بودہ و خواھد بود تقدیر آسمانی است: تدہیر آدمی در تغیبر و تبدیل و اصلاح 
آنء ھم ناممکن است و هم نامعقول و ھم نامشروع۔. اما فلسفه اسلام با این کہ خدای 
واحد بر سلطنت مطلق و جبروت ملکوتی خویش تکیە دارد و (خلق و امر؛ - بعنی ھم 
کار آفریدن و ھم کار ھدایت و تدہیر و حکومت بر جھان - را در دست دارد: (له 
الخلق و لە الامراء در عین حال انسان را در این امپراطوری عظیم و مستبدانه عالم بە 
گونەای طرح می کند که با آن کە از قلمرو قانون و سلطەہ حکومت خداوند نمی تواند 
خارج گرددہ آزادانه زندگی کند و خداوند بە انسان‌ھا اعلام می کند کە: شما را 
گرامی داشتیم و بر و بحر و زمین و آسمان را در اختیارتان نھادیم و روح خویش را کە 
ارادہ و قدرت ابداع و انتخاب و رھبری و تدہیر و خودآ گاھی و استخدام و اندیشیدن و 
استعدادھای مافوق طبیعی است در شما دمیدیم تا بدانیم کە کدامتان نیک کردارترید١.‏ 
انسان اسلام دارای ارادہ و قدرت عصیان و تسلیم؛ بنابراین مسٹثول و سازندہ تصویر 
خویش است: (کل نفس بما کسبت رهینہ؛ (المدثر - ۳۸)ء ھر فرد انسانی در گرو 
کارکرد خویش است: و برای انسانء جز آن چہ بە کوشش خویش و بہ حرکت و 


تلاش خویش بە دست آوردہ است: نیست: ؛لیس للانسان الا ما سعی؛ (النجم - ۳۹). 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 009.6017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۲9۲۱8۲۲0 ۴ 


اقبال مصلح قرن اخیر 
اقبال در سیر عرفانی خویش با قرآن بە این اصل - یعنی اصالت عمل و مسئولیت در 
انسان - رسیدهە است پعنی بہ آن چهہ اومانیسٹ‌ھا یا اگزیسٹانسیالیستھاء و 


رادیکالیستها می کوشند تا با نفی مذھب و انکار خداء بشر را بە آن برسانند. 


زیرا اینان بە حقء مذھب و خدای مذاہب رایج در اذھان را با آزادی و عزت و 
اصالت و مسئولیت انسانی مغایر می دیدند. در حالیکە اسلامء روشن و بی ‌امکان توجیه و 
تأویل ھای فلسفی گونە؛ اعلام می کند کە سرنوشت نھائی آدمی در روزی است که 
انسان آن چه را با دو دست خودش از پیش ساخته و فرستادہ است می بینید: (یوم بنظر 


المرء ماقدمت یداہ) (النباأً-- ۴۰). 


اقبال همه منزل‌ھای فلسفی و روحی این عصر را با بینش و جھت یاہی ایمان و عرفان 
اسلامی خویش پیمودہ است و می توان گفت وی یک (مھاجر؛ مسلمان است کہ از 
اصعاق آفائوس پر انیرار ح٭َن سر رد و تا را تین قلفھای کرستان پراقدان اروا الا 
رفتۃ آما تال رے اق عا بازگشت کاا رہ آورد مسفری اس کسر نگنت را رواملت 
خویش - یعنی بە ما ارزانی دارد - و من در شخصیت او می بینم کە یک بار دیگر؛ 
اسلام برای نسل خودآگاہ و دردمند اما پریشان خویش در قرن بیستم نمونە سازی 


کردہ است. 


معسوسع‪سس_سس-“”پسوستنتسسعسسسسسسحسسسستروحسنعن :سصتامًٗع‫-سصسصجححو-سسسپسسست×دسجسسسستتعوعع تستصںدتعخو بس تسصسلجچچچٰ' ب وتحس-ب٦×س-.س_--حسحجحجحت--‏ 
لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲1079.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۲9 ۵۰ 


اقبال مصلح قرن اخیر 

یک روح گدازان و پر الھام شرقی را از سرزمین فرھنگک روح و اشراق و دل 
برگزیدہ؛ اندیشہ عظیم غرب - سرزمین تمدن و عقل و علم را با ھمه قدرت خلاقیت و 
پیشرفت - در دماغ او نھادہ و آنگاہ با سرمایەای این چنینء قرن بیستم را شناخته است. 
وی از آن مرتجعان و کھنە پرستانی نیست کم بدون این کە بشناسند با ھر چە 
نواستء و با تمدن جدید و ہا غربء بدون جھت و سبب دشمنی می ورزند. ھمچنین 
مثل آن هابی نیست کہ بدون داشتن جرأت انتقاد و انتخاب؛ محو و مقلد غرب 
می ‌شوند. او از طرفی علم را استخدام می کند و از طرف دیگر عدم کفایت و نقصان 
علم را برای تکافوی ھمہ نیازھای معنوی و ھمه مقتضیات تکامل بشری احساس می کند 
و برای تکمیلش راہ حل دارد. بە هر حال اقبال آدمی است کە یك جھان بینی دارد و 
بر اساس این جھان بینی و تفسیر روحانی فلسفی کہ از عالم می دھد و از آدمء مکتب 
اجتماعی خودش را بنا کردہ و بر اساس فرھنگ و تاریخی کہ بە آن متصل است - تا 
آن جا کە مصالح ساختمانی انسانی قرن ما استعداد دارد - او را آن چنان کە خود معیار 


می دھد بر انگارہ (علی؛ ساخته است. 


یعنی چه بر انگارہ علی؟ یعنی چگونە؟ یعنی انسانی با دل شرق؛ با دماغ غرب. 
مردی کە ھم درست و عمیق می اندیشد و ھم زیبا و پرشکوہ عشق می‌ورزد. مردی که 


ھم با دردھای روح آشناست و ھم با رنجھای زند گی. کسی که ھم خدا را می ‌شناسد و 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 009.6017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۲9۲۱81۲0 ۵۱ 


اقبال مصلح قرن اخیر 
ھم خلق را. پارسای پاکبازی کهە درخشش نور معرفت و سوزش آتش عشق و ایمان 
دارد و لحظهەای پردہ سیاہ غفلت و جھالت نسبت بە سرنوشت ملتھای دربند جلو 
چشم تیزبین او را نمی گیرد و اصلاح و رفرم و انقلاب و تغییر فکری را بنا نھادہ است. و 
ھمچنین بەہ عنون اندیشمند پی بردہ است کہ چشم خشک علم (چنان کە فرانسیس 
بیکن می گفت) چشمی نیست کہ ھمہ حقیقت را در عالم بیابد۔ ھمچنین احساس 
می کند که یك دل شیدای عاشق تنھا با ریاضت و تصفيه باطن و تزکیە نفس بە جابی 
نمی رسدہ زیرا انسان وابستہ بە جامعه و وابسته بە زندگی و مادہ است و نمی تواند بہ 
تتھابی خودش را در ببرد فرد با کاروان جامعهہ در حرکت است و نمی تواند راہ 


خودش را جدا از آن انتخاب کند. 


اینست کە ھمان طور کە ھمە آرزو می کنیم کە ما مکتبی داشته ہاشیم کە ھم نیاز 
فلسفی ما را پاسخ گوید (در این دنیاپی کہ ھم مکتب‌ها و ھم فلسفەهاء بشر امروز و 
اندیشہ امروز را نمی توانند پاسخ گفت) و ھم انسان متفکری بسازد کہ جھان امروز و 
تمدن و فرھنگ جدید دنیا را بشناسد و با خود ما و مایەھای غنی فرھنگ ما نیز بیگانہ 
نباشد. انسانی که با فرھنگ و تمام سرمایەھای معنوی و مذھبی ما از نزدیکک و بە 
درستی آشنا باشدہ اما با زمان بیگانە نباشد و در قرن چھارم و پنجم زندگی نکند و 
ےر ال تب برک حر ےت تر ات ےر 
زندگی و اسارت و سختی امت خویش غافل نماند و انسانی که باز اگر بہ رنجچھای 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲۱81۲10019.6017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۱9 ۵۲ 


اقبال مصلح قرن اخیر 
عینی و مادی بشری رو می کند و بە پریشانی‌ھا و بدبختی‌ھای فعلی - جامعه بشری یا 
جامعهہ خودش - می اندیشد باز از ایدہ آل انسانی و از معنای کلی بشر و از سالت جاوید 
انسان در تاریخ غافل نماند و انسان را و تمام ایدہ آل‌ھای انسانی را در مرحله مصرف 
مادی پایین نیاورد. 
مه آن چه را در این زمینەھای گوناگون می خواستیم؛ در اقبال می توان دید. زیرا 
اقبال تنھا کاری کە کردہ است - و این بز رگ ترین موفقیت اقبال بە عنوان یك مسلمان 
در جامعه اسلامی قرن بستم است - اینست کھ توانسته است بر مبنای ھمە شناخت ھائی 
کە بە یمن فرھنگ غنی جدید و قدیم دارد خود را بر اساس الگوئی که مکتب اعتقادی 
او - یعنی اسلام دادہ است - بسازد. این بزرگگترین موفقیت اقبال و این بز رگ ترین 
عظمت او در قرن بیستم و در جامعه ما است . 
نمی گویم شخصیت کامل است؛ ھرگز. نمی گویم کہ شخصیت سمبل است: نە. 
شخصیتی است کہ پس از متلاشی شدن شخصیت یک مسلمان تمام و شخصیت کامل 
اسلامی دو مرتبہ در قرن بیستم تجدید بنا شدہ است. این تجدید بنا شدن آغاز 
کاریست کہ ما بە عنوان روشنفکران مسلمان باید بدان دست بزنیم ز بزر کفاترین 
مسئولیت را در ساختمان خویش و ھمچنین در ساختمان جامعهہ خویش احساس کنیم. 


برای اولین بار سید جمال بود کە این خفته عظیم و بزرگك چندین قرن را آگاہ کرد کە: 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲100769.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۰۰۱9 ۵٣۳‏ 


اقبال مصلح قرن اخیر 

ےم ےم .۔ .- .مھ 7 .ھ 
چگونەای و چگونە بودہای؛ و اقبال پس از این نھضت برای اولین بار نخستین میوہ بود 
از این بذری کە سید جمال در این امت بایر شدہ پاشید و این نخستین میوہ یك الگوی 


٠‏ گج ک ھيص+٭ ٤ ٠۰‏ 3 کس 
بزرگك و یك سرمشق بزرگ و بسیار شورانگیز برای (ما؛ است. 


(ما؛ بە عنوان شرقی و بە عنوان وابسته بە این نقطه از زمین و بە عنوان وابسته بە این 
تاریخ و بە عنوان انسانی در براہر طبیعت و بە عنوان انسانی در برابر غرب. 

اما این کە اقبال مصلح است یعنی چە؟ آیا (اصلاح؛ می تواند واقعاً جامعه را از ہمه 
پریشانی ھا و رنج ھا و بدبختی‌ھا نجات بدھد؟ یا باید یك انقلاب ناگھانی شدید ریشہ 
دار ایجاد شود ھم در اندیشه و ھم در روابط اجتماعی؟ وقتی می گوییم اقبال بە عنوان 
مصلح؛ خانمها و آقایانی که بە اصطلاحھای رایج در بین تحصیل کردەھا آشنا هستند 
می پندارند کە این صفت را بە معنای اصطلاحی معمول آن در جامعهہ شناسی سیاسی بە 
کار مىبرم یعنی اصلاح یا رفرم؛' در برابر کلمە ١انقلاب؛'۔‏ معمولاً وقتی می گوبیم 
اصلاح بعنی تحول تدریجی و یا روبنابی و وقتی می گوہیم انقلابء یعنی یک 


1-7 ۰ ۰ ۰ ا ۰ ۰ 
دگرگونی ناگھانی و زیربنابی؛ یك فرو ریختن همه چیز یک بنا کردن ھمه چیز. 


عتد-ہ۲۰۲۸ 
'.<ہنا0[ہ ۲۶۰۷٢‏ 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 9.06017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۲9۲۱81۲0 ۴ن۵ 


قبال مصلح قرن اخیر 
ولی ما وقتی در این تعبیر می گوییم اقبال مصلح است؛ عنایت بہ آن تحول آھستہ 
تدریجی در جامعه نداریم و مقصود تحول تدریجی یا اصلاح ظاھری نیست: این کلمه 
را بە معنای لغوی اعم آن بە کار می بریم کە شامل انقلاب نیز می شود. 
وقتی می گوئیم اقبال مصلح است یا متفکران بزرگ بعد از سید جمال بە عنوان 
مصلحان قرن اخیر در دنیا معرفی شدند بە این عنوان نیست که آنھا طرفدار تکامل 
تدریجی و اصلاح ظاھری جامعه بودندہ نە! بلکە بە یك معنی؛ طرفدار انقلاب عمیق و 
ریشه دار بودندہ انقلاب در اندیشیدن:؛ در نگاہ کردن؛ در احساس کردن: انقلاب 


ایدئولوژیك: انقلاب فرھنگی. 

اقبال و سید جمال و کواکبی و محمد عبدہ و بن ابراھیم و اعضای انجمن علمای 
مغرب (۵) و مردان بزرگی کە در این صد سال اخیر شرق را تکان دادند همه اساس 
اصلاحشان و بە تعبیر بھتر انقلاب اصلاحی شان بر اقرار و اعتراف بە این اصل استوار 
است که می دانند امکان اصلاح فردی نیست. 

چند نفرہ چرا۔ من می توانم بہ گونەای بیندیشم و زندگی کنم که خود انتخاب کردہ 
ام؛ از زمان از جامعه اثر نپذیرم و در زمان فاسد و در جامعه منحرف؛ خود رایکک 
انسان پاک و راستین بسازم. اگر چنین امکانی برای فرد در جامعہ نبودء مسأله مسثولیت 
معنی نداشت. 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲1079.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۲9 ۵۵ 


ان مصاع تره اغبر 

اما در عین حال من نسبت بە این گونە اصلاح تردید دارم کە چگونە امکان دارد که 
انسان در محیط زندگی کند و از محیط اثر نپذیرد؟ 

محیطء (یعنی مجموعه شرابط و عواملی کہ تاریخء طبیعت؛ جامعه؛ روابط فردی و 
خصوصیات خانوادگی و ارثی می سازند و از درون و برون فرد را در خود می گیرند و 
می پرورند) فرد را می سازند گر چہ فرد نیز بر محیط میتواند اثر بگذارد و این 
اث رگذاری بە میزان قدرت ارادہ و خود آگاھی پیشرفته و تجھیز علمی و تکنیکی فرد 
یسکی دارزد 

من در این مسأله رایج کە از قرن نوزدھم در جامعهہ شناسی مطرح است یعنی 
اصالت و تقدم فرد بر جامعه یا جامعه بر فرد نظر ویڑەای دارم. 

در قرن نوزدھم اندیویدوآلیستها و بسیاری از رادیکالیست‌ها و اومانیستها معتقد 
بودند که فرد یعنی ارادەھا و اندیشە‌ھای افراد است که جامعه را می سازد و تاریخ را راہ 
می برد در حالی که سوسیالیستھهاء ناتورالیست‌ها و ماتریالیست‌ها بعدھا بیشتر تحت 
تأثیر داروینیسم کە مبنای علوم انسانی ھم قرار می گرفت (حتی مبنای تاریخ ادبیات و 
انواع ھنر) انسان را تافته جدا بافتهہ طبیعت نمی دانسته و ھمچون درخت و جانوں که 
زادہ و پروردہ جبری محیط طبیعی است: زادہ و پروردہ جبری محیط اجتماعی و 


ساخته قوانین عینی و خارجی؛ کھ تاریخ و اجتماع را می گرداند می دانستند. 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲۱81۲10079.60177 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۲9 ۶ِن۵ 


اقبال مصلح قرن اخیر 
امروز در جامعه شناسی مبحث فرد یا جامعه جایش را بە مبحث تازەای بە نام 
روانشناسی یا جامعهہ شناسی و جنگ این دو دادہ است. اگر چه ھنوز جنگ فرد با 
جامعه در میان نیم روشنفکران ماء کهە ھنوز یك قرن از جریانات فکری و علمی 
عقب‌اند خیلی گرم و سخت مطرح است. 
من در این جا بە نظریه گورویچ استاد بزرگم معتقدم. او با وحدت علت یا اعتقاد بہ 
عامل تام و واحد در مسائل انسانی و اجتماعی مخالف بود و می گفت مسائل انسانی 
پیچیدەتر از آن است کہ یک سلسله علت و معلول داشتہ و از یک جھت بتوان 
تحلیلشان کرد بلکە بہ تعدد عوامل معتقد بود. یک پدیدہ اجتماعی' یا یک واقع 
اجتماعی' ساخته و پروردہ و تغذیه شدہ از چندین عامل اجتماعی تاریخی؛ فرھنگی؛ 
اقتصادی طبیعی... است و هر یک از این عوامل نیز یك امر بسیط نیست کہ با 
شیوەھای علوم طبیعی کم مسائل انسانی و جامعہ شناسی را تحلیل می کنند بە (سادہ و 
سطحی کردن؛' آن و در نتیجە مسخ و تحریف آن بپردازند۔ کاری که بە ھمان اندازہ 


که برای عوام روشنفکران: جذاب و شورانگیز و اشباع کنندہ است برای جامعه شناسی 


'.لمنەہ5 ٭ت۷٠ہ ۲٣٣٣‏ 
لوزهہ85 ٣٣٢‏ 
'.٭ءمئنلمرصنہ 
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اقبال مصلح قرن اخیر 

مصیبت بار است. یعنی برای تبلیغ و ترویج مکتبی خوب است: اما برای تحقیق و تحلیل 
علمی زیان آور است. گذشته از آن میان فرد یا روانشناسی و جامعه یا جامعہ شناسی؛ 
رابطه علیت یك جانبە نیست: دو جانبه و متقابل است. وجدان فردی و وجدان جمعی 
در برابر ھم قرار دارند و بە طور مداوم در حال اث رگذاری و اثرپذیری متقابل اند. 

رابطە علت و معلول و معلول و علت برقرار است یعنی علت در ھمان حال معلول 
آن و معلول در عین حال علت آن می گردد. 

بنابراین؛ این بحث کہ فرد جامعه را می ‌سازد یا جامعە فرد را باید بدین صورت 
مطرح شود کہ: فرد و جامعه دائماً در حال ساختن و پرداختن یکدیگرند. 

اما آن چه من در این زمینە اندیشیدەام این است که در این جا عامل سومی ھست 
کە فراموش شدہ است و آن عامل؛ رشد و تکامل فرد است. 

فرد انسانی را بہ عنوان یك واقعیت ثابت در نظر گرفتەانك هم گورویچ؛ هم 
اندیوید و آلیستہا و پسیکولوژیستہا و ھم هھیستوریسٹهاء ناتورالیست ھا و 
سوسیولوژیست ها. 

وقتی می گوپیم فرد مقصودمان شخص نیست بلکە شخصیت است و شخصیت یا 
فرد در این جا ارادہ فردی انسان است در برابر ارادہ جامعه یا طبیعت یا تاریخ یا وراثت 


و میزان عملی کہ بە ابتکار و تصمیم خود در محیط انجام می دھد و تأثیری کە بر محیط 
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اقبال مصلح قرن اخیر 
می گذارد و قدرتی کە در پدید آوردن یا تغییر دادن دلخواہ از خود نشان میدھد. و 
می دانیم کە چنین ارادەای در طول تاریخ و در جامعە‌ھا و مراحل مختلف رشد 
اتشاعی و فرفنگی و مانی مفارزت اس 
فرد در یك جامعه قبایلی؛ در یک مرحلہ ابتداپی وجود ندارد جامعه و روح جمعی 
است کہ او را آن چنان کە اقتضا دارد می زاید و می پرورد. بە میزانی کە تاریخ پیش 
می رود و تمدن و فرھنگ رشد می کند و علم و آگاھی و تکنیك تکامل می یابد فرد 
بہ خودآ گاھی می رسد و می تواند بشناسدء بیندیشد تحلیل کند و سپس قضاوت نماید و 
روح انتقاد در او پدید آید و چون بە علم و تکنیک (بە معنی اعم) مجھز شدہ است بە 
تغییر و تکمیل و اصلاح و ویران کردن و ساختن بپردازد چنان کە ھمین اصل را در 


رابطه انسان و طبیعت می باہیم. 

بنابراین قبل از این کە بە این پرسش جواب دھیم کہ فرد جامعه را می سازد یا جامعه 
فرد راء پسیکولوڑی اصل است یا جامعه شناسی؟ باید پرسید کە در کدام مرحله رشد 
فرھنگی و مدنی جامعه؟ و نیز کدام فرد؟ 

فرد امروز است کە روح انتقادی دارد و می تواند حکومت و مذھب؛ شکل زند گی 
زساع اتناضی نوز را غرض لاد و یر 07 شوردہ افکال دگری را التخاب گل نے 


قببلەای خودہ ساخته و پرداخته ناخودآگاہ این عوامل است این‌ھا برایش تقدس دارند و 
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اقبال مصلح قرن اخیر 
جنبه مُنْزَلَ و ابدی و ازلی. این است کہ با توجه بە نظریه دورکھیم می توان گفت: که 
تاریخ بە میزانی کە پیش می رود و تمدن تکامل می یابد سوسیالیسم (اصالت و تفوق 
مطلق روح جمعی) سست می شود و اندیویدوآلیسم (فردیت و خودآگاھی فردی و 
استقلال فرد از روح جمعی) رشد می کند و این حقیقت را در مقایسہ میان جامعه 
متمدن اروپاپی و جامعه بومی و قبایلی قدیم (مثل اعراب جاھلی که قبیلە قبیله بە اسلام 
می گروند نە فرد فرد) می توان احساس کرد. 
بنابراین فرد بە میزانی کە از رشد و فرھنگ و خودآگاھی بیشتری برخوردار است 
قدرت و امکان تغییر محیط و اصلاح و انقلاب اجتماعی را بیشتر دارا می شود و توانابی 
آن را کە خود سرنوشت خود و جامعہ خود را بسازد و یا در ساختن آن سھیم باشد 
بیشتر بە دست می آورد از همین جاست کہ مسئولیت و تعھد برای او بیشتر مطرح است. 
در تضعہ الا ایح مسالۃ کہ اید کرد خوب و صالح تربیت کردہ یا نە باید (جامعه 
خوب و صالح) ساخت,: بی‌معنی است. این دو از هم جدا نیستند۔ تنھا در یک مبارزہ 
اتافی ات کا ات رئند طی و راسع می ات ور آا ا فاشرف شا بازسا 
عابد می توان ساخت اما مسلمان نمی توان ساخت. 
مسلمان تمام و کمال تنھا و تتھا در عقیدہ و جھاد ساخته می شود. کوشش پیغمبر بە 


دو مرحله تقسیم می شود: 
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اقبال مصلح قرن اخیر 
مرحله فردسازی (۱۳ سال مکە) و مرحله جامعه سازی ٠۰(‏ سال مدیله). اما در 
مرحله فردسازی مکه می بینیم کە وی این افراد را چگونە می ‌سازد. فرد در کاروان 
جامعه بە سر می ‌برد و در مسیر تاریخی این کاروان در حرکت است. خود را فریفتہ 
است اگر با گوشەای نشستن و از دیگران بریدن و بە کاروان سالار و کا رگزاران و راہ 
بلدان کاروان کاری نداشتن؛ خیال کند کە سرنوشتی غیر از کاروانیان انتخاب کردہ 
است. وی درست همان جادہ و ھمان منزل را می پیماید کە کاروان؛ در آخر در ھمان 
سرمنزل پیادہ خواهد شد که کاروان می رسد. 
امکان ندارد وقتی زمان فاسد است و روابط اجتماعی فاسد است؛ فرھنگ و تربیت 
و مسیر حرکت روحی و سیاسی و اقتصادی جامعه رو بە فساد است: بتوانیم امیدوار 
ہاشیم که انسان‌ھای صالح داشته ہاشیم چنین چیزی ممکن نیست. 
اگر فردی بتواند خود را از سیل برھاند و از سقوط دسته جمعی در ببرد ولو ھم 


موفق شود و واقعاً ھم خود را در بردہ باشد و نە دامن تر کردہ باشد و نە لغزیدہ باشدہ باز 


کس ےت لاف سے ی : ے 
زر گا ٹرین خیائث زا مر گت شلذہ اسٹ: برای ابن کە بزرگاترین رسالت اوہ پرداخحتن 
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اقبال مصلح قرن اخیر 
بە اصلاح دیگران و اصلاح جامعەاش بودہ است و نکردہ است. بە قیمت خیانت بہ 
ڈیگران می ترآن یه غورد خدمت کرد [2) 


کسی کہ با ھوشیاری و تلاش؛ از زندانی که با خویشاوندان و ھمفکران و ھمدردان 
ز آزادریشراماخ کر آن اسر اث گرؤزفر آزادی خرذ راآ یه دسٹ اوردہ اث امآھر گز 
انسان آزادہ نیست؛ یك خودخواہ پست راحت طلب بی‌ارزش است: او حق ندارد بہ 


این آزادی افتخار کند. ھرگز نباید از آن دم زندہ این یك نجات نیست: ننگک است. 


بە عقیدہ من؛ بز رگ ترین عمل انقلابی و ارزش انسانی اسلام و بزرگترین خدمتی 
کە بە تمدن و تاریخ بشری (نە تنھا بە مسلمین) کردہ است این است کە قدرت عشق 
مذھبی و نیروی معجزہ آسا و غیرمادی (احساس عرفانی) را کە در درون انسان‌ھا بودہ 
و ھمیشہ روح‌ھا را بە انقلاب؛ جانبازی و استقبال سادہ مرگ و شھات و قربانی کردن 


خود و کودکك خود در راہ معبود و در آستانه معبد وادار می کردہ است: در راہ ساختن 


'. من اصبح و لم بھتم بامور المسلمین فلیس بمسلم. بە نظر من مستضعفین که قرآن از آنھا سخن می گوید و مسؤولیت 
انحراف آنان را بە گردن پیشوایان و روحانیون می افکند ھمین افرادند۔ در بدر پیغمبر دستور می دھد سرھا و جگ رگوشہ 
ھای قریش را بزنید و در نام ای بە رؤسای ملل تصریح می کند که اگر تسلیم نشوید گناہ تمام ملت بە گردن شما است. من 
دمکراسی را با آن که مترقی ترین شکل حکومت می دانم و حتی اسلامی ترین شکل؛ ولی در جامعه قبایلی؛ بودن آن را 
غیرممکن می دانم و معتقدم که طی یک دورہ رھبری متعھد انقلابی باید جامعه متمدن دم وکراتیک ساخته می شد سپس ... 
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اقبال مصلح قرن اخیر 
جامعه بشری و استقرار عدالت و کسب قدرت و پیشرفت در زندگی مادی و معنوی 
این جھان بە کار گرفته است. 
ااثشت کہ در تاریخ مذاہب می بینیم کە بە خاطر تعصب دینی خشنودی خدا 
حفظ معابد و بت‌ها و مظاھر و تشریفات مذھبی, اقوام بشری از چینی و ھندی و یھودی 
و مسیحی؛ چه قتل عامھاء آتش‌سوزی‌ھا و جانبازیھای هھولناکک دستہ جمعی که 
تحمل نکردہاند اما مه ١(مرگك‏ ھابی پا در راەھابی پ وکا ھمه در (صحنەھای 
جنگك هفتاد و دو ملت؛ء اما محمد (ص) تنھا با کمتر از دو هزار تن کشته از دشمن و 
دوست توانست نە تھا مسیر تاریخ بشری را عوض کند بلکە با یک جھش انقلابی 
خارق العاد جامعەای را از مرحله (ہدوی و قببلەای و چادرنشینی) و حتی؛ ماقبل 
تاریخی بە یك جامعه پیشرفته بین المللی ایدولوژیکٹ: با فرھنگ و مدنیت تکامل یافتہ 
و نھادھای اجتماعی بسیار نو و مترقی پرتاب کند. 


این ھمه قدرت ویران کنندہ و سازندہ و انقلابی که در تاریخ بی سابقه است از کجا 
ناگھان جوشش کرد؟ 


بە نظر من از آن جا کە قدرت خارق العادہ معنوی و روحی مذھب در مسیر زندگی 
اجتماعی قرار گرفت و از درون ارواح و زوایای آرام و تاریك معابد و دیرھا و 
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اقبال مصلح قرن اخیر 
ساختن منازلی در آخرت می گردید صرف بنا کردن مدنیت و اجتماع مقتدر و غنی در 
دنیا شد. مذھب ی‌ھا فرزندانشان را در پای بٹھا یا در زاویەه محراب‌ها قربانی می کردند 
تا از این طریق بە تزکیە نفس و طرد شیطان و ارواح خبیثه و جلب نیروھای اھورائی 
بپردازندہ اما مسلمانان این جانبازی‌ها را بہ صحنەھای باز اجتماعی و جنگی و فکری 
کشاندند و بە قدرت اندیشه و ایمان مسلکی و اجتماعی و مبارزہ با ظلم و استبداد و 
خرافه پردازیھای مذھبی و سیاسی و قومی و نابودی سنتھای جاھہلی و ساقط کردن 
ارزش‌ھای کھنە نژادی و حکومتی و خانوادگی و بالاخرہ شکستن کنگرەھای قصور 
قبصرھا و خسروها و اطفاء آتش‌ها و آتشگاەھای دروغین ضد مردم و شکستن بتھای 
تبعیض و تضاد طبقاتی و قبیلەای و ملی و آزاد کردن تودەھا از استعباد زمینی و بالا 
بردن اندیشەھایشان بە رفعت حریت و برابری و عزت خدابی و ویران کردن طبقات 
روحانی و اشراف درباری و امپراطوری‌ھای جھانخوار و رھایبی ملتھا از حکومت 
فرعونی و استقرار ارزش‌ھای نوین انسانی؛ و بالآخرہ در مبارزہ اجتماعی و اصلاح 
زندگی بشری؛ نە تنھا بە زندگی مادی و بنای جامعه مقتدر اقتصادی و سیاسی و غنای 
معنوی و فرھنگی و اخلاقی و رشد مدنیت و رفاہ این جھان رسیدندہ بلکە در عین حال 
خود بە عنوان فرد در این کشاکش‌ھای ایدولوژیك و انجام رسالت‌ھای سنگین و 
سازندہ اجتماعی رشد اخلاقی نیز یافتند و بهہ تقوی و تزکیە و صلاح روح و پاکی 
احساس و اسٹانتا و صبرو فضیلت ذدست پافتند, 
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اقبال مصلح قرن اخیر 
شاید بزرگترین انقلاب اسلام در تاریخ زندگی اجتماعی و معنوی بشری تغیبر 
جھت دادن بە قدرت عظیم مذھب است. بعنی استخدام آن ھهمه نیروھا و خونھا و 
وقتها و پیرایەھا (کە در محراب‌ها و خانقاەھا و دیرھا و بت خانەھا بە هدر می رفت) 
در راہ حرکت و تکامل جامعه بشری؛ نابودی برج و باروھای استبداد و استثمار و جھل 
تودہ و تقویت روح عدالت خواھی و رشد فرھنگک و علم و ھمہ ابعاد حیات این 
جھانی. 
این است تنھا راہ (اصلاح فردی)ء تزکیە نفس و تکامل اخلاق و کسب تقوی و 


(اصلاح خود). 


تقوی و تزکیە نفس و اصلاح فرد در انزوا از جامعه و در غفلت از سرنوشت مردم و 
در فراموش کردن مسئولیت اجتماعی ممکن نیست در اسلام ھم نیست. ھرگزہ نہ بە 
تصدیق اندیشە‌ھا و مبانی مکتبی کہ داریم و نە بە تصدیق آدم ھابی کہ داشتیم - بہ 
عنوان مظھر تربیت شد گان اسلامی در تاریخ - چنین نبودہ است. 

ما در پیرامون پیغمبر یك عابد دیرنشین و یک صحابی گوشه گیر نمی شناسیم. 
عتی ااصعاب عفہ: 'که عرفا و زعاد نَا شود را یہ آٹھا می چسائئد افراذ شمفکیر رہ 
دست آمادہ مأموریت و جھاد بودند کە دل از خانه و زندگی شخصی برکندہ بودند اما 


نە برای ھدر دادن خود در گوشہ معابد و شکاف کوەها و بوسیدن درگه زھدپرستی و 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲10079.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۰۸۱9 ۶۵ 


اقبال مصلح قرن اخیر 

رھبانیت؛ بلکە درست برعکس برای آن که ھمه وجود و تمام لحظات عمرشان را بہ 
کار اجتماعی و مبارزہ اعتقادی خود وقف کنند. آدمھای استثتنابی کە زندگی فردی 
شان را فدای مبارزہ اجتماعی و فکری کردہ بودند. 

تمام مصلحان مسلمان قرن بیستم ما نیز دارای این خصوصیت فکری و این اعتقاد 
اصیل و بدیھی بودند: چون از بدبھیات بینش اسلامی است و یکی از اصول مسلم و 
جزئی از عقاید مذھبی اسلام است و اصلاً (جھت) و (جبهه گیری) و (مسیر) مکتب و 
بینش کلی و گرایش عام روح اسلامی است. 

حتی دشمنان اسلام کە پیغمبر ما را پیغمبر مسلح می گویند و اسلام را مذھب 
شمشیرں معترفند کە اسلام یک مذھب اجتماعی است وگرنە احساس عرفانی و تزکیە 
نفس و پرداختن بە اصلاح فردی و تقوای دینی؛ بہ معنی کلاسیکک آنء کہ نیاز بە 
شمشیر ندارد۔ زیرا چنین کاری را در ھر رژیمی و در ھر شرابطی میتوان کرد. 
استبداد استثما ظلم و غصب و جنایت نە تھا با آن مخالف نیست بلکە ھمه شرابط 
لازم و مساعد را برایت فراھم می کند کە بروی گوشەای و بە کار او و سرنوشت مردم 
کاری نداشته باشی و با نفس مبارزہ کنی. او تو را در این مبارزہ یاری می کند ! 

در اسلامء فرد در اثنای مبارزہ برای اصلاح جامعه به اصلاح فردی و اخلاقی 


می ‌رسد ولو در مبارزہەاش موفق ہم نشود. اینست کہ ما معتقدیم کہ در یٹ جامعه 
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اقبال مصلح قرن اخیر 
فاسد نیز فرد صالح می تواند وجود داشته باشد یعنی می تواند ساختہ شود و مسئولیت 
فردی از ھمین جا پدید می آید ولی با این قید: مسئولیت فرد خودآ گاھی بہ خلق است 
و مبارزہ با همه عوامل انحرافی و بیمارکنندہ و ضد ترقی وسلامت و حقیقت (امر بہ 
معروف و نھی از منکر بدین معنی است نە بە آن معنی خنکک و نفرت انگیز رایج). 

فرد مسلمان در برابر خداء یعنی راہ مردم و سرنوشت مردم و طرز تفکر مردم مسئول 
است و متعھد ھم تعھد فکری و ھم عملی و اجتماعی. این امر بہ معروف و نھی از 
منکر - کە بصورت مضحکۂ امروز درآمدہ - یعنی ھمان اصل که امروز در غرب و در 
برابر جھان بیدار و در میان روشنفکران امروز بە عنوان ٦انسان‏ و مسئولیت روشنفکر و 
دانشمند و ھنرمند و مسأله تعھد؛ مطرح است؛ نە بە عنوان نصیحتھای خنک بی ریشه و 
بی توجیە سطحی و کود كانه؛ و یا کم ارزش و محصور در دایرہ تنگ زندگی فردی و 
روابط معاشرتی یا اعمال انفرادی؛ که تازہ گوش هم اگر بکنند چیزی نیست و آن هم 
بدون ھیچ معنی و مقدمه علمی و بدون تأثیر و پذیرش و بدون ھیچ احتیاجی بە چنین 

امر بە معروف و نھی از منکر نصیحت بابا بە بچەھا نیست یا توصیەھای مقدس‌ھاء 
در باب ریش و سبیل و احکام طھارت و نجاست و شکیات و معضلات نتھای قرائت 


و تجوید و یا طرز لباس پوشیدن و رفتار کردن و... 
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اقبال مصلح قرن اخیر 
امر بە معروف و نھی از منکر بعنی رسالت فرد در سرنوشت جامعه خویش و مکتب 
اعتقادی کہ بە آن معتقد است؛ یعنی ہمان مسئولیت روشنفکر؛ مسئولیت پک انسان 
مسلکی یکك انسان معتقد بە ایدئولوژڑی؛ یکكک فرد حزبی؛ یک انسان وابستہ بہ جامعه 
اسیر عقب ماندہ استعمار زدہ؛ طبقه محروم استثمار شدہ یك متفکر؛ فیلسوف؛ 


سد دالشمنل هٹرمند واس یه ژمان یه السائیث امرؤوزژٹں 


من متأسفانہ فرصت ندارم کە راجع بە مصلحین قرن بیستم یکایک سخن بگویم. 
اگر یکایك را بخواھم نام ببرم باید بە نام بردن و یادآوری آثار و زمان و اشارہ بە 
زندگی آن‌ھا اکتفا کنم و آن ھم بی‌ارزش است اما مبادی و اصولی را که نھضت 
بیداری یا رنسانس یعنی (تجدید تولدا؛ اسلام بر آن مبتنی است طرح می کنم تا 


کلیه ترفاتشی)' حتستای ۶ اتی کلت رای انز تہشت علی پرتعن یز امت و 
با توجه بە روح و معنابی که رھبران و پیروان این نھضت از آن احساس می کردہاند این 
لغت مناسب تر است تا رنسانس برای آن نھضت اروپابی ضد قرون وسطابی قرن پانزدہ 


و شانزدہہ بە این نام. زیرا ما معتقدیم و تاریخ ھم بە روشنی نشان می دھد کە اگر جامعه 


1: 
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اقبال مصلح قرن اخیر 

ما تجدید تولدی بکندہ این جامعه مردہ اسلامی مانند تولد درخشان نخستین؛ حیاتی 
بارور و نیرومند و مترقی خواھد یافت. 

تاریخء این تولد نخستین را در اسلام چگونهە نشان می دھد؟ چگونه ارزیابی می کند؟ 
نمی گوید تا پیغمبر اسلام متولد شد کتابخانەھا زیاد شدہ عرفان درخشیدن گرفت: 
خدای عشق بە رقص آمد خدای علم بە ھیجان افتاد مریخ خدای جنگ لرزیدہ تیر و 
کمان از دست ھ ر کول افتاد نوری از آسمان تابید زمین را زلزله گرفت... 

نہه بلکە آتشکدہ پارس,؛ آتشھای دروغین خاموش شدہ آتشھای دروغین. چرا؟ 

برای این که این آتش‌ھاء آتش اھورامزدا نبود آتش اھورامزدا یکی است؛ این 
آتش‌ھا سە تا بودء آتش گشتاسب در آذرہایجان مال شاہ و شاھزادگان و اشراف؛ آتش 
برزین مھر متعلق بە دھقانان و آتش پارس در استخر متعلق بە روحانیون زردشتی: یکی 
از صفوف برجستہ طبقہ حاکمه استثمارگر و مستبد و عصارہ کش مردم. این آتش؛ 
آتش فریب و نیرنگ و دروغ بود بدتر از هر آتشی؛ آنھا آتش زور و آتش پول 
بودند و این آتش خدعہ و انحراف افکار و تخدیر مردم بە نام دین. آنھا آتش استبداد 
بودند و آتش استثمارہ و این آتش استحمار و چە کسی نمی داند که این سوزندەترین و 
خاکٹ گکلندەترین آتش است*٢‏ ایخ آتٹن مرذ و ایح ات ش‌ھا خاموشی شا آتش‌عابی 
کە ھموارہ تودہ در آن می سوختند بە نام اھورا مزدا و بە نفع اھریمن. 
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اقبال مصلح قرن اخیر 
و کنگرہ قصر ساسانی فرو ریخت. یعنی این یکك تولد پرمعناپی است؛ تولد یك 
روح و عرفان جدید و یك احساس و اشراقی است کہ مذھب است: اما بر خلاف 
مذھب‌ھای رایج؛ بە خشت,؛ خشتی کە روی ھم کج بنا شدہ است کار دارد بە هر در و 
دیوار و پایەای که بە ستم بر کشیدہ است کار دارد. 
یعنی این پیغمبر ظھور نکرد تا خود را مثل زرتشت و مانی و مزدکك و کنفسیوس 
و... بە این کاخ برساند و در ردیف شاعر و منشی و خواجه دربار بنشیند آمدہ است تا 
آن را ویران کند. (تا پیغمبر اسلام چشم بە این جھان گشود آتشکدہ فارس خاموش 
شد و کنگرہ قصر مدائن فرو ریخت؛ کیفیت نگاہ و مأموریت اسلام را بە این جھان و 
ذر ایح طاصیبات ‏ یگنر 
متأسفانه یک عدہ از روشنفکران مسلمان کە می خواھند اسلام را با روح و زبان 
امروز بیان کنندہ و بہ هر فکر و سلیقەای کە روح زمان ما می پسندد و مد می شود ]رو 
می کنند[ امروز صلح جھانیء ھم زیستی مسالمت آمیز عدم تعصب, آزادی و احترام بە 
همه افکار و عقاید مد شدہ است - حتی یکی از ادبای معاصر ما نوشته بودند کە وقتی 
تو بە تبلیغ عقیدہ خودت می پردازی بە دیگری اھانت کردہای؛ یعنی تو بر باطلی - آن 
وقت روشنفکران مسلمان ما یا مسلمانان تازہ روشنفکر ما ھم خود را برای لیبرالیسیت ھا 


و دمکراتھا و اومانیستهھاء لوس می کنند که اسلام از سلم است و سلم یعنی صلح و 
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اقبال مصلح قرن اخیر 

صلح ھم یعنی ھمزیستی مسالمت آمیز و سازشکارانە میان طبقات و مذاهب و افکار و 
عقاید... 

عجبا! اسلام صلح نیست: اسلام جنگ است. نباید از اتھام کشیش‌ھا و استعما رگران 
و شبہ روشنفکران کاردستی آنھا ترسید و جا زد. با برک کردن و امروزی وانمود 
کردن اسلام کاری از پیش نمی رود حقیقت را باید آن چنان کە ھست شناخت: نە آن 
چنان کە می پسندند. جھاد را نباید دفاع تو جیه کرد. دفاع احکام دنگرزی دارد و جھاد 
احکام دیگری. اسلامء جنگ حق و باطلء از آدم تا انتھای تاریخ (آخر الزمان) است. 

نھضتی کہ بە وسیله مصلحان اخیر اسلامی در محیط اسلامء از چین گرفته تا خلیج 
فارس و تا شمال افریقاء از نیمہ قرن نوزدھم تاکنون بە وجود آمدہ؛ نھضتی است در 
ادامه نھضت تاریخ ھاہی که فلسفه تاریخ ادیان ابراعیمی بر آن استوار است. این نھعضت 
محصور در چھارچوب‌ھای مسائل کلامی و فلسفی و متافیزبکی نیست. لبە تیز این 
مبارزہہ متوجه نظام عینی حاکم بر تاریخ و بر زند گی و ہر مردم است. 

یك اطلس جغرافیابی آسیا و افریقا را جلو خودتان باز کنید. جغرافیای افریقا را 
بھتر می ‌شناسیم؛ برای این که انقلابات و نھضت‌هھای ضد استعماری و ضد غربی را که 
در افریقا بە وجود آمدہ می ‌شناسیم؛ فعلی تر است؛ ھنوز جزو اخبار است ھمه میدانیم. 


افریقا یک سلسله اقوام و کشورھای اسلامی دارد و یك سلسله از اقوام و کشورھای 
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اقبال مصلح قرن اخیر 
غیر اسلامی. اما ہمه افریقا روی نقشه جغرافیای جھان بە قول شاندل - یك نویسندہ 
فرانسوی اصل شمال افریقا -بە صورت یك قطرہ اشک یك قطرہ اش گرم! آری؛ 
افریقا اشک زمین است؛ قلب گداخته زمین است. قلب نیز شبیه اشک است؛ چہ؛ هر دو 
ھمزاد و ھمدردند افریقا نیز با این دو خویشاوند است. افریقا قلب مجروح و اشک داغ 
این کرہ ستمدیدہ رنجور است. ھموارہ در آتشی رکی در تاریخ و در آتش 
استعمار در زمان جدیدء می سوخته و می سوزد. 
در تاریخ تنھا کشورھای اسلامی افریقا هستند که احیاناً اتھام بردہ گرفتن دارند اما 
اتھام بردہ دادن ھرگز نداشتەاند۔ ھیچ وقت کسی از مراکش یا تونس یا الجزایر یا از 
مصر بردہ بە جائی نمیبردہ در عصر جدید تمام افریقا بە زور و یا بە تزویر تسلیم 
استعمار شدہ افریقای مر کزی؛ افریقای غربی و شرقی تازہ متوجہ میشوند کہ کی 
استعمار آمد و بە این سادگی وارد شد. 
استعمار: بہ صورت یک عدہ مبلغ مسیحی یا مھاجر اروپاپی که برای سرمایه 
گذاری و آبادی و ایجاد تولید و کار و ترقی می آمدند در گوشەای زندگی کنند و بە 
عمران آن بپردازند (استعمار) و پا در شکل عدہای تاجر فرانسوی پا انگلیسی و غیرہ 
می آمدندہ بہ سادگی و حتی با استقبال و احاناً مساعدت و خشنودی بومیان وارد 
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ان مصاع تر اغبر 
در قرن نوزدھم تازہ از شیشەھای رنگی؛ الماس بدلی و سنگھای قیمتی و جواھر 
مصنوعی ساختہ بودند و فرنگی رند ھفت خط؛ خان خرکن و متجدد رنگكک کن چند 
مشت از این شیشه رنگی‌ها بر می داشت: و می ‌برد بە افریقا و بە رؤسا و اشراف و شیوخ 
قبایل افریقا هدیه می کرد بخصوص در جشنھا و مراسم عروسی و تشریفات قبیلەای 
شان یك مشت شیشه می داد و یك گلە گوسفند در مقابل می گرفت. 
تجمل پرستی جزء خصوصیات اصلی اندیشه و روح غیر متمدن بدوی است. تجمل 
بدوی مدرن با بدوی غیر مدرنء فرق ندارد. تجمل پرستی نیاز روحھای سطحی و 
فقیری است کھ از زیبابی‌ھای روح و سرمایەھای معنوی و چشم اندازھا و انقلاب‌ھا و 
عظمت ھاپی که در ایمان و اندیشہ و علم و هنر و ادب و فلسفه و پروازھای شگفت دل 
آدمی هھست: مرحوماند.این حقیقت را در مقایسه میان افرادی کە؛ از نظر رشد فکری و 
فرھنگی و اجتماعی؛ در درجات مختلفی ھستند می توان بررسی کرد. 
ملتھا نیز چنین ‌اند۔ بر خلاف آن چه در وھلە اول بە ذھن می رسدہ جامعەھای عقب 
ناقاہ نبقا ان مک 0ھ 7ای گا مفر ان آساو اسنا نآ ا ریا و ار را بَا ام کا 
لوکس پرستند. در جامعه ما زنان قدیمی بیشتر از زنان متجدد و زنان عامی بیشتر از زنان 


تحصیل کردہ یا روشنفکر جواھربازند. 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲۱81۲0009.6017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۱9 ۷۳ 


اقبال مصلح قرن اخیر 

ہسیاری از خانمھای تیپ (عليه عاليه؛ خود را بصورت مجسممەای می آرابند که 
بجای توالت خود را رنگ آمیزی ‌ھای تند و چرب و غلیظی می کنند کە فضائی بە شعاع 
چندصد متر را (اشک آور؛ میسازند و مخاط بینی آدم چائیدہ را بە خارش دچار 
می کنند و وجودشان را بە شکل پایەای در می آورد کە فقط برای این بر پا است کم بر 
آن طلا و سنگكھای زینتی و (جواھرآلات؛ سنگین‌وزن آویزان کنند و بچسبانند 
چندان زیاد و پرزرق و برق و مبالغهآمیز کە ھمپای بوھای تند و تیز توالتش سر و 
صدای جواھرش در فضا منتشر است و سر گیجەآور و صماخ گوش آدم سمعکی را که 
در (عصر ماشین) و (شھر تھران)؛ ژتد گی می کند؛ آزار می دھد. چرا کە وجود (ہبی‌بھاء؛ 
و روح ١ہی‏ کرامت؛ و زندگی مردہ گنگ و شخصیت ١ہی‏ بو و خاصیت؛ خویش را که 
ھیچ معنابی نمی دھد می ‌بیندء و ھیچ نشانەای که بودنش را نشان دھد در خود نمی یابد و 
رنگی کە بوجودش تشخص بدھد و از عدمء متمایزش نماید فاقد است و ھیچکس؛ 


سے 
حتی خودش, ھیچگاہ متوجه نیست کہ: ۸او ھست,. بنابر این ناچار بە زور (سرمایه) و 


قدرت اصنعت) و افسون (ھنرا و پیشرفتھای فنی در (صنایع مستظرفہ) و تقلید و تشبه بە 
(زہبایان از ما بھتران؛ از (احجار کریمہ) و (اشیاء گرانبھا؛ و سر و صداھای جواھرآلات 
و رنگ و ہوئی تند و تیز و زیب و زیورھای فریباء کرامت و قیمت بە عاریہ می گیرد و 
نام و نشان می یابد و وجودش کمھ تجسمی از عدم است و تجسدی از ١پوچی‏ و عبث) 


معنی و ماھیت پیدا می کند و بە یاری این ؛(دانستن‌ھا؛ و توسل بە این (بودنھا؛ 





لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲100769.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱9 ۷۴ 


اقبال مصلح قرن اخیر 
عقدہ گشائی می کند و (کمبودھا؛ و حتی (بی بودھا؛ و (نابودھا؛یش را ترمیم می نماید و 
خلاصه این ١ہی‏ ھمەچیز تحقیر شدہ مفقود؛ با اتصال و انتساب بە آن چیزھاء ھم (چیزی) 
می شود (حالاء ھرچہ!) و ھم با تشبه بە تعظیمشدہەھا عقدہ حقارتش تخفیف پیدا می کند 
وو اش کم آزارتر می شود و ھم: با این ظواھر و علائم و آثار و اوصاف مصنوعی 
اعتباری؛ در احساس و ادراکك‌ها نەہ ولی لااقل در چشمھاء ١(مطرح)‏ می شود و (ھست؛ 
میى‌شود. چه روح آدمی از این سە محرومیت؛ سخت رنج می ‌برد و عقدہ دار میشود و 
اگر نتوانست از طریق طبیعی برخوردار شود. بە صورت بیمارگونہ و مصنوعی و حی 
سی رھ مد رجات و رد شوگ ےک روج تر ا 
داشتنش تظاھر کند و دیگران و حتی خود را ھم فریب دھد. کود کی کە در جمعی؛ 
فراموش می شود و می ‌بیند کہ ہھیچ کس متوجہ او نیست خشمگین می شود و اگر ببیند 
کودکك یا کودکان دیگری با درخشش خویش ھمہ نظرھا را بہ خود جلب کردہاند و 
او را بە محاق بردەاندہ بی تاب می شود و بە خصوص اگر احساس کند کہ واقعاً ھیج و 
پوچ است و چیزی ندارد کھ بتواند مطرح باشد و این است که ھیچ کس را بہ یاد 
نمی آورد و تا بر سر راھی قرار نگیرد و تنەاش بە تنە کسی از حضار نخورد کسی 
متوجہه نمی شود که ایشان ھم در مجلس تشریف دارندہ دیگر نمی تواند خاموش بماند و 
تحمل کندء می کوشد تا ادای بچە ھابی را کە نقل محفل شدہاند درآورد. اگر فایدہ 
نکرد - که غالباً ھم نمی کند - دست بە شرارت می زندء حادثہ می آفریند مجلس را 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲101769.60177أ۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰519 ۷۵ 


اقبال مصلح قرن اخیر 
غرض می کل اگ ھرائسث آکاری گن ک سصاش کست مت د کاری سے راد ک 
لااقل باعث تعجب دیگران گرددہ و اگر نشدء حتی دستہ گلی بہ آب میدھد که 
موجب نفرت و سرزنش بشودہ و گاہ حمله می کند تا مورد حمله قرار گیرد مخاطب 
دشنام و طرف دشمنی واقع شود بە ھر حال (مطرح) شودا همه متوجهہ شوند کہ او 
ھست: هر چند بد. بە ھر حالء اہد١‏ یك صفت است. می تواند بە شیوہ دکارت؛ وجود 
خود را اثبات کندہ بە این جمعی کھ انکارش کردہ بودند بگوید: من بد می کنم؛ پس 
من ہستم؛. و بہ حیله حافظ؛ معشوق را متوجہ خود کند و چشم او را بہ سوی خویش 
بگرداند و در دل اوء احساس و ادراک او کە وی ھمیشه از آن جا غایب بودہ مطرح 
شود و این است کہ [به قول نشاط:] 
طاعت از دست نیایدء گٹھی باید کرد 
در دل دوست: بە هر حیلهء رھی باید کرد 
این جا است کہ رابطه میان -تجمل؛ و عقب ماندگی دفیقاً آشکار می شود و ریشہ 
روانی آن و نقش روانی - طبقاتی - اجتماعی آن عمیقاً دانسته می شود. دربارہ آن تیپ 
زنان (چھل ستونء چھل پنجرەای) و (سرخاب سفیدابی) که در ١(سفرہ‏ پارتی‌ھا؛ء 
نمایشی خیرہ کنندہ از الماس و زمرد و یاقوت و فیروزہ و مروارید و طلا آلات 


٤ ٠ ٠ ۰: 5 7 ۰‏ ۓُ 
میدھند و یکك ویترین جواھرفروشی را بر سینهہ حمل می کنند و چند جعبهہ رنگكک و 





لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲10079.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۰۰۱9 ۷۶ 


اقبال مصلح قرن اخیر 
چندین بطری عطر را بر سر و رو خالی کردہاند و این (نمایشگاہ سیار سرمایه و صنعت؛ 
را در زیر خیمە مجلل حجاب برای تماشاچیان اھل و گوھرشناس افتتاح می کنندہ کە 
از این علائم و امارات ذیقیمت و درخشندہ بە اصالت خانمی؛ شرافت خانوادگی و 
حتی حرمت اخلاقی و قداست دینی و عزت و کرامت و نعمت و موھبت الھی سر کار 
عليه حاجیە خانم عاليهء پی می برند و همه فضایل ناداشته انسان را بە فضل این داشتەھا 
بە ایشان ارزانی می نمایند و بدین طریق؛ ایشان کە عبارتند از (دھیچی؛ در وسط دو حلقه 
پدر و شوھر - کھ این دو نیز تمام شخصیتشان در جیبشان قرار دارد و تمامی معنی و 
فلسفه وجودی شان؛ موجودی شان - بە یاری این وسایل خیرہ کنندہ جلب کنندہ 
ارزشمند و زیبا و برتری دھندہ آن سە عقدہ حقارت را می گشایند. این تیپ تجمل 
پرست عقدەھای حقارتش را در زیر چادر سیاہ اشرافیت قدیم ہی فا و لاڈائتن 
سواد شعورہ اصالت فردی؛ شخصتی معنوی؛ احساس, هدف, مسئولیت اجتماعی؛ کا 
اید ایدہ آلء و بالاخرہ نقشی؛ وضعی؛ رسالتی؛ اعتقادی خدمتی,؛ و چیزی کہ با تکیە 
بدان‌ھا بتواند بگوید: (پدرء شوھرہ برادر برادر شوھر؛ پدر شوھر... ئەا من). او را در 
برابر تیپ زن پیشرفتہ تحقیر می کند. وی در براہبر درخشش زنانی کە جاذبەھای 
شخصی؛ فکری؛ اجتماعی؛ اعتقادی ھنری شغلی و یا حتی امکان تجلی جاذبەھای 
زنانه و زیبابی ‌ھای جسمی و جنسی خود را دارندہ بە محاق می رود و فراموش میشودو 
ناچار با افراط در استخدام این سمبل ھا و استعارہ این ارزش‌ھا خود را تأمین می کند 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 0101769.60177أ۱81 ۱۷۷۷۷۷۰۸۱9 ۷ 


اقبال مصلح قرن اخیر 
طرح می کندہ اثبات وجود می کندہ معنی وجودی و شخصیت ممتاز و نمایان می گیرد و 
مصرانه فریاد می کند کہ: ابھا الناس؛ من ہستم. ابھا الناسء من چیزی ہستم ! 
در این جا نپندارید کە می خواھم؛ تیپ زنان متجدد را در براہر این تیپ زنان متقدم 
بگذارم و بە این دلیل که این تیپء معمولاً و در قیاس با آن تیپ در استعمال مواد و 
مصالح آرایش و آویزان کردن زیورآلات سنگین وزن و سنگین قیمتء حرص جنون 
آمیز و خودنمائی مرض گونہەای ندارد توالت تند نمی کند و خودنمابی جوھراتی 
ندارد می خواہم نتیجه بگیرم که این تیپ متجدد چون پیشرفته است و از نظر کمال 
انسانی و زیبابیھای ذاتی و شخصی برجستەه؛ عقدہ خودنمابی نداردہ بە این ظواھر 
اعتباری و شاخصەھای بیرونی و اعتباری نیازمند نیست . 
ھرگزا این کہ زن متجددہ از بستن افراطی طلاآلات بدش می آید و توالت تند را 
خوش نداردہ بلکە بیشتر دوست دارد توالت مات کند و رنگ پریدہ جلوہ نماید بہ 
خاطر سادگی اخلاقی و بیزاری از خودنمائی و بی ‌نیازی از خودآرابی نیست. بلکه این 
جا بحث بر سر یك اختلاف ذوقی است و تفاوت مد زیبابی و تغیبر ملاکھای زیبابی 
شناسی در تیپ زیبابی زن. من آنقدر سادہ لوح نیستم که مثلا رواج دامن ماکسی را در 
سال هھفتاد نشانه احیای روح عفت و سنت پوشید گی و با زگشتن زن امروز بە حجاب 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲10079.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۰۸۱9 ۷۸ 


اقبال مصلح قرن اخیر 
جدید تفسیر کنم و یا شیوع برھنگی را در غربء کم از طریق عکسهھا و فیلمها 
می بینیم و بعد ہا مطالعه کلی و عمیق بە این واقعیت پی می ‌بریم که بعد از جنگ دوم 
جھانی است کھ این مناظر لخت و عور در امریکا و اروپا زیاد دیدہ می شود و سپس با 
تأیید اطلاعات و تحقیقات آماری کە از وسعت جنگك و شدت آنء و بخصوص 
عواقب شوم و ویرانی ھا و بدبختیھای ناشی از آت ذر ذست داری ناگھان ان 
کشف نبوغ آمیز توفیق می یابیم کە: بلە! ھنر و بخصوص فیلم و تثاتر و بالەہ اپرا.. آینہ 
واقع نمای اجتماعاند و نمایشگر وقایع عینی زندگی مردم و شیوع برھنگی و ظھور 
ستارگان زن و اخیراً مرد بە صورت لخت و پتی حاوی یک پیام است و یک فلسفه 
رآلیسٹی ذر فٹر متعھد امروز کە می کوشد تا واقعیث زند گی و سر گذشٹ عغیٹی جامعة 
امریکا و اروپا را نشان دھد؛ چون کە پس از جنگ جھانی دوم مردم امریکا و اروپا و 
بخصوص آن تیپ و آن طبقەای که پرسوناڑھای این فیلم‌ھا نمایندہ واقعی آن می باشندہ 
در اثر شیوع فقر و بیداد مصیبت‌ھای جنگ غالباً از تأمین پوشاک کافی برای خود 
عاجزند و چنان که بە رای العین دیدہ می شودہ یا بیچارەھا عریاناند و یا اگر ھم یک لا 
پیرھنی نازك و بدن نما بر تن دارندہ غالباً تنگ و کوتاہ از جلو و عقب وبالا و پایین بە 
شکل بسیار رقت بار و عبرتانگیزی کم و کوتاہ و افتادہ و بریدہ و ناقص است و گاھی 
اوقات؛ حتی نوامیسشان و زنان محصنہ محترمہ و ہا شخصیتشان از ستر عورت خود هم 
عاجز ماندەاند و مسلم است که برھنگی ھمیشه با گرسنگی توأم است و گرسنگی را 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲101079.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۰۰3 ۷۹ 


قبال مصلح قرن اخیر 
ھم ما نە تنھا در رنگ پریدہ چھرەھای مات و مھتابی و لب‌ھای کبود و اجسام لاغر و 
پوست بر استخوان و شکم بر پشت چسبیدہ شان بہ طور دلخراشی مشاھدہ می کنیم و 
در عموم آنھا می‌بینیم کە رنگ در صورت ندارند و گوشت و پیه در تنشان ذوب شدہ 
استء بلکە شدت و عمومیت گرسنگی بە جائی رسیدہ که بیغذابی و گرسنگی 
برایشان صورت بک قاعدہ مسلم و حکم کلی و ثابتی شدہ است و نرسیدن چربی بەہ 
دل و جگرشان و نان نخوردن و سیر نشدن و در شبانه روز یك بار بیشتر غذای درست 
صرف نکردن و بە جای خورشی قوت دار و آہبگوشت غلیظی کە بیست جور حبوبات 
دارد و دو بند انگشت چربی رویش ایستادہ و تکەھای دنبە در آن غلت می خورد و بہ 
جای روغن زرد کهە صبحھا بە ناشتا داغ می کردیم و یک قدح بہ سلامتی بالا 
می کشیدیم یك فنجان سوپ! یعنی آب چرکك زپو با یک انگشتوانه آب گاز دار 
چشیدن برای عمومشان صورت یك صورت یک (رژڑیم) پیدا کردہہ و وقتی آن وضع 
رقت بار لباس و این وضع رقت بارتر غذا آن قیافەھای مات زدہ و اسکلتھای 
خشکیدہ ھمین امریکایی‌ها و اروپایی ھا را در این روز گار می‌بینیم و با سر و وضع 
خودمان مقایسهہ می کنیم کە بحمداللہ می بینیم یك خانوادہ معمولی ما زیرپیرھنی دارد و 
بالاتر پیرھن کرکی و کشی و بالاتر پیرھن و بالاش ژاکت و بالاش جلیقه و بالاش 
جلیقه پوستی و بالاش کت و بالاش قبا و بالاش لبادہ و یا پالتو و بالاش عبا و یا پوستین 


۱ کر سے :7 ف+‎ ٢ 
و بعد یك من آش پر از گوشت سرسینە و دمبه و پیە و نخود و لوبیا و سیب زمینی و لیه‎ 





لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲۱8۲10079.6017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۱9 ۸۰ 


اقبال مصلح قرن اخیر 
وعدس و ماش و رشته و... را با چھار تا قورت بالا می کشد و پنج سیر گوشت کوبیدہ 
شب ماندہ را با دہ تا پیاز و شش جور ترشی شش لقمہ کل گرگی می کند و پائین 
می دھد و یا نصف کلە و یک تغار دو منی آب روغن کلە پاچ و یك شکمبە سیر آبی 
و قلوہ و شیردون و یك پاچه و دو تا دست و سە شیشه ترشی بادمجان و پنج تا پیاز کلە 
گربەای با یك نان سنگکم... کارش را می کند و دو تا خربوزہ بالاش و یك سماور 
چای داغ روش و بیست تا آروغ از مخرج؛ پشت بندش و یک قدح تخمه کدو و 
ھندوانه و کشته زردآلو بالای ھمەاش و بعد ھم خانوادگی از ھمه اطراف و جوانب 
می خزند زیر کرسی داغ آتش خاک زغال و لحاف کرسی سی من پشم میش را 
می کشند رو سرشان و پاہاشان را خانوادگی؛ گرم و صمیمی و تنگاتنگ در ھم 
می دوانند و گرداگرد منقل حلقه می بندند و در جائی نرم و گرم و پشمی میان تشک و 
لحاف و متکا و منقلء بە خوابی لطیف و رویا انگیز فرو می روند و چون برمی خیزند 
می بینیم کە این شدہ است یك دست گوشت و دمبه؛ سرخ وسفید (مرحومه مھوش)! 


واو شدہ است یك دست پوست و استخوانء مات و مبھوت: (خانم توئیگی)! 


یعنی این چنین (روشنفکر غرب شناس جامعه شناس و اھل نقد و آنالیز مسائل ھنری 
و سیاسی و اجتماعی و طبقاتی؛ام؟ یا اینجور ١روشنفکر‏ ضد غربزدگی طرفدار 
سنتھای اصیل ایرانی و پاسدار مقدسات ملی و معتقد بە تکیە کردن بر پایگاەھای 


عمیق و استوار فرھنگی و آداب و رسوم و سنن معنوی و مبانی قومی و نھادھای ریشه 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسائید: ۲10079.00177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱9 ۸۱ 


اقبال مصلح قرن اخیر 
داز اختتافی رب اکھای نکاس رے بے 'تارینی عردان و رت آز غرب و 
پیوستن بە شرق و اتکاء بر فرھنگ و ھنر تودہہ؛ بە عنوان یك ضرورت روشنفکرانە و 
تعھد مسئولیت اجتماعی بر اساس بازگشت بەہ خویش و علم و ادبیات و ھنر و قلم و 
فکر در خدمت جامعه و در مسیر خودآگاھی مردم و تحلیل علمی و واقع گرایانە 
مسائل خاص و اریژینال ایرانی برای درک مستقیم و تحلیل بینش و روح و فرھنک 
مردم این سرزمین... ؛؟ و حرف ھاپی از این قبیلء بە آن معنا کە اخیراً رایج کردہاند و 
بدان عمل ھم می کنندء چه ھولناک و چه رودہ بر. 
-. این است که (زن متجدداء درست مثل (زن متقدم) اسث, ھر دو پوچ و ھر دو 
در برابر تییپ زن کمال یافته و با فضیلت؛ عقدہ دار حقارت و هر دو در دلھرہ بی نام و 
نشانیء و دیوانه وار و زشت و بیمارگونە در تلاش خودنمائی ‌ھای ناشیانە و عجولانه و 
هر دو برای جبران کمبود ارزشھای انسانی شخص و شخصیت خویش: بە دنبال 
استخدام وسایل و استعمال مظاھر جلب کنندہ و جبران کنندہ و در جای خالی کرامت 
وارزش و هن و زیباپی و جاذبه انسانی و سرمایه اندیشه و روح نشاندن علائم و ظواھر 
و سب ل‌ھا و تھاندھا و رئًڑھاو اہزار ‏ آلانی ر اطرارر حالائی کہ رد قاعدہ تداعی و 
بازتاب شرطی و تشابه و اعتبار و انتساب و تقارن و قیاس و بہ ھر حالء بہ دلالت 
خارجی: بتواند در اذھان جانشین آن ارزش‌ھای ذاتی و فضیلتھای انسانی ئی شود که 
زن اشرافیت قدیم و اشرافیت جدید از نداشتنش رنج می ‌برد و بہ گونە بسیار ناشیانه و 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 1810101769.60017 ۱۷۷۷۷۷۰۱9 ۸۲ 


اقبال مصلح قرن اخیر 
دستپاچگی ‌ھای ابلھانه و مھوع و افراط کاری‌ھای زشت می کوشد تا کتمان کند. این 
هر دو تیپ از یك نوع کمبودھابی رنج می برند و رنجشان ناشی از تضادی است که 
بین دو (وجودا یا دو (حیثیت+شان ھست و اینان در میان دو سنگ این آسیای سنگین 
چون دانه ضعیفی فشردہ می ‌شوند و آن تضادی است کہ میان (حیثیت یا وجود انسانی؛ 
بالااتفات ر:وحرد ا یت احضاعی+ بالرقات اہجاد فدہ است: وجرد ڈانی فاة 
پوچی مطلقء بی‌ھیچ اصالتی؛ ارزش فکری یا احساسی یا علمی یا هنری یا اجتماعی و 
یا حتی اخلاقی و اما حیثیت و موقع اجتماعی شانء تنھا بە سبب پدر یا شوھر و معمولاً 
فردو- و ایخ ھر دو تیڑ معمولاً تھا یه سرت اہول یعتی آن پچہ در جیب دارقد نە آن 
چە در سر یا در سرشت - بیش و کم حساس است و خطیر و دارای مسئولیت و 
حرث رالازبدائی داقن سار کھا ر ضلکۓ‌فار کیپ آرت رفا ااقی سمنازی 
است که دارندہ آن را از مردم عادی و عامی برجستەتر دارد. در حالی کھ اینانء کە بە 
خاطر پول و شرابط خاص جامعه طبقاتی؛ در چنین مقام و موقع اجتماعی برجستەای 
اقرار گرفتەاند؛ (کسب نکردہ اند) نە تنھا از مردم عادی و زنان عامی برتری ذاتی و 
انسانی ندارند بلکه غالباً به خاطر نوع تربیت طبقاتی و رفاہ اقتصادی ظالمانه و زندگی 
طفیلی... دارای خلق و خوپبی انحرافیء ضعیف: عاطل و باطلء ناآگاہ حتی از مسائل 
روزمرہ زندگی اجتماعی؛ حتی خانوادگی و فاقد برداشتها و بینش‌ھای تجربی کم از 
تماس با واقعیت‌ھا و شناخت زند گی و جامعه مردم و مھمتر از ھمه؛ اندیشیدن یا کار 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲10169.60177أ۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۰۱9 ۸۳ 


اقبال مصلح قرن اخیر 
کردن ناشی می شود و این‌ھا فاقد این ھمه اند: نمی ‌اندیشندء چون تیپ (زن سنتی؛ ما 
تحصیل نمی کندء حتی جو فکری مذھبی هم ندارد. کار نمی کندہ چون تیپ زن سنتیء 
ھم برای کار خارج تربیت نشدہہ ھم کار در خارج را بد می داند و کار یدی و تولیدی 
و حتی کار خانه را بدتر؛ و بدان نیازی ندارد. 
(زن متجددا کیست؟ اشتباہ در هھمین جا است. چون تیپ او با تیپ (سنخیت) 
اشرافی امل خیلی فاصله دارد و حتی متضاد است: غالبا چنین احساس می کنند کہ ذات 
یا کاراکتر این دو با ھم متضاد است: و این اشتباہ رایجی است. حتی روشنفکران و بہ 
خصوص هنرمندان ما (به خصوص در تثاتر و سینما و داستان نویسی کہ بیشتر بر این دو 
تکیە دارد) تیپ و کاراکتر را غالباً با عم عوضی می گیرند و حتی مترادف خیال 
ع یندا زن متجاد ما درست عازن آفل پولدار ساق ات ٭٭ فقط نیش عرض 
شدہ است. لباس و آرایش و مصرف و نوع سرگرمی ورفتار و آداب معاشرت و 
سلیقەاش فرق کردہ است وگرنہ سطح اندیشہ و نوع بینش و عمق احساس و درجە 
خودآگاھی و رشد معنوی و مسئولیت اجتماعی و روشنبینی اعتقادی و وسعت 
جھان‌بینی و تکامل ارزش‌ھای اخلاقی اوء در هر دو تیپیش یکی است. گر چه از بسیاری 
قیدھای متعصبانه قدیم رھا شدہ است. ولی اشتباہ دیگری نیز کە رایج است؛ یکی 
انگاشتن درھابی؛ و (آزادی؛ است. رھابی یک مسأله عدمی است؛ جنبه منفغی صرف 
استء در حالی کە آزادی یک مسأله وجودی است؛ رھابی یک (وضع) است و آزادی 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۱810101769.600177 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰19 ۸۴ 


اقبال مصلح قرن اخیر 
یک (خصلت؛؛ یك درجہ تکاملی انسانی کہ با رنج و کار و آگاھی و رشد کسب 
می شود. 
فرق است میان فردی کہ از زندان خلاص میشود - وی رھا است؛ ہر که 
می خواھد باشدء حتی یک بندہ یا دزد یا دشمن آزادی - اماء در ھمان حالء یک 
انسان تکامل یافتهہ اصیل و خودآگاہ کە آزاد است ممکن است بە اسارت افتد و زندانی 
گردد. 
هر کس کہ از یک (قید؛ - هر چند قید غیر انسانی و منحط - رھا می گردد: نباید 
سخاوتمندانه و سھل انگارانہ لقب بزرگ و خدائی (آزاد؛ را برایش حرام کرد و با 
ستایش او بە نام آزادی؛ ھم او را فریفت و ھم بە آزادی خیانت کرد. 
باید دید کە زن متجددہ وقتی قیدھای منحط خویش را در تیپ سنتی و قدیم خود 
شکست و از آنھا رھا شد؛ بہ کجا رفت؟ چە شد؟ چه جانشین آن کردگ؟ و با از دست 


دادن آن سنتٹھای بد چه ارزشھای خوبی را انتخاب نمود؟ 


ممکن است بپپرسید: نفس گسستن بندی کھ بر دسٹها بستہ است مگر نە خو یکك 
فضیلت است؟ بی تردید می گویم: ھرگزا باید اول پرسید: چه کسی این بند را از دست 
تو باز کرد؟ و چرا؟ اگر دسٹها تو را گشودند تا در توطئەای: بە خون انسان بیگناھی 
فرو برند تو ستایشگر رھابی دست‌ھای خویش خواھی بود؟ 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲1079.00177أ۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۰۸۱9 ۸۵ 


اقبال مصلح قرن اخیر 
بہ یاد داریم که چومبە؛ لومومبا را از زندان خویش رھاپی داد تا بی مسئولیت؛ در 


حال رھابی و گریز مقدس از زندان کاتانگاء او را بە تیر بزندہ و زد! 


می بینی کھ باید پرسید: چه کسی رھا می کند و چرا؟ از رھا شدنھا سخن نگوییم 
تنھا بە آزادی یافتن و بھتر بگویم: (آزادی را شناختن و انتخاب کردن و آزاد شدن؛ 
بیندیشیم. ھمچو یك درجه تکاملی؛ یك مرحله متعالی از رشد انسانیء و زن متجدد 
ھمان اتل مدرن شدہ است. اگر ھم از من نپذیرید کە ہرھابی از قید؛ بە طور مجرد و 
مطلقء قابل ستایش نیست: لااقل در این بارہ باید این واقعیت عینی را اعتراف کنید کہ 
زن متجددہ از قیدھای منحط سنتی رھا شدہ است ولی در عین حالء یک سلسله 
ضعف‌ھای اخلاقی را کسب کردہ است کە در تیپ قبلی خویش - تیپ سنتی - از 
آنھا سالم بود. (قیدھای منحط؛ آری؛ ولی شکستن و رها شدن از این قیدھا برای یک 
(زن روشنفکراء یك موفقیت و کمال محسوب می‌شود و قابل ستایش استہ زیرا زن 
روشنفکر؛ در رھابی از این قیدھاء آزادی بە دست آوردہ است. در حالی که زن متجدد 
در رھابی از این قیدھاء از انحطاط بە فساد و انحراف افتادہ است و این پكک سقوط 


2: 
٠ أ۱‎ ں٠٢‎ 


پیوس 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲100169.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۰۸۰۲9 ۸۶ 


اقبال مصلح قرن اخیر 
در گسستن از این قیدھاء زن روشنفکر بە آزادی رسیدہ است و زن متجدد بە 
بی ‌قیدی! و فرق این دوء ھمان است که در اختلاف میان (آزادی؛ و الاابالی گری؛ 
می توان احساس کرد. 
زن روشنفکر؛ در این رھاپی از ١قید؛‏ بە (مسئولیت؛ رسیدہ است و زن متجدد یک 
لے تر ےسا امت 
زن متجدد ھمان مخدرہ پوچ پولدار سابق ایت کہ ذر گذ گت خود را در حجابی 
دروغین بە نام دین پنھان کردہ بود و حال در یک بی حجابی ئی راستینء بە ادعای 
دروغین تمدن! زن روشنفکں خود قیدھای منحط سنتی را نفی کردہ و آزادی را در 
طریق تمدنء آگاهانه انتخاب نمودہ است. زن متجددہ اسیری ناآگاہ و بازیچە است که 
قیدھا را بر دستش شکسەەائد ؤ تجذّد را بە دستش دادہاند. لاابالی گری و رھابی نیز 
جبری است کہ عوامل خارج از اختیار اوء بر او تحمیل کردہ اند! زن متجدد ھمان زن 
پوچ پولدار قدیمی است و با ھمان عقدەھا و کمبودھا و ھمان تظاھرھا و توسل ‌ھای 
دروغین برای عقدہ گشایی تظاھر و تقلید۔ او با نشان دادن جواھرش و این با نشان 
دادن اسافل اعضایش می کوشند تا پوچی وجودی خویش را معنابی بخشند و بە ھر 


حالء مسألەای داشتہ باشند کم بتوان طرح کرد و جاذبەای؛ ک بتوانند با جلب توجەهاء 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسائید: ۲100769.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱9 ۸۷ 


اقبال مصلح قرن اخیر 
احساس کنند که وجود دارند. حالء از این دو کدام زشتتر است,؛ خود انتخاب 


کند ! 


این دو زن اھیچ و پوچ) - یکی سنتی و دیگری مدرن - ھر دو در براہر زن 
روشنفکر احساس حقارت می کنند و چون ارزش‌ھای وجودی او را فاقدند می کوشند 
تا از طریق نمودھای جنسی یا مالی و تجمل پرستی‌ھای مبالغه آمیز بی نمودیھای 
خویش را در برابر زن روشنفکر؛ جبران نمایند۔ تنھا زن روشنفکر؛ کە زن پیشرفتہ است 
و آگاھی و آزادی و مسئولیت و هدف و معنی وجودی داردہ بە تجمل پرستی نیازمند 
نیست و آن دو تیپ دیگر جبراً بە تجمل پرستی کشیدہ می شوندہ برای این کە در این 
دو تیپ؛ مذھب یا تمدنء تٹھا دو پوشش ظاھریاند که نقشی توجیە کنندہ دارند نہ 
تعیین کنندہہ و نمی تواند جز این باشد؛ چہ ھم مذھب و هم تمدن ذاتاً با پوچی و 
بی مسئولیتی و تجمل پرستی تضاد جبری دارند. 
یا کا کا 
یك حقەباز فرانسوی در قرن ۱۹ با شیر خشکہ یك مذھب درست کرد. اصلاً قرن 
۹ قرن خاصی است. در اروپا مکتب درست می کردند و در جامعه اسلامی مذھب. 
یازدہ عدد امام زمان در نیمهە قرن ۹ در اسلام ظھور کرد. ھمہ با ھم معاصر! بہ فاصله 


سه چھارہ تا دوازدہ سالء یکی از آنھا هھمین دین شیر خشکی بود. 





لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲100769.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۰۰۱9 ۸۸ 


اقبال مصلح قرن اخیر 
تازہ در اروپا شیر خشکک اختراع شدہ بود چند کیلو برداشت: رفت افریقا گفت:ای 
مردم! خداوند گرسنگی شما را دید و بر فقر و گرسنگی شما رحمت آوردہ مرا برای 
نجات شما فرستادہ است. من معجزەای دارم کە مثل معجزہ انبیاء دیگر نیست کە شکم 
انسان را سیر نکند یك معجزہ ایدہآلیستی نیستء ذھنی و متافیزیکی نیست؛ می خوری 
و می فھمی. آب کہ دارید؛ خداوند بە من نیروپی دادہ است کە آب را در افریقا برای 
این مردم گرسنە شیر کنم شیر طبیعی. هر کس کہ باور ندارد خودش برود آب بیاورد 
می ‌رفتند آب می آوردند و او طی تشریفات و ذ کر اوراد خاصی؛ کمی از این گرد شیر 
غفگن مخلباند در آب می ریاۓ و می دا جمد می خرردلاہ وع تہدند واا شیر اسث 
و واقعاً ھم ایمان پیدا می کردند. 
الان نیایش‌ھا و سرودھا و دعاھای فراوان وجود دارد در تجلیل از همین پیغمبر که 
رسالتش شیر خشکئی بودہ! بعد از این کہ کارش بالا گرفت؛ مثل ھمکار معاصرش در 
ایران که اعلام کرد: من (باب؛امء مھدی موعودہ پیغمبر خود خدا در لباس بشر و آن 
انقطه اولی؛ بعد می آید و من مبشر اویم من کہ رفتم او می آیداء او ھم بشارت ظھور 


بعدی را داد و سپس ژنرال گیوم آمدہ فاتح افریقا! 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲100169.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۰۸۰۲9 ۸۹ 


اقبال مصلح قرن اخیر 
این ژنرال را آن‌هھا بہ عنوان ھمان پیغمبری کم موعود آن یاروء شیر خشکی بود و 
منتظرش بودند گرفتند و الان سرودھای فراوان در تجلیل از (حاج قیوم؛' بە عنوان 
منجی وجود دارد کە یکی از دوستان افریقابی من از مردم موریتانی تزش را راجع بە 
این نھضت مذھبی نوشته است . 
این افریقای دیروز بود استعمار مثل گربەء راحت و بی صدای پایی وارد افریقا شد 
کسی نفھمید کی و از کجا وارد شدء وقتی فھمیدند کە دیدند ھزاران بچه زائیدہ است 
و نسل چھارم و پنجم و ششم است. وقتی فھمیدند کە دیدند صحبت از این است که 
آیا برای حکومت ہر کشور افریقابی خود افریقابی ھا هم حق رای دارند یا نە؟ 
امروز است کھ افریقاء رھبران و متفکران بزرگی مانند جومو کنیاتا و لومومبا و نیررہ 
و ام سزر و علیون دیپ دارد. این‌ھا متوجە شدند که این ۸ اجنە ارزق چشم فرنگی؛ چه 
طور آمدند و چه طور در افریقاپی حلول کردند. جوم وکنیاتا رھبر دانشمند کیا 
می کون (وقتی این اروپایی ھا آمدندہ ما زمین داشتیم آن‌ھا انجیلء اما حالا آن‌ھا زمین 


دارند ما انجیل؛! 


'. گیوم قیوم می شود. از ھمان ریشه قیام و قائم! 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲1010769.600177أ۱81 ۱۷۷۷۷۷۰۸9 ۹۰ 


اقبال مصلح قرن اخیر 

اما بر خلاف افریقای سیاہ غیر مسلمانء از سال ۱۸۱۲ میلادی تا ۱۹۶۱ نگاہ کنیم 
کدام سال در شمال افریقا و در جامعه اسلامی افریقابی شمشیر بە زمین گذاشتہ شدہ 
است؟ حتی صحراھا و قبایل صحرا و روستاھای دوردست شمال افریقا بە صورت 
صحنه جنگ دائمی؛ میان وفاداران و نگاھبانان اصالت فرھنگك و استقلال ملیت و 
انسانیت و قومیت و مذھب و تمدن و زبان ملی و اسلامی, با مھاجمان یورش ھمه جانبه 
علمی و جامعه شناسی و فرھنگی و اقتصادی و نظامی فرانسه ھوشیار و مقتدر و متمدن 
درآمد. و پیش از فرانسوی‌ها اسپانیابی ھا و در مصر انگلیس‌ھا نیز ھم! آخرش اروپا 
شکست خورد. این جنگ بیش از یک قرنء ٠٢١‏ سال طول کشیدہ چھار پنج نسل آمد 
و رفت و این‌ھا فرانسوی نشدند. فرانسوی‌ھای اعلام کردند: (ھمان طور کە رودخانہ 
سن از وسط پاریس می گذرد مدیترانه ھم از وسط فرانسه می گذردہ. برای این که آن 
طرف مدیترانه الجزائر و تونس و مراکش است و این طرف فرانسه است. بنابراین 
دریای مدیترانه از وسط فرانسه می گذرد! در افریقا کە وارد می شدیم در برخی جاھا 
یك مرتبه تابلوبی می دیدیم که نوشتہ: این جا مرز فرانسہ است! هدف این بود که 


این‌ھا چنان حل شوند در فرھنگ فرانسہ که خودشان را فرانسوی احساس کنند. 


چرا استعمار حاضر است کہ افریقاپبی برہر و عرب را کە ھموارہ نژادشان را تحقیر 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 009.6017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۲9۲۱81۲0 ۹۷ 


اقبال مصلح قرن اخیر 


احساس نکند؟ 


برای این کم اگر این بابا خودش را مسلمان احساس کرد یک مرتبہ خودش را 
متصل بە ھزار و سیصد سال تاریخ اندیشہ و تمدن و فرھنگ و ھنر و نبوغ و حماسه 
می یابد و نمی شود بر او سوار شد باید او را خلع فرھنگ کرد تا خلع شخصیت شود 
بکی فکلی متجددی بشود کہ آرزویش شبیه شدن بہ فرنگی استء مسلمانی کہ 
فرھنگ و تاریخ و معنویت و شخصیت غنی و عظیم فکری و مدنی و اخلاقی و 
حماسی خود را احساس می کندہ ھرگز عنتر لوطی فرنگی نمی شود. 

اما مسلمانان افریقا کہ خود را وارث چنان تمدن و چنان گذشته تاریخی حس 
می کردند رام استعمار نشدند خیرہ جلال و جبروت فرنگی نشدند و ھموارہ جنک 
ضد استعماری وجود داشت. ھر چند بە صورتھای مختلف و پراکندہ. اما چرا پراکندہ 
و ضعیف؟ زیرا (خودآگاھی فرھنگی و اسلامی) شان ضعیف و پراکندہ شدہ بود. 
جامعه سنتی و منحط شدہ بود. تا آن کە بە تصدیق سه نفر از نویسند گان برجستەای که 
تاریخ بیداری افریقای مسلمان را نوشتەاند (فرحت عباس؛ عمر اوزغان و هانری 
مارتینه): در نھضت بیداری شمال افریقاء اگر روزی را خواسته ہاشیم بە عنوان آغاز 


نھضت تعبین کنیم؛ از روزی شروع می‌شود کہ محمد عبدہ از مصر آمد بەہ مغرب 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲100769.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۰۰۱9 ۹۲ 


اقبال مصلح قرن اخیر 
(ترٹس وخراکش و الخزابرا له گت داد و اه اسالعہ پردافنت و ته زہ او ناد سیاسی 
کرو علمای شال افریقا را جمع کرد علمابی کە رفته بودند تو پوست اندیشەھا و 
علمائی کە (علوم قد یمه) را با (علوم اسلامی) اشتباہ می کثنلكذ علمائی کهە اسلام را به 
عنوان مجموعه فرھنگی از علوم و فنون و قوانین تصور می کنند نە یک ١ایدئولوڑی)؛‏ 
نە یک بینش و حرکت و روح سازندہ و مسئول و متحرک. در آن حوزەھای علميه 
تفسیر قرآن را بە صورت یک بدعت باید وارد حوزہ اسلامی کردا با این (احوزەھای 
علميه) نمی شود مبارزہ دائمی عليه استعمار بیدار و نقشہ کش و متفکر و مقتدر کرد و 
ازژزشعای اسلامی ایمثاد گی مود 
محمد عبدہ وازد می شود و حمهەعلمای اسلامی را صدا می زند و می گویذ: فعلاً مه 
رشتەھای علوم قدیمه را رھا کنید و فقط و فقط بە تفسیر آگاھانە قرآن و شناساندن 


قرآن بە مردم مشغول شوید. 


این سنت قفرآن شناسی در اواخر قرن نوزدھم برای اولین بار در بین روشنفکران 
مترقی علمای اسلامی باب می‌شود وگرنە قرآن چنان کە ھنوز در میان ما معمول است؛ 


برای خواندن و فھماندن نیست: معنی آن بر ما پوشیدہ است ! 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 009.6017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۲9۲۱81۲0 ۹۳ 


اقبال مصلح قرن اخیر 
آیا قرآن برای استخارہ است یا برای اسباب کشی و تبرک و توسل و جلو گیری از 
چشم زخم و حفظ پستانھای گاو شیردہ و شگون مجلس عقد و عروسی و بازوبند و 
بند قنداق بچە ھا؟ و یا در حوزەھای علميه برای جستن یك حکم فقھی و یا توجیه 
یك روایت اختلافی و یا یافتن صنایع بدیعی و مثالی برای درس معانی و بیان و بدیع؟ 
این قرآن باز شد و این جامعەھا و این مدارس راکد و درھای غبار گرفته مدارس 
قدیمہ گشودہ شد و بہ طرف گرائیدن و اندیشیدن و مسئولیت و آگاھی اجتماعی و 
سیاسی و خودآ گاھی انسانی و جھت گیری و راہ یابی تکان خورد! 
حرف‌ھای تازہ شعارھای تازہ آمد ١جامعه‏ علمای اسلامی)ء بلافاصله بعد از 
(نھصت کٹ بە قرآن)؛ ٹشکیل می شود بە دست محمد عبدہ که یکی از بیدار 


کسی می تواند ارزش انقلابی و اجتماعی این تغییر بینش و روشن فکری مذھبی را 
درست دریابد کە وضع فکری حوزەھای علوم قدیمه را بشناسدء که نقشەھای فرھنگی 
استعمار را بخصوص در قرن نوزدھم بشناسد و نیز اثر انقلاب فکری و فرھنگی را در 
انقلاب و بیداری اجتماعی؛ مثلاً در رنسانس و پرتستانتیسم اروپای قرون وسطائی 


بشناسد. این فریادی است کە سید جمال بلند کرد. 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسائید: ۲10019.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۰۰۲9 ۹۴ 


اقبال مصلح قرن اخیر 

ان برد کہ سن آڑ کات خوردن بینش و اندیشهہ مذھبی در جامعه مذھبی شمال 
افریقا (ستارہ شمال افریقا؛ (۷) - بە عنوان نخستین حزب سیاسی برای نجات شمال 
افریقای مسلمان از تسلط فرھنگی و اقتصادی و نظامی و سیاسی - تشکیل شد و ھمین 
جبهه بود که بعد بە صورت احزاب و گروەھای مختلف؛ جنگ مسلحانه را آغاز کرد و 
ادامه داد تا ملل مسلمان افریقای شمالی رھا شدند. 

و بعد از رھا شدن جامعەھای اسلامی در افریقا است کم بیداری و رھائی جامعەدھای 
سیاہ افریقا آغاز می شود. 

اکنون این سٹوال باید طرح شود کہ چرا ملتھای مسلمان در نبرد رھابی بخش 
عليه استعمار بر ملل غیراسلامی مقدم بودند؟ چرا در یك قارہ این ‌ھا زودتر بیدار شدند 
و زودتر در براہر فرانسه و در برابر انگلیس ایستادند و دیرتر تحت تآأثیر نیروی غرب 
قرار گرفتند؟ 

مسلمانان که روبروی ھجوم فرھنگ و تمدن غربی ایستادندہ برای این بود که 
زیربنای عظیم معنوی و فرھنگی داشتند و حفظش کردندہ و این زیربنای فرھنگی 
اسلامی است که یک فرھنگ سازندہ و نیرومند تحریکٹ کنندہ فکر و روح و احساس 
اسث. نمی شود یک مسلمان دز پراپبر این فرھنگ ستولیث اجتماعی خوخش را احساس 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲1079.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۲9 ۹0۵ 


اقبال مصلح قرن اخیر 
فرھنگ اسلامی تنھا یک فرھنگ روحی و اخلاقی و متافیز یک مذھبی مانند بودائی 
و ودائی و مسیحی و زرتشتی و مانوی نیستء یك فرھنگ اجتماعی و سیاسی حماسی 
و مسثولیت زا نیز ھست. 
قرآنی کە بیش از ھمه احکام مذھبی و فقھی و عبادی از جھاد سخن می گوید 
پیغمبری کە سراسر عمرش را بە مبارزہ سیاسی و نظامی عليه دشمن و برای جامعه خود 
گذراندہ و در دوران مدینه هر پنجاہ روز بە طور معدل یک فعالیت رزمی داشته است؛ 
تاریخ اسلامی کە تاریخ جھاد و حماسه و قدرت است: مسلمان آشنا را چگونە می تواند 
در خمودی و بردگی و ذلت سیاسی و تخدیر نگاہ دارد؟ 
اسلامی که متھم است که دین شمشیر است غیر از ادیانی است که دین تخدیراند. 
در قرن ۱۹ (در ربع سوم ۱۹) تمام جامعەھای اسلامی یك پارچه شورش بە شکلھای 
مختلف پخته و ناپخته عليه استعمار و تسلط غرب‌اندہ از طرف مردم و بە رھبری علمای 


اسلامی. 


٭++ 


با فتوای کوچکٹ میرزا حسن شیرازی آغاز می شود کە ھمہ می دانند و این فتوا تحت 
تأثیر نامه سید جمال است کہ بە او بیدارباش می دھد کہ این مسأله تنباکو نیست. این‌ھا 


تنباکوی ما را نمی خواہند دود کنندء می خواہند سبیل ما را دود دھندء چپق ما را چاق 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲0009.6017أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۰۲9 ۹۶ 


اقبال مصلح قرن اخیر 
کنندا! ہستی ما را بالا بشکند و اصالت‌ھای ما را خاکستر و دود کنند! ساختمان کمپانی 
را کە در تھران می سازند نگاہ کنیدا این ھمه برج و بارو و آن دیوارھاپی کە دہ متر 
عرض دارد چرا؟! تنباکو کە این جور برج و بارو نداردہ این یك پایگاہ سیاسی و 
نظامی است. میرزا احساس مسئولیت کرد اعلام کرد. ٠‏ 
ببینید دین و دنیا چە جور در اسلام قابل تفکیك نیست و اصلا قابل تشخیص نیست. 
استعمار بە دھان ما انداخت کە مذھب از زندگی جدا است و روشنفکران ما هم طوطی 
وار با زگو کردند بہ خیال این کە دارند ادای روشنفکران اروپابی را در برابر کلیسا 
درمی آورند. غافل از این کە این قیاس مع الفارق است. این فتوای میرزا حسن شیرازی 


٭+ 


است: 

داز الان استعمال تنباکو بە هر شکل که باشد در حکم محاربه با امام زمان است؛. 

شاہزادہ کامران میرزا که نایب السلطنه و وزیر جنگ است بە غلامش می گوید برو 
قلیان بیارو نمی آورد. زنش برایش قلیان چاق نمی کند. در اندرون ھمه قلیان 
می کشیدندء ھمه قلیان‌ھا را در یك روز بە عنوان وابستگی بە این حکم شکستند. 

آیا نھویضت +١مقاومت‏ منفی)؛ آن مرد بزرگكک گاندی که کسی بعد از ان تھضتے 
تحریم تنباکوست؛ تحت تاثیر این نھضت نبودہ است؟ نھضت میرزا عليه استعمار 
اقتصادی که بە شکل کمپانی رڑژی (شبیه کمپانی ھند شرقی در هند) بە ایران وارد شد؟ 
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اقبال مصلح قرن اخیر 
ھیچج کس نہ جنگیدہ نہ کاری کرد فقط و فقط مصرف نکردند فقط مقاومت 
منفی دسته جمعی کردند کھ اولین درخت استعماری را کە بە صورت صریح و روشن 
در این جا غرس کردند و می خواست ریشه بدواند ریشہ کن کرد و استعماری کە 
ہزاران میلیون خرج می کند تا کم کم بازارھا و منابع تولید و معادن و حتی آدمھا را 
بخرد و سپس محصول بردارد دید که این جا با این جامعه مسلمان که با یك فتوی 
برمی آشوبد و با این مذھبی کە پیروانش تا از گیجی تخدیر بە ھوش می آیند بی درنگ 
سیاسی می شوند نمی شود سرمایه گذاری کرد. 
آن وقت ھم کہ مردم ما (روشنفکرا نبودند. فقط یک میرزا ١ملکم‏ خانی؛ بود که 
کسی ھم بە او گوش نمی کرد حقه باز و بدنام و دستش رو. دزد لاتاری! بعد از این 
نھعضت تحریم تنباکو و مقاومت منفی عليه کمپانی رڑی بود کە گاندی نھضت منفی 
عليه انگلیس و تحریم استعمال منسوجات و کالاھای انگلیسی را در سراسر ھند اعلام 
می کند و می ‌بینیم که با دست خالی؛ امپراطوری کبیر را خلع ید می کند و دستش را 
قطع می سازد. و انگلستان در اوج قدرتش آن قارہ زرخیر را از دست می‌دھد. 
استعمار وقتی می تواند بە زندگی اش ادامه دھد و رشد کند کە مردم بومی عمله 


تولیدش شوند و مصرف کنندہ کالایش. اگر این ‌ھا مقاومت کردندہ اگر متجدد نشدند 
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اقبال مصلح قرن اخیر 

و کالای خودشان ر مصرف کر وك استعمار می میرد. این است که آنھا اول ما را 
نشانەھای آغاز بیداری مشروطیت را در اواخر قرن ۱۹ باید جست. 

اعلام عدالت خواھی و حکومت قانون و طرد استبداد فردی در اواخر قرن ۱۹ است 

و این قبل از بزرگترین انقلابی است کم تمام مشروطیت بە صورت یک قیام مسلحانہ 

سیاسی تجلی کرد. در پس هر انقلاب مسلحانه یک نھضت فکری و فرھنگی وجود 


دارد کہ زابندہ انقلاب ایت 


تمام افریقای مسلمان (تونس؛ الجزایر مراکش؛ مصر و سودان... )؛ در نیمه دوم قرن 
نوزدھم؛ بە صورت قیامھای یك پارچه مسلح اسلامی درآمد و تاختن و حمله بردن بہ 
سپاہ مسلح اروپابی. در شبه قارہ هند نیز گر چه از نظر تجلی سیاسی و نظامی متأآخر 
بود ولی در این دورہ یك جریان تخمیر و تکوین انقلابی را در افکار و در فرھنگک 
اسلامی می گذارند که عینی و قابل مطالعه و تأمل است؛ آن چہ بە نھضت ضد 
استعماری هند نیرو و خوراک معنوی و روحی داد و آن را زمینه سازی کرد. 

انان فور ما ابع حم اقاضات وآ متاری دای اہم کتو رفا در ابع لن 
وسیع؛ کە فرھنگ اسلامی بر آن حکومت می کند مرھون کسانی است کہ اسلام را 
علی رغم زمان و علی رغم مشکلات در قرن اخیرہ (تجدید بنا؛ کردند بە همان اصطلاح 
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اقبال مصلح قرن اخیر 

اقبالء یا (تجدید تولد؛ بە تعبیر عصر جدید. این‌ھا که اندامھای تکه پارہ مکتب اسلام را 
کە جدا جدا بود و تکەھایش را جدا جدا تحلیل می کردند و رشد می دادند ھمه را دو 
مرتبه از اول و مانند اول در اندیشەھا تدوین کردند و نشان دادند کە پیکرہ تام و تمام 
فکر اسلامی این است؛ ھمین اندیشمندان و علمای (آگاہ؛ اسلام شناس بودند. 

نامی کہ سید جمال نخستین بنیانگذار نھضت رنسانس اسلامیء یا بە قول اقبال 
تجدید بنای فکر اسلامی برای این نھضت انتخاب کرد نھضت (سلفيه) بود. یعنی ھمان 
نھضت بازگشت بہ حیات گذشتہ وہ بە تعبیر بھتر نھضت باز آوردن حیات گذشتہ بە 
کالبد مردہ و بی حرکت کنونی. 

این تجدید ولادت است؛ یك عمل انقلای و مترقیانہ و ضد پوسیدگی و ضد 
تخدیر و مرگ و توقف و انحطاط کنونی است کہ عارض یک جامعهہ متحرکك و یك 
مذھب نیروبخش و مترقی شدہ است. 

آیا فکر رنسانس که عليه کلیسا و اسکولاستیك و شرابط رکود و اختناق قرون 
وسطائی بود و بازگشت بە دوران عصر طلابی یونان مقتدر را اعلام می کرد یک 
نھضت ارتجاعی بود؟ 
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الال سام رہ بر 

هر نھضت با زگشتی؛ یك نھضت کھنە و مرتجعانه نیست. نخستین جامعەھا و ملت 
ھاپی کە علی رغم ارزش‌ھای تمدن و فرھنگك استعماری و بیماری غرب زدگی و عليه 
فضائل تحمیلی تمدن اروپابی ایستادند و مبارزہ را با آن شروع کردند جامعەها و ملل 
مسلمان بودندء و از ھمان آغاز استعمار و غرب زدگی دنیای غیر اروپابی و استعمار 


۰ ..ھ ٭ رپ کر کے ۰ ح‫ ٦ھ ٠+‏ َ‫ جک ۰ ہووت ۰ 
زدہ نھضت بازگشت بە خویش و نفی ارزش‌ھای فرھنگی غربی را آغاز کردند. 


این در قرن اخیر بەه خصوص بعد از جنگ بین الملل دوم است کھ از رھبران افریقا 
و از رغیران آمریگای لائئۓ غلذہ زبادی از دالنمندان بزرگ مثل امه سز علیون دیپ؛ 
سنگور فرانتز فانونء تاگور رادھا کریشنانء سین یات سینء بە ارزشھای فرھنگی 
تمدن اروپاپی تاختند و گفتند که تمدن غرب بزرگترین تمدن و تنھا تمدن بزرگک 
بشری نیست و ماھم فرھنگ داریم. فرھنگھای قومی ھست: مذھب‌های اصیل ھست؛ 
ارزش‌ھای ھنری قومی ھست. اما تا آن موقع همه ملتھای بومی و حتی جامعەھای 
متمدن تاریخی قانع شدہ بودند کە بزرگترین تمدن درخشان و آخرین ارزشھای 
انسانی بدون رقیبء ارزش‌ها و تمدن و فرھنگك غرب است. 

مسلمان‌ھای اندیشمند و این علمای مترقی اسلامی ضد استعمار کسانی ہستند کہ با 
یك روح انتقادی و ھمچنین با یك روح بدہینی و با اعلام خطر در برابرش ایستادند و 


این اندیشهہ بز رك بازگشت بەہ خویش را که امروزہ (کنگرہ سیاھان؛ یا شخصیت ھابی 
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ان مصلع ترہ اغبر 
چون امہ سزر و سنگور و ژولیوس نیررہ در دنیا اعلام می کندء بیش از صد سال است 
که از طرف اندیشمندان اسلامی؛ در براہر ھجوم وحشتناک و نابود کنندہ ھمه 
چھرەھای غرب؛ غرب اقتصادی و نظامی و خطرناکترین چھرہ غرب یعنی امپریالیسم 
فکری غرب اعلام شدہ است. 
آری! خطرناک‌ترین و در ضمن ناشناختەترین و پنھانیترین قیافہ استعمار غربی! 
امپریالیسم فرھنگی وفکری اوست که اول فکر و تعصب و اندیشه را از بین می برد طرز 
برداشت ما را از دین تغییر می دھد و جادہ نفوذ و زمینە استقرار خودش را در اذھان و 
در متن جامعه غیر اروپابی می کوبد و صاف می کند و ھجوم اقتصادی و نظامی را بە 
دنبال می آورد. اگر امپریالیسم فرھنگی وجود نداشت راہ باز نبود. 
اولین بار روشنفکران مسلمان بودند کە نقاب فرھنگ و روشنفکران و تمدن را از 
قیافہ کریە امپریالیسم فرھنگی استعمار کە کارش فرھنگ زدائی و نفی مذھب و محو 
معنویت و روح و اصالت و غارت فضائل اخلاقی و مدنی در جامعەھا بود کنار زدند و 
احساس کردند که در نخستین قدم باید در برابر ھجوم فرھنگی استعمار غربی ایستاد و 
این است که در جامعه علمای اسلامی الجزائر آگاهانه این شعار را در مبارزہ عنوان 
کردند کہ: الاسلام دینناء و العربيه لساننا و الجزائر وطننا (۸) برای این که آنھا در آن 


موقع احساس می کنند که فرانسه نیامدہ است برای این کە تمدن جدید بیاورد و مصرف 
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اقبال مصلح قرن اخیر 
جدید بیاورد و حتی تنھا منافع مادی ببرد و منابع ثروت را غارت کند نە! آمدہ انسان را 
مسخ کند و تاریخ را عوض نماید ھمه ارزش‌های انسانی ما را نابود کندہ آنھا این را 
احساس کردندہ برای این است کہ استعمار فرانسہ می گوید فرانسه زبانتان باشد و 
فرانسوی علیٹتان باشد و می کؤشل تا مسیحیت دہتتان۔ و اخساس می کند در ہراہر این 


شعارھای استعماری این شعارھا را باید داد. 


این است معنی روشنفکر بودن و آگاھی مترقی سیاسی و اجتماعی و ضد استعماری 
داشتنء نە طوطی وار ترجمهہ کردن آن چه بە نام روشنفکری از غرب صادر میشود و 
امروز روزیست کہ روشنفکران جوان پس از جن بین الملل دوم در جھان استعمار 
زدہ بە خصوص افریقا بە این حقیقت پی بردەاند و خطر ھجوم و غارت فرھنگی 
استعمار را دریافتەاند۔ این اصلی است کہ رھبران سیاہ پوست افریقا و روشنفکران 


مترقی امریکای لاتین دنبالش هستند. 


فیررہا یکی از جامعہ شناسان و رھبران و متفکران افریقای شرقی است. زبان 
خودش و ھمه تحصیلکردەهھا و روشنفکران جامعہ خودش انگلیسی است و در کمبریج 
تحصیل کردہاند و در لندن چیز یاد گرفتەاند اما زبان عوام و تودہ بی سوادشان زبان 
سواحلی است از این رو امروز اعلام می کند که زبان سواحلی کہ یك زبان نیمه 


وحشی ہومی است و یک زبان منحط است بە جای زبان انگلیسی در دانشکدەھای 
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اقبال مصلح قرن اخیر 

خردنات رز ارس خرسفات ز اذارات و الحب‌عای تق و علی و ساہی نات 
مبادله شود. 

اج لق فک وک مل سی اے ٣ھ‏ دا و را ظاد کا 
عنصر انقلابی می‌شناسد. ھمهہ کسانی که بە عنوان رھبران انقلابی قرن بیستم وابسته بە 
جامعه (ملتھای مغضوب در زمین) شناخته شدہاند این شعار راء این اصل را شعار خود 
ساخته اند: اصل طرد ارزش‌ھا و قالب ‌ھای فرھنگی غرب و بازگشت بە اصالتھا و 
ارزشھای فرھنگی خویش 

اما در صد سال اخیر ما از دانشمندان و علمای روشنفکر خودمان توقع داشتیم که 
لااقل بە اجمال نھضتٹھای مترقی و بیدارکنندہەای را کە در جامعەھای اسلامی در براہر 
غرب و حیلەھای غرب و عمال غربی ایستادگی کردند بررسی کنند و ببینند چه 
نھضتی در برابر این (تجدد بازی) - کہ بازاریابی و مصرف کنندہ سازی در جامعەھا 
برای استعمار بودہ و بە اشارہ استعمار و بە دست متجددان بومیء کە خود را بہ غلط 
روشنفکر و مترقی نام کردہ بودند علم شد - مقاومت کردند؟ 

در صدر ھمه نھضت ھاپی که در برابر ھجوم فرھنگی و حتی سیاسی و اقتصادی 
استعمار غربی عکس العمل ایجاد کرد و بە پای خیزی و رستاخیز بە وجود آورد 


چھرەھای علمای مترقی و شجاع و آگاہ اسلامی را می بینید. 
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اقبال مصلح قرن اخیر 
بدون تردید بدون استثناء من این را بہ عنوان یك مسلمان یا مبلغ مذھبی 
نمی گویم؛ این یك واقعیت تاریخی و جامعه شناسی است. 
من بہ شب روشنفکرانی کە دربارہ مذھب اسلام و علمای اسلام ھمان قضاوت 
صادراتی اروپایی‌ھا را دربارہ قرون وسطای مسیحیت و کلیسای کاتولیکك تکرار 
می کنند کاری ندارم. آن‌ھا کە قضاوت ھایشان کار خودشان وصادر شدہ از اندیشہ 
مستقل و تحقیق و شناخت مستقیم خودشان است میدانند کە نقش علمای مذھبی؛ 
مذھب؛ مسجد و بازار در نھضتها و انقلابات سیاسی صد سال اخیر چه بودہ است و 
باید بدانند کە در اسلام مانند مسیحیت روحانیت یك سازمان اداری متشکل ندارد که 
بتوان دربارہەاش یك قضاوت عمومی کرد. 
در اسلام علما ہب رگزید گان طبیعی تودہ و جامعەاند و هر کدام شخصیتی مستقل. و 
بنابراین در اسلام از یك ١جامعه‏ واحدی؛ بە نام دروحانیت؛ سخن گفتن و دربارہ آن 
قضاوت کردن سخت و جاھلانه است. ولی با این که در میان آنان افراد منحط و حتی 
وابسته بە استبداد بودەاند در عین حال مقایسه آنان با سازمان روحانیت قرون وسطای 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲۱81۲0009.6017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۱9 8۵ 


اقبال مصلح قرن اخیر 
این کە می گویم روح و رھبری ھمه نھضت‌ھای ضدامپریالیستی و ضد استعماری و 
ضد ھجوم فرھنگی اروپابی راء در نھضت‌های اسلامی؛ علما و متفکران بزرگ اسلامی 
بە دست داشتەاند و گاہ حتی از اصل ایجاد کردہاند یک واقعیت عینی است. 
در تمام جامعەھای اسلامی که در صد سال اخیر با تمدن جدید آشنا شدند و با 
مسائل اقتصادی و سیاسی و نظامی اروپا سر و کار پیدا کردند نگاہ کنیدء پای یکی از 
این قراردادھای سیاھی را کە در این یك قرن و بیش از یك قرن تدوین شدہ و این 
قراردادھای شوم استعماری که در میان کشورھای اسلامی افریقا و آسیا با امپریالیسم 
منعقد گردیدہہ یعنی تحمیل گردید؛ زیر یکی از این قراردادھا امضای یک عالم 
اسلامی وجود ندارد. 
متأسفانه و با کمال شرمندگی ھمه امضاھا از تحصیلکردەھای مدرن و روشنفکر و 
امروزی و غیرمتعصب و دارای جھان بینی باز و اومانیستی و مترقی و غیرمذھبی است! 
حتی اگر یکی از میان این علماء می خواستہ خود را بفروشد و پای (قرارداد استعماری) 
را امضاء کندء اول عمامه و قبا و عبا را می کندہ و ریش می تراشیدہ و فکل می بستہ و 
یك سفری بە فرنگ می رفته است و در رودخانه تایمز غسل تعمدیش میدادہاند و بعد 
برمی گشته و (تصحیف حرا می‌شدہ و آلت فعل و بالآخرہ بە نام یک شخصیت متجدد 


و مترقی اروپابی ماب غیرمذھبی امضاء می گردذہ است (تقی زادہ). )۹ 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 009.6017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۲9۲۱81۲0 ۶ 


اتال صلم رد بر 

این رھبران و متفکران اسلامی بودند کە بیش از ھمه خودشان و ھمچنین با زبان 
معنوی و مذھبی خودشان کہ با تودہ مردم و نسل خودشان (بر خلاف روشنفکران 
فرنگی مآب امروز) تفاھم و تبادل فکری داشتند اعلام خطر کردند کھ اروپا نیامدہ کە 
فقط و فقط غارت مس و طاس و نفت و پنبە و کتان کند و منابع زیرزمینی و معادن 
گرانبھا را بە یغما ببردہ بلکه در عین حال ھمہ منابع ثروت انسانی و سرمایە فرھنگی و 
فضائل اخلاقی و ریشەھای سنتی و مذھب و معنی و شخصیت و تاریخ و ھر چه 


اولین بار این‌ھا بودند که در برابر امپریالیسم کە می ‌ایستادند بر خلاف رھبران ملی 
نھعضتھای ضد استعماری؛ مبارزہ ضد استعماریشان را تنھا در بعد اقتصادی و سیاسی 
محدود نکردند بلکه یك زیربنا و پشتیبان فکری و ایدولوژیک و معنوی ھم داشتند و 
استعمار را در همہ چھرہ ھایشان شناختند و بە خصوص در پنھانیترین و مھیب ترین 
جناح ھجوم و نفوذش یعنی جناح فکری و معنوی و اخلاقی و علمی یعنی فرھنگش با 
او درگیر شدند. اینان با یک سلاح فرھنگ و فکر در برابر غرب ایستادند. اقبال وقتی 
کە تمدن غرب را می کوبد غیر از یك ناسیونالیست ضد استعمار در کشورھای آسیاہی 
و افریقابی است کہ بہ غرب حملە می کند تا (خود) را از سلطه سیاسی و اقتصادی او 
نجات دھد. وی بە عنوان یك مدعی رہبری انسان بە غرب و تمدن و فرھنگ و فکر 
غرب حمله می کندء کسانی کہ دشمن انسان ہستند. بە تمدنی کە می خواھد ھمه 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 9.6017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۱9۲۱81۲0 ۰۷ 


اقبال مصلح قرن اخیر 
تمدنھا و فرھمنگھای دیگر را نفی کندہ انکار کند پایمال سازدہ بە شیوہ زندگی و 
تفکری کە در اساس ضد بشری است: بە غرب می تازدہ نە بە عنوان اسیری کە تلاش 
می کند کە خودش را از اسارت سیاسی غربی نجات بدھد. 

دامنه مبارزہ ضد استعماری و بینش ضد غربی در جامعەھای اسلامی؛ در مکتب‌ھای 
مترقی مصلحان آگاہ و بیدار اسلامی وسیع است. بر یك (جھان‌بینی؛ باز و مترقی استوار 
است. بر اك بینش ایدولوژیکك بشری مبتنی است؛ نە بر یك تمایل ناسیونالیستی و 


سیاسی محدود. 


آن چه را امروز متفکران بزرگی چون اوزغان؛ کاتب یاسین, امہ سزرہ علیون دیپ؛ 
ژولیوس نیررہ و سنگور بدان پی بردەاند و ترجمه افکارشان در میان روشنفکران دو 
ىه سال آغیر ما شورانگڑ بردہ است+ از زمان سہد جمال ٹا کواکۓ:ؤ اقبال دو عیان 
متفکران آگاہ ما بە عنوان اساس کار طرح بودہ است ولی افسوس کہ اینان بە ما 
منسوب‌اند و ماء نیمی مؤمن و مقدسیم و از ھمین ہرسالەھای عمليه) پا فراتر 
نمی گذاریم و مھارت ما پامال کردن شخصیتهای متفکرمان است (بە دلیل این کە در 
این صد سال در کدام محفل یا حوزہ دینی نامی از سید جمال بردہ ایم؟) با سکوت 


کردن دربارہ آنان و اجازہ دادن بە دشمن که پایمالشان کنند۔ و نیمی دیگر؛ متجدد غیر 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲1079.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۲9 ۸ 


اقبال مصلح قرن اخیر 

مذھبی و بہ قول معروف روشنفکریم و از ھمان ترجمەھای فرنگی و افکار وارداتی 
اروپا قدمی فراتر نمی گذاریم و قدرت تشخیص و شناخت مستقل را فاقدیم. 

اسلام وفرھنگ اسلامی که بیش از هر ملت و مذھبی از استعمار ضربه خوردہ است 
بیش از هر مکتب و مسلکی در جامعەھای استعمار زدہ عليه استعمار جنگیدہ است. یکكک 
مو عم 
که می خواھم بگویم نشان می دھد کە قدرت مذھب در این نقطه از زمین بە عنوان مثال 
تا چە حد در رھابی ملت از قید استعماں در ھمه ابعادش تأثیر داشتہ است) بیشتر 
غیرمذھبی‌ھا کار را در حکومت و پارلمان ملی که برای اولین بار بعد از استعمار فرانسه 
تَ تنک شد بە دست گرفتند. 

خود من در سال‌ھای اوج جنگ الجزایر یعنی از ۱۹۵۸ در فرانسہ بودم و مستقیماً با 
مجاھدان [٦‏ ..] .'> آشنابی و تماس داشتم و مسائل را از نزدیکک می ‌شناختم و همه 
حوادث و تحولات و شخصیتھای متفکر و آگاہ و جناحھای مختلف اجتماعی و 
سیاسی و ایدئولوژیک داخل جبھہ و نیز متن جامعه الجزایر را می شناختم. وقتی ملیون 


مذھبی جبھهە آزادی بخش با ناراحتی شدید می گفتند اکثریت کسانی کە روی کار 


اپ ںڑژڑ9۱ٹیییییییٹی سآسزےورشسرسسسششسپیےیچؤٹ کہ ۸ت سشش ث سککب+سسسسکپٹہٹکغ‪ٌہسٹکسسسٹےسس٣س٣سسسس۹یس١٦ٹپپیسسستی9یس‪سث‏ س۹8 ے'کسےہہ۹ةغہسہہسے 
لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲0009.6017أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۰۲9 8۹ 


اقبال مصلح قرن اخیر 
آمدند و مجلس را ساختەاند غیر مذھہبى‌ھا ہستد و حتی بعضی ضد مذھبی ھا! اکثریت 
با چپی ‌ھای مخالف مذھب بود (چپ نە بە معنی ایرانی آن) اما همین غیر مذھبی ھابی 
که در مجلس اول در سال ۶۱ اکثریت یافتهہ بودندہ اولین اقدامشان این بود که 
می خواستند برای دولت خودشان اسم و عنوان رسمی تعیین کنند. 
یکی از اصول مسلم و مشترک میان ھمه روشنفکران و جناحھای مترقی در سراسر 
دنیا این است کە دمکراسی و لیبرالیسم و آزادی عقاید حکم می کند که یکكک دولت 
ملی دمکراتیکك و مترقی باید ؛لائیکک؛ باشد یعنی غیرمذھبی باشد. اگر دولتی خود را 
بسته بە یک دین خاص بنماید یك کار ارتجاعی کردہ است زیرا رژیم حکومت 
مذھبی در افکار پیشرو دنیای امروز محکوم است؛ دولت باید متعلق بہ هہمه جناحھا و 
گروەھای ملت باشد. وقتی کە دولت می گوید من وابستہ بە فلان دین هستم این یکک 
ارتجاع است و ضد دمکراتیكک. 
اما با کمال تعجب و ہر خلاف رویە و اصل عام بینش مترقی مدرن در تمام جھان؛ 
ھمین نمایندگان چپ سوسیالیست غیر مذھبی؛ نامی را کە برای رژیم سیاسی خود 


انتخاب کردند (جمھوری تودہەای سوسیالیستی اسلامی؛ بود؟ 


از این مھمتر؛ تندروترین و چپ روترین جناح جبھه آزادی‌بخش الجزایر جناح 


دانشجویان بود کە بزرگترین سھم را در مبارزہ فکری و ھمچنین جنگ مسلحانه عليه 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲۱81۱۲0009.06017 ۱۷۷۷۷۷۰۱9 ۰ 


اقبال مصلح قرن اخیر 
انستتار راف ذاقت ادرھا اھر ر ری ہو الب تع فاق سپ الحزار برا 0 1ز آن 
چپ‌ھای روشنفکری که در کافەھاء بە نیروی آب جوء تندروی کنند و بە زمین و زمان 
دشنام بدھند. نئهہء جایشان سنگرھای کوھستانی بود دانشجویانی بودند که در سال 
۶۴ با دعوت جبهھہ ھمگی کلاس‌ھای درسشان را در دانشگاەھای پاریس و 
بروکسل و لندن و مصر رھا کردند و بە کوہستانها با زگشتند و سلاح واقعی بە دست 


گرفتند و جنگ عملی کردند. 


این‌ھا سوسیالیسم ر از روی ترجمەھای پراکندہ و غلط و غلوط بیسر و ته یاد 
نگرفته بودئد این‌ھا در متن فرھنگك و جامعه و احزاب و سندیکاھای مترقی و جچپ 
فرانسہ با فرھنگ و مکتب واقعی سوسیالیسم آشنابی و پرورش یافته بودند۔ اسمی که 
این‌ھا برای خود انتخاب کردہ بودند انجمن دانشجویان مسلمان الجزایری .7([.ا) 


)رھ .۷ا بود. 


از این مھمتر قانونی کە در ھمان روزھای اول مجلس ملی الجزایر که از مبارزان تند 


و انقلابی و اکثر غیرمذھبی و بیشتر سوسیالیست تشکیل شدہ بود تصویب کرد این بود: 


' .۰ہ ع۸1 عصعصآصی۸۷۸ عتصدن7 د٥1‏ لقصہذ5 ٦اذ‏ صمنمتا 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲۱81۲100769.60177 ۱۷۷۷۷۷۰۰۱9 ١۱‏ 


اقبال مصلح قرن اخیر 
ابە خاطر این کە جامعه الجزایر یک جامعه اسلامی است و در اسلام مشروبات 
الکلی تحریم شدہ است: استعمال مشروبات الکلی در سراسر الجزایر تحریم می شود) 
(سپس بعضی هتل ھا و باریھای اروپاہی را در نقاط خاصی و تحت شرابط خاصی 
برای خارجی‌ھای مقیم استثناء می کنند). 
معنی این اعلامیه را کسی می تواند بداند که با وضع آن مملکت در این ایام آشنا 
الہ 
یکی از کارھای استعمار اروپابی یك (کشته کردنە' زراعت یک مملکت استعمار 
زدہ است. یعنی کشوری کہ ہم پنبە دارد و ھم زیرہ و ھم توتون و ھم گندم و جو و 
میوہ و جامعه ھمه یا اکثر احتیاجاتش را از زمین‌ھای زراعتی خودش برمی دارد 
استعمار تمام زمین‌ھای کشت را بە بھترین محصول کشاورزی آن کشور اختصاص 
می دھد. زیرا برای استعمارء کشورھای آسیاپی یا افریقاپی یا امریکای لاتین کشورھابی 
مستقل نیستندہ بلکە مزارعی ہستند متعلق بە کشور متروپل یا استعمار گر. بنابراین وقتی 


می بیند از فلان کشور مثلاً زیرہ یا پنبە خوب بە عمل می آید همہ کشتها و باغھا را 


صا ہ٥۷۷(‏ 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲۲0009.6017أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۰۲9 ١۲‏ 


قبال مصلح قرن اخیر 

ویران می کند و ھمه زمین‌ھای زراعتی را به زیر کشت پنب یا زیرہ می‌برد. مثلاً تمام 
کوبا می شود مزرعه نیشکر؛ تمام مصر مزرعه پنبهء تمام ویتنام کائوچو. 

این معنی یک کشتہ کردن (مونوکولتور) یك مملکت است کہ از خصوصیات 

عمل استعماری است و این کار بە ھمان اندازہ کە برای رژیم استعماری سود بیشتری 

دارد برای مردم آن کشور زیان آور است و مشکلات و مصائب اقتصادی و اجتماعی و 


حتباساسی متعدد پیش می آورد. 


در الجزایر ھم تمام زمین‌ھا تبدیل بە تاکستان شدہ بود برای این کە آفتاب دارد و 
انگورش شراب فراوان و خوبی می دھد. این الجزایر تبدیل شد بہ سرزمینی کہ تولید 
متحخصر و اساسی اش شراب بودۂ برای فرائسوی. 

الجزایری مسلمان کە شراب نمی خورد و آن را نجس و حرام میداند و تنھا 
محصولش و تنھا سرمایہ حیاتیاش شدہ است شراب! حال فرانسوی‌ها را ازاله کردہەاند 
و شاخ غول دوگل را شکستەاند و جنایتکاران ارتش سری را ھم کہ ساختہ دست 
سرمایه داری بود و ھمدست اوليه ھمین ژنرال خوشنام! نابود کردہەاند و خود 
سرنوشتشان را بە دست گرفتەاند اما جز شراب چیزی ندارند و آن را ھم اگر فرانسهہ 
نخرد باید بە صحرا بریزند. چون در داخل مصرف ندارد جز یک اقلیت کمی از 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲10079.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۰۰۲9 ۱'۳ 


اقبال مصلح قرن اخیر 
کار دولت اینست کہ باید میلیون‌ھا فرانک سرمایه گذاری کند و چند سال صبرہ تا 
این باغھای بی‌انتھای انگور را براندازد و تبدیل بە مزارع متنوع زراعتی کند. و اما 
اکنون الجزایر اگر درآمدی داشته باشد از نظر مصرف داخلیء ھمین مصرف شراب 
است و در عین حال و در اولین قدم ھمین مصرف را رسماً ممنوع می کنند! چه 
کسانی؟ کسانی که ھرگز تھمت مقدس مآبی بە آنان نمی توان زدا چە کسانی؟ کسانی 
که هر لاخ سبیلشان بە صدھا گلە از این شبه روشنفکران اطواری پر ادعای بی ‌سواد ما 
کە بە معنی فارسی کلمهە چپاند می ارزد. 
پس چراء این‌ہا کہ مذھبی نیستند این‌ہا که مجاھد ملی و ضد استعمار و 
دموکراتیککاند این ‌ھا کە روشنفکر تودہ ای‌اند و نہ مقدس مآب سنتی مرتجع چرا 
مشروبات الکلی را - آن ھم در چنان شرابطی که از نظر اقتصادی یك ضربه است - 
تحریم می کنند و نام اسلام را بر رژیم خود می نھند و بہ فرھنگ اسلامی تکیە می کنند؟ 
چرا؟ درست بە ھمین دلیل کە سنتی و مرتجع نیستند۔ درست بە ھمین دلیل که 
روشنفکرند و دم و کراتاند و بە خصوص ١اتودہای‏ و ملی؛اند. 
برای آنھا این الفاظ معنی دارد. برای ماست کە جنبه مد و تظاھر بە روشنفکری 


دارد و خالی از محتوی است. 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 009.6017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۲9۲۱8۲۲0 ِ‌" 


اقبال مصلح قرن اخیر 
در جامعه ما است که عدەای چون از گوشہ و کنار شنیدہەاند کە؛ در اروپا 
روشنفکران مذھبی نیستندہ خیال کردہاند آنھا ھم باید ضد مذھبی باشند و هر کس با 
مذھب, هر مذھبی و در هر شکلی و در هر وقتی مخالفت کرد یك روشنفکر اروپابی 
می شودا این است کھ من بسیار شدہ است کھ نظریەای را طرح کردەام کهە جزء مبانی 
اصلی روشنفکری است اما او نخواندہ و نشنیدہ و نفھمیدہ با آن مخالفت کردہ است؛ 
تنھا بە این دلیل کە یا اسمی از اسلام در آن بردہ شدہ یا تنھا بە این دلیل کە شنیدہ من 
دارای گرایش مذھبی ھستم. اغلب کتاب‌ھای مرا از پشت جلدش رد کردہ اند! 
درست شبیە مقدسین متعصب ما که تمام حرف‌ھای مرا از روی لباس و قیافہ 
ظاھریم محکوم می کنند. و فقط بە دلیل داشتن مثلاً یک تہ ریش بە خود اجازہ 
می دھند کم عليه من فتوی صادر کنند و حرف مرا نفھمیدہ و حتی قدرت قرائت 
ضارئش راتدآقت طرد گند 
این است کە می گوئیم این‌ھا ھر دو سر و تہ یك کرباسند گول تضاد عنوان‌ها را 
نباید خوردا خوشمزەتر از ہم حرف یکی از روشنفکران بود کہ استدلال مرا 
نمی توانست رد کند و ناچار قبول کرد ولی گفت: حرف‌ھای شما دربارہ این کە اگر 
بہ فرھنگ خودمان و بە مبانی مترقی فکری اسلامی برگردیم؛ جامعہ مان شخصیت 


مستقل و متحول می یابد درست و این کە می گوئی این کہ ہھست,: خرافات مخلوط بە 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 009.6017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۱9۲۱81۲0 ۱١۵‏ 


اقبال مصلح قرن اخیر 
اسلام مسخ شدہ است؛ صحیح: و این کە می گوبی اسلام حقیقی یك مذھب حیاتی و 
اجتماعی و آگاھی بخش و مترقی است و اگر روح و فرھنگ آن که در میان ما ھمست 
احیاء بشود می توانیم در برابر ھجوم غرب بایستیم و استقلال انسانی و معنوی ھم بگیریم 
و تودہ را کە دارای ایمان مذھبی است با این نیرو بە حرکت و بیداری واداریمء راست 
و قبول داریم کە اسلام حقیقت است و آن ھم یك حقیقت لازم و مفید و مورد نیاز ماء 
ولی تا کی این افکار انحرافی و اسلام مخلوط فعلی را کنار زنیم و اسلام حقیقی را 
احیاء کنیم؟ این کار خیلی مشکل اس بھٹر نیس بگوپیم اصلاً مذعپ ولش! دین زا 
از ریشه بگذاریم کنار بعد کە کنارش زدیم آن وقت صاف و راستە بە مردم بگوییم: 
راہ اینء چاہ آن؟ 
بە او گفتم بە علت این که مشکل است دلیل نمی شود که ولش کنیم. اگر می گوبی 
اسلام درست است؛ حقیقت داردء یك فکر مترقی و ارجمند و واقعی است؛ خودبہ 
خود بە آن معتقد می شویم؛ در کە مشکل است؛ علمی می شود یا نمی شود. 
من نمی توانم بگویم آقا من یك دینی دارم و یك مکتبی ھست کە درست است؛ 
حقیقت واقعی و علمی است: اما آن را طرد می کنم و قبولش ندارم چون احیاء و 


اجرای آن در جامعه فعلی و شرابط کنونی مشکل است و خیلی طول می کشدہ ناچار 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 01116.00171 ۱۷۷۷۷۷۷۰53113115 ع۶‌" 


اقبال مصلح قرن اخیر 

آن را از ریشه رد می کنیم و می‌رویم دنبال یك فکر و مکتب اعتقادی دیگری که 
آسان باشد و زود بشود رواجش داد ! 

بە من می گوید (در قرن بیستم کھ قرن بی دینی است می توان از طریق دین بە مردم و 
بہ ملت خدمت کرد و جامعه را اصلاح نمود و تغییری در وضع اجتماعی داد و 
اڈ یندھا را بیدا رز كِرَدا؟ 

عجبا! چه اشتباھمی؟! قرن بیستم بە من چه؛ روشنفکران ما (زمان تقویمی؛ را با دزمان 
اجتماعی؛ یک می پندارندا از نظر تقویمی تمام انسان ھابی کە ھم اکنون تنفس می کنند 
معاصرندہ در قرن بیستم زندەاند اما همه در قرن بیستم زند گی نمی کنند. 

اولین کاری کە روشنفکر اصیل (نە این ترجمەھای مقلد اطواری) باید بکند این 
است کم زمان اجتماعی جامعه خویش را تعیین کند. یعنی بفمد کہ جامعه او در چه 
مرحله تاریخی و در چه قرن زندگی می کند؟ در ھمین قرن بیستم بسیاری از جامعەھا 
هستند که وارد تاریخ نشدہەاندہ در دورہ قبل از تاریخ زند گی می کنند. 

بسیار سادہ لوحانہ است کہ خیال کنیم مثلا یکک جامعەای که ھنوز فثودالیتہ در آن 
هھست؛ نوز مشکلاتش بی‌سوادی عمومی یعنی نداشٹن خط است و نداشتن قانون 
اساسی و نھادھای اجتماعی مترقی دمکراتیك: در قرن بیستم زندگی می کند و در آن 
جا از بوروکراسی و دموکراسی و ماشینیسم و کاپیتالیسم و طبقه پرولتاریا ولیبرالیسم و 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲0079.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۲9 ۱۷ 


اقبال مصلح قرن اخیر 
بورژوازی و اومانیسم و انترناسیونالیسم و فلسفه پوچی و عصیان فلسفی و طبقهہ جھانی 


روشنفکر ایرانی می داند کە جامعہ قرن بیستم اروپابی کہ صد سال پیشش قرن 
نوزدھم بود ھمگل را داشت و نیچه و نھضت سوسیالیسم و پرودون وسن سیمون و 
مارکس و انگلس... و قرن ھیجدھمش انقلاب کبیر فرانسەہ انقلاب صنعتی انگلستان 
ولتر روسو و دائرەالمعارف را داشت و در قرن ھفدہ نھضت روشنفکری را و در قرن 
۶و ۱۵ نھضت عظیم رنسانس و انقلاب علمی گالیلە و کپرنیک و... تا فرو می رود بە 
تاربکی و تعصب و جمود و استبداد روحانی و قاچاق بودن عقل و علم و آزادی و 
حاکمیت امپراطوری اعتقادی و محکمہە تفتیش افکار و نظام منحط فثودالیسم خاص 
غربی و ملوک الطوایفی پیشرفته و اوج اشرافیت موروثی خانهھا و شواليه بازیھای 
رایج و حاکم. 

اما جامعه او در صد سال پیش‌اش؟ درست در ھمان سالھا کہ ھگل و نیچە و 
پرودون و مارکس و مالکیت دزدی است و کاپیتال و فلسفه تاریخ و سوسیالیسم و 
ایدئولوڑی‌های انقلابی و نھضت کارگری در اروپا بود او نعضت شیخیه و میرزا علی 


محمد باب و میرزا حسینعلی بھاء و قیام بابیه و کتاب بیان و اقدس را داشت و بحٹھا و 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۱8110101769.00177 ۱۷۷۷۷۷۷۰19 ۱۱۸ 


زان مسلع تر اغبر 

در گیریھای کلامی و فرقەای و بدعتھای مذھبی و بشارت ظھور و باب و امام زمان 
قلابی و پیغمبربازی و تحقیق دربارہ جنس امام و رکن رابع و عالم ھورقلیائی !... 

در قرن ھفدہ نھضت مذھبی و ملی صفویه راء نھضت فلسفی عظیم این عصر راء 
پیش از آن هر چه قرن قرن عقب می ‌رویم بە روشنابی و فرھنگ و اصالت‌های انسانی 
می رسیم تا ھمزمان با قرون وسطای تاریکك و مردہ آنھاء ما عصر درخشان تمدن و 
فرھنگک جھانی و زندہ و متنوع و آزاداندیشی و رشد علمی و شکوفاہی عقلی را داریم 
(قرن‌ھای سوم تا ششم و ھفتم ھجری). تاریخ جامعه منء بە عنوان فردی متعلق بە این 
جامعه؛ نسبت بە تاریخ جامعه اروپابی مسیری معکوس داردا او از قرون وسطی بە عصر 
طلابی تمدن و فرھنگ و عقل و علم رسیدہ و ما از عصر طلابی خویش بە اعماق 
ظلمانی و مر گبار و مختنق قرون وسطابی. 

جامعه قرن بیستم! من بہ قرن جامعهہ خودم کار دارم. من روشنفکر نباید فراموش 
کنم کم نە در آلمان قرن نوزدھم ہستم و نە فرانسہ قرن بیستم و نە ایتالیای قرن ۱۶ و 
۵ء من در مشھد و تھران و اصفھان و تبریز و قم و خوزستان زندگی می کنم؛ این 
0 

رالسثت بودن یعنی ھمین. یعنی قضاوتھای اجتماعی راف آز روی آثاز 


روشنفکران جھان - بلکه از میان تودہ مردم بیرون کشیدنء نە متن کتاب؛ کە متن مردم 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 009.06017 ۱۷۷۷۷۷۰۲9۲۱8۲0 ۱۱۹ 


اقبال مصلح قرن اخیر 
را خواندن: بە من چه که قرن غیرمذھبی است؛ جامعه من یك جامعه مذھبی است. من 
چه مذھبی باشم و چه نباشم (بە عنوان یك بینش فلسفی فردی) اگر روشنفکرم باید بە 
این واقعیت عینی اجتماعی و جامعه شناسی معترف باشم. 

بیشتر روشنفکران ما عقیدہ شخصی شان را با واقعیت اجتماعی خلط می کنند. چون 
خودشان مخالف مذھبند در کار اجتماعی و سیاسی شان نیز جامعه را مخالف مذھب 
تلقی می کنند. روشنفکر واقع گرا غیر ایدآلیست است؛ یعنی کسی کہ عقیدہ درونی و 
گرایش ذھنی خود را با واقعیت عینی جامعه عوضی نگیرد. 

من می بینم کە روح اجتماعی ملت من مذھبی است: و دیدەام کە استعمار و عوامل 
آن گاہ بدان تکیە می کنند و گاہ با آن بە شدت مبارزہ می کنند... 

بنیان گذار استعمار انگلیسء قرآن را بە زمین زد و فریاد کرد که تا این کتاب ھست 
نفوذ ما در میان مسلمانان محال است. من می دانم که روشنفکر مترقی باید بر فرھنگ و 
روح و شخصیت جامعەاش و ملتش تکیە کند و از این پایگاہء نھعضت خویش را آغاز 
کند و می دانم کە فرھنگ ملی ما یك فرھنگ اسلامی است. م یدانم که اسلام (چه از 
نظر مذھبی بدان مؤمن ہاشم چہ نباشم) سرشار از عناصر اجتماعی و سیاسی و ضد 


طبقاتی و دارای بینش این جھانی و فرھنگ مبارزہ و حماسه است. 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲۱81۲0009.6017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۱9 6 


اقبال مصلح قرن اخیر 

بنابراین در جامعه من اسلام ھم ایمان تودہ است؛ قدرت نیرومند اجتماعی است؛ 
ھم تاریخ است و ھم فرھنگ ملی و ھم در ذات: سازندہ و آگاھی بخش و عدالت 
خواہ و ضد استبداد و معتقد بە عزت انسانی و اجتماعی و مادی پیروائش. نفھمیدن این 
واقعیات یعنی نفھمیدن ھیچ چیزا اگر من روشنفکر بتوانم این منبع سرشار و عظیم 
فرھنگی را استخراج کنم؛ اگر بە مردمی کہ بە اسلام ایمان دارند آشنابی و آگاھی 
اسلامی بدھم و اگر چشم آنان را نیز مانند قلبشان بە این تاریخ پرحماسه و حرکت 
مکتب پر از جنبش و شعور زندگی بگشایم رسالت خویش را بە عنوان یك روشنفکر 
آگاہ انجام دادەام. روشنفکر جز این رسالتی ندارد کە بر اساس فرھنگكک و شخصیت 
معنوی و ملی یک جامعه؛ بدان خودآ گاھی ملی یا طبقاتی بدھد. رھبری سیاسی کار 


خود مردم است. 


ببینید کە این مغز روشنفکران ما را چە جور ساختەاند کە وقتی من از ابوذر سخن 
می گویم که مترقی ترین مبارزہ ضد طبقاتی و بە معنی واقعی و علمی امروز اانقلابی) و 
ضد استبدادی و ضد سرمایە داری را در تاریخ و در مذھب آغاز کرد وقتی از علی 
(ع) سخن می گویم کە مظھر آزادگی و حماسه بشری و عدالت خواھی و مبارزہ 
انقلابی عليه زور و فریب و سوء استفادہ از مذھب است و سرچشمەھای الھام بخش و 
واقعی حریت و دلاوری و جانبازی و اندیشهہ و احساس, شبه روشنفکر ما سری تکان 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسائید: ۲۱81۲۲0009.6017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۲9 6 


اقبال مصلح قرن اخیر 

کشیش کم از پاکی بول خر حضرت عیسی حرف میزندا). وقتی خودش از آرش 
کمانگیر حرف می‌زند کہ برای زیاد کردن خاک ایرانء بە قدری هنگام تیر انداختن 
در تعیین مرز؛ زور زد کە غیب شدا و از رستم دستان و سیمرغ و تھمینە و اشکبوس و 
کیکاووس و دیو سپید و ھفت خوان رستم... حرف می زند آن وقت کار مترقی کرد 
روح حماسی ایجاد کردہہ؛ بیداری ملی و امتی و قومی و آگاھی بە وجود آوردہ است ! 

صحبت از حقانیت فلسفی مذھب نمی کنم. از ھمین نظر اجتماعیء آیا تودہ مردم 
کنونیء بە مبارزہ ابوذر ایمان پیدا می کنند و از جوانمردی و عدالت خواہی علی بە 
خود می آیند و آگاھی مییابندہ یا از زالہ و زریر؟ زینب (ع) بہ آنھا می تواند درس 
آزادی و شھامت و مبارزہ عليه ستم بدھد یا گردآفرید؟ 

مِن منکر ارزش اساطیر نیستم ولٰی می گویم وقتی شما روشنفکران بە نفس اساطیر و 
افسانەھای دوردست و موھوم و غالباً فراموش شدہ در بیداری ملی و خودآگاھی 
اجتماعی و احیای فرھنگی معتقدید چگونە ارزش این واقعیت‌ھای تاریخی نزدیک و 
روشن و صریح و مورد اعتقاد مردم و شعله انگیز وجودشان و شورانگیز روحشان را 
منکرید و می کوشید تا آن را بە دور ریزید؟! 

این فرھنگ یك فرھنگ ذلت آور و مسئولیت زدا نیست بلک قدرت آور و سازندہ 
است. بسیار سادہ لوحانه و جاھلانہ است کھ نقش مذھبی را کە متھم است که مذھب 
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اقبال مصلح قرن اخیر 
شمشیر است؛ در مبارزہ اجتماعی و ضد استعماری با نقش مذھبی که بر صلح کل و 
زھد و انزواطلبی مبتنی است و مذھب صلیب است؛ یکی بدانیم؛ مسأله حق و باطلش را 
از نظر فلسفی مطرح نمی کنیم. 
اما اگر اعتقادی بە سرنوشت جامعه داریم تنھا راہ بیدار شدن این جامعه و تنھا راھی 
که بتوان در کالبد نیمە جان این امت مذھبی روح حیات و حرکت دمید و تنھا راھی 
که بتوان عاملی را کە بە نام اسلام و بە نام دین این مردم را متحجر کردہ است: بە عامل 
متحرک و متحولی بدل نمود این است که از ھمان راھی وارد شویم که استعمار وارد 
شدہہ ھمان شیوەای را عمل کنیم که استبداد و ارتجاع تجربە کرد و ھر دو موفق شدند 


چە کردند؟! 


در اسلام بە جھاد با نفس بە شیوہ بودائی و مسیحی بدل کردند حتی خون جوشان و 


انقلابی و داغ حسین (ع) را مادہ تخدیرزای افیون کردند. 


روشنفک ان اگر زاسثت می گویٹد که مذھب ر استعمار و استبداد و ارتجاع سلاح 


دستش کردہ است عليه مردمء شما او را خلع سلاح کنید بە نفع مردم. 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 009.6017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۲9۲۱81۲0 را 


اقبال مصلح قرن اخیر 

با ترک سلاح و نفی ارزش و موجودیت و عدم اعتقاد مردم بە فایدہ سلاح یا بە 
گرفتن سلاح از دست دشمن و دادن سلاح بە دست دوست؟ 

مبارزہ روشنفکران عليه مذھب در جامعەھای اسلامی بزرگکترین خدمت را بەہ 
عمال جنایت و ارتجاع و دشمنان فریبندہ مردم کردہ است؛ زیرا با مخالفت اینان تودہ 
مردم مذھبی دست از دین برنمی دارند ولی کسانی کە خود را پاسدار دین و وضع خود 
را منطبق با دین معرفی می کنند زیر پایشان محکمتر میشود و در حملە بہ نھضت 
روشنفکری و عدالت خواھی و آزادی قوی دستتر می شوند ! 

روشنفکر جامعه ما باید این دو اصل را بداند که اولاً جامعه ما اسلامی است و ثاناً 
اسلام یک حماسه اجتماعی و متحرک است. اگر یک متفکر بتواند نھعضت خود را 
برای بیداری و آگاھی و رشد اجتماعی و فرھنگی تودەھای ما بر این پایە استوار کند 
موفقیتش حتمی و سریع است. 

سید جمال را نگاہ کنید یك سید گمنام آسمان جل دھاتی از اسدآباد ھمدان 
می آید بدون این که وابستہ بە ھیچ طبقەای خانوادہەای؛ حزبیء گروھی؛ یا دستەای 
باشد یك آوارہ کە مثل توپ فوتبال از این مملکت بە آن مملکت پرتابش می کنند 
آن هم در عصری کم استعمار غرب در اوج سلطنت جھانی و شرق در حضیض خواب 


خر گوشی آن ھم در جامعە‌ھای اسلامی؛ کہ بر سر ھر کشوری شاہ وزو زکكھا و 
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اقبال مصلح قرن اخیر 

آدمکك ھابی از قبیل ناصرالدین شاہ حکومت می کرد فریادی از حلقوم تنھایش 
برمیآورد ھمچون صور اسرافیل و ملتھای مسلمان کفن بر خویش می‌درند و از 
قبرستان سکوت و رکود بر می شورند. 

این ھمه قدرت و نفوذ چرا؟ چە عاملی موجب شد کہ فریاد این یك تن تنھا تا 
اعماق دلھا و تا اقصای سرزمین‌ھا راہ کشد؟ جز این بود که ملتھای مسلمان این ندا 
را ندای دعوت یك آشنا احساس کردند؟ احساس کردند که این صدا از اعماق روح 
فرھنگ و تاریخ پر از افتخار و حیات و حماسه خودشان برآمدہ است؟ 

این صدای غریبه نیستء ترجمە آخرین موج فکری خارجی نیست: این صدا یکی 
از انعکاسات هھمان فریادی است کہ در حراء در مکەہ در مدیله؛ در احد؛ در قادسيه 
بیت المقدس, در تنگ الطارقء در جنگگكھای صلیبی می پیچید. هھمان صدای حیات 
بخش دعوت بە جھاد و عزت و قدرت است که در گوش تاریخ پر از حماسه اسلام 
طنین افکن است. 

این ندا با جان و تارھای اندیشه و احساس مسلمانان بازی پی آشنا داردہ اطمینان 
بخش است و خاطرہ انگیز. از این رو ھر کس آن را از عمق جان می شنود. این است 


زبان روشنفکری کہ با فرھنگ و تاریخ و زبان و ملت خود آشنا است. 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲۱81۲0009.6017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۱9 ۵ 


اقبال مصلح قرن اخیر 
این آشنابی است کە علی رغم زمان و قدرتھای حاکم ہر سرنوشت: بە روشنفکر 
نیرو و امکان و موفقیت می بخشد. این قدرت عظیم مذھبی در جامعه اسلامی بە سادگی 
می تواند تبدیل شود بە یک نیروی سازندہ آگاھی بخش؛ اگر روشنفکر ما بداند و 
بشناسد می فھمد کە فرھنگ اسلامی یك فرھنگ رھبانی درونی و فردی و گسستہ از 
زندگی و جامعه مادیت نیست. فرھنگك جھاد است؛ فرھنگك سپاسی است؛ فرھنگك 
اجتماعی است پایەاش بر مسثولیت جمعی و عزت و قدرت و حکومت و رھبری است. 
فرھنگ دنیاگرا است. آخرت ایدہ آل ھمه مذاہب است اما در اسلامء آخرت انعکاس 
زندگی این جھان استء دنیا همه جا بر آخرت مقدم است؛ آخرت ھیچ نیست جز 
دنباله منطقی و علت و معلولی دنیا. 
اقتصاد اصل است: معاد از آن جامعەای است که معاش دارد (پیغمبر). (١کسی‏ کہ نان 
و گے سی رھ سر رس سس یخررہ 7. سہ سول ۶ گی 
اویندہ؛! (اہوذر). 
اسلام جھتی ضد اشرافی دارد. دین مردم (ناس) است. ہا طبقات حاکم سر مبارزەای 
آشتی ناپذیر دارد: با ملاء (کله گندہھا) با مترف (شکم گندەھا) و حتی با طبقه 
روحانیون (احبار و رھبان) کە در ھمه جامەھا و ادیان گذشته یکی از طبقات حاکمه 


بودہاند. ھدفی نھابی اسلام استقفرار عدالت و پراہری جھانی است: لیغوم الناسَ بالقسط 
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اقبال مصلح قرن اخیر 

(الحدید - ۲۵). فلسفه تاریخ اسلامء پیروزی قطعی و مقدر تودہ محکوم و مردم اسیر و 
سیت عھلااو کرت لات رری تمس اک کی1 کت کی الار فست 
فی الأرض و نَجِعَلَهُم اَثْمَهٌ وَ تَجِعَلَهُمُ الوارثین (القصص -۵). 

رق اسٹ: میا دیتی. کہ رعبرات و شخصثٹ‌مھاہش ور میداھاق جنگ یا 
گوشەھای زندان جان دادەاند با دینی کە قدیسینش در دیرهھا و شکاف کوەھا 
پوسیدہەاند. 

افسوس! کہ این حرفْ‌ھا را نەہ اغلب روشنفکران ما می فھمند و نہ حتی اغلب 
مذھبی‌ھای ما! این ھا هر دوشان یک نوع شناخت مشابه از اسلام دارند. 

پیغمبر (ص) می گوید کسی کھ زندگی مادی ندارد زندگی اخروی ھم ندارد: من 
لامعا شلَهُ لامعاد لَە. 

می گوید: فقر ھمسایہ دیوار بە دیوار کفر است: کاذ الففر أُن بَگون گفرا. 

ابوذر می گوید: وقتی فقر از دری وارد می‌شود دین از در دیگر بیرون می رود این 
دین غیر از دین صوفیانه سعدی است کہ می گوید: 


صداھای رودہ ھالٰی خالی. صدای باد معدہ. 
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اقبال مصلح قرن اخیر 

عظمت از آقبال پر انان ایخ سسائل و آئخ بیشن اسلامی و اختماعی و سہاسی و 
فرھنگی پدیدار می‌شود. او غرب را از نزدیك شناختہ و با آشنابی عمیق و مستقیم و 
ھمه جانبه با تمدن و فرھنگ و جامعه و تاریخ غرب از اسارت غرب زدگی نجات یافتہ 
أآست, 

یکی از راەھای مبارزہ با غرب زدگی شناختن واقعی غرب است: این ‌ھا کە تظاھر بہ 
فرنگی ما ی می کلادو خکہر قہدای لمدت اروبای اللہ آن را عالماہ و درست واز 
نزدیک نمی شناسند. ھمچنان کە مرتجعین متعصب و کھنە پرست؛ کم با غرب و تمدن 
و فرھنگ غرب یک پارچه و بە قول فرنگی ‌ها بە طور سیستماتیک مخالفند. 

اقبال در غرب خود را بە بلندترین قله تفکر عقلی امروز جھان رساند. بە ارزش علم 
و تکنیكک جدید اروپائی پی برد. اقبال با ایران و فرھنگ ایرانی آشنا شد و معنویت و 
لطافت روح و ظرافت و عمق بینشی را کە در فرھنگ اسلامی ایرانی است؛ بە خصوص 
در تجلی ادبی اشء اخذ کرد. 

گذشته از این اقبالء فطرت اندیشەاش اندیشه قومی است است که در طول تاریخ 
دقت احساس و نازکی خیال و صفای روح و معنویت دل و اشراق و الھام جزء 
خصوصیات نژادی و فرھنگی اوست. اقبال در ھند با آن سرمایه عظیم معنوی‌اش و با 


این مایەھا و با چنین روح و بینشی چشم بر اسلام گشودہ است و توانائی و شایستگی 
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اقبال مصلح قرن اخیر 

آن را یافتہ کە عناصر متلاشی شدہ و پراکندہ مکتب فکری اسلام را جمع کند و آن را 
دوبارہ تجدید بنا نماید. 

محمد اقبال یك روح چند بعدی مسلمان است. او نە تنھا کوشید تا ابعاد تجزیە شدہ 
و اعضاء متلاشی شدہ ایدولوڑی اسلامی راء پیکرہ زندہ اسلامی را که در طول تاریخ 
بە وسیله خدعە‌ھای سیاسی و گرایش‌ھای ضد و نقیض فلسفی و اجتماعی قطعه قطعه 
شدہ است و هر قطعەای از آن میان گروھی نگھداری میشود جمع کند تال کان 
تجدید بنا سازد؛ نە تنھا شاھکارش کتاب ٢:‏ تجدید بنای تفکر مذھبی؛ است: بلکه 
شاھکار عظیم ترش ساختن شخصیت بدیع و چند بعدی و تمام خودش است. ١تجدید‏ 
بنای یك مسلمان تمام؛ است در شخص خودش. 

او یکكک خودساختہ؛ بزررگك و گرانبھابی است. چگونە توانست خود را از روی 
طرح ھابی کم اسلام از یك مسلمان دادہ است بنا کند؟ 

در یک تجدید تولد انقلابیء یك مسلمان‌زادہ سنتی معمول هندی؛ یک جوان 
رگی کاپ سےکرہ الما رک کی فف از از رک ضاعر ارس کری 
هند یک جوان روشنفکر ضد استعمار در یك کشور مستعمرہ تبدیل شد بە ایک 
مسلمان تماما بە یک (علی گونە؛ای در قرن بیستم. 


یعنی جەہ (علی گونہ؛؟ 
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اقبال مصلح قرن اخیر 
یعنی یك انسان با ھمہ ابعاد انسانی کە معمولاً در یک فرد جمع نمی شود. بسیار 
غیردقیق است اگر از اقبال بە عنوان یك رھبر آزادی خواہ مترقی ضد استعماری؛ که 


اقبال با بینش عقلی و فلسفی پیشرفته و سرمایەای که در فلسفه جدید غرب و تعقل 
پیشرفته امروز اروپا یافته بود و با روح اشراق و الھامی کە در فطرت قومی و ذاتی او بە 
عنوان یك متفکر ھندی بود و با پرورش و استغراقی که در عرفان عمیق و سرمایہ دار و 
شال ویر از خر ۓا وحرارزث ‏ اقلاپ اسلانی آبران بالہ یرد رآرانت ر علق و 
معرفتی کہ بہ ملای روم داشت رز یہ ءشری ز خیرات شس و اذیات فرمنگك دار و 
پراندیشه تازی و بالاخرہ با شناخت وسیع و جامعی که در فلسفەھای اسلامی و تاریخ و 
تحولات فکری در تاریخ معارف اسلام بە دست آوردہ بود و بالاخص با ممارست و 
آزمایش و آشنایی‌ھای عمیق و ھمہ جانبەای که از جوانی مستقیماً با قرآن داشت و با 
روح و زبان آن خو گرفته بود یک جھان بینی عمیق یافته بود و بە یك زیربنای فلسفی 
استوار و بدیع و در عین حال مبتنی ہر فرھنگ و بینش اسلامی رسیدہ بود بە نام (فلسفه 
خودی؛) کم در عین حال جھان و انسان و حیات را برایش تفسیر می کند. 

در این جا اقبال بہ عنوان یك متفکر مسلمان کم با جھان و اندیشہ امروز جھان و بن 


بستھای فلسفی اندیشہ عصر ما آشنا است ظاھر می شود و بە ما - کە در ھمان حال 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲۱81۱۲0009.06017 ۱۷۷۷۷۷۰۱9 ٣‏ 


اقبال مصلح قرن اخیر 
که بە عنوان روشنفکران وابسته بە دنیای سومء جامعەھای عقب ماندہ یا در حال رشد و 
حرکٹ: از کمبودھای مادی و پریشانی‌ھای اجتماعی و اقتصادی رنج می ‌بریم؛ بە عنوان 
روشنفکران متآأثر از فرھنگ و اندیشهہ جھانی از پریشانی فکری و یأأس فلسفی و تزلزل 
مبانی اعتقادی و فرو ریختن ھمه میزانھا و ملااکھای اخلاقی و معنوی و بن بست 
امروز اندیشہ فلسفی و علمی بشریت نیز بە شدت متأثریم - اقبال می توانندہ بر مبنای 
ایمان مذھبی و اسلامی خویش پاسخ گوید. 
جھان بینی و تلقی فلسفی او از جھان و از انسان بە عنوان یك متفکر مسلمان برای ما 
- که فلسفه اسلامی را با دو وجهه عرفانی و صوفانه قدیمش می شناسیم و یا در 
قالببھای فکری حکمت قدیم بوعلی و ابن رشد و غزالی و ملاصدرایش؛ و یا در 
چھارچوب‌ھای کلیشه وار سنتی معمول و موروثیاش - بسیار ارجمند و آشنابی با آن 
بسیار فوری و حیاتی است. 
گذشتہ از آن, اقبال یکك اسلام شناس است. آنھا کہ اسلام را بہ عنوان یک 
نلافتء بذوۃ این اہ لژومی می یناد کہ 'آت را رشتاستف کتار گذاقعائد و تفھمیدہ 
محکوم و مطرود کردہاند و خیالشان از این جھت راحت است و خیلی ھم مغرور و 


مفتخر کە روشنفکر شدہاند و نیز آنھا کە اسلام را در ھمان قالب‌ھای سنتی رایج و 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲۱81۲0009.6017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۱9 ٣۱‏ 


اقبال مصلح قرن اخیر 
محدودش می شناسند و بە ھمان نیز قانعاند و اشباعشان می کندء بە اسلام شناسی نیازی 


ندارند. 


برای آن روشنفکران و این مؤمنان هر دو اسلام عبارت است از ھمان چه در 
رسالەھا و محراب‌ها واگو می کنند و این دو فرقشان فقط در این است کہ؛ یکی بدان 
معتقد است و دیگری بە آن کافر. اما برای آنھا کە مقیدند که تا مکتبی را درست و 
ذقق تنشناسند ذربارەاش فضازت نگتنك برای آنھا کہ غود مے اندیشتد و تشخیضن 
می دھند و عقایدشان را مثل فرم لباس و آرایش و رقص و اثاثہ خانه و اتومبیل بر حسب 
مد و رواج و پسند اروپابی انتخات تمی کتند و برای آنھا کە عقدہ متجدد بودن و 
روشنفکر بودن ندارند. برای آن‌ھا کە نہ می خواند مذھبی خرافی و موروثی باشند و نہ 
ضد مذھبی اطواری و ترجمەای و تقلیدی؛ و بالاخرہ برای روشنفکران حقیقی و اصیل 
که می دانند برای شناختن جامعہ خویش فرھنگ و مردم خویش راہ یافتن بە صمیم 
قلب ملت خویش شناختن تاریخ عظیم بخش بزرگی از اقوام متمدن جھان و برای فھم 
بزرگترین تمدن و فرھنگك جھانی در تاریخ بشری و بالاخرہ برای پی بردن بە علت یا 
علل واقعی این نھضت عظیمی کە در جھان پدید آمد و نیز برای آشنابی با یکی از 
بزرگترین مکتب‌ھای مذھبی و فکری و اخلاقی و سیاسی و اجتماعی در زندگی بش 
باید اسلام را بشناسند. 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۱81010176.600177 ۱۷۷۷۷۷۷۰19 ٣۲‏ 


اقبال مصلح قرن اخیر 

اسلام شناسی از طریق علمی و دقیق و بە وسیلە متفکر بزرگ و آشنا و نواندیش و 
پرمایەای چون محمد اقبال یك ضرورت چندجانبہ معنوی و اجتماعی و علمی و 
تاریخی و سیاسی است. یك خودشناسی است: زیرا ما دارای هر فلسفەای کہ ہاشیم بە 


هر حال در این مکتب و در این تاریخ زادہ شدەایم و رشد یافتەایم. 
اقبال یك مصلح و متفکر انقلابی اسلامی است. 


اگر ارزش کار مصلحانی چون لوتر و کالون را در غرب بشناسیم و نھضت اصلاح 
مذھبی پرتستانتیسم را کە مذھہب مسیح را از چھارچوب‌هھای متحجر و حالت رخوت و 
رکورد و انحطاط کاتولیکی آن نجات داد بررسی کردہ ہاشیم و بدانیم کە این نھعضت 
تا کجا در بیداری و حرکت و پیشرفت بنیاد تمدن و قدرت اروپای امروز سھیم بودہ 
است؛ بە این نتیجه می رسیم کە جامعهہ خواب آلود و متحجر اسلامی ما اکنون بیش از 
هر چیز بە چنین مصلحان معترض' اسلامی نیازمند است مصلحان معترضی کهە خود با 
اسلام دقیقاً آشنا باشند و نیز ہا اجتماع و با دردھا و نیازھای زمان؛ و بدانند کە بر روی 


چه اصولی باید تکیە کنندہ عليه چه پایگاەھا و انحراف ھابی باید بە اعتراض پردازند. 


.ا ك"اا٢٥٠۲۲۱‏ 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 009.6017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۲9۲۱81۲0 ۳ 


اقبال مصلح قرن اخیر 

در این جاست کم ارزش کار و عظمت نقشی که متفکر اسلام شناس مصلحی چون 
اقبال داشتہ کە ھم عالم اسلامی است و ھم آگاہ اجتماعی و ھم یك روح مترقی 
مسئول و ضد استعمار روشن می‌شود و روشنفکران جامعه اسلامی خواھند دانست که 
در انجام رسالت اجتماعی خویش تا چه حد بە اندیشهہ مردی چون اقبال نیازمندند و 
شناخت او و شناساندن اندیشه او تا چە حد می تواند در بیداری و حرکت و انقلاب 
فرھنگی و خودآگاھی اجتماعی تودەھای مسلمان مؤثر باشد و تا چە حد می تواند برای 
روشنفکران اسلامی سرمشق! 

اقبال یك رھبر ضد استعمار است. در برخی از شرابیط تاریخی و اجتماعی یک 
جھت گیری خاص می تواند معرف ھمہ وجوہ یك شخصیت یا جنس و جوھر یک 
فکر و یك مکتب باشد. 

در یك جامعه عقب افتادہ یا استعمار زدہء ضد استعمار بودن تٹھا معرف یك 
گرایش سیاسی نیستہ بلکه نشان دھندہ شخصیت انسانی و درجه آگاھی و شعور 
انسانی و صداقت اخلاقی و تقوای روحی و حقیقت مکتب یا مذھب یک فرد است. 

یك اروپائی امروز می تواند بگوید من یك فیلسوف؛ یك ادیب و نوپسندہ یک 
ھنرمند یا یک مھندس یا اقتصاددانم اما سیاسی نیستم؛ بە مسائل سیاسی نمی اندیشم 


سامت را بسراست نآزات واگذاشتەام. 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 09.6017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۲9۲۱8۲0 ۴ 


اقبال مصلح قرن اخیر 
اما یک افریقابیء یك استعمارزدہ آسیابی یا امریکابی ھرگز چنین اعترافی 
نمی ‌توند کرد زیرا سیاست در جامعه پیشرفتہ و نسبتاً سالم لااقل طبیعی؛ یک رشتہ 
اختصاصی از فعالیت‌ھای اجتماعی و فکری است و ھیچ ضرورتی ایجاب نمی کند که 
فر کسی غورد را ور آ0 سیت اخبانی گند 
یك اروپابی می تواند یک نویسندہ ادبی یا یك فیلسوف یا اقتصاددان باشد و کار 
سیاست را بہ سیاسی‌هھاء یعنی کسانی کہ او و جامعه او برای تعھد این کار انتخاب 
کردەاند تفویض نماید. اما در یك کشور استعمار زدہ و عقب افتادہ سیاست دیگر 


یك واجب کفابی نیست کە متخصصان این ١فن)‏ بدان مشغول باشند. 


در این جا سیاست ادارہ حکومت و گرداندن مملکت و پرداختن بە مسائل خاصی 
نیست کە در کشورہ در رابطه با کشورھای دیگر مطرح است. سیاست در این جا یکک 
واجب عینی فوری انسانی و حیاتی و حاد است پرداختن بە نجات یك غریقء اقدام 
برای اطفاءیكک حریق و ایستادن در برابر یک ھجوم عمومی و تلاش برای رھاپی یک 
ملت در بند افتادہ و محتضر و مجروح است. در آن جا سیاست یعنی کار کردن در 
ادارہ آتش نشانیء این یك کار اختصاصی است متعلق بە گروہ آگاہ و متخصص این 
کار. اما در کشورھای عقب افتادہ و استعمار زدہ سیاست یعنی کوشش برای نشاندن 


آتش که در اندام یک جامعه گرفتہ است. در این حال بحث از این کە من مأمور ادارہ 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 009.6017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۲9۲۱81۲0 ۳۵۵ 


اقبال مصلح قرن اخیر 

آتش نشانی ہستم یانہ فیلسوفم؛ نقاشم: کشیشم, معلم اخلاقم؛ شاعرم و نویسندہ تاریخ 
با مھندس ساختمان ھستم بی معنی است. 

عقب ماند گی فقر عمومی؛ تبعیض اجتماعی؛ استعمار خارجی؛ جزء مسائل طبیعی 
و اختصاصی و رایج یك جامعه نیست کە خاص عدہای کارمند و کار گزار متخصص 
باشد. بنابراین در آسیاء افریقا یا امریکای لاتین وقتی می گوییم روشنفکر؛ متفکر مترقی 
انسان اخلاقیء فیلسوف منعھد و مسئولء یعنی جبراً ضد استعمار. فرقی نمی کند مذھبی 
یا غیرمذہبی فیلسوف یا ہنرمندء جامعهہ شناس یا شاعر و آن گاہ کە از یك متفکر 
مصلح اسلامی سخن می رود این خصیصہه در او حتمی تر و مشخص تر است. 

اسلام هدف تمام ادیان حق را در تاریخ ۸استقرار قسط و عدل؛ و سپردن زمام 
حکومت زمین بە مردم اسیر و ضعیف اعلام می کند. این نكتە نخست آموزندہ و تأمل 
آور است کم از میان اصحاب پیغمبر اسلام حتی یکك تن را نمی شناسیم کہ مجاھد 
مسلح و پیکارجوی واقعی و عملی نباشدء ھر مسلمان بە خودی خود در زندگی -ونه 
در حالات و حوادث اسنثنابی - یک پارتیزان مسلح است. 

اسلام تنھا مذھبی است کہ فقط بە موعظه و پند و اندرز نمی پردازد بلکە خود برای 


تحقق کلم شمشیر ھم می کشد. اگر بخواھند از پیغمبر اسلام مجسمەای بریزند باید در 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 009.6017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۲9۲۱8۲۲0 ۶ 


اقبال مصلح قرن اخیر 
بک وسش کتاب اد رو خر دست دیگرش شیٹیں مات ورای کر گز منت نہ 
صلیب کشیدہ نمی شود. 
غلام احمد قادیانی کە در ھند کوشید تا یك نھضت نوین اسلامی بر پا کندہ بە 
تسلط امپراطوری انگلیسی بر ھند کاری نداشت و حتی حضور او را برای جلوگیری از 
تعصب هندوها عليه مسلمین مفید می دانست و جھاد را ھم از اسلام برداشت!ء در نظر 
مسلمین نە تنھا یک رھبر و مصلح اسلامی تلقی نشد بلکە یك بدعت گذار مشکوکك و 
منحرف و خیانتکار معرفی شد. اقبال تنھا بە دلیل این کہ یك مسلمان آگاہ و مصلح 
اسلامی بودء یك شخصیت ضد استعمار نیز بود. کوشش او برای آزادی هند و بنیاد 
یک جامعه پاک اسلامی کہ از یوغ اسارت انگلیس؛ ارتجاع و انحطاط و خرافه رھا 
باشد بر همه آشکار است. بہ گونەای که بسیاری او را تنھا یک شخصیت سیاسی و یک 
آزادی خواہ ضد استعماری و یکئ قھرمان ملی در نھضت استقلال طلبی هند 
می ‌شناسند. وی استعمار را در همهە چھرەھایش مورد حمله قرار می داد. 
اقبال یك شاعر است؛ شاید این صفت برای شخصیت جدی و عظیمی چون اقبال 
سب باشد اما وزن و ارج هر ھنری بە وزن و ارج ھنرمند مربوط است. 
جلال الدین محمد بلخی این روح شگفت و عظیمی کە آسمان ما را پر کردہ است 


و تاریخ ما از ھیاھوی او ھنوز می‌لرزد یك شاعر است. 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 009.6017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۲9۲۱81۲0 ۳۷ 


اقبال مصلح قرن اخیر 
شاعر بودن یعنی چە؟! 


بعنی ھنر یک نوع سخن گفتن را داشتن بنابراین ارزش هر شاعری بە این است که 
از چە سخن می گوید و چگونہ از این ھنر برای گفتن آن چه نثر از انتقال و تأئیر آن 


عَاج ات کارعی كردق 


و اقبال نمونہ یکك ھنرمند مسئول و آگاہ است. امروز در باب مسئولیت ھنر و تعھد 
اجتماعی آن و آشناپبی و تماس جبری ھنرمند با زمان و زمینەای کە در آن زندگی 
می کند و بە خلق ھنری می پردازد فراوان سخن می ‌رود. (ادبیات متعھد)؛ یعنی ادبیاتی که 
جبراً خود را در خدمت مردم قرار دادہ است تا او را در مبارزەاش عليه طبقه استثما رگر 
و عليه جبھهە سرمایەداری و سلطه بورژوازی یاری کند. بنابراین ادبیات متعھد در اروپا 
قطعاً ضد طبقاتی و ضد سرمایەداری است و ھمراہ و ھمگام با طبقه کارگر کە برای 
رھابی و پیروزی خود می جنگد. اما در دنیای سوم و بالا'خص دنیای استعمار شدہہ قبل 


زیرا آن چهە را مارکسیستھای ارتد کس! نمی توانند بفھمند این است که زیربنای 
جامعه استعمارزدہ را استعمار تعیین می کند نە اقتصاد! نە شکل مالکیت و تولید. و اہزار 


و منابع و شکل تولید در جامعه مستعمرہ بر مبنای جامعه شناسی مارکسیستی: یعنی 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲017769.00171 ۱۷۸۷۷۷۷۷۰818۴188 ۸ 


اقبال مصلح قرن اخیر 

توجیە ھمه مسائل اجتماعی بە عنوان مسائل فرعی و روبنابی استوار بر زیربنای اقتصادی 
آنء یعنی شالودہ تولید اقتصادی ھیچ مسألەای روشن نمی شود . 

در آن جا ھمه مسائل و وجوہ اجتماعی از تولید اقتصادی گرفته تا مسائل مربوط 
بە فرھنگ و ادبیات و سیاست و حتی شکل اجتماعی و نیز تصور فردی از مذھب؛ باید 
با عامل یا عوامل متعدد و نامتجانس استعماری تجزیہ و تحلیل گردد. در جامعه 
مستعمرہہ زیربنا استعمار است . 

اقبال یك ھنرمند یك شاعر مسئول و متعھد زمان و جامعه خویش است اما این 
بدان معنی نیست کە سطح اندیشه و احساس و دامنە خلق ھنری و ادبی خویش را در 
چند شعار سطحی سیاسی و روزنامەای و بیانی مبتذل پائین آورد. مسأله تعھد ھنری در 
کار او محدود بە مسائل روزمرہ سیاسی نیست بلک یك تعھد وسیع و عمیق فکری و 
انسانی دارد کە مسأله ضد استعماری بودن یکی از لوازم جبری و قطعی آن است. 

اقبال در میان دو پایگاہ متعصب و یک چشم افراطی و تفریطی موجود در 
جامعەھای آسیاپی و افریقابیء کھ در برابر غرب موضع گرفتەاند پایگاہ سومی را اعلام 
می کند. آن دو پایگاہ یکی معتقد است که بە قول تقی زادہ و میرزا ملکم خانھای ما 
از (فرق سر تا ناخن پا فرنگی شویم؛ و نمی توان در برابر غرب بە انتخاب دست زد (و 


ؤ۔ نے رض رو و ٤ ٦‏ 7 بب 
نؤمن ببُّعض و نکفر ببَعض ؛(نساء - ۱۵۰) بود تمدن و فرھنگ و اخلاق و فلسفه و فکر 
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اقبال مصلح قرن اخیر 
و ھنر و شیوہ زندگی جدید اروپاپی یك بافت واحد و متجانس و غیرقابل تفکیكک و 
تجزیە است. باید آن را یك جا و دربست پذیرفت و هر چهہ را در میان ما با آن مغایر 


است پک جا و دربست دور ربخت. 


برخی نیز از آن سو افتادەاند و با هر گونە اخذ و اقتباسی از غرب دشمنی می ‌ورزند 
حتی سوار شدن بە اتومبیل یا مراجعه بە طبیب تحصیلکردہ جدید را نامشروع می دانند. 
این فکر (طرد یك جا و دربست غرب؛ با ہمه مظاھر تمدن و فرھنگش حتی در میان 
جناح ھابی از مردم چینء هھندہ ژاپن و بہ خصوص خاخامھای یھودی وجود داشته و 


ذارذ 

اما اقبالء ابتدا بە تحلیل وضع فکری و انتقاد از بینش و شیوہ زندگی و تمدن و 
فرھنگ شرقی و غربی می پردازد کە: 

شرق حق را دید و عالم را ندید غرب عالم را بدید از حق رمید 

و سپس اعلام می کند کە تسلیم دربست بە تمدن فرنگی ھم ذلت و بردگی شرق 
استء و ھم از دست دادن آن چه شرق دارا است و انسانیت بدان محتاج است؛ یعنی 
حق پرستی و شوق و عشق ماوراہی و غیب جوبی و فضیلت خواھی و دغدغه دائمی 
روح شرقی در برابر راز خلقت؛ در برابر مطلق و حقیقت کلی و معمای ھستی و بریدن 


قطعی از غرب و طرز تمدن او ماندن در رکود است و ضعف و حتی پذیرش اسارت 
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اقبال مصلح قرن اخیر 

در برابر سلطه او. زیرا یک جامعه غیرصنعتی ھمیشه جیرہ خوار و وابستہ و در خطر 
امپریالیسم صنعتی غرب خواھد ماند. 

اقبال می گوید: بر خلاف متفکران مشک وکی کە می گویند نمی توان علم و صنعت 
غربی را گرفت و فرھنگ و اخلاق و روابط اجتماعی و شیوہ زند گی اش را کنار زدہ نە 
تنھا می توان چنین کرد بلکە باید چنین کنیم. ھیچ دلیلی وجود ندارد کہ ثابت کند 
جامعەای که با عشق‌ھای بلند و عرفان روح و اشراق دل و برخورداری از لذتھای 
پاک و عمیق اخلاقی و معنویت آشنا است؛ نمی تواند بە جای گاوآھن تراکتور براند 
عوض كکجاوہ جت سوار شود و پیە سوز را دور بریزد و لامپ الکٹریک روشن کند. 

نە تنھا چنین کاری ممکن است کہ مسئولیت و ایدہ آل بشریت جمع این دو است. 
بشریت هنگامی کامل است کە کسی با پرواز دل و معراجھای روح آشنا است با 
حر اتاپ راز گت رہ فا سرد لمائت رہ ارات سٹر لدع اسالی قاسگی 
بیشتر دارد و پرواز و صعود او بە آسمان برای تکامل و خوشبختی بشریت سود بیشتری 
خواھد داشت. 

پیام اقبال این است کە ١آتش‏ خویش؛ را در دل ھایمان برافروزیم و روح ایمان و 
عرفان و آن عشق بزرگگک انسان پرور را دوبارہ در جان ھایمان مشتعل سازیم تا با روح 


7 7 َ ۰ چ ۰ * ۶7٦‏ ۹ + ص ۰ 
ہستی و معنی جان و راز طبیعت و هھدف نھاپی وجود اشناتر گردیم و در اوج قدرت و 
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اتال صلم رن بر 
موفقیت و رفاہ مادی و صنعتی ھمچون اروپا بە بن بست و پوچی و سیاہ اندیشی و 
پریشانی ایمان و گمراھی اندیشهہ دچار نشویم و مذھب را در خویش نیرو دھیم تا بہ 
قدرت او بر خویش تسلط یابیم و از قید تمایلات ضد انسانی و ھوس‌ھای پستانہ و 
جنایت آمیز و طمعها و ترس‌ھا و ضعف‌ہھای روح و خوی خویش رھا شویم و بە 
آزادی رسیم و ھم علم و تکنیك پیشرفته و منطق زندگی جھان غرب را بگیریم تا بر 
عالم تسلط یابیم و طبیعت را مسخر خویش سازیم و بە یاری این دو بر فقر و ضعف و 
عوامل قاھر طبیعت چیرہ گردیم و با بی نیازی از خواستھای مادی خویش کہ بە دست 
علم و تکنیكک جدید ممکن است: راہ تکامل معنوی و حقیقت جوبی و پیشرفت نوع 


انسانی را سبکبارتر و سرمایہ دارتر ادامه دھیم. 


تجربە ژاپن گر چه برای ایدہ آل اقبال مثال کامل نمی تواند باشد اما برای طرد 
استدلال متفکران شبهہ روشنفکری کھ استدلال می کنند که نمی توان شخصیت ملی و 
فرھنگ و اخلاق خویش را حفظ کرد و تنھا بە اقتباس صنعت و علم اروپابی پرداخت 
مثال زندہ و عینی و نزدیکی است. ملتی که در ظرف یک ربع قرن در صنعت از 
مدرن‌ترین کشورھای صنعتی اروپا پیشی گرفته است و در فرنگی مآبی و تجددبازی تا 
ھزار سال دیگر بہ گرد تھرانی ھا و روشنفکرھای متجدد شھرستانی ما ھم نخواھد 


ا رج ): مھ کے 7 7 ٭ ٠‏ لے ۰ 7 
رسید. زن ژاپنی را نگاہ کنید در کنار لوکس ترین اتومبیل ساخت خودش و با 
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اقبال مصلح قرن اخیر 

مدرنترین وسایل زندگی امروز جھان کہ خودش ساخته است ایستادہہ اما با ھمان 
١خلق‏ و خوی املی قدیمی زنانه؛ ژاپنی و ھمان لباس‌ھا و آرایش‌ھای عھد بوقی ! 

اصلاً بلد نیست امروزی لباس بپوشدا و زن ایرانی یا سیاہ پوست افریقابی را نگاہ 

کنید کە از تمام این دنیای مدرن و تمدن جدید فقط یك شمارہ مجلە بوردا دارد و بە 

قدری آزاد و مدرن می شود کە دلش بر عقب ماندگی زنھای سویس می ‌سوزدا که 


ھنوز آزادی انتخابات ندارند ! 


و ھمچنین مرد متجدد ما در براہر مرد امریکابی (آپولو را این بە فضا می فرستد اما 
معلوم نیست بە چهە جھت او در این جا چنان باد در غبغب می اندازد کە دیگر حریفش 
نیستی). 

اقبال آرزو داشت کم پاکستان یك تجربە بزرگ تازہ در اسلام قرن بیستم باشد. 
ھندی باشد کە تمدن غرب را در خود بنا کردہ است. یا تمدن اروپابی کە در آن جا 
روح ھند را در کالبد نیرومند خود دمیدہ است'. چنین جامعەای یک جامعه دل‌خواہ 
اسلامی است. چنان کە خود نیز انسانی چنین بود. دل شرق با دماغ غرب یعنی یک 


مسلمان آگاہ و تجدید بنا لہ 
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اقبال مصلح قرن اخیر 

این نە تنھا نیاز مسلمانان یا نیاز شرق بلکه نیاز بشریت است. بشریتی که نیمش در 
غرب رشد می کند و نیمش در شرق رشد کردہ است و ہر دو نسخه ناقص بشریت 
کامل است؛ پرندہ ایست که دو بالش یکی در آن و یکی در این سو از ھم جدا 
افتادەاند۔ این دو بال هر چند جدا از هم رشد کنند و نیرو گیرندہ این پرندہ را از خاک 
بلند نخواھند کرد. 

اسلام کوششی است برای الصاق این دو بال بر یك اندام پرشکسته و بر خاكک 
افتاد کوششی برای آن کە این دو بال ھم آھنگ و ھم اندازہ و ھم پیوند رشد کنند. 

اما افسوس کہ اسلام نیز خود بە سرنوشت این پرندہ دچار شد و اقبال می کوشد تا 
آن را تحدانة با گنلد, 

این است کہ کوشش اقبال و کوشش ھمه مصلحان آگاہ و اندیشمند اسلامی 
کوشش محصور در چھارچوب یك مذھب یا ملت خاص نیستہ در عین حال 
کوششی برای تجدید بنای ھمه بشریت و تجدید بنای تمدنی نو و ساختن یک نژاد 
انسانی نوین است. آن چه فانون آرزو می کرد. 

و بالآخرہ اقبال یک نابغه متفکری است کہ پس از سید جمالء نھضت بازگشت بە 
خویش را در میان این امت عظیم اسلامی - که از خلیج فارس تا شمال افریقا و کنارہ 
چین گستردہ و پراکندہ است - ادامه داد. این بازگشت بە خویش نە بدان معنی است 
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اقبال مصلح قرن اخیر 
کە اخیراً رواج یافتہ و پس از آن غربزدگی میمون وارہ باز بە این شرق زدگی و 
(خودزدگی؛ و جاھلیت گرابی مھوع با زگشتەایم. احیای سنتھای بومی و محلی و 
بدوی و جمع آوری و تظاھر بە خرافات قومی و سنتھای پوسیدہ انحرافی و متحجر و 
عقب‌ماندہ ارتجاعی نیست. بلە برون و شبیه خوانی و شلیته پوشی و مھرہ خر آویزان 
کردن و جل و توبرہ الاغ بە دیوار اطاق پذیراپی نصب کردن و فیلم حسن کچل 
ساختن کہ خویشتن سنتی و احیای فرھنگ قومی و فلکوریك نیست. این ھم باز تقلید 
مھوع و متمدن وار از فرنگی ھا و امریکابی ھاست. 
بازگشت بەہ خویش؛ یعنی بازگشت بہ خویشتن اصیل انسانی و احیای ارزشھای 
فرھنگی و فکری سازندہ و مترقی و آگاھی بخش خود ما۔. 
بازگشت بە خویشتن یعنی آن چنان کە پس از مد شدن مخالفت با غرب زد گی 
خود ھمین غربزدەها باز آن را مد کردہاند و نمی دانند که بازگشت بە خویش بە مدرن 
شدن و تظاھر کردن و بە فرنگی بد گفتن و بە آداب و رسوم کھنە بومی و ارتجاعی 
بازگشت بە خویش؛ یك نھضت عمیق و دشوار خودشناسی و خودسازی است؛ 
لازمەاش فناغان ادن و فرھنگتا آروبا اسك+ شناغانع دنیای امروز با اعیه ڑھ یما ر 
زیبابی ھایش و نیز شناختن تاریخ تمدن و فرھنگ و ادب و مذھب و اصالت‌های انسان 
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زان مصلع ترہ اغبر 
و عوامل انحطاط و ارتقا تمدن و اجتماع ما و تفاھم با تودہ مردم و تجانس با متن جامعه 
و بالآاخرہ احیای آن چه انحطاط در ما کشت و استعمار از ما برد و در میان ما نسخ کرد 
و قلب کرد. و این کاری نیست کہ با ترجمہ یک یا دو مصاحبه از امە سزر و فانون و 
چند تا مقاله از چند نویسندہ ایرانیە بە تقلید آن‌ھا از بازگشت بہ سنت سخن بگوئیم. 
بازگشت به خویش چگونە؟ آن چنان که اقبال بازگشت. بە اروپا رفت و یک فیلسوف 
متفکر امروز در سطح جھان شد. فرھنگ و تمدن و جامعه غرب را محققانه شناخت و 
سپس بازگشت بە اسلام و خود را با رنج و کوشش و تفکر و تعلیم و مبارزہ مداوم و 
مطالعه اسلام و شناخت قرآن و عرفان و فرھنكک در سرنوشت مردم ہنلگٹ و 
حکومتهھای اسلامی جامعه ھند و استعمار جھانی و شرکت فعالانہ سیاسی و ادبی و 
ھنری و فلسفی و عملی در مبارزہ استقلال طلبی و عدالت خواھی و ضد استعماری 
شناخت و بالآخرہ با خودشناسی و خودسازی اہب خود بازگشت؛ و خود را پس از 
گشت و گذار در ھمه آفاق و انفس جھان دیروز و امروز یك شرقی مسلمان مترقی 


اندیشمند آزادی خواہ اشراقی فیلسوف مجاھد هنرمند ادیب اسلام شناسء ساخت. 
این است با زگشٹ یه غخریش. 
ان ات در فرن سم بودن اق است در حامعه عقبےماندہ استعمارزدہ اسلامی 
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اقبال مصلح قرن اخیر 
پریشان اندیشی عصر ماء مکتب داشتن و جھان بینی ہر مبنای اعتقادی استوار و اصیل 
داشتن. این است یک (علی گونە شدن) و... بالاخرہ این است محمد اقبال یکك مسلمان 


تمام عیار معمار (تجدید بنای تفکر اسلامی؛ در قرن ما. 


من بیماری قومیت پرستی ندارم اما واقعیت این است کہ اندیشه ایرانی در 
سختترین شرابط سیاسی در تاریخ اسلام نشان داد کە حقیقت اسلام را نە آن چنان کە 
بر او عرضه کردند بلکە آن چنان کە آن را پنھان کردند تا تاریخ از یاد ببردء دریافت و 
ایرانیان در آغاز اسلامء علی رغم ھمه تبلیغات عالمگیر بنی اميه و بنی عباس؛ حق 
پایمال شدہ و راہ نخستین را در اسلام تشخیص دادند و نبوغ ایرانی در قرن دوم و سوم 
و چھارم کە عصر طلابی تمدن و فرھنگ اسلام بود بزرگترین و شاید بە گفتہ 
عبدالرحمن بدوی مصری تنھا عامل گسترش فرھنگ و روح و معنویت تمدن اسلامی 


۱ ےل و وپ و کے نے ا4ھ 
بود و شگفت این که امروز نیز در نھضت رنسانس اسلامی و احیای روح و حرکت و 


'. این علما و محققان ملی اخیر که برای تضعیف اسلام می گویند ایرانیان برای فرار از مالیات (جزیہ) ظاھراً بە اسلام 
گرویدند نە تنھا از تاریخ چیزی نمی دانند و حتی شعور این را ندارند که بدانند با مالیات: مذھبی گسترش نمی یاہدہ بلک 
بزرگترین اھانت را بە یك ملت روا می دارند ملتی که در راہ عقیدہ خویش خونھا دادہ است - و حتی پیش از اسلام در 
نھضت مزدکك - متھم می کنند که بە خاطر فرار از پرداخت مالیات؛ دین و ملیت خود را رھا کردہ است. این اجداد شما 
محققانء چنین آدمھای مالیاتی بودہ اند نە ملت ایران. ملتی که باغ خونین نوشیروان را دارد با بیست ھزار شھیدی کە برای 


عدالت از سردر خاکك غرس شدند. این باغ نیم قرن بعد به برگ و بار نشست و اسلام در ایران یعنی این! و این وارثان آن 





دبیرانء کە ھنوز لب از مدیحه سراپی جباران نبسته اند و ھمچون سحرہ فرعون: قلم بە سیماب فریب, می آلابند و دست در 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲10079.6017أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۰۱9 ۷ 


ان صلرٹرۃ عبر 
بیداری فکر اسلامی و جامعەھای خواب آلودہ مسلمان؛ نخستین بنیان گذار و پیشگام 
سے حمال لے انی آز مات دا اک ر الا ادامد حعلء تید ت آر غاتہ اتال 
بزرگ ھمء خطابش بە ما ایرانی ھا کە می گوید: 
چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما 
ای جوانان عجم؛ جان من و جان شما 
حلقه بر گردم زنیدای پیکران آب و گل 
آتشی در سینە دارم از نیاکان شما! 
این سخن را برای تفاخر ملی و رجزخوانی قومی نگفتم؛ گفتم تا روشنفکران آگاہ 
راد کا سناس لے عرش د اکر ا گا را ناس تاد 
الام 


یا یا کا 


کار جعل تاریخ و وضع لقب اند و باغ شداد را بھشت عدن می خوانند و جلاد بیست ہزار عدالتخواہ را انوشہ-روان عادل! 
اینھا را چه می فھمند؟ در قاموس ایٹھا ملیت چیزڑی است جدا از ملت۔ ہر که ہر گردہ ملت سوار شود و موبدان و مستوفیان و 
مطربان و دلقکان و مغنیان و منجمان و فال بینان و کنیزان و خواجہ سرایان و دبیران و مورخان درگاہ را نواله بخشدہ ملیت و 
میھن و مذھب و غیرہ ھم اوست! (ر۔ک. قصیدہ فرخی در مدح سلطان محمود ترک) (۱۱) 





لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 9.6017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۲9۲۱8۲۲0 م۴۸ 


اقبال مصلح قرن اخیر 

یادداشتھا و توضیحات ناشر 

(۳) - اشارہ بە کلام علی (ع) در خطبہ ۲۳۱ نھچالبلاغہ است: ۸ابھاالناس سلونی 
قبل أُن تفقدونی فلانا بطرق‌السماء اعلم منی بطرق الارض...٠‏ 

اد یا کا 

(۴) - اشارہ بە قسمتی از نامه علی (ع) است بە عثمان بن خُنیف انصاری عامل امام 
در بصرہ. بە امام خبر رسید کە در بصرہ عاملش را مھمانیای دعوت کردہاند و وی 
پذیرفته و بر سر سفرہ حاضر شدہ است: 

علی (ع) در قسمتی از این نامه (نامه۴۵) چنین می گوید: 

ولو شثت لاہتدیت الطریق الی مصفی ھذا العسلء ولباب ہذاالقمح؛ و نسائج 
ھذاالق ولکن هیھات ان بغلبنی ھوای و یقودنی جشعی الی تخیر الاطعمهً و لعل 
بالحجاز اوالیمامه من لا طمع لە فی القرص و لا عھد لە بالشبعء او ابیت مبطانا و حولی 
بطون غرثی و اکباد حری. او اکون کما قال القائل : 

و حسبک عارا ان تبیت بہطنه 


و حولک اکباد تحن الی القد 


لطفاً نواقص و اشتباعات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 5311311501116.00171 ۱۷۷۷۷۷۷۰ ڈ۴۹ں 


اقبال مصلح قرن اخیر 
نب أت من نفسی بان یقال: [ھذا] امیرالمومنین و لا اشارکھم فی مکارہ الدھراو 
اکون اسوهٗ لھم فی جشوبه العیش..) 

اد اد کا 
(۵) - در خصوص انجمن علمای مغرب نگاہ کنید بە افضل الجھادء از عمار 

اد اد کا 
(۶) - نگاہ کنید بە کافی از کلینی رحمة الله عليهء کتاب الایمان والکفر باب: 
(الاهتمام بامور المسلمین و النصیحةٌ لھم ونفعھم؛ و از جملە احادیث زیر: 
حدیث :١‏ (علی بنابراهیمء عن ابيه عن النوفلیء عن السکونی؛ عن ابی عبداللہ عليه 
(من اصبح لایھتم بامور المسلمین فلیس بمسلم) 


محمدبن القاسم الھاشمی عن ابی عبداللہ عليه ااسلام قال: 


امن لم یھتم بامور المسلمین فلیس بمسلم). 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲۱81۲0009.6017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۱9 ۵۰ 


اقبال مصلح قرن اخیر 
حدیث۵: عنه عن سلمه بن الخطاب؛ عن سلیمان بن سماعث عن عمه عاصمالکوزی 
عن ابی عبداللہ عليه السلام ان النبی صلی اللہ عليه و آله قال: 
امن اصبح لایھتم بامور المسلمین فلیس منھم و من سمع رجلا ینادی یاللمسلمین فلم 
یجبە فلیس بمسلم) 
یا یا کا 
)(۷) - در مورد ''ستارہ شمال آفریقا'' نگاہ کنید بە افضل الجھاد از عمار اوزگان؛ 
رجہ جفارتی 
یا یا >إد 
(۸) - دربارہ این شعار نیز نگاہ کنید بە افضل الجھاد از عمار او زگانء ترجمه 
فارسی. 
یا کا کا 
(۹) - تقی زادہ در نطق خود در مجلس دورہ پانزدھم (ھفتم بھمن ۱۳۲۷) راجع بە 
تمدید قرارداد نفت (۱۹۳۳) چنین گفتہ است: ‏ ..روز آخر کار بە ناگھانی صحبت 


تمدید مدت را بە میان آوردند و اصرار ورزیدند... ما چند نفر مسلوبالاختیار.... لیکن 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲۱81۲0009.6017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۱9 ۵۱ 


اقبال مصلح قرن اخیر 
ھیچ چارہای نبود... اگر در این کار قصوری یا اشتباھی بودہ تقصیر آلت فعل نبودہ 
۰ ۰ 1 کر ۱ 
بلک تقصیر فاعل بودہ که بدبختانه اشتباھی کرد و نتوانست ہر گردد....) 
اد یا کا 


)۱١(‏ - استناد بە پایان خطبه ۱۰۷ نھج البلاغہ: 
٭٦٦-‏ الاسلام لبس الفر و مقلوبا؛ 


اد یا کا 


)۱١(‏ - قصیدہ فرخی در مدح سلطان محمود بە مناسبت فتح سومنات. برخی از 


ابیات این فصیدہ بە شرح زیر است: 
فسانه گشت و کھن شد حدیث اسکندر 
۰ کی ۰ سے 
سحر* نو ار کە نو راحلاوتہ ٹیست د کر 


'. نگاہ کنید بە نطقھای دکتر مصدق دردورہ شانزدھم مجلس شورای ملی جلد اولء دفتر دوم. انتشارات مصدق (ش 
٣۴‏ ص ۹۸. 





لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲101079.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰9 ۵۲ 


اقبال مصلح قرن اخیر 
یمین دولت؛ محمودہ شھریار جھان 
٠‏ 10ں پیج ۰ ۰ 
خدایگان نکومنظر و نکو مخبر 
شبی کە روز و شب او را جز این تمنا نیست 
و - ۱۰ھ ہے 
که چون زند بت و بتخانه بر سر بتگر 


بلی سکندر سرتاسر جھان برگشت 

سفر گزید و بیابان برید و کوہ و کمر 
ولیکن او زسفر آب‌زند گانی جست 

ملک رضای خدا و رضای پیغمبر 
وکر ا کرتی ور فائ شش آبت است: رداست 

نیم من این را منکِر که باشد آن منگر 
بە وقت آن کە سکندر ھمی امارت کرد 

نبد نبوت را ہر نھادہ قفل بە در 


یں سے .2 
بە وقت شاہ جھان گر پیمبری بودی 





لطفاً نواقص و اشتباعات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 01٦16.00171‏ ۱۷۷۷۷۷۷۰53113115 ۵۳ 


اقبال مصلح قرن اخیر 


دو یھ بودی تا شَأَن شاہ اندر 
ھمیشه تا علوی را نسب بود بە علی 

ھمیشه تا عمری را شرف بود بە عمر 
۰ 2 ٭+ھ+ ۰ 
خدایگانی جز مر تورا ھمی نسزد 

- ٦7 0 ٦7 

خدایگان جھان باش و از جھان برخور 
جھان و مال جھان سر بە سر خنیدہ تست 

بە شھریاری و فیروزی از خنیدہ بچر 





لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲017769.00171 ۱۷۸۷۷۷۷۷۰18۴138 ۴ه 


ما و اقبال 


او اقال 


...اما از برخی مکتب‌هاء اثرھا و آدمھا نمی توان ابداً حرفی نزد. دنیا از آنھا حرف 
می زند مردم ھمه؛ بیش و کم از آنھا نامی شنیدہاند و یادشان ھمه تکرار می ‌شود. اینھا 
را دیگر نمی توانء بە کلی منکر شدہ بە سکوت برگزار کرد. بە هر حال باید از آٹھا 
چیزی گفت,: تا ندانند کە خیلی چیزھا هست کہ از آن؛ ھ رگز ھیچ نشنیدەاند چرا که 
از آن ھیچ نمی گویند. 

اما چگونە؟ چگونە می توان از اینھا کە ھم اناجورندا و ١ناھنجارا‏ و ھم نمی شود که 


اصلا (صدایشان را در نیاورد) و از بیخء پاککء عرب شد؛ حرفی زد؟ 


صنعت ادہی (ساعتھا و سالھاء صفحەھها و کتابھاء حرف زدنء بی آنکه ھیج حرفی 
زدہ شودا! کە خود چندین شیوہ دارد و بە انواع و اقسام بسیاری منقسم می شود و از 
آن جملە است: امناقب و فضائل و محاسن و مقامات و کرامات؛ پیامبرء امام؛ قرآن: 
اسلام علمء تشیعء اجتھادء ولایت؛ امامت؛ عدلء حق؛ قسط؛ امربہ معروف- نھی از 
منکر شھادت: علی؛ حسین۔... را بہ طریق (تنسیق الصفات؛ ردیف کردن و عالی‌ترین 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲10079.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱9 ۵۶ 


ما و اقبال 
تایش‌ھابی را کە قوہ واهمه شاعران و خیال بافان و سخن پردازان قدرت خلقش را 
دارد نثار آنان ساختن و کتاب فضلىی در هر باب تصنیف کردن؛ که آب بحر ھم 
کافی اش نباشد کە (ترکنی سر انگشت و صفحہ بشماری؛ و با این ہم کلمەای کہ بە 
کار شناختن و فھمیدن آیدہ از زبان یا قلم- بە تصادف یا غفلتی حتی- بیرون نپریدن, بە 
گونەای کە یك ملت؛ شب و روز ھر هفتہ و هر ماہ و هر سالء کار و زندگی و فکر و 
دینش را ورد و ذ کر علی و فاطمه و حسین و زینب و ولایت و شھادت و انتظار کردہ 
است و تمامی نیروی ایمان و مایه فرھنگ و مسئولیت علمی اسلام ما وقف سخن گفتن 
از اینھا می شود و هنرمندی و ھوشیاری را بین که با این همه؛ اینھا کلماتی مرموز و 
اسامی قدسی مجھولی ماندەاند کہ اکنون: برای یك کتاب خوان آگاہ ماء شناختن 
(چارلی؛ از شناختن ١‏ علی؛ آسانتر است؛ و بە فارسی؛ آنچه دربارہ بودا و ژانداركک 
داریمء عمیق تر؛ علمی تر و شیواتر است از آنچه می توان دربارہ محمد و زینب خواند. 
در ھیچ گوشه شرق و غرب عالم, بە اندازہ ما در (فضیلت علم؛ سخن نمی گویند و 
کدام گوشهە دنیا است که ھمچون ماء اساساً ندانند مقصود از این کلمه چیست؟ 
یک جزوہ کوچ کہ دربارہ ھگل: دکارت: سارتر یا راسل می خوانیمء بیش و 
کم می فھمیم کە کیست و حرفش چیست و چه کارھاپی کردہہ چه نظریاتی ویژہ 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲10079.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۲9 ۵۷ 


ما و اقبال 

ما پیروان مذھب جعفری !ایم امام جعفر صادق مؤسس مذھب شیعه است؛ فقه 
حقیقی اسلام فقه جعفری است؛ مقام علمی امام صادق در جھان بی‌بدیل و نظیر است؛ 
چھار ھزار شاگرد تربیت کردہ است: در تمام علوم متبحر و صاحبنظر است: بسیاری از 
رشتەھای علمی؛ غیرمذھبی را نیز تدریس می کردہ است؛ حتی جابربن حیان پدر علم 
شیمی قدیم شاگرة وی بودہ و جز امام استادی نداشته است؛ پدرش شکافندہ علوم 
لقب دارد و...؛ ولی کیست کە یک نظریه تازہ در یك رشته یا حتی یکكک موضوع از 
امام- امامی که مؤسس مذھب ما است- بە گوشش خوردہ باشد؟ 

برای شناختن امام صادق ھم؛ ما تنھا ملت جعفری جھان: باید زبان خارجی بیاموزیم 
تا بتوانیم مثلاً با کار دانشمندان استراسبورگكک در شناخت نظریات علمی تازہ و 
شگفتانگیز امام خویش آشنا شویم. 

این است ھنر حرف زدن و مکرر و مدام حرف زدن و ھیچ حرفی نزدن! 

راہ دومء چھرەھا را نیمرخ نشان دادن است و از افکار و آثار هھمچون کتابی سخن 
گفتن کە صفحاتی از اوایل و اواخر و اواسطش سقط شدہ است! 

این اسث کە خیلی از ابی شخضبھاہی را که تی تران مطلناً ہکرت پرگزا راکرد 


و باید از آنان چیزی گفت: ما سانسور شدہ می شناسیم. 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲۱81۲0009.6017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۱9 ۸ 


ما و اقبال 
از آن جمله است؛ محمد اقبالء کە چھرہ ادبی ائ ش شاقری اسٹ اہی کری درمتد 
و چھرہ سیاسیاش متعلق بہ سفارت پاکستان و یادآور محافل گرم و باشکوہ و فراموش 
نشدنی تحت عنوان (شب اقبال)؛ کە طبق معمول سنواتی ہر اساس قرارداد ١مبادلات‏ و 
مناسبات فرھنگی؛ و اصل (حسن ھمجواری) بر گزار می شود. 
اقبال را بە شاعری و پارسی گوبی ستودن آنچنان است کہ پیشوای متفکر و انقلابی 
چون لوتر را بە عنوان (مردی دارای زیبابی اندام کە خط بسیار خوشی ھم داشت)٠‏ بە 
دنیای مسیحیت معرفی کنیم. 
بە راستی اقبال را چگونهە باید معرفی کرد؟ پہ پیش از آنء باید بە معرفی خود بپردازیم. 
شیخ یت در محفلی من چھاردہ دلیل آوردم و خدا را اثبات کردم. شمس 
تبریزی در پاسخ می گوید: من از جانب خدا از سر کار متشکرم. مردا (تو برو خود را 
اثبات کن؛)ء خدا به اثبات تو نیاز ندارد. 
ارصہ فیس کا ٹائرن کلی رز ھیٹکی استے, لان طلعے غعنن دریعگھ 
اید ولوڑی؛ شناختھاء مسٹثولیتھاء راەھا و آرمانھاء حقھاء و نیز پرداختن بە چند و 
چون مردھا و مکتبھای بزرگك جھان ما و تاریخ ماء (ھمهاء ھنگامی می تواند سرگرمی 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲۱81۲0009.6017 ۱۷۷۷۷۷۰۸۲9 ۹ 


راو اقال 
رنجھای بی ثمر؛ جھد و نقد و جھاد و اجتھادھای بیهدف: ذوقیات بی روح و بی درد و 
تنقلات ذھنی و تفننات لفظی و فاضل نمایی ھای حقیر نباشد و از آنچه در عمق واقعیت 
و صمیم حقیقت و تب و تاب زمان و زندگی و انسان و رنج و نیاز راستین یک نسل 
می گذرد پرت و بیگانە ننمایدء کە پیش از هر کاری؛ بە (اثبات خویش؛ بپردازیم و 
ہبینیم کە بە راستی چه ھہستیم و بدانیم که بہ درستی چه می خواھیم؟ 
مرد فاضلی کە تحصیلات قدیم و علوم ادبيه و عربیەای در سطوح بالا داشت؛ از بد 
ووژڑگاںن ناچار با همه فضل و علم و ادب؛ محضردار شدہ بود و یکی از دفاتر اسناد 


رسمی تھران را ادارہ می کرد. 


وی جز معلومات ادبی و زبان عربی؛ طبع شعری ھم داشت و از اینکه ھم 
استعدادش و ھم علمش اینچنین بی حاصل و معطل ماندہ است تأأسف می خورد. 

دریغش آمد که زبان علی وارش در کام ماند و ذوالفقارش در نیامء تصمیم گرفت 
علم و ھنرش را بە کار اندازد شعر بگوید اما ھرچه می جست موضوعی نمی یافت. 
باللاخرہ کاری کە کرد این بود کە (تمام بخشنامەھای رسمی ادارہ کل ثبت کشور راب 
دفاتر اسناد رسمی از سال ۱۳۱۰ تا آبانماہ ۱۳۲۳ بە زبان عربی بە نظم در آوردا. 

ما محقق دانشکدہ ادبیات نیستیم (رسالە تحقیقاتی)ء ١‏ مقاله فاضلانه؛ و (١‏ تتبعات 
محققانه؛ و ١(تفحصات‏ عالمانه؛ در باب شرح حال پکی از ارباب علم و ادب 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲100769.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۲9 2 


ما و اقبال 
نمی ویسیم شدت علاقه و دلبستگی پرشور بە زبان مادری شم نیست کہ ما را بە 
شناخت اقبال علاقمند کردہ باشد. حتی رفع نیاز علمی و یا احساس دینی ما را بە سراغ 
اقبال نفرستادہ است. اساس هدف این نیست که در نھایت بفھمیم کە علامہ اقبال که 


بود و چەھا داشت؟ یعنی کە علم برای علم! 


می خواهیم ببینیم کە برای پاسخ گفتن بە نیاز خویش در این عصر از اقبال چەھا 
می توانیم گرفت؟ مسأله این است. یعنی کە علم برای (ھدایت)ء (رشداء فلاح. برای 
(انسان). و در اینجاء نە باز برای آن انسان کلی؛ مجردہ عام که برای ماء ما کە در این 
منطقه از زمین و در این دورہ از زمانء با (تاریخ)ء (رنج)ء (ایمان؛ و (سرنوشت) ویڑہ 
خویش مشخص شدہایم و دشواریھای خویش را داریم و ناچار مسئولیتھای خاص 
خویش وا. 

انسانء به گفته سارتں یکک (وضع) است'؛ آنجه (وجودا او راء بە معنی 
اگزیستانسیالیستی آنء اثبات می کند مرزھابی است کہ (وضع انسانی؛ را مشخص 
می سازد چه از آن رو کە در مکتب وجودی وی؛ ماھیت انسان متأخر بر وجود او 


است؛ ناچارہ تنھا حد و فصلی کہ او را (تعریف؛ می تواند کرد (وضع) او است. مقصود 


'.هصلْمصتط وتا 3ن5 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 0100169.00177أ۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۲9 ۶۴۱ 


ار آقال 
اثبات این نظریه نیستء زیرا سخن ہر سر انسان کلی نیست؛ بر سر ما انسانھاپی است که 
بە عنوان یك (امت؛ء تاریخ و فرھنگک و ایمان و درد و نیازی مشترک داریم و ناچاں 
در جستجوی سرنوشت ویژہ خویشیم و طبیعتا این خودآ گاھی؛ مسئولیت ویژہای را نیز 
متوجه ما کردہ است. 

(مااء در یك کلمه؛ یعنی: (ما مسلمان‌ھا١.‏ 

و در بارہ اثبات وجودی این ١ما؛‏ است که استدلال سارتر- اگر در باب آنچه وی از 
آن سخن می گوید مبھم یا حتی مردود باشد- درست و دقیق می نمایدء زیراء نخستین 
گام در راہ شناخت خویش و رسیدن بە یك (خودآ گاھی راستین وجودی) پاسخ گفتن 
بە این سؤال است کہ: :ما اکنون در کجای تاریخ قرار داریم؟ در این مرزبندی‌ھا و 


صف آرایی‌ھا و جبھه گیری‌ھا و جھٹھاء موضع ما کجا است؛؟ 


اگر ١جایگاہ‏ تاریخی؛ و (موضع جھانی) خویش را بتوانیم بە راستی تعیین کنیم 
خود را بە درستی (تعریف) کردہایم و در اینجا است کە احساس (خودآ گاهھی؛ای که 
خواھیم داشتء احساسی صادق است؛ ہہ غالبا آنچە را (خودآگاھی؛ می‌نامیم 
مغشوش و منحرف است: زیرا عناصر بسیاری از وجود غیر در ما حلول کردہ و 
اغراض تلقینی و تزریقی و تقلیدی: فطرت تاربخی ما را آلودہ است و (بیگانەا بە جای 


(خوداء در ما خانه کردہ و طبیعی است که (خودآ گاھی؛ آنکە استحاله شدہ و بە غیر 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲10079.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۰۸۱9 ۶۲ 


ما و اقبال 
بذل: گت ز ہا خود گال ش٤‏ است)؛ السا کاڈ بش ٹست وبا ابع اساس درذ 
و نیازی که در خود می یاہد مسٹولیتی کہ بە دوش می گیردہ راہ حلی کہ می جوید و 
انتخابی که می کند همه موھوم و پرت و بی ‌معنی است و اساساً آرمان‌ھایش ھرچندہ بە 
طور مجرد امتعالی) و۔ در جای دیگر-(درست) نیز باشد در او و در وضع او بی پایه 


و بە معنی دقیق کلمهء ١ہی‏ جا؛- بی (جا)- است. 


: 
٦ 


اگر بە راستی معترفیم که پیش از ہر چیزہ و بە تعبیر شمسء پیش از اثبات وجود 
خداء و بە زبان امروز پیش از اثبات حق و باطل هر مذھب یا مکتبیء کشف هر 
ایدولوڑیای؛ و انتخاب هر راھی و دست یازیدن بە هر عملی؛ باید در پی (اثبات 
وجروه حرش1 امہ رھ (وقع سای / خریسش ڑا اسم رہ مق دق :رن 
اصطلاح عمیقء (حیثیت؛' خود را مشخص سازیم و از این طریق بە (شخصیت وجودی) 


جرد کی رم 


(جایگاہ تاریخی؛ و ١(موضع‏ جھانی؛ ما را این مرزھا معین می سازد: 


'. حیثیت: از حیث بہ معنی جایگاہ و موضع انسان است و معنی عمیق و غنی اصطلاحی آن که در زبان ما مترادف 
شخصیت است: نشان می دھد که در بینش ماء آنچە را سارتر می خواھد بگوید و جامعه شناسان علمی گفتہ اند شناختہ بودہ 


است و در فرھنگ ما گاھی بودہ است کە شخصیت انسانی حیثیت اجتماعی معین می کند. 





لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 009.6017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۲9۲۱81۲0 ۶۳ 


ما و اقبال 
شرق: ما شرقی ‌ایم؛ و این کلمه تنھا یکك نام جغرافیابی نیست. از یك نوع بینش؛ 
روح و گرایشی حکایت می کند که در فرھنگگهاء تمدنهاء مذھب‌ها و شیوہ جھان‌بینی 
و زندگی و سنخیت انسانی ما منعکس است وانگھی: این بستگی؛ ما را در برابر آنچە 
(غرب) نام داردے موضع مشخصی می‌بخشد. 
اسلام: ما مسلمانیم. اسلامء قبل از هر چیز؛ برای ما یك مکتب اعتقادی است: ایمان 
و ایدولوڑی معینی است. ولی فرق است میان اید ولوڑیای کہ یا نوساختہ است و یا بە 
تازگی از جانب ملتی انتخاب شدہ است: با ایدولوژڑیای که یکك ملت: قرنھا با آن 
زندگی کردہ است: 
از این رو است که اسلام برای ماء در عین حال؛ تاریخ زبان فرھنگک بیئش:؛ 
اخلاقء روابط اجتماعی؛ عاطفهء رفتارء نوعی جھانٛ‌بینی و تلقی از انسان و زندگی 
است. این است که اسلامء جز (حقیقت؛ء بہ صورت یک اواقعیت) نیز در متن فرھنگک 
و فطرت ما و وجدان جمعی و روابط اجتماعی ما حضور داردہ و روشنفکران مسئولی 
کە حتیء آن را بە عنوان یك (حقیقت) نفی می کنندہ بە نابیناپی فاحشی دچار شدہاند 
اگر (واقعیت حی و حاضرا آن را در جان و جوھر در جامعه و فرھنگ تاریخ ملت 
خویش انکار کنند و تدائتد کہ: اسلام نە یك (عقیدہ متافیزیکی) است کہ از مغزھا 


بزداییم نە عنصری در فرھنگ و واقعەای در تاریخ و روبنابی در جامعەمانء که بتوانیم 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 009.6017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۱9۲۱81۲0 ۶۴ 


ار آقال 
بی‌ھیچ ضرر و خطری نابودش کلنیم؛ و نہ یك جامه ہر اندام شخصیت انسانی ما که 
چون کھنە شود از تن بە در آریم و با جامه نو و مد روزی عوضش 6نیم کہ اسلام 
علاوہ بر آنکه یک ایدولوژی است: برای ماء محتوای تاریخء روح و خصلت فرھنك؛ 
شود زند کی رفتار فردی و اجتماعی؛ روح جمعی؛ و بالاآخرہہ تعیین کنندہ تلقی ویژہ ما 
از جھان؛ رابطه ما با هستی و نیز تشکیل دھندہ بنای ارزشی و بنیاد انسانی و فطرت 
وجودی ما است و بی شک روشنفکر مسئولی کہ دامنه اٹ لت را جر انگنای 
حقیر و سطحی و گذرای یك (موضع گیری پلیتیکك؛اء و در ٘تغیبر مکانیکی) روابط 
تولید- توزیع- مصرف کالا - (کە فرھنگ غربی می فھمد) بلکہ در وسعت و ژرفا و 
اوج و اصالت و صلابت و سھمگینی و نگاھی مشرف و چندبعدی و جوھر شکاف و 
آف ندم ر عل فرری امت القازب ر الاحرال افناتی) می نات کا درععادل سای 
آنء (میثاق فطرت۱؛ و درسالت نبوت و امامت؛ معنی میدھدء بەہ خوبی آگاہ است که 
(اسلامزداپی؛ انسان‌ھای ما در جامعه بز رگ اسلامی مصادرہ فجیعی است که آنان را تا 
سطح جوامعی تازہ بە دوران رسیدہ و ملتھابی نوساز بی ریشه و تھی و حتی در چگونەہ 
بودن محتاج بە کمکٹ و مجبور بە تقلید از غیر سقوط می دھد و آنگاہ افلاسی اینچنین 
را- کە یك جامعه ریشە‌دار در تاریخی عمیقء و سرمایەدار معنی و فرھنگ را بە فقر 
وفاقەای دھشتناك کشاندہ و از ھستی انسانی خویش ساقط کردہ و از همه ذخایر غنی 
تغذیه وجودی محروم و با روح نیرومند و حیات آفرینء و ماهیت ساز خویش بیگانە 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲100769.600177أ۱81 ۱۷۷۷۷۷۰۰۱9 ۶۵ 


ما و اقبال 
ساختہ۔ ھرگز با اعطای یک سیستم دولتی در تولید کالا و انتشار جزوەھای 
ایدئولوژزی از طرف حزب نمی توان جبران نمود. 
تجربە ترکیە مدرن و نیز ارزیابی نسل متجددی کہ در جامعەھای اسلامی از ایمان 
فرھنگ اسلامی بریدہەاند و بە جھان متمدن و فرھنگك پشیرفته غرب پیوستەاندہ می تواند 
چھرہ انسانھای ما راء در جامعەای که از محتوای تاریخ - فرھنگی- اخلاقی تکوین 
یافتە در اسلام خالی شدہ است؛ بە ما ہنمایاند چھرەای کە هر روشنفکر آگاہ و اصیل 
و انسان‌شناسی را کە دلی معنی یاب دارد- هر چند غیرمذھبی- بە نفرت و ھراس افکند. 
یك متفکر فاقد مسئولیت: با رھا کردن ایمان خویش بە اسلامء می تواند خود را از 
اسلام رھا کندہ اما روشنفکری که در قبال مردمش مسٹئول است و آگاھی و ھدایت و 
بسیج قوم خود را بر عھدہ دارد و در جستجوی تفاھم و پیوند و خویشاوندی با مردم 
است؛ و ناچار بە شناخت تاریخ و فرھنگ و زبان و ملتش نیازمند است و با روح جامعه 
و فطرت تودہ و احساس‌ھا و ارزشھا و گرایشھای وی در می آمیزد و بە راستی کہ با 
متن مردم خویش؛ سرشار از اخلاص و صداقت و صمیمیت زند گی می کند و با آنان 
نفس می کشدہ نمی تواند چشم خویش را بر واقعیت عمیق و نیرومندی کە در عمق 
تاریخ و جان و وجدان مردمش ریثشہه دارد فرو بندد و ھمچون فیلسوفی مجرداندیش: 


آنچه را نمی پسندد بیباک و لاابالی؛ بە دور اندازد و خود را آسودہ کند. 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 9.6017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۲9۲۱8۲00 ۶۶ 


ما و اقبال 
مسلمان بودن۔ بە این دو اعتبار- ما را در برابر ایدولوڑی‌ھای دیگر که بە دعوت 
انسان می پردازند موضع خاص میبخشد و نیز تاریخ و فرھنگ ما را مشخص مینماید. 
ٹاریخی کہ مسیر خرکتٹ ما را می ‌سازدذ و )سر گذشتی+ کہ دز پیش بہٹی اسرٹوشتے) ما 
نتش اساسی دازد و فرفتگی کہ سرشت اجتماعی:و السائی ما راعی آفریند. 
دنیای سوم: ما بہ هر حال؛ جزئی لابنفک از دنیای سوم بہ شمار می آہیم. این 
واقعیتی است کہ ما آن را انتخاب نکردەایم و بنابر اینء نە می توانیم انکارش کنیم و نہ 
نادیدەاش انگاریم. 
اماء (دنیای سوم)ء امروز دیگر؛ تنھا نام سادەای کە ژئوپلیتیك بر زبان می راند و یا 
مرز جغرافیا بی ای کە آن را از غرب سرمایەداری و شرق مارکسیستی مشخص میسازد 
نیستء بلکە- آنچنان کە فانون در تلاش آن بود و بە گونە شورانگیزی آرزو می کرد- 
می رود تا مفھوم یکک (راہ سوم) ر کڈ و در براہر دو دنیای زورمندی کە ھمه 
آرمانھای قدسی انسان را بە نومیدی کشاندند تلاش و تجربە دیگری باشد و این است 
که می توان گفت: امروز ١6دنیای‏ سوم) مفھومی وسیعتر و جدیتر از مصداق آن یافتہ 
است و هر چند که این دنیاء از مجموعه کشورھای عقب‌افتادہ و عقب‌زدہ تشکیل شدہ 
است و قدرت و ثروت و سلاح و صنعت دو ھمسایه چپ و راست خویش را ندارد اما 


دو گنجینە بزررگ را دارا است کە آن دو دنیای غنی و قوی آن را فاقدندء یکی میراث 
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ناو آقال 
ہے ۰ ٠.‏ : ٭ یت ۰ 7 ۳ سے 7 : 
یك تاریخ عمیق و لبریز از فرھمنگ عظیم بشری است و دیگری؛ تجربە شکست این دو 
حریفی است که یکی از (آزادی)ء (گنجی قارونی) نھاد و یکی از (ہرابری)ء (قصر 
َ ۰ ۰ ۰ ۰ ت8 اہ ۰ ۰ 
فرعوبی) و ھر دو از (انسان) رد گانی ذلیل و پیروانی پور یا پلیدء در پیشگاہ بت 


(مصرف؛ ' 
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پر آقال 
قرن بیستم 
با این هھمه؛ ما-ھم روشنفکرانمان: ھم تودہ مردممان- در این قرن ژند کی می کنیم 
و بیش و کم؛ ناچار بدان وابستەایم. و مقصودم از قرن بیستمء مجموعه نظامھاء 
ایدثولوڑی ‌هاء روابط و شرابط خصائص فکری فرھنگی؛ اخلاقی و تمامی دشواربھاء 
بن ‌بسٹھاء شکستھا و پیروزیھا و زشتی‌ها و زیبابی ‌ھابی است کە عصر ما و زندگی 
انسان عصر ما را در این جھان می ‌سازد و عبارت است از: 
شکست کلیسا و بہ حاشیه خزیدن نیروی مذھبیء رشد بورژوازی و طبقه متوسط و 
سقوط حکومت و حاکمیت طبقه اشراف و ارباب و ارزشھای اشرافی و شخصیت 
گرفتن تودہ مردمء انقلاب کبیر فرانسہ و انقلاب صنعتی انگلیس و در نتیجه توسعه 
افکار آزادیخواھی و گرایش بە سوی حکومت مردم؛ در برابر حکومت روحانیون و 
استبداد سلاطین و اشراف فثودال؛ پیدایش ١ماشین)‏ و (استعمار؛ که بہ یمن تولید و 
غارت خارقالعادہ این دوہ کاپیتالیسم و امپریالیسم جھان را بە دو نیمه متضاد تقسیم 
کرد و جامعه را بە دو قطب متخاصم و انسان را قربانی فاجعەھای بسیار: ماتریالیسم 
اخلاقی یا فلسفی یا ھر دوہ زیربنا شدن اقتصاد سقوط ارزش‌ھای انسانی و 
معنوبت گرابی و حقیقتطلبی و عشقء و ظھور ارزش‌ھای اقتصادی؛ مادیت گرابی: 


نفع طلبی و عقل حسابگر و علم سوداگر؛ بە گونەای فراگیر و مطلق؛ تشدید استثمار 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 009.6017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۱9۲۱81۲0 ۶۴۹ 


ناو اقال 
نیروی کار طبقه محروم بە وسیلە ماشین و استعمار مل تھای مظلوم از طریق امپریالیسم 
نظامیء سیاسی؛ فرھنگی و در نتیجه؛ کرش (جنگگکھای طبقاتی) و ١قیام۔ھای‏ ملی؛ 
عليه سلطه (اکاپیتالیسم) و (امپریالیسم جدید) و نیرو گرفتن روح اندیشه (ناسیونالیسم) و 
(سوسیالیسم). 

در آن سوہ بە لجن کشیدہ شدن دم و کراسی؛ لیبرالیسم؛ آزادی فردی و حرمت 
حقوق انسانی- که پس از انقلاب کبیر جان گرفته بودند- با ظھور قدرت سرمایەداری 
و حکومت پول و کیش سوداگری و زرپرستی و حاکمیت مطلق روح پست و پلید و 
دنیوی کە در آن علم را و عشق را ھم با پولء می توان خریدء و انسانء جز در رابطه 
تولید و مصرف؛ ھیچ معنابی ندارد و (وجوداء جز مقدار (موجودی)؛ ھیچ ارزش. 

و در این سوہ بە لجن کشیدہ شدن آرزوھای بلند و نیازھای فطری و حیاتی و 
اجتماعی انسان امروز: اشتراک ھمه مردم در برخورداری از همه نعمتھای حیات و 
سرمایەھای طبیعت؛ عدالت و برابری و توحید اجتماعی و نفی نظام طبقاتی و ضعف یا 
جی کرس سام ا کی سر رک ا و فا رسای 
باخودبیگانگی سیاسی؛ اقتصادی فکری و رھاپی از شبکەبندی بوروکراسی؛ تجزیهہ 
وحدت انسانی در نژادپرستی؛ قومیت طبقه و تخصص؛ خشونت حاکم و تکن و کراسی 


و رھایبی از جنون آرسای) افزون‌خواھی؛ زراندوزی؛ رقابت خصمانهہ و ضداخلاقی 
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ناو اتال 
سوداگری؛ تجمل پرستی دزدی؛ غارتء فریبء فساد فرویدیسم کثیف جنسی 
سخافت فاحشهہ شخصیت زن: مزدوری فاحش نیروی کاں استخدام خائنانہ علم و 
ابتذال متعفن زیباپبی و ھنر... پس از انقلاب اکتبرہ با ظھور استالینیسم و مائوئیسم کھ از 
کمونیسم؛ یک جامعه منجمد و سرد و خفقانآمیز و ھولناک سراپا بو رکراتیک 
ُساخت. بر اساس اکونومیسم و نظام دوث‌ پر سی و کین زھیرمتانی۔ کہ خر آت 
سیاست اقتصاد عقیدہء فلسفه؛ علم و ادبیات و حتی هھنر و ذوق و زیبابی از طرف 
ادارات دولتی مربوطہ بر ھمه دیکتە می شود و ھر کە کلمەای را غلط بنویسد یا خائن 
است و یا دیوانه! و هر ابتکاری حرام است و هر اجتھادی بدعت و هر تجدید نظری 
کفر و ھرکەہ ھرجا و هر وقت: تا قیام قیامت؛ از نص کتاب منزل یا حدیث نبی مرسل 
یا امر امام مفترض الطاعه یا حکم فقيه حاکم رسمی شرع یا فتوای رسالە عمليه مرجع 
غفلت کند مھدورالدم است و نجس و ملعون و با رطوبت نمی توان با او ملاقات کرد. 
و نام این مکتب نہ یک فرقه متعصب کھنە و تابوبی مذھبی؛ کھ ایدولوڑی علمی 
مترقی و متحول انقلابی و دیالکتیکک! و در سیاست جھانی و انسانی ہم که یک 
بازرگان فرصت طلب؛ کہ امتیاز می گیرد و ایمان میفروشد و ھمچون تشیع برای 
سلطنت صفوی و اسلام برای خلیفه عربی و مسیحیت برای قیصر رومی و جادوگری 


برای فرعون قبطی... ایدئولوژی برایش اہزار تخدیر مردم و توجیە حکومت است. 
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ناو آقان 

و این است دستاورد انسان معاصر در طول پنج قرن تلاش و دو انقلاب بزرگ. 
پرسٹش خدا را که مظھر عتعال ثمامی اززش‌ھائ مطلق انسانی اسث رغا کرد تا از ایمان 
بە نیروبی حاکم بر او در ھستی رھا گردد و آزادیش؛ در رابطه با عالم وجود نیز 
محدود نباشد و از خداپرستی بە زرپرستی افتاد و آزادی؛ پس از قرنھا که با پاکترین 
خونھا آبیاری شدہ ثمرش را سرمایەداری چید و چاق شدء و زنء حجاب و حرم را با 
رنجھای بسیارء دور افکند تا شخصیت و اصالت آزاد و انسانی خویش را بازیابد 
بازیچە پلید بازار بیحرمت جنسیت و جاہلیت شد و اہزار فریبای لذتپرستی و 
فلجسازی و فریب و انحصار تمامی ارزش‌ھایش در اسافل اعضایش. ایمان را بە امید 
علم از دست بگذاشت و علم را از خدمت بە دین آزاد ساخت: علم او را بە پوچی و 
شک و سباہاندیشی ککشائد و تمامی ایدھا و ارژڑش‌ھا و اہمان‌ھایش را اڑ او بگرفٹ و 
در یمه راہ گمراہ و بی پناہە رھا کرد و خود بە خدمت قدرت و پول در آمد و 
بیطرف شد و بی ‌جھت و نسبت بە سرنوشت انسان و بیچارگی و گمراھی و رنج 
خلایقء ٘ہیمسئولیت؛! شدت بھرەکشی و زشتی سرمایەداری و پلیدی بورژوازی و 
پولزدگی و تبھکاری و موش‌صفتی و خوک؛ۂەآبی و تجمل پرستی و انحصارطلبی و 
تضاد طاقت فرسای طبقاتی و فقر و مصرف پرستی نظامی که در آنء پول بر کار حاکم 
است و عاف یپ انان وآ کسی پر آرزشن و مصری ‏ آرناار رت ےم حقلقتے و 
سود بر زیبابی و جنسیت بر عشق و آنچه در جیب داری ہر آنچه در جبین؛ اندیشەھای 
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سار آقال 
بیدار و ارادەھای آزاد و دلھای پاکك و وجدان‌ھابی را کە ھنوز تب و تاب‌ھای انسانی 
در آن نمردہ بود بە عصیان کشاند و عشق بە برابری و برادری میان ھمه انسان‌ھا و نفرت 
از امتیاز و انحصار و تضاد و تبعیض و حرص و زرپرستی- کە عمیق ترین و کھن‌ترین 
احساس‌ھای نوع انسان است و اساسیترین پایەھای ھمیشگی و ھمەجابی اخلاق و 
اصلى ترین تکیە گاهھا و دعوتھای مذھب- سراسر قرن نوزدھم و نیمه اول قرن بیستم 
را در دنیاپی کە ماشین و استعمار سرمایەداری و استثمار را بە اوج خود رساندہ بودہ بر 
آشفت و بھشت موعود بورژوازی- کہ بی حضور خدا و بی نیاز بە دینء با عقل مادی و 
بە رهبری علم و یاری تکنیک: بر پا شدہ بود- جھنم شد. تودەھای محروم بە قدرت 
رنج و نفرت و روشنفکران: بە نور آگاھی و آتش عشق- آگاھی بر واقعیت و عشق بە 
حقیقت- طوفانی بنیاد برانداز برانگیختند بە این امید کہ (طرحی نو در اندازند؛ و از نو 
فلکی دگر چنان بسازند که در آن کار کالا' نباشد و انسان مزدور سرمایه نگردد و 
آزادی تنھا میدان باز و بی مانعی برای ترکتازی سرمایەداران بە شمار نیاید و علم اجیر 
پول نشود و ھنر کارش اسربند کردن) مردم در بند و (سر گرم کردن؛ طبقه بیکار 
بیعاری که نمی دانند با این ھمه پولھای غارت و این ھمه ایام فراغت چه کنند نباشد و 
امتی بسازند کە در آن ھمه از مواہھب طبیعت و حیات برخوردار باشند و ھمه برابر 
زندگی کنند و هر کسی از نان و دانش و فرھنگ و هنر و آزادی و ارزش‌ھای انسانی و 
امکان تربیت و تکاملء بە فراخور کاری که می کنند و حقی کھ بە دست می آورد بھرہ 
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ناو آقال 
گیرد و شور و شوق عدالت طلبی و عشق شورانگیز بە برابری و کین و نفرت از این ھمه 
تبعیض و انزجار از زندگی پلید طفیلی‌ھا (کە بە گفته راسل: ١برای‏ بە دست آوردن این 
ہمہ ثروت و حیثیت؛ آقای کنت شماء جز متولد شدن؛ چہ رنجی کشیدہایدا؟) و 
تحمل ناپذیری قانونی کہ در پناہ آنء بە گونە معجزہآساییء پول؛ خودبەخودہ بچه 
می کند و صاحبش؛ زحمت شمردن آن را ھم ندارد و تنھا گرفتاری و رنج و ابتکارش 
خرج کردن آن است و یا بر ھم نھادنش! تا آنجا پیش رفت که روشنفکران انقلابی و 
روحھای عدالتخواہ نظامی را آرزو می کردند و حتی وعدہ می دادند کہ در آن: 
بی توجه بە اینکە ھر کسی چکارہ است؟ چہ می کند و چگونە؟ چه لیاقتی دارد و چە 
رنجی می ‌برد و کارش چه ارزشی دارد؟ ھمه؛ تنھا بە این دلیل کە موجودی انسانی‌اند 
از یک زندگی یکنواخٹ: بە معنی مطلقء برابرء برخوردار باشند! ١برابری؛ء‏ بر اساسی 
بالاتر از (حق؛! آن هم در نظامی بی دولت! چە جامعەای! نە زر حا کم است نە زور! پیش 
از آنجه نوع انسان در راہ کسب ؛)آزادی؛ قربانی دادہ بودء خون نثار (ہرابری) کرد و 
نتیجه؟ بیش از آنچه در آن راہ ناکام ماند و بازیچهە مسخرہ نظامی قارونی شدہ در این 
راہ فریب خورد و هر مجاھد عدالتخوامیء ھمچون قطعەسنگی در بنای این اھرام 
فرعونی نصب شد اھرام ثلائہەای کە در زیر میلیون‌ھا قطعهہ سنگ نفیس و عزیز آنہ 
جنازہ سە شھید مدفون است: روح آزادی و کمونیسم 

وچر اسات این سا مڑاں سرلی مخرتق سرہ سیگ و ضنامَقا: اپرالیرل! 
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ناو اقال 

اکنون؛ می توان ضجہ تلخ دردناک و دلخراش روح مجروح و نومید انسان این 
عصر را کە در برزخ میان این دو دوزخ زمینء شکنجه می‌شودہ از حلقوم نویسندہەای 
که عمر را در عشق دو بھشت آزادی و سوسیالیسم سوختہ و گداختہ استء شنید و 
رعد و برق ابرھای ھمه عالم را کە در جانش می گریند در صدای سخنش حس کرد: 

( ...ھمەشان بر گشتەاندء با چنگال‌ھای خونین و خاک آلود؛ 

(از گورستان آمدەاند هیچکدامشان را نمی توان شناخت وا 

اناچار نمی توان از ھم بازشناخت. ھمه ماسک ہر چھرہ) 

(دارند ماس جانوران نوظھوری که ددان را نیز از وحشت؛ 

(و عجب می رمانند. چه دنیای تباہ و تیرہەای! نە آب؛ نە آپین) 

و تو نکاہ ستارہەای؛ آنھا تھا ہی)ء (امید) و حتی نوازش) 

١‏ (دخاطرەھای خوب گذشتەھا یمان را از دستمان ربودند.) 

(روزھای پر آفتاب و داغ جوانی! روزھابی کە خدا؛ 

(ھمچون قندیلی بر سقف شبستان ما روشن بود و سیاھی؛ 





لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲10079.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۰۸۱9 ۷۵ 


ناواآقانل 
(می گفتیم و جه آرزوھا در سر می پختیمء آرزوی فردابی که) 
امن و تو نانمان را با هم قسمت کنیمء راحت نفس بکشیم؛) 
(دوست بداریم و خدا را کە خوبیە زیبابی و حقیقت مطلق؛ 
(است و بە زندگی و بە این جھان معنی میدھد: عاشقانہ؛ 
"(پرستش کنیم ! ( 
(اما... اکنونء آنھاء با چنگالھای خونین وا 
(دخاک آلودہ از گورستان ہ رگشتەاند! از واژەھای عشقء؛ 
(آزادی برابری؛ آگاھی: صلح؛ مردم؛ زیبابی؛ خیرں) 
دحقیقث: کمال ایمان و ارزش؛ مرثیەای بساز برای؛ 
( (خدا/ و برای (انسان ؛۔' 


اماء نە! خدا (لایموت؛ است و انسان ھمپیمائنش: حامل روحش و صاحب رسالتش و 


بالا'خرہء جانشینش در این طبیعت معنی‌دار و مقدس, کہ آیینه قدرت و خردمندی و 


'عصا ا ٭-صسلصص ٢:‏ (۵۸.1.0) ۲۲۷ ٥٥ہ‏ 08۰ت8ععنماناہہ: عصۂ ,للءلصدییلٌٰ‌ 





لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 009.06017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۱9۲۱81۲0 ۷۶ 


ناو آقال 
زیبابی خدا است: و پیکرہەای است زندہ و خودآگاہ؛ که بر (سنتھای خدا؛ می گردد و 
می روید و می پرورد و می زید و می زاید و در دل هر ذرہ خاک تیرہەاشء آفتابی می تابد 
و ہر زبان هر سنگریزەاش؛ دفتر ھر برگش و انطق آب و نطق خاک و نطق گل٤ش؛‏ 
سخن عشق می رود و شعر خدا می تراود وہ نە لشی است بی روح و بی شعور و نە تودەای 
بی معنی و بیھہدف و سرد و سیاہ از عناصر باطل و عبث؛ کم امواجی گوناگون و 
بیشمارہ از اقیانوس بیکران وبی انتھای یك حقیقت؛ آینەای پا و وفادار از آیات یك 
روح یک شعوں یکک وجود؛ کە سرچشمه زایندہ و تابندہ (حیات) است و (حرکت) و 
(زیباہی) و (ارزش) و (آگاھی؛ و (کمال؛ و... تمامی آنجه بە جھان: روح می بخشد و بە 
بودنء معنی و بە انسانء ارزش و بە زند گی مسئولیت و بە حرکت:؛ جھت... و با خدابی 
آنچنان و در جھانی اینچنینء انسان این (خداگونە؛ی آزاد و آگاہ و آفرینند کہ 
فرشتگان ھمه در پایش بە سجود افتادەاند و زمین و آسمان و ھرچه در این میانه است 
تر اویند کە (حقیقت) و د(زیبابی؛ و (خیر؛ را بە نیروی (دائنش) و ١(ھنر؛‏ و (اخلاق؛ 
صید می کند؛ کە (عظمت؛ را می ستاید و (ارزشھا؛ را می پرستد و (آزادی) را می جوید 
و از (جھان آگاھی؛ ں4 (خود آ گاهھی؛ واز آن؛ به (خداآ گاھی؛ می رسد و آنگاہ از 
اروزم رگی) بە اابدیت) و از (کثرت؛ بە (وحدت) و از ١انمودھا؛‏ بە ہودا و از 
ردٹائٹ گراہی دثیا4ء در نگرسٹن و اندذہشیدن و انخغات کردن و رفٹن و زیسٹن و بودن- 


بە (دورنگری و بلندگرابی آخرت؛ و از (معاش) بە (معاد) و از (شرکک بە (توحید)... 





لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲10079.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۲9 ۷۷ 


ناو اقال 
که در (ترقی؛)ء (اسرا؛ای تا (مسجدالاقصای؛ جھان؛ و در ١٢تکامل)؛‏ امعراج؛ی تا 
اسدرہالمنتھا؛ی تقرب؛ دو گزک ماندہ تا خدا و از آن هم نزدیکترا [می ‌رود] کہ با 
(روح خدا؛ نفس می کشد و (فطرت خدابی؛) دارد و در برابر (معروف؛ و (منکراء از 
(عشق)؛ و (کین) لبریز میشود و برمی شورد و (خودآ گاهھی؛ ں4 ہیگانگی؛ و ١تنھاپبی‏ )اش 
می کشاند و این ادنیا؛ را غربت می بابد و ١خویشتن‏ خدابی) خویش راء درآن 
(تعیدی)ء و آنگاون (دغدغه غیب) و جستجوی (اصل) و آرزوی (وصل٠)‏ و بی تابی 
(فرار؛ و بہزاری از (ماندن در آنچە ھست)/ و اشتیاق بە ١آن‏ نمی دانم کجاہی کہ اپنجا 
نیست)... کھ از ١‏ ہودن خویش؛ بہ ستوە آمدہ است؛ پبیرھنی ٹنگک است و او رویشی 
فراتر از عالمء و کفشی تنگ است و او بیتابی ف ار که ڈیگن یودن انجتان کہ 
تع عمالدت آتسا کہ بحت اریہ انگرے کہ عسکت ترارش خر شردذ و 
خفقان آور می شود و دنی می شود و او از علم فراتر می رود و از عقل فراتر می پرد و بە 
هھنری دست می یابد خدابی و کیمیابی اعجاز آفرین و می آموزد که در ١فنای)‏ خویش؛ 
به (بقا؛ رسد و در نفی خویش بہ د(اثبات)اء و در مرک خویش؛ برای حیات انسان, بە 
(شھادت) و در (بند گی)ء بە (آزادی)؛ و در (طاعت)ء بە (طغیان)ء و هہمه عمر ھر شب و 


رون در ھر پنج نوبتی کهە کوس سلطنت ١(حق)‏ را بر بام عرش میزنندہ اوہ با ھر 


'. نگاہ کنید بە معراج و اسراء در کتاب خودسازی انقلابی 





لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسائید: ۲10079.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۲9 ۷۸ 


ار آقال 
انکبیراء ھمه عظمتھای صغیر و کبریابی ‌ھای ذلیل را تحقیر می کند و تمامی 
کروفرھای پوچ و ھای و هوی‌ھای دروغ و (ربوبیتها و ١(ملوکیت؛ها‏ و (الوھیت؛ها بی 
را کە هھمه شر (وسواس؛ است و وسوسه مردم فریب افسون‌ساز (خناس)ء پشت کرش 
نھادہ و پشتسر افکندہہ؛ و رویاروی او کە تنھا ممدوح راستین و معبود متعال هر دل 
زیباہی پرست و جان حقپرستی است: بە پای ایستادہ و عمر را- کە مشرکان و کافران؛ 
سراسر بە سك دوپی در طلب استخوانی و پادوبی در خدمت اربابی و عبودیت در 
پیشگاہ معبودی و چاپلوسی در بار گاہ ممدوحی وہ بە تعبیر اقبالء ھمجون (سگی پیش 
سگی سر بە عبودیت خم کردن؛ و زور و زر و زن پرستیدن و بر در ارباب بی مروت 
دنیا بە ذلت نشستنء و بە بھای فروش شرف خویش دستگیری و لطف از خواجگان 
گدابی کردن... می گذرانند- آری؛ عمر را بە سال ھا و سال را بە ماھھا و ماہ را بە روزھا 
تقسیم می کند و ھر روز صبح کہ بیدار می شود ظھر که از کار بازمی گردد. عصر که 
سر کار می رود غروب که از کار بازمی گردد و شب کہ می رود تا بیاساید و بە خواب 
رود هر بار بە تأکیدء خطاب بە (او؛ و اعلام بە تمامی ١(طاغوتیان)‏ و القای بە (خویش)ء 


تگرارعی ك3 کہ 


(حمد و ثنا و سپاس و ستایش ویژڑہ- نە ارباب جبار لئیم- که رب رحمن رحیم 
است؛ ملک و مالک راستین او است و ما تنھا در براہر او است که سر بە عبادت و 
عبودیت فرود می آوریم و تٹھا و تٹھا از او است کە کمکٹ میطلبیم. آن ہم نە 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲۱81۲10079.6017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱9 ۷۹ 


ما و اقبال 

کمکكھای حقیر و خواست‌ھای خودخواهانه و دنی؛ کە (ھدایت)! یافتن و رفتن بر 

راھی راست و حق. راہ انسانھای نابی که پرورد گان نعمت‌ھای خدایی‌اندہ نە بداندیشان 
ےج ۰ ۱ 
پلید و نە گمراھان وج 

و بالآخرہہ؛ انسانی کہ با خدا بیعت کردہ است: و در توحید حصار گرفته و (جان 

جامه تقوا) بە تن دارد و بە عرفان می بیند و بە دعا می خواھد و از عبادت بە جوھر 

۲ ۱ سس : 
ربوبیت می ‌رسد و در عشق می گذارد و در (امرا و ١نھی)‏ و (ھجرت) و (جھادا؛ خود 
انسان و جھان را د گر گونە می سازد. 

فیتز جرالد شاعر بزرگ انگلیسی کە در ترجمہ رباعیات خیام؛ از ذوق و حتی 

اندیشہ خویش نیز مایەھای ھوشیارانہ و هنرمندانہ گذاشتہ است و باید گفت: نە بە 

ترجمهہ کھ بە با زآفرینی آزاد شعر خیام پرداخته و این مایه آن ھمه اث رگذاری و شھرت 


خیام در غرب بودہ است: این رباعی معروف را کە: 
گر دست بدی ہر فلکم چون یزدان 


برداشتمی من این فلک را ز میان 


آ فرجمد مضموق ضورہحمد پا فائعد الکتاب که کاید اث رآت مث ولماز ین سورہ قابت ومکررخرقمال 
". العبان جوھرہ کنھھا الربوبیە 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲101076.60177أ۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰519 ۸۰ 





ما و اقبال 
وز نو فلکی دگر چنان ساختمی 
کازادہ بە کام دل رسیدی آسان 

بدینگونە ترجمە می کند: 
١ا‏ عشق! می شود کە منء خدا و عشق هر سە با هم توطثەای می کردیم و جھانی 
دیگر می ساختیم)؟ بە گفته رادھا کریشنان: ١ماء‏ اساساء بدین توطكہ فرا خواندہ شدہایم). 
این سه؛ هر گز شکست نخواھند خورد. همداستانی اعجا زآفرین خداء انسان و عشقء 
همدستی سحرآفرین زور زر؛ و تزویر را- بە تعبیر قرآن- ھمچون کفی خواھد برد و 
زلال سیال (آدمیت) کھ بە (سوی خدا در شدخ اسٹ:؛ آشگازا خواھد شدو علیرغم 
(وسواس خناس؛ و سیطرہ (غاسق واقب؛ و افسون انفاثئەھای پیوند گسل؛ و خنجر از 
پشت زدنھای (حاسدان خانتکار)ء دروح خدا؛ در آدمی؛ حیات و حرکتی پیروز و 
سرشار از فلاح و فضیلت و کمال خواھد آفرید و زمانء در نھایت: بە چشم خوامد دید 
کە ١زمینء‏ پس از آنکە قربانی جور شدہ است و قلمرو حق کشی؛ غرقه در عدل خواھد 


شد و حق) و این ارادہ تقدیر اسٹ کہ: 


+ھ ۰ ۰ < سے ْ4 کر شثيا1ء٭ ھ ۰ 
(مغضوبین محکوم زمین رھبران بشریت خوامند گشت و وارثان تاریخ؛! 





لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲100169.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۰۸۰۲9 ۸ 


ما و اقبال 
ما (شرقی) ہستیم و در برابر غرب- که می کوشد تا تمدنء فرھنگ و شیوہ زندگی 
کردن و چگونگی انسان بودن راء آنچنان کە خود ساخته است؛ مطلق سازد و جھانی 
بە قیمت انکار ما و محو ماھیت ما و نفی تمامی ارزش‌ھای ماء بر ما تحمیل کند و از ماء 
مسخشد گانی بی چھرہ و بی وجود و در نتیجه مقلد و بی مقاومت بسازد- می خواھیم 
بایستیم و باید از سایە شوم و سیاہ این دیو (فولاد زرہ؛- که خود را چون (غاسق واقب؛ 
بر سر این عصر افکندہ و بە افسون کردن انسان و بلعیدن جھان مشغول است- خود را 
در بریم و ھمه جان و جھانمان را بە آن خورشیدی سپاریم کە در سراسر عمر بشریت؛ 
روشنی و عشق می بخشیدہ است و اکنون در پس ابرھای ھول وبلاپبی که د(ھوا را تیرہ 
هی ذازدااولی ھرگز نمی بارد) پنھان ماندہ است . 
ما وابستہ بە 6دنیای سوم؛ایم. گرچھ این شمارہ اکنون دیگر معناپی ندارد و باید 
گفت ١دنیای‏ دوم,؛! که دنیای انسان‌ھا همیشه دو تا بود و هست و اگر- بہ یکك اعتبار- بە 
گفتہ آن نویسندہہ (ملت مجموعه انسانھاپی است کہ درد مشتر کی دارند)ء (ما؛ و ھمه 
االسالاقٰ راستین 'آە ور راہ رای تلائی نی کلند ر خر کار دگر گونی نظم و نظام 
زند گی مردم خویش در طریق صلاحانداء در این دنیای مستضعفان زمان و بە تعبیر 


فانون (مغضوبان زمین)ء س رگذشتی و سرنوشتی یگانە داریم و بناہر این راہ و کاری با 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲100169.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۰۸۰۲9 ۸۲ 


ماواقال 


ھم؛ و اکنون؛ اینانند کە هر شبائەروز پنچبا هر یك از ماء ھمراہ با جمع خویش؛ 


ےت ۰ ِِ ۱ 
درودشان می فرستیم ان ھم در نماز و ان ھم با یک درودا! 


ماء در این قرن بە سر می بریم ھرچند در این قرن زندگی نمی کنیم. با این ھمہ؛ باید 
فھممان در حصار تنک محیطمان محبوس نماند و تنھاء بە آنچە در پیرامون و پیش 
رویمان می گذرد و آنچە در چھار چوبە خشکک و حقیر روابط و عادات و خیالات و 
وابستگی‌ها و انگیزەھا و سنتها و شناختهھای قومی و فرقه ایمان مطرح است؛ مشغول 
نگردیم واز عصری کھ در آن قرار داریم و از وضعی که جھان و دستاندرکاران 
جھان برایمان ساختەاند غافل نشویم و نگاھمان از مرزھای محیطمان فراتر رود و 
تمامی جبهە‌ھا و جناحھا و کمینگاەھا و توطئەھا و خیر و شرھا ہمہ را بہ درستی ببیند و 
جھان را و بشریت را و تمامی زشتی‌ھا و زیبابی ھا و دستاوردھا و ناھنجاری‌ھا و 
بیماری ھا و مھلکەھا و اندیشە‌ھا را بە خوبی بشناسد تا در لااکكک خود نخزیم منجمد و 
مرتجع و متوقف نگردیم و چشم و گوش بستہہ بازیچه بازیگران و راحت الحلقوم 
بلعندگان نشویم و در متن واقعیتها و در قلب در گیری ھا و در وسط صحنه حوادث 


یر ک .- 2 کے 7 ُ‫ 7 7 .- 
روز گار و حیات و حرکت ملتها و نھضتها باشیم و میداندار معرکە عصر خویش؛ 


'. نگاہ کنید بە سلامھای نماز در خودسازی انقلابی 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 0101769.60177أ۱81 ۱۷۷۷۷۷۰۰519 ۸'۳ 


ما و اقبال 
نە غایب و غافل و منزوی و پرت افتادہ کە نہ بہ حسابمان گیرندہ و نە در آنجا که 
سرنوشت انسان و تاریخ را می سازد حضور داشته ہباشیم و در این جھان رسالتی و 
مسٹئولیتی و سھمی برعھدہ گیریم؛ که مگر نە ما دامت وسط)یم؟ 
و بالاخر ما (مسلمان؛ ایم و اسلام برای ماء اکنون؛ پیش از ھر چیزء یک 
(ایدئولوڑی) است. 
اسلام؛ بہ عنوان مجموعەای از عقاید جزمی؛ عواطف تلقینیء وابستگیھای 
ماوراءالطبیعی؛ سنتها و عادات و آداب و مظاهر و شعائر مقدس موروئی؛ فرھنگ و 
معارف قدیمه؛ مایه آرامش‌بخش روحی و ضوابط مصلحت آمیز اخلاقی و پلیس 
درونی در زندگی فردی و بالاخرہہ دینی از نوع دیگر ادیانء چون یھود و مسیحیت و 
بودابی و ھندوبی و شینتوبی... نیست. برای ماء اسلام یك ایدولوژی تام و تمام است 
که جھان: انسانء رابطه انسان و جھانء فلسفه تاریخ و حقیقت زند گی؛ نظام اجتماعی و 
بنیاد معاش فردی و جمعی و شیوہ زیستن و مکتب خودساختن و شکل و محتوای 
روابط اجتماعی و انسانی و گروھی و بالآخرہہ نظام دارزش‌ھاای خویش را در آن 
می‌بینیم و بر اساس ان تعیین می کنیم و با این نگاہ است کہ بە تأأمل و تماس و انتخاب؛ 


در برابر این دنیا و این تمدن و این ایدولوڑی‌ھا و جناحھا و جبھەھاء کە در براہرش 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 009.6017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۲9۲۱8۲۲0 گ۳" 


ما و اقبال 
قرار گرفتەایم؛ می ایستیم و بە تجدید بنای انسانی و اجتماعی و فرھنگی و اعتقادی و 
سرنوشت تاریخی خویش آغاز می کنیم. 
از شناخت دقیق و موضع گیری اصیل در این قرن و در برابر غرب از بازگشت بە 
شرق؛ همدردی و ھہمسرنوشتی با دنیای مستضعفان و مغضوبان جھان, و بالاخرہہ از 
تجدیدبنای بینش مذھبی و اسلامی بہ عنوان یك ایدولوژڑی توحیدی بر بنیادھای 
تتش حکمت کتاب؛ قسط میثاق: عمل صالح؛ فلاحء روح تقواء امر بە معروف؛ 
تھی از سک تگلیت, سٹورلیتء: میرانء آھٰ: جاتشرنی خدا و گمال فر طریق 
(سپردن زمین بە انسانھای صالح خدا؛ و وراثت و امامت مستضعفان جھان بر انسانء ھمه 
سخن گفتیم و از اقبال ھیچ نگفتیم! از اقبال سخن نگفتیمءآری؛ اما این اقبال بود که 


سخن می گفت. 
سنث اپراستث ای کہ گرد از یس آت 
باز ھمی سوی بحرہ قطرہ باران برد 
این همه؛ درسھابی است کم در مکتب او می توان آموخت؛ او است کہ بە (قیام 
انقلابی؛ سید جمال؛ ١قوام‏ ایدولوژزیکك) بخشید و درخت برومند و سرکش او را 


رنتلقایىٰ ضبق تکگری ا3 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲100169.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۰۸۰۲9 ۵ 


ما و اقبال 

بازگشت بہ شرق؟ او بود کە پس از آشنابی نزدیك؛ دقیق و درست با عصر ماء 
پرواز در بلندترین افق‌ھای اندیشہ غربی و سالھا آمیزش و آموزش در مکتبی که 
استادانش اعجوبەھای نبوغ فرھنگک جدیدہ چون ھگل و نیچه و کانت و گوتہ ...اند 
قھرمان روبین تن فکر و فلسفه فرھنگ اروپابی را در پای رستم دستان خداینامه ماء 
مولاناء افکند تا بہ تیر آفتاب عشق کورش کلد و خودہ بە ھدایت این (پیر یزدانی؛؛ 
(برج بی روح و بینور و نوای پولادین؛ را در پاریس و آن (مجسمه سنگی و ناہینای 
عدالت؛ را در فرنگک ترک کرد و بە ندای آسمان ١منارہ؛ای‏ کە ھمه ھستیاش یك 
(حلقوم فریاد؛ است و ھمه عمرش:؛ هر صبح و شام؛ تکرار یك دعوت؛ دعوت معراج 
انسان از لجن بە سوی خداء گام در راہ صبح نھاد و از قله سپیدہ بالا رفت و از دریچه 
فلقء خود را در امواج بیقرار اقیانوس عرفان افکند و بە سوی شرق بازگشت و چون از 


(دریغ) بر این سالیانی کە در فرنگ: بە بی حاصلى و بی ثمری؛ تلف کردم!/' 


فلسفه اروپاہی؛ علم اروپابی ارزش‌ھای انسانی و زندگی و احساس اروپابی ھمہ؛ 


ساختدھای خشکٹ و بیروح و بی حرمت ماشینی بە نام ذھن است؛ ذھنی که 


'. اقبال در راہ مولوی از دکتر اکرم؛ لاھور /۲ 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 0101769.600177أ۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰19 ۶۶ء۸ 


ما و اقبال 
حساس‌ترین و صادق ترینش؛ یك دستگاہ عکاسی است کھ از طبیعت؛ حیات؛ حرکت 
و انسانء تصویرھاپی انتزاع می کند کە از جان و جوھر و عشق خالی است و مقصودم نە 
جان و جوھر و عشق زاھدانهء صوفانه و ایدہ آلیستی است؛ مقصود جان طبیعت است و 
جوھر اشیا و معنی انسان. ذھن تصویرساز و انتزاع گر و علادیٔ و سیت‌ائدیش و 
عقل گراء کە تنھا (پدیدہ؛ را می شناسد و محاسبه می کندہ ۸تحلیل علمی؛ را در تجزیهہ 
یك پیکرہ زندہء یك واقعیت پیچیدہ از ملکات و ہك حقیقت متعالی عمیق و زیبا و 
معنی دار کە در نھادش جوھر آفرینندگی و شعشعه ماورابی پرتو وجود دارد و ملکوت 
سکر آور عشق نھان است: بە صورت مواد اوليه و قالب‌ھای پیش ساختہ ذھنی می داند و 
گل را در زیر سرانگشتان بی باکك ١منطق‏ صوری؛ تشریح می نماید و آتش رانە با خیرہ 
شدن و چشم گشودن در جان نور و تن سپردن و کف دست و چھرہ و سینە چسباندن 
بە سوزش آتش؛ کہ با فرمول شیمیاپی آن می شناسد و این (تعقل؛ شی است نە فھم و 
درک و دریافت آنء و از این رو است؛ کە نخستین اثری کہ از اینگونە تلقی و تعقل در 
او پیدا می شود این است کە: خوب! حالاء این در کسب قدرت و رفع احتیاج و کم 
بە توسعه و تقویت و برخورداری و سلطه ١ہودن‏ ما؛ بە چە کار می آید؟ و این است کہ 
تمامی استعداد خدابی آدمی؛ در درک حقیقت و فھم جان و خودآ گاھی و خودسازی 
و اشراق در قبال آفتاب وجود و شوق بە وصال عاشقانه با روح کائنات و احساس و 
ھماھنگی با نبض حیات طبیعت و با زآفرینی خدایانه آفرینش و مکاشفه فطرت پوشیدہ 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲۱81۲10019.06017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۱9 ۷ 


"000 
در نمودھا و کشش‌ھا و وابستگی‌ها و زنگارھا و آلایش‌ھای جانوری و روزمرگی و 
قالب ریزی ‌ھای تحمیلی و تحکمی تاریخ و محیط و وراثت و بالاخرہ معراج وجودی و 
کمال ارزشی و حرکت رھاپی بخش و تعالی جوی و دگرگونە بودن نوعی و شدن 
جمعی و فردی خویش:؛ تنھا و تنھاء بە (تعقل ذھنی) اشیا خلاصه میشود و پی بردن بە 
استعداد ابزاری کائنات و در نتیجه؛ تنھا عکس العمل انسان در استخدام آتھا در گسٹرش 
دامنه زند گی و ادامه کار اعضای بدن. و تصادفی نیست اگر می بینیم کە در بینش غربیء 
نہ تھا علمء کہ فلسفه و ھنر و زیباشناسی و... چہ می گویم؟ حتی ایدئولوڑیھای 
انقلابی انسان‌ساز و عدالت آفرین نیز در نھایت: بە ١تکنولوژی؛‏ منجر می ‌شود. و اکنون؛ 
مگر نمی بینیم کہ بە اعتراف خودشان ایدئولوژڑی دارد رعیت جاننثار تکنولوڑی 
می گردد؟ چرا که مگر نمی دانیم کہ ایدولوژی آنھاء اساسا خودءغلام خانەزاد 
تکنولوژی بود و از پستان سیاہ بورژوازی شیر خوردہ بود و در دامن ماتریالیسم پرورش 
یافت. دامنی کە در طول تاریخ فرزندان بیمار و بیعار و تبھکار و فاسدی پروردہ است؛ 
چون: لاابالیگری؛ عیاشی؛ حق کشی؛ بی بند و باری شھوت پرستی؛ زورگوبی؛ فسق و 
فجور و دنیاطلبی و خوش باشی و عربدہجوبی و شادخواری؛ و شیوہ فکری و اخلاقی و 
رفتاری یزید گونەھابی که در رھا کردن عقدەھای بیمارگونە حرص و زراندوزی و 
جنون زور گوبی و شھوتطلبی و پامال کردن هر حقی و بە لجن کشیدن هر ارزشی و 
دریدن حریم ھر حرمتی خود را آزاد می دانستند و ھر قیدی ر میشکستند و ھیچ 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲100769.60177أ۱81 ۱۷۷۷۷۷۰۰۱9 ۸۸ 


ناو آقان 
مرزی و حدی را نمی شناختند و ھر اصلی را به مسخرہ می گرفتند کہ: (در این جھان, نە 


۱ ۱ ٰ ۱ . . 
می بینیم...) و طبیعی است کە ھوشیاری و لیاقت و سعادت حکم می کند کہ وقتی 


.۱١‏ '. شیوہ فکری و در نتیجہ؛ اخلاقی و رفتاری یزیدوار تعبیری ادبی و وصفی 
تصادفی نیست. او است که در نفی هر ارزشی و نگھداشتن هر حدی و حرمت 
هر اصلی و توجیە لاابالیگری و بی پروابی اش در تعدی و تجاوز و حق کشی و 
جلادی و میخوارگی و عیاشی و زن بارگی اش؛ که در [نفی] جھان بینی خدابی 
و تقوابی انسانی و رعایت حد و خودداری از آزاد رھا کردن تمایلات غریزی و 
ھوسھای پلیدش: اعلام می کند کہ: 

لعب الھاشم بالملك و لاخبر جاء و لا وحی نزل 
(بنی ھاشم با سیاست بازی کردند و سلطنت می جستند وگرنہہ نہ خبری و 
ماوراءالطبیعه ای در کار است و نە وحی ای) 


می بینید کە این لحن روشنفکرانە و بینش خیلی علمی و برداشت ماتریالیستی و روش زندگی و اخلاق رثالیستی در 
فرھنگ ما نہ چندان کە برخی خیال می کنندہ تازہ است و نە چندان افتخارآمیز و نە خیلی مترقی و انسانی و می دانیم که 
چھرہ مقابلش کیست و با چه جھان بینی و چه لحنی و چه شیوہ ای در زندگی و چه پایگاھی در صف آراہی اجتماعی. در 
عین حالء استدلال یزید منطقی است و بہ خوبی آگاہ است کہ ماتریالیسم اخلاقی روبنای سا زگار ماتریالیسم فلسفی است؛ 


چه مادی اندیشیدن و معنوی عمل کردن نوعی دوگانگی وجودی و دوشخصیتی بودن است: نفاق وجودی ناخودآگاھی کہ 





لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۱810101769.60177 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰19 ۸۹ 


ما و اقبال 
(حقیقت) وجود ندارد ١لذت؛‏ حکومت یابد۔ وقتی حساب و کتابی در کار جھان 
نیست؛ هر قید و بندی موھوم است و بهہ گفتہ لنین: (ھر اصل اخلاقی دروغ). چه؛ 
ارزش‌ھاء در جھانی فاقد احساس و هدف و شعورہ موھوماتی خیالی و احساساتی 
تلقینی و گرایش‌ھاپی جاھلانہ و غیرعلمی‌اند کە فریب کاران بافتەاند و فریب خوران 


باور کرذواتك 


بینش غربیء حتی آنجا کە بر رثالیسم و ماتریالیسم تکیە می کندہ بینشی ایدہ آلیستی 
دارد و ١مادہ)‏ را نیز بە گونە یك پدیدہ ذھنی و صورت مجرد عقلی می بیند۔ عینیت؛ در 
اندیشهہ وی یک مقوله عقلی است که خود را بر عینیت خارجی تحمیل می کند و چون 
این مقوله را مادی می نامد و می یابد تحمیل ذھنیت عقلی خویش را ہر عینیت خارجی؛ 
ماتریالیسم می پندارد مگر نہ اکنون جبر تاریخ جامعەشناسی؛ انقلاب اجتماعی و 
دیالکٹیک طبقاتی را میبیٹیم کہ تا کجا با ماتریالیسم دیالکتیکٹ مغایر است و متتاقض 
ابی اقلی نی مسا مجر عاسما نی 2 صفی ردر مات آشاتادای 
که قرنھا با سرمایەداری و ماشین و پرولتاریا فاصله دارند روی میدھد و حتی یك 


نمونہ بە گونەای استثنائی ھم؛ در جامعەھای کاپیتالیستی و بہ وسیلە طبقه پرولتاریای 


انسانھای صادق بدان مبتلا می شوند. منافقان مؤمن! عجیب است! خوب نیست و با اینھمە یك تار مویشان می ارزد بە خیلھای 
کثیر از مؤمنان منافق. 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲10079.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۰۰۱9 ٠٢‏ 


ناو آقال 
فشردہ صنعتی پدید نیامدہ و برعکس سرمایەداری و صنعت ھرچه بیشتر پیش رفتہ از 
انفجار طبقاتی دورتر شدہ و حتی پرولتاریای اروپابی و امریکاپی شور و شوق انقلابی 
صد سال پیش خود را از دست دادہ و احزاب کمونیست غربی با شتابی خیرہ کنندہ بە 
سوی راست مایل شدہاند و با جاہزار سیاسی سرمایەداری+- دولت- در کشور خویش 
ھمزیست و مسالمت جوی و حتی مترادف می گردند و واقعیت مثل خورشید در قلب 
آسمانء روشن است که اضطراب انقلابی و انگیزەھای سوسیالیستی راء در کشورھابی 
چون داھومی حبشهہ و یمن- ضربالمثلھای عقبماندگی کہ ھنوز بہ فثودالیسم 
نرسیدەاند و حتی شکل یکك جامعه را نیافتەاند- باید یافت؛ نە در آمریکای شمالی و 
شمال اروپا و آلمان فدرال کە ضربالمثلھای پیشرفت صنعتی و قدرت سرمایەداری و 
رشد طبقاتی پرولتاریایند۔ و سالھابی کە ھماکنون در آنیم؛ نمایشی معجزہآسا از سھم 
انسان و عامل آگاھی و ارادہ تودەھا و نقش رھبری در خلق سرنوشت تاریخی و تغییر 
زیربنای اجتماعی و محکومیت جبر تاریخ و اقتضای اہزار و شیوہ تولیدء در برابر انسان 
آگاہ و مصمم و مجاھد ھمه جا بر پا شدہ است و کسی کہ (رثالیسم ذھنی؛ خود را بر 
(واقعیت) و (ماتریالیسم عقلی) خود را بر (مادہاء بہ زور سفسطەھای کلامی و 
تعصب‌های اسکولاستیکی جدید بار نمی کند و بە تعبیر پیامبر؛ متن حقایق و واقعیت 
آیات را در این (کتاب تکوین) و (قرآن طبیعت؛ء (تفسیر بە رأی؛ نمی نمایدہ این آیە را 
ھمچون یک (سنت خدابی؛ بە روشنی و راستی می بیند و می یابد کە: این انقلاب است 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲۱81۲10769.60177 ۱۷۷۷۷۷۷۰۸۱9 ۷۱ 


ماواقال 
کە ساختمان اجتماعی را می آفریند و نە ساختمان اجتماعی انقلاب را؛. ولیء اصول 
ذھنی ماتریالیسم دیالکتیکک: ھمچنان در تلاشی رقتباں بہ گونہ تخیلی‌ترین نوع 
ایدہ آلیسم متعصبانه کلامیء ١واقعیتھای‏ مادی؛ را در قالب ایدەھای ماتریالیسم که 
(حقیقتھای مادی؛) می خواندء می ریزد و پا کرت ھم از دریافت موثق و مستقیم 
واقعیت انسانء تاریخ حرکت؛ و تفسیر معتبر و صادق رویدادھای زمان ما عاجز 
می ماند و از متن واقعیات دور می ‌افتد و ھم بە تحریف و مسخ و مثله حقایق عینی 
جامعه و نیازھا و کشش‌ھای عمیق و اصیل انسان دست می زند و در نتیجه؛ اساسی ترین 
کارآبی‌ھای یک ایدولوژڑی که (١شناخت‏ واقعیت؛ است و ١٘تعبین‏ رسالت انسان؛ و 
(ارائه طریق ھدایت؛ تعطیل می گردد: اتومبیلی کە چراغش میزان نیست و فرمانش ھم 


قفل شدہ است! و در نتیجه موتورش هر چه نیرومندترء خطرناکتر و فاجعەسازتر ! 


نگاہ شرقیء نە تنھا ارزش‌ھای انسانی و جلوەھای روح و زیباپی وکمال و علو راء 
کە طبیعت محسوس و پدیدەھای- بە اصطلاح غرب- مادی را نیز بە گونە چشماندازی 
ملکوتی و آیینە آیات معنوی می بیند و تصادفی نیست اگر برخلاف ایدہآلیسم 
افلاطونی و فلسفه ماوراءالطبیعی یونانی و شاگردان یونانی زدەشانء حتی در فرھنكک 
فلسفی و کلامی مسیحیت و اسلام؛- که جھان را بە 6فیزیک؛ و امتافیزیك) تفکیک 
می کنند و این را علوی و آن را سفلی می خوانند و بە تحقیر (سرای خاکی) می پردازند 


و جھان کون و فساد را پست و پوچ و دروغین و تیردەدل و حجاب معرفت می ‌شمارند 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 181010176.600177 ۱۷۷۷۷۷۷۰۱9 اج 


ناو آقال 
و خدا راء ھمراہ فرشتگان و مجردات و روحانیان و کروبیان و قدسیانء در ورای طببعت 
می جویند و ساکن اعالم بالا؛ و لاھوت و ملکوت اعلی... [می دانند]- بینش اصیل 
0000000000000000 
پرتو خورشید وجود- کە خداوند است- بر آن افتادہ؛ و- بہ گونەای که نە اندیشہ غربی 
می فھمد و نە قضاوت غربی باور می تواند کرد- قرآن کە زبان وحی است و اصیل ترین 
متن مقدس دینی؛ برای اثبات خدا- برخلاف متکلمان فیلسوف مآب ارسطوبی یا 
صوفی منش افلاطونی- تنھا بر طبیعت؛ تاریخ؛ حیات و قوانین ثابت علمی تکیە می کند 
و نە تھا خدا را در خاک می جویدء و در جلوەھای عینی طبیعت و قوانینں حرکت نشان 
میدھدہ که آنچه را ماتریالیسم (جبر مادی؛ و (شی مادی؛ مےنامد و با اثبات آنء خدا 
را نفی می کند و اید آلیسم مذھبی, با نفی آن بە اثبات خدا می رسدہ قرآن (سنت؛ خدا 
و ١آیت؛‏ خدا نام میدھد و برای اثبات خدا بە عنوان وجود اصیل و ارادہ خودآگاہ و 
نیروی خلاق و حرکت شاعر و حقیقت ذیعقل و علم و نظم و حساب و کتاب و معنی 
و مقصود و سرچشمہ حیات و عشق و ارزش و بالاآخرہ مغز روح و قلب این جھانی که 
یك پیکرہ زندہ و بمثابہ یك (انسان کبیر؛ است: بە اثبات آن می پردازد و طبیعت را نە 
ماشین خودکار سنگدل تیرہ درون مردہ و احمق و نە سرابی دروغین و آشفته و باطل و 
عبث و ھیچ در ھیچ و بی‌ھنر و ھمه افسون و فسانه و خاکی بر باد و نقشی بر آب؛ که 
(عالم شھادت) تعبیر می کند و وضع قوانین علمی- و بهہ اصطلاح آنھاء مادی- را در 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسائید: ۲10079.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۲9 رج 


ناو آقال 

فیزیکہ فیزیولوژی و بیولوڑی؛ (وحی؛) می خواند و نام سورەای را که از رسالت 
پیامبران در هدایت انسان سخن می گویدہ ٢نحل؛‏ (زنبور عسل) می گذارد. کتاب وحی 
است و نام سورەھای قدسی خویش را نە از فرشتگانء صفات ملکوتی و اصطلاحات 
ماوراءالطبیعی و غیبی و حتی فلسفی و روحانی و هنری و تعبیرات صوفانه 
ايذَالپستے ذھنی و روشنفکرانہ که هھمه عینی؛ واقعی؛ تاریخی؛ بشری؛ عملی؛ طبیعی 
وبە کار آمد زندگی و حرکت و آگاہی و جامعہ و بسیج و مسئولیت و حتی خا و 
خوراک برمی گزیند: 

آفتاب رعدء ‏ ور دودں طوں ستارہ ما آھن غارں برجھاء سپیدہ؛ صصح شب ؛ 
زلزل 

چھارپایان': 

گاوء چھارپایانء زنبورعسلء مورچهہ عنکبوت زالو یا کرم (علق)ء فیل 

گروھھای انسانی: 


زنانء مؤمنانء شعراء مردم؛ منافقان کمفروشان: کافران: 


' با توجة یہ مطلب فاعدتاً بایَد جائوران باقند (بیاد) 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۱8110101769.600177 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰19 اج 


فراقال 
تاریخ: 
آلعمران: بنی ‌اسرائیل؛ احزاب؛ سباء قریش؛ روم 


ابراھیم ھود یونس؛ یوسف؛ مریم پیامبران نوح 

عذا و اقتصاد: 

خوراکی؛ زیتون, انجیں 

مسائل انسانی و اجتماعی: 

سر کسان قل اخلاصء یاری؛ کمک؛ عصرء زمان (دھر)ء افزون‌طلبی,؛ ارزش (قدر) 
اسبان مجاهدان که از زمین می کنند (نازعات)ء اسبان نفس‌نفس زن در پیکار (عادیات) 
پیروزی ابر نابینا اخم کرد؛ا شوراء 

تعجب نت اینھا (پست؛ء 6دنیوی)ء (ہی‌ارزش) و (مادی) نیستند اینھا مقدساتی اند 
که خدا بہ آنھا قسم می خوردہ ہبین کم بە چه چیزھا زبان وحی سو گند یاد می کند: 

بہ (عصرا کھ سرمایه انسان است: جز انسانھاپی که ایمان دارند و عمل می کنندہ از 


سرمایه می خورند. 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲10079.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۲9 ۵ 


او اقال 
۵ بس کے ۵ ۰ ۰ بس کے ۵ 
بە (ہامداد؛ و بە (شب؛ انگاہ کە می پوشاند؛ بە (روز انگاہ که برتابد)ء بە (خورشید 
07 2 بس تھے : ا ہے 7 
و افتابش) و بە اماہء انگاہ کە از پیاش آید؛ء و بە (روز؛ انگاہ کہ برتاباندش)؛ و بە 
(شٴُب؛ آنگاہ که بپوشاندش)؛ و بہ (آسمان و آنجه بساختش) و بە (زمین و آنجه 
ے بت ہے 
بگستردش۱ و بە (خویشتن انسانی و انچه راست آوردش)... 
به (انجیر) و (زیتون) و (این شھر امین)ء بە (سپیدہ و شبھای دہ گانہ و جفت و طاق 
: ےس ہب سے ۰ 
وٴ شب انگاہ کە روداء و (صبح انگاہ کە نفس زند). 


ےم 7 ٠‏ :7 . 5 سے 
بە (أسمان و بە روز موعود و بە شاہد و مشھودا)ء بە (قیامت و بە وجدان سرزنشگرا؛ 


بە (ستارہ آنگاہ که فرود آیداء بە ١م‏ رکب و بە قلم و آنچه می نویسنداء 

به (تازندەھاپی که نفس نفس می زنندہ بہ جرقه افروزانی کە سم بر سنگ می کوبندہ 
بە یورش‌بران بامدادانء کە در پی اش غریو برمی کشند و گرد برمی انگیزند و بہ قلب 
چجمع می ردان 

سوگند ١‏ بہ آنھا کە بە شتاب از جا کندہ می شوند تا آنکه از چشم ناپدید گردند, بە 
آنھا کە با شور و شادی در جنب و جوشند و از ھر سو در تب و تاب بە آنھا کە در 
قلب خطر شنا می کنند و چه شناپی! پس در مسابقه جھاد و جانبازی بر ھم سبقت 


می جویند و چه سبقتی! پس: بە آنھا کە چارہ می اندیشند و تدبیر کار می کنند؛. (۱۲( 





لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 009.6017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۲9۲۱8۲۲0 م۶ 


ما و اقبال 

تودہ از این سخنان بوی تریاک می شنود؟ گوش سپردن بہ چنین حماسە‌ھای 
شعلەوری زمزمہ خواب و ورد افسون است؟ آیاء فویرباخ کە می گفت: ١خدا‏ غنا و 
قدرت خویش را از فقر و ضعف پرستند گانش می گیرد و انسان در پیروی و پرستش 
خدا از خود تھی می شود و ارادەاش فلج می گردد و با خودبیگانە می شوداء و مارکس 
که می گفت: (فلاکت دینی آہ یك موجود بیچارہ؛ قلب یك دنیای سنگدل و روح 
یك وجود بی روح است و تریاک مردم است؛) بە راستی؛ برای صدور احکامی اینچنین 
فاطعء زحمت خواندن چند سورہ کوچ را از کتابی کە هر پنج نفر در روی زمینء 
یکی بدان ایمان دارد بە خود دادہ بودند؟ محققی کە قضاوتش را نە از رفتار عوام و نہ 
از گفتار خواص؛ که از تحقیق مستقیم متون اصلی و اسناد قابل استناد می گیرد ھنگامی 
که از مذھب سخن می گویدہ می تواند بہ قرآن کہ لااقل از نظر تاریخ و شناخت 
مذھبء یکی از سہ چھار متن مستند و اصیل بزرگترین ادیان در تاریخ و در جھان ما 
است نگاھی ھم نیفکند؟ و آنگاہ مسیح فرنگی- خدای ساخت امپریالیسم رومی را کە 
در پاسخ سیلی قیصر طرف دیگر صورتش را پیش می آورد و ھمچون تندیس ذلت و 
نماد تسلیمء دو ھزار سال است کہ با تاجی از خار بر فراز علم افراشته امپراطور؛ از 
حال رفته و لب فروبسته و جان بە سزار تسلیم کردہ است- این خدای مردہ را با خدابی 
که بە برق سم ضربه اسبان جھاد سوگند می خوردہ فرق نگذارد و باز نشناسد و بە تکرار 
آنچە خدایان فاسد یونانی در نفی انسان و تأاکید بر ضعف و جھل و ذلتش میاندیشیدند 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲100769.00177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱9 ۹۷ 


او اقال 


٦ھ‏ یے۔٭ 8 ٦‏ ۰ ۰ 7 4 ب7 
و انجه روشنفکران بورژوازی فاسد اروپای عصر جدید در نفی خدا می گفتندء بسندہ 


کند؟ 


ما روشنفکران آگاہ و اصیل و مسٹول این سوی جھان, باید بفھمیم کە آن سوب ی‌ها 
اس :تار نمی فھمند و فاجعه از این فجیعتر وجود ندارد کە روشنفکر ماء برای دیدن 
خودش؛ عینک آنھا را بە چشم بزند و برای فھم فکر و فرھنگ و تاریخ و ایمان 
خودش- یعنی تمامی محتوای انسانی و ھویت وجودی خویش - قالب‌ھای ذھنی و 
شیوەھای فکری و روش تعبیر و تلقی و برداشت آنھا را خودآگاہ و- بدتر از آن- 
ناخودآگاہ؛ تقلید کند. 

اقبال بە شرق زدگی؛ بە عنوان نوعی موضع گیری منطقەای در جھان؛ دچار نشدہ 
است؟ 

اقبالء با ١بازگشت‏ بہ خویش؛ دعوت کندہ بە سیری قھقرابی و ارتجاعی و نوعی 
اریژینالیسم فرھنگی کھنە و تنكنظرانه نیست و شکلی از یك ؛نوستالژی رمانتیک؛ را 
در روانشناسی مکتب فکری وی نمی توان یافت؟ 

اقبالء با آن همہ شدت و حدتی کہ در جبھه گیری عليه غرب دارد و آن ھمه تکیه 
و تأاکیدی کہ بر هند انگیزش روح ھند و بسیج مردم ند دارد ھمراہ با تحقیر فرھنگ 
وروح و نقش فرنگ و تجلیل از تاریخ و تعظیم مفاخر و تقدیس ارزشھای نھفته در 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 01010769.600177أ۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰519 ۸ 


ناو آقان 
جان ملت خویش بە بیماری ناسیونالیسم دچار نشدہ است و این بیماری را بە ویڑہہ از 
آلمان اوایل قرن بیستم که تب فاشیسم گرفته بود با خود سوغات نبردہ است؟ 
اقبالء با شور و شوقی مذھبی کە داشت: شعار بازگشت بە قرآن و عناد با فلسفەھای 
مترقی و ضدمذھبی ھگل و نیچە و روح علمی قرن نوزدھم و عشق بە خدا و اسلام و 
محمد و علی و فاطمہ و حسین او را گرفتار یک تعصب دینی؛ دگماتیسم مذھبی و 
تکیە گاہ اید آلیستی نکردہ است و چنین بینشی و گرایشی و دعوتی؛ بیگانگی با جھان 
و انسان عصر ما و واقعیتھای عینی حاکم بر روابط قدرتھاء ملتھا و طبقات؛ 
جبهھه گیری ای انحرافی و ستایش ارتجاع و کھنەپرستی نیست؟ 
اقبالء با تکیە انحصاری بر وحدت دنیای اسلام و احیای قدرت جھانی مسلمین و 
انحلال ملیتھای گوناگونی که از نظر دینی بە اسلام معتقدند در یک (امت بزركک 
مذھبی؛ با یک ١قدرت‏ و مرکزیت سیاسی واحداء هدفی جز تشکیل یک امپراطوری 
دینی و در حقیقت؛ تجدید بنای ۸(خلافت اسلامی) دارد؟ یعنی ادامہ تلاش بی ثمر و راہ 
بن ‌بستی که سید جمال آغاز گر آن بود. بە ویژہ کەء پس از سقوط امپراطوری عثمانی و 
تجزیە قومی دنیای اسلامء تلاش برای تجدید وحدت و تشکیل نظام خلافت اسلامی؛ 
بیش از ھمه جاء در هند پا گرفت و نھضت دامنەداری شد که در نھایت؛ بە صورت 


(یاکستان؛ در آمد. 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲۱81۲10769.60177 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱9 ۹ 


ناو اقال 

آیا آرزوی اقبال برای ایجاد یک کشور مذھبی کہ در آن؛ رژیم سیاسی,ء نظام 
حقوقی؛ سیستم اقتصادی سازمان آموزشی نیروی قانونگذاری و فکر و فرھنگک و 
مطبوعات و تمامی استعدادات و امکانات اجتماعی و سیاسی و معنوی در انحصار یک 
مذھب خاص باشدہ بازگشت ارتجاعی بە دیکتاتوری فکری استبداد دینی: و رجعت بە 
قرون وسطی و تفتیش عقاید و جمود عقل و اسارت علم و مرگ آزادی و نفی 
دھوکراسی و پایعال دن ٹمامی ۔حفوقی که انسات ذر طول فرٹ‌ھا تلاش و جھات 
کہ کر ذواسٹ ا ست؟ 

[مدف] اقبالء با تکیە بر مذھب؛ و آن هھم شکل خاص آن- اسلام- تبدیل آن از 
صورت یکك عقیدہ شخصی؛ انگیزہ روحی و نظام اخلاقیء و آن ھم در رابطه درونی 
فرد با خداء بە یك (ایدولوڑی؛ [است] کہ تمامی ابعاد وجودی انسانء اجتماع و 
زندگی مادی و معنوی را در بر دارد و رسالت سازندگی بنیاد (جامعه)ء بہ حرکت 
آوردن و جھت دادن و تعبین روش: راہ و آرمان (تاریخ) و تغییر سرشت و سرنوشت 
(انسان؛ و مسئولیت؛ شیوہ زندگی؛ روابط طبقاتیء تولید توزیع و مصرف اقتصادی؛ 
نظام اخلاقی و آموزشی و فرھنگی و بالاخرہ؛ اساس؛ فلسفہء ضوابط جھت و آرمان 
رھبری را بە دست می گیرد و در نتیجہ؛ دیگر امکان باقد کارف و نگھداریاش در 
حصار راحت و غفلت معبد و سلول بسته محرابش نیست و نمی توان او را ھمچنان: بہ 


تسبیح و ژنّار و اوراد و اذکار و تکرار کرامات و تلقین احساسات و تبلیغ مناقب و 


ضف ' ٗٗ‪ع_سسسسسسسسس٣سلنسسسسبییببیبببیتببرتیی۸سببیببببییییی‏ ےہ دس۲ر9س۱سسسسس۱سسس۱سسش٣شس‏ شش شربربەربسسًسے<س۱سسسٹتررستضسشسس٣سسسسسسسثس‏ رش ست‪ وسآڑکەہےھہھے ۸ سٹ۸سٹےۃسضسضٹٹےےہہ83۵ہہ-س ۹ سسے 
لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲10079.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱9 ٣٣‏ 


سار آقال 

تعظیم شعائر و ترتیب مراسمء ١طبق‏ معمول سنواتی؛! مشغول داشت. در این صورت,: آیا 
ظھور مجدد اسلام بە عنوان یکک (ایدولوڑژی) و در نتیجه؛ (دعوت) و درسالت) و 
(بعثت؛ء و از فلسفه بہ زندگی و از آسمان بە زمین و از گذشتہ بە حال و از (پس از 
م رگ١‏ بە (پیش از م رگ١‏ ہا گان ١توحید)ء‏ (امامت؛)) (عدل)... در ھمان حال کە برای 
ا سی ای کے کر ضرےہ ا جا رس سن حول وضعت 
و تخدیر و خرافه و خواب استوار بود و مذھب سنتی و اسلام عادتی را سخت دوست 
ناکرص کرت رھ اکامے ک جح کر سے جا صلی رت ا 
از شانگھای و دھلی؛ ھمزمان بگذرد- مقاومت و مقابلەای عمیق و نیرومند نبودہ است؟ 
اسلام از آن رو که بە تعبیر آقای لوئی گاردہ ھم (دین) است و ھم (امت) و 
فات گتارش ھم رسالت ١نبوت؛‏ را داشتہ و ھم مسئولیت (امامت)؛ راء طبیعی است که 
هر گاہ (ہە خود آید؛ء می تواند در ھمان حال که استعمار را ھم در وجھه مادی و ھم 
فرھنگی‌اش طرد می کند مار کسیسم راء هھم در وجهه ایدولوژڑیک و ھم انقلابی اش 


جانشین شود و در نتیجه؛ بی(زمینه) سازد. 
این سؤال مطرح می‌شود کہ آیا اقبالء در حالی که روح و بینش انسان عصر ما بە 


سوی منطق علمی؛ اصالت انسانء حکومت مردم آزادی افکار و عقایدء غیرمذھبی 


شدن رژڑیمھای سیاسی و بنیادھای اجتماعی؛ تفاهم و وحدت گرابی دنیای سوم و 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲10079.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۰۸۱9 ۱ 


ما و اقبال 
ملتھای استعمارزدہ و عقب‌ماندہہ از ھر نژاد و هر مذھب در برابر امپریالیسم جھانی؛ و 
بالاخرہ تشدید و تأکید بر مبارزہ طبقاتی در نفی بورژوازی؛ طرد سرمایەداری و محو 
استثمار انسان از انسان پیش می رود با (تجدید بنای طرز فکر مذھبی؛)؛ احیای شور و 
شوق عرفانی تکیە بر ارزش‌ھای اخلاقی و تقوای انسانی معنویت گرابی افراطی 
احیای روح و فکر و فرھنگک گذشتہ؛ بنای جامعەای پاك: مدینەای فاضله و انسانی 
تافته بە نور (خودی) و گداختہ ں4 آتشی (عشق))ء از مسیر جبری تاریخ وروند تکاملی 
انسان و احکام قاطع و اجتناب ناپذیر واقعیات عینی پرت نیفتادہ و تحت تآأثیر محیط 
تربیتی و رشتهہ تحصیلی و بە ویژڑہہ بینش صوفانه و پرورش مذھبی خویش بە نوعی 
اتوپیاسازی محالء ایدہآلیسم فلسفیء آرمان گراہی مطلقء رمانتیسم انقلابی 
اشساا‌شتاسی اقراعیی ذلہستگی ستائیزیکھ گلفسر ستی اعساساتی تعصت ملعی 


گرایش صوفانه شرقی و بالاخرہہ سانتی مانتالیسم اخلاقی۔... دچار نشدہ است؟' 


ٔ در ایران صدر اسلام تودہ ھای وسیع مردم از تضاد فجیع طبقاتی و غارتگری و زراندوزی حریصانه شاھان و 
دھگانان و موبدان رنج می بردند (ر.ك. آخر شاھنامہ: خسروپرویز) و نفرت از تبعیض و بھرہ کشی و ظلم؛ آتش عشق و 
آرزوی برابری و عدل را در دلشان برافروخته بود و انقلاب شکست خوردہ مزدك مظھرش و روشنفکران شھری از جمود و 
انحطاط مذھب زرتشت و استبداد و ارتجاع روحانیت حاکم بە ستوہ آمدہ بودند و نیاز بە فکر نو و ایمان مترقی و منطقیء 
آنان را بە سوی بودیسم و مسیحیت و یا نھضت مذھبی جدیدی می کشاند و نھضت مانی نمودارش. اسلام با ورود خود بە 
ھر دو نیاز پاسخ گفت و ھم روشنفکران مترقی و ضدارتجاعی و ہم تودہ مردم انقلابی و ضداشرافی را بە سوی خودہ که 


یناب را در دنتی و شمشیر را دردسٹی دیگر داشثت واشعارش لوحید ہو فراخوائد, 





لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲10009.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۰۲9 ۰۲ 


ما و اقبال 
چراء اگر با مغز فرنگیمآب بفھمیمء با نگاہ فرنگی مآب ببینیمء و با زبان فرنگیمآب 
حرف بزنیم؛ پاسخ تمامی این سؤالھاء از یك کنار؛ مثبت است و اقبال ھمه اینھا 


۰ 


ھسےء 


اض و رگت ما: ار ات ک ساسا ررشٹکر علید مایا حسر مہضشات آز مع 
مردم ما بیرون آمدہ و تشخص فکری و فرھنگی و ادبی و در نتیجہ؛ انسانی و اجتماعی 
یافته است. روشنفکر ما تداوم و تکامل طبیعی و منطقی و پیوسته تحول تاریخی و رشد 
ہی سس بر تک ساس را سا رد گی 
او سے و مادر فکری‌اش میرزا ملکم خان لاتاری! دانشگاہ ماء نە در کنار کە در برابر 
خوزہ عا پر پااشد, لہ پر عزار سال سث ذانشگاھی ىا:ء کہ پر روی اصفرا! ہا تغڈیہ 
جزوەھاپی که از زبان فرنگی بە زبان جن ترجمهە شدہ بود. روشنفکر ما زبان مادری و 
ملی نداردء فارسی ھم کهہ حرف می زندہ فرانسوی و انگلیسی دوبله شدہ بە فارسی 
استء در عین حالء نە فرانسہ می داند و نە انگلیسی مگر خواص؛ آن ھم غالباً بە قدر 
حاجت یك دلالء یا توریست و یا مقلد۔ او استعداد فھمیدن ھیچ معناپی را در فرھمنک 
و مذھب و اخلاق و اندیشه و زیباہی‌شناسی و ھنر و احساس و فکر و ارزش و تاریخ و 
جامعه و انسان ما ندارد. اساسا نوعی (فھمیدن؛ خاص را در مغز او فرو کردہاند کە رھا 


شدن از آن آسان نیست و تا این ١6١فھمیدن؛؛‏ این (عقل عوضی؛) را ھمجون خونی 


مسستسسصعپ‪و ٹستستسٗےسجچچچپیپبور86س:::سصحدوسسحد‌کستستسستتد ‏ اسیسٹییوژپساد ژفجمآطصھو‪ٗ>ٗٗسسفسسس]ٰسسع-سسسسحکپٹپدح-سسس:1ودکسسجسسسًفبیٹپصحت 
لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 009.6017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۱9۲۱81۲0 ۰۳ 


در اقال 
سرطانی؛ از رگ جانش و دل وجدانش بیرون نکشد و خون سالم حیاتبخش بە خود 


تزریق نکند ھیچ چیز عوض نخوامد شد. 


ان اللہ لا یغیر ما ہقوم حتی یغیروا ما بانفسھم.' ١تغییر‏ ما بانفسھم؛ در اینجا عمق و 


برای فھمیدن معنی اقبال نیز باید افھم فرنگی) خویش را عوض کنیم. تجربہ تلاش 
مردمی کە بھترین فرصتھا را- کہ هر یك می توانست (شب قدرای باشد- و 
عزیزترین اسماعیل ھای خویش را ذبح کرد و آن سە طاغوت ھمچنان بر پا ماندند و 
احرامپوشان در شب مشعر و در تنگنای (محشرا از رفتن باز ایستادند و فجر عید اضحی 
را ندیدند و بە سر منزل منی نرسیدند و نیز تجربہ کاروان‌ھاہی کە جمرہ عقبی را هھم 
رمی کردند و عید گرفتند و از احرام بیرون آمدند و در ایام تشریق پس از فتح؛ بہ 
غرور آنکە حاجی شدہاندہ بە زندگی کردن مشغول شدند و ناگھان دیدند و دیدیم که 
اهُّى )اشان- سرزمین ایمان و ایثار و رمی مدام و اخلاص و عشق و آرزو- ابازار؛ شد و 
حاجیان سر تراشیدہ و ذبح کردہ مشتھاشان باز شد و ای عجب! کی سس رمیا؛ 


بە جادوی نفاث و وسوسه خناس؛ در چنگشان: (سکەھای اشرفی؛ شدہ است! 


١١- رعد‎ ' 





لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲100769.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱9 ۰۴ 


ما و اقبال 

چگونە ابراھیمی‌هاء بە نجوای دوستانه با نمرود مشغول می شوند؟ در غار اصحاب 
کھف: جز سکەھای دقیانوسی را بر نمی گیرند؟ این حاجی‌ھهاء از حج کھ بر گشتەاند 
سیاەدل تر و ریاکارتر و در حق کشی؛ قسی تر شدہاند و بیچارہ سادہەلوحان مؤمنی کە در 
پی اینھا رفتند و جز اوراد و اذکار و الفاظ و آداب و شعائر فریباء نە تنھا ھیچ نصیبی 
نیافتند که آنچه را بہ خون دل و کل یمین و عرق جبین سالھا و قرنھا عمر دراز 
خویش: در ھمین بازار کثیف؛ فراھم آوردہ بودندہ اول بە (کلکۓ؛ و بعد بە (دگنك)؛ 
از چنگشان رہودند و بە درون فراموشخانہای‌شان افکندند کە در آن: نە ٦آب‏ و آبادی 


است ؤ8 ہانگ مسلمانی:؛! 


اینھا تجربەھای تاریخ نیست؛ سوزش و تلخی آن راء در ھمه دنیای سوم نسل 
حاضر در جان و کام خویش احساس می کندہ تجربە تلاش‌ھای ناکامی کە ھیچ تغییری 
را در پی نداشت و یا داشت اماء بە جای (کعبهاء راہ را بە سوی ١ترکستان)‏ کج کرد. 
ھیچ روشنفکر آزادی نیست کہ ناکامی تلاش‌ھای انسان عصر ما را در شکست یا 
انحراف ھنوز در نیافته باشد. 
۰ 2 ۰ مھ +۱ٛ٭ ٔ . . یھ اپ م2 ۱۷. 
ھر روز کە می گذرد فاحعەھا انچنان وقیحتر و صریحتر می‌شوند که شیفتگان و 
مریدان و مقلدان وسودازدگان و بت پرستان نیز بە خود می آیند و (زار؛ از تنشان بیرون 
می آید و سحر از سرشان می پرد و از تخدیر و زکام شفا می یابند و سوزش درد و طعم 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲10079.6017أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۰۱9 ۰3۵ 


ناو آقان 
تلخ را با همە سوزندگی و زنند گی اش حس می کنند. اماء در توجیهە این ناکامی ھا و 
گمراہی‌ھا ھنوز نتوانستەاند درست انگشت بر جای درد بگذارند و ریش فاجعه را 
بیابندء و ھمچون ھر طبیب بی‌تشخیص و هر سیاستباف بی‌تمیز و جامعەشناس 
ظاھربین گریبان این و آن را می گیرند و با حدس و گمان و قیاس و حتی دشنام و 
اتھام؛ گریبان خویش را از چنگ تحقیق و مسئولیت یافتن علت و نشان دادن راہ نجات 
و ھدایت رھا می کنند و خود را تسکین می دھند و دیگران را فریب؛ و ببینید کہ چە 
جنجالھای بی ثمر و جدالھا و جدلھای بی ‌اثر بە راہ افتادہ است و فرقەسازیھا و 
تفسیق و تکفیرھای پایان‌ناپذیں کە کشمکش‌ھای کلامی و مذھبی و فقھی قرون 
وسطی را بە یاد می ‌آورد کە آن ھمه خونها را ریخت و آن ھمه تودەھای معصوم را بە 
این سو و آن سو کشاند و آن ہمہ نس لھا و عصرھا را بە هدر داد و در آخں ھمچون 
جنگ و جدال و قیل و قال اطفال بی صاحب؛ فروکش کرد و تنھا نتیجەای که ھمه 
فرقەھای مخالف و نحلەھای متخاصمء ذرز آقع) ية سای سھیم شدند این بود که 
اساسا روح انسان عصرما را از هر چه بحث مذھبی و جنگ فرقەای و کشاکشھای 


تفصیر این بودء حق با آن بودہ فلانی مرتد شد؛ آن یکی بدعت نھادہ این پکی 
خحصلت بورژوازی داشت؛ رویزیونیسم انبورژوازمان: کیٹن شخصیت پر ستیء خیانت 
تیتیسم استالینیسمء مائوئیسم احیای گرایش مذھبی تجدید خطر خداپرستی با زگشت 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲100769.60177أ۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱9 ٣۶‏ 


ناو آقان 
بە خصلتهای بورژوازی؛ انقلاب مجدد فرھنگی؛ مبارزہ مجدد با مذھب: رئیس 
جمھور یکھو خائن شدہ رھبر حزب راھگشای سرمایەداری شدہ زن پیشوای کبیر او را 
در حال کسالت: فشار می داد و حرف‌ھای نامربوط و تصمیمات ناجور را از زبانش 
می کشید و بە دولت و ملت دیکتە می کرد حتی؛ یک نفر طی چند سال چند بار ھی 
مرتد شد و ھی مؤمن و در رفت و آمد دائم میان کفر و امامت و اخیراً متوجه شدند که 
نە ھمه این مصائب تقصیر کنفسیوس بودہ است: متوفی بە سال ۱ پیش از میلاد ! 
و در کنار این روشنفکران وارث پیروزی تلخء روشنفکران وارث تلخی شکست. 
انَاكء غالبا ساففکر آز آتھا خود را علاضص کگرحدائنۃ امعبارا رن رضہ این کلم در 
فرھنگ معاصر معنابی بە خود می گیرد مترادف (رو زگار؛ و (چرخ کجمدارا و (فلکک 


: کی کے ٰ ۱ ۱ 
غدار) در فرھنگكک قدیم یا ×دشیطان حرامزادہ) در زبان تودہ مذھبی. 


اینھا ھمه؛ معلول را بہ جای علت گرفتن است و یاء بە تعبیر خوب فلاسفه خودمان؛ 
(مؤیدات فعل٠؛‏ را با (علت فاعلی؛ اشتباہء کردنء یا در +علل قریب؛ متوقف شدن و از 


(علل بعید) یا (اعلت العلل؛ غافل ماندن. 


: ۱ 


حتی از آن ھم پیش ترا بە معنی هر چه بد و مضر و خوی زشت و عادات انحرافی و امور غیربھداشتی است. در یکی 
از نوشتہ های مذھبی راجع بہ مضرات استمناء نویسندہ روشنفکر ضد امپریالیستء آن را یك عادت مضرہ و زشت 
استعماری تعبیر کردہ بود. فکر میکنم بە این دلیل که هر دو از باب استفعال اند. 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسائید: ۲۱81۲10079.6017 ۱۷۷۷۷۷۰۱9 ۰۱۷ 





مازاقال 

و در مورد روشنفکرانی که بە افلسفه خیلی علمی تاریخ)؛ تعصب می ‌ورزند و بە بقا 
و حتی رجوع بە تقلید از میت آن هھم در اصول ١معتقدند'‏ از آنرو کە در رساله علميه 
(مانیفست) فتوا این است کہ: ١‏ این خودآگاھی انسان‌ھا نیست که وجودشان را معین 
می سازد بلک برعکس: این جایگاہ اجتماعی آنھا است کە خودآگاھی انسانشان را 
مقدر می کندا [باید گفت] علیرغم تکیە انحصاریای که در ادبیات سیاسی؛ بە 
(انساناء (مردم) و (کارگر؛ دارند در تفکر فلسفی و تحلیل علمیء تنھا بە جبر ابراز کار 
و شیوہ تولید تکیە می کنند و (انسان) و (مردم) و (کار گرا را نیز ھهمچون دیگر (کالاھا؛ء 
محصول جبری آن. و در نتیجهہ اید ولوڑی ارزش‌ھای انسانی؛ انقلاب اجتماعی و هر 
گونە حرکتی و جھتی و ایمان و آرمانی و مسئولیت و عمل و جھادی زاییدہ میزان 
رشد اہزار کار و پیشرفت صنعت و بنابر اینء سرنوشت هر ملتی عبارت است از آنچه 


تولید اقتصادی معین می ‌سازدہ و (تقدیر) ھر فرد یا هر جامعه انسانی؛ آن حسزی است 


'آ: آٹھا شور فرست خلاف این می اندیشہدئد انگلس در نین کلماتی کہ پس اڑکنیدن خیر ع رگا مار کیں ور ۴ 
غارس 1۸۸۴ از یرنفین می وس می گرویتت, در سالھاق آبندہہ عمراہ وی: نظریات پرجیتہ اق نیز رنگ خرافند بات 
و محو خواھند شد. این امور از اختیار ما خارج است؛ اما حر کت راہ خود را ادامه می دھد بی او ... ( 0٥0۷168,‏ ۱۷18075. >( 
٢٢٢1۷‏ (المع ا٥1‏ ,عنصمصہءہ) 

'. نظریه ای که در ایدئولوژی آلمانی و فقر فلسفه بە تفصیل آمدہ و عصارہ آن در این عبارت مشھور بە متن مانیفست 


اضافه شدہ است. (۱۵۸۲ ۶ ,2آقھ۳۸0۹٥۶٣۲ 0٥0٢٢٢٥٢‏ 0 





لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲۱81۲0009.6017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۲9 ۰۰۸ 


ماو اقبال 
کكکە دست قاھر و قادر (محبط خارجی) او (مقدر) سی گنک و نہ تعیر مار کی انگلس: 


(وجدان انسانی) مخلوق جبری و طبیعی وضع اجتماعی) انسان است . 


برای درک این حقیقت کە: آری گفتن بە این اصلء نە گفتن بە اصالت انسان است؛ 


بە ھوش بسیار نیاز نیست. تنھا یك (عقل آزاد سالم؛ کافی است. 


اسلام بی آنکه بخواھد قوانین علمی و عوامل اجتماعی را در تاریخ نفی کند- بلک 
برعکس بر آن تکیە دارد و انسان را بە شناخت و پیروی از آنھا فرا می خواند- در تعیین 
سرنوشت و تغییر نظام اجتماعی؛ مخاطبش؛ بە طور مستقیم؛ انسان آگاہء آزاد و صاحب 
قدرت عمل و استعداد انتخاب؛ یعنی (انسان مسئول؛ است و از این رو است کم تغییر 
سرنوشت راء نە در تغییر خودبەخودی شیوہ تولید که در تغییر خودآ گاهانه شیوہ تفکر 
و عمل بااقد' می داند.۔ تکیە بر (ایمان؛ و (عمل صالح) کہ بە گونە تفکیک ناپذیری 
در زبان اسلام تکرار می شود نشان می دھد کہ اسلامء تغییر وضع اجتماعی را معلول 


تغیبر وضع انسانی می ‌شمارد و در تغییر وضع انسانیە بہ ١آگاھی‏ اعتقادی؛ و (عمل 


'. عمل صالح در برابر عمل خیر و بە تعبیر قرآن حسنه [است] کە خدمت و کم (سرویس) بە فرد یا جمع یا نوع در 
رفع نیاز و تقویت و توسعهہ در حال بودن و بر اساس سود است (حاتم طائیء پاستورہ ادیسون اطعامء قرض الحسنه و ...). 
عمل صالح؛ کاری است ہر اساس تغییر ارزشی و کیفیتی و ھدایتی و طبق ایدئولوژی انقلابی. برعکس آنچه در فارسی - بر 
اساس دوبلە از فرھنگ اروپاپی -عمل اصلاحی را در برابر عمل انقلابی قرار می دھندہ در فرھنگ قرآنی این دو تعبیر یکی 


است. 





لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲100769.60177أ۱81 ۱۷۷۷۷۷۰۰۱9 ۹ 


ما و اقبال 
انقلابی؛ تکیە دارد و تأکید می کند کہ: (محتوای واقعی یک جامعه (ما ہقوم)- نہ 
اشکال و اطوار و روابط ظاھری و جابجا شدنھای صوری که امروزہ انقلاب می نامند- 
بہ گونە جبری (اللہ)ء دگرگون نمی شود مگر آنکہہ انسانھاء خود؛ محتوای حقیقی و 
چگونگی انسانی خویش (ما بانفسھم) را د گر گون سازندہ. 
در اینجا است کە اصالت و عظمت و وزن مسئولیت در انسان؛ آن ھم در قبال تغبیر 
وضع اجتماعی و نھاد و بنیاد زندگی و تقدیر تاریخی‌اش؛ آشکار می ‌شود. چہہ انسانی 
کە مقدراتش را تقدیر اجتماعی اش معین می ‌سازد (مسئول؛ نیست: بلکەہ (معلول؛ است. 
بدینگونە است کم اسلامء بار سنگین سرنوشت یک ملت راء تماماً بر دوش انسان: 
یعنی ارادہ خودآگاہ انسانھا می افکند و روشنفکرہ نە معلول و مخلوق روبنابی و 
فرعی ای کہ بە اقتضای جبری نظام اقتصادی و زیربنای تولیدی شکل گرفته؛ بلکہ بہ 
عنوان علت و خالقء رسالتی تغییردھندہہ سازندہ و رھبری کنندہ در تاریخ بر عھدہ دارد 
و بە ھمین دلیل نیز؛ متعھد است و مسئول و بنابر اینە بار گناہ پریشانیء فقر انحطاط و 
اسارت جامعه خویش را نیز باید بر گردن گیرد و از این رو است که تجلیل وی در 
نقشی موساہی و ابراھیمی؛ بە ھمان اندازہ و بە ھمان دلیل معقول و موجہ است که 
توبیخ وی در نقشی فرعونی و نمرودی. چهہ وی در حرکت تاریخ و شکل جامعەاش 


نقش یك علت را بر عھدہ دارد. چنین تلقی ای از انسان در تاریخ و تعھد روشنفکر در 


ا صعَدص-حطص تدتکدےجچکجھ 'ا'ار٠×<<-کد٠"‫-سهخ‏ ؾ ص<کدک>30<ککتککددطکطد,ت-“ککصدصدٗتجحجککُود -<ہ ہ-و0دصدمسستدھد-ھدصسًٗسس---0-ح-صصححصٗحصحےددد-صطٌص×-حدصطخسکھسھحصدہ۶۰٠۶و”وؤچً,یہسخ٦ت-”-۰۹ص-حمحصی٠2030<0ھ3د×ھ۳3د-<صصح--ص-حسدسس٤ٛ‫[ص-صحصجہ-وصےححصد--حجچ_س_ص‏ ۷ص ”۲خ <.س-.-.-ت-سے.----صسسس٣۷|۷بك٣--‏ ص صے٥٤حے_حہاز‏ 
لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 009.6017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۲9۲۱81۲0 ۲۰ 


ما و اقبال 
جامعه نە تنھا بە ما شیوہ تجزیہ و تحلیل مسائل اجتماعی نھضتھای سیاسی و 
تحولات تاریخی را می آموزد کہ ما را در نحوہ عمل. انجام مسئولیت و جھت گیری 
مبارزہ راہ می نماید. 

و این است کہ اقبال نە تنھا بە عنوان یك متفکر بزرگ؛ اسلامشناس ھوشیار و 
مترقی؛ که بە عنوان یک مبارز ضد استعمار روشنفکر متعھد و مجاھد و مرد حرکت و 
عمل در عصر خویش و در قبال مردم خویش تکیە گاہ اصلى‌اش را دد گر گونی ذھنی- 
روانی) وجدان انسانی ملتش (یغیروا ما بانفسھم) انتخاب می کندا و آنٹھا کە (عمل 
اجتماعی؛ را تنھا در اشکال ٭عمل بدنی؛) یا (عمل سیاسی) منحصر نمی بینندہ می توانند 
عمیفاً درک کنند کە اساسی ‌تثرین (عمل روشنفکر؛ مسئول ھمین است. 

اقبال در نخستین مرحله؛ یك (جھان‌بینی) ویژہ و بدیعی را ارائه می دھد کە فھم آن: 
بە ھمان اندازہ کە برای روشنفکر جدید جامعەھای اسلامی- کہ پرورش ذھنی و 
قالب‌ھای فھمی اش را از فرھنگ و ایدئولوڑی غربی گرفته است- دشوار است؛ حیاتی 
اآسشت, 

این جھان‌بینی؛ بە ھمان اندازہ کە نو استء ریشه در اعماق فرھنگ و ایمان دیرین 
ما دارد و از دورترین سرچشمە‌ھای معنوی خود ما آب می خورد. در این جھان‌بینی 


: 
این‎ ٦ 


ت ان ے۔- ۰.٦‏ ای یو ٣٤ھ‏ ۰ ُْ ۰٦‏ ۰ 
جوھر اشراق شرقی؛ عمق و لطافت و وحدتنگری عرفانی؛ مثبتاندیشی و روشن بینی 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲0079.6017أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۰۱9 ۲۱ 


ناو آقان 
جھتدار و مسئولیت آفرین و واقعیت آفرین و واقعیت گرای اسلامی؛ در ذھنی که رشد 
و گسترشش را از آشنابی با مدنیت جھان معاصر سیر و سفر با بلندپروازترین 
اندیشەھای فلسفی عصر ما در رفیعترین قلەھای تفکر غرب یافته است: بە گونەای طرح 
شدہ است کە ھماھنگی منطقی و ترکیب طبیعی خویش را دارد و ھم اصالت خویش 
را۔ و در عین حالء نە یك جھان‌بینی ذھنی و فلسفی و نظری؛ کہ در رابطه با نیاز انسان 
جھت حرکت تاریخ و نیز درد ملت‌ها و مردمی که در قبالشان مسئولیتی حاد و سنگین 
و قرری احخساس عی کند: آرالہ می شزد و ازع خصوصقی است کہ اساسا جباتہی 
اصیل مذھبی را از جھانبینی‌ھای فلسفی و روحانی جدا می سازد و این اختلاف را ما در 
مقایسه میان انبیا و حکما- ابراھیم و موسی و محمد و سقراط و ارسطو و افلاطون یا 
ابوذر و ابوعلی- در تاریخ و اثری که در حرکت تودہها و تغییر سرنوشتها داشتەاند 


ےچ جے .. 
بە روشنی و بە گونەای عینیء می یاہیم. 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲۱81۲۲0009.6017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۸۰۲9 ۲۲ 


او اقال 


جھان‌بینی 

یکی از اساسی ترین شاخصەھای جھان‌بینی اقبال ١تھاجم‏ ضدفلسفی؛ وی است. این 
جھت گیری فکری در تارخ فرھنگ اسلامیء اساسی استوار دارد. ورود فلسفه یونانی 
بە ھمان اندازہ کە در فکر و فرھنگ اسلامی؛ بە ویژہ از اواخر قرن سوم بسیار فاتحانه 
بود و نە تنھا نبوغھای بزرگی چون ابن‌سینا و رازی و این ‌رشد را صید کرد که 
قوی ترین جریان تفکر عقلی را در فرھنگ ما پدید آورد و چنان نفوذی یافت کە در 
عمق اندیشه مذھبی ما نیز رسوخ یافت و در ھمین حالء و بە ھمین دلیل از سوی 


جناحھای دیگر فکری با مقاومت بسیار روبرو شد. (۱۳) 


گرچه فلسفه پونانی۔ البتہ بیشتر ارسطوبی: فلسفه مشاء- بە رشد عقلی و تقویت و 
غنای نیروی تحلیلی و منطقی و توجیهە آگاهانه عقاید و احکام دینی کمک بسیار کرد 
ولی بینش اصیل و جھان‌بینی ویژہ قرآنی را تغییر داد و این تغییں در انحراف مسیر 
حرکت فکر و ایمان اسلامی تعیین کنندہ بود و بزرگترین اثرش تبدیل اسلامء از یکک 
دعوت مردمی و بسیج اجتماعی و حرکت انقلابی در جھت تحقق رهھبری سیاسی و 


تکوین نظام اجتماعی مبتنی بر امامت و عدالت؛ بہ صورت یک فرھنگ پیشرفتہ 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲10079.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱9 ۲۳ 


ناو آقال 

فلسفی- علمی بود. آنچه (مدینه) را از (آتن؛ و (مسجد محمد)؛ را از (آکادمیای 

افلاطون)| و بالاخرہء در اسلام (اصحاب صفہ) را از (علمای نظاميه) مشخص می سازد! 
گرچہ تمامی جناحھاپی کە عليه حکمت مشاء یا فلسفه عقلی بە پا خاستندہ مترقی 
نبودند و چه بسا چھرہەای ارتجاعی؛ جزمی و متعصبانه و قشری داشتند: ہبسیاری از 
اشاعرہ اخباریون فقھای خشکک و برخی از محدثین اھل ظاھر کہ اسلام برایشان 
عبارت بود از حفظ و املاء و استملای مجموعەای ١منقولات)ء‏ بیىھیچ تفسیر و تحلیل 
عقلی. و برخی از این موضع گیری‌ھای فکری عليه انحراف فلسفیء خود نیز در جھتی 
دیگر نوعی انحراف از مسیر اصلی طرز فکر اسلامی بودہ از قبیل بیشتر صوفيه و زھاد 
که غالباً تحت تأثیر غیرمستقیم گرایش‌ھای مذھبی یا فکری شرقی فلوطینیء غنوصیء 
رھبانیت مسیحی, عرفان گرابی و وحدت وجود اشراقی ہندوپی و چینی و مانوی... 
بودند. اما یك مقاومت ھوشیارانه مترقی و اصیلی نیز وجود داشتهہ است کە هدفش؛ 
وفادار ماندن بە شیوہ نگرش و طرز فکر و فھم ویژہ و جھان‌بینی اصیل و اصلی اسلامی 
بودہ است و در عین حالء از دگماتیسم ظاھری و متعصبانہ و قشری و خالی از 


روف تی طلى ری نا سدی ر ظلدی مہ فور رامٹ رسارتال افلخو×عفاللت 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسائید: ۲100769.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱9 ۲۴ 


ما و اقبال 
با مطلق گرایش عقلی در مذھب؛ کہ ناشی از خودآگاھی عمیق نسبت بە فاجعه 
عقیمساز ١یونانی‏ زدگی اسلام؛' بودہ است. 
جھث گیری ضدفلسفی اقبال: تمابتدذہ چتین سنث ععمیق و اصیل. اسٹ که در طول 
تاریخ درگیری ‌ھای فکری و نکی اعتقادی ماء استمرار داشته است؛ منتھاء نە یک 
تقلید و تکرار کار قدماء کە تکامل آن و جبھه گیری ھوشیارانه و سازندہ و زندہای بر 
اساس آنچە در عصر ما می گذردہ بعنی طرح مقاومت اصیل ضدیونانی زدگی گذشتە 
در شکل مقاومت اصیل فکر و فرھنگك اسلامی در مبارزہ با غرب زد گی ای کم اکنون 
با آن مواجھیم و بە محو یا مسخ خویش تھدید می شویم. 
ترپ رھا ھی فلاطون میان غیب و حضور 
ازل سی اھل خرد کا مقام ھی اعراف 
تری ضمیر پە جب تک نە هو نزول کتاب 
گرەگشای نە رازی؛ نە صاحب کشاف 


اد اد >د 


'.صملاد نم111 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲۲0079.06017أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۰۱9 ۲۵ 


ما و اقبال 
افلاطون در برزخ غیب و حضور حیران است 
جایگاہ اھل خردہ از آغاز اعراف است 
تا اکتاب) (قرآن) بر ضمیر خود تو نازل نشود 
نە رازی و نە صاحب کشاف گرھی نمی گشاید 
چرا؟ اعتراض اقبال بە فلسفه عقلی- یونانی یا اروپا ہی - چیست؟ 


وی؛ طی یک (سفر روحانی+- بە شیوہ کمدی الھی دانتہ- بە نمایندگی عالیترین 
نبوغھای فلسفی غرب معاصرہ ھگل را بە مصاف مولاناء این رستم دستان فرھنگک شرق 
می خواند و پیدا است کہ اسفندیار روبین تن اندیشهہ غربء با تیر قھرمان ما کە از 
(سیمرغ) مدد می جوید کور میشود و بہ خاک میافتد. اکنون فھم ما بە رازی که 
اقبال در سخن دارد نزدیكک شدہ است. جھانبینی ما ھمچون جھانبینی غربیء 
مجموعەای از صورتھای خشک ذھنی. انعکاس انفعالی از جھان و تصویرھابی مجرد و 
بی روح و بی جوش از طبیعت نیست: نوعی تماس مستقیم با حقیقت است؛ کشف 
فرمول احتراق نیست؛ دست نھادن ہر آتش است. درآمیختن با کائنات؛ پیوستن بە جان 
هستی و جریان یافتن انسان در متن جاری حیات و حرکت طبیعت: و یاء جریان یافتن 
حیات و حرکت طبیعت در عمق وجود و خون حیات انسان است و در نتیجه فرو رفتن 


در نوعی جذبهہء کشش مغناطیسی میان دو وجودہ این (ہینھایت کوچك؛ کہ در براہر 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 1810101769.00177 ۱۷۷۷۷۷۷۰13 ۶ 


ناو آقال 
آن یٹھائٹ بزرگكک) قرار نے ر3 و بہ گفته ویگتور فو کو (نماز این است)! نه علم 
یعنی (اطلاع بر پدیدہ خارجی)ء کە نوعی (کشف و شھودا و دست یافتن بە (حیرت؛! 
حیرت در برابر احساس شکوہ ہستی و زیبابی طبیعت: و بالآخرہ؛ بی تابیء خودجوشی؛ 
خود گذاری و خودشکنی و از خود برون پریدن و پرواز گرفتن و ١(وصال)ء‏ پیوستن بە 
آن کانون اصلی حیات و حرکت عالم؛ قلب پرتکان و تپش وجود؛ روحی کھ این 


طیعث و رگا نساز لنئی: گر ار است! 


نە یك علم نظری؛ ذھنیت بازی پوکك و بی شعور و منفعلء کہ یک انوراء آن پرتو 
شگفت و دگرگون‌سازی کە عالم پر از عجایب درون را روشن می کند و بە آتش 
می کشد. یك دانش مھاجم ویرانگر و خلاقء دانشی که جھان را طرحی دیگر 
می ‌افکندہ انسان را خلقتی دیگر می‌بخشد. 
مری لئی ھی فقط زور حیدری کافی 
ثری تصیب افلاطرن کی تىڑی اذدراكگ 
مری نظر مین بھی ھی جمال و زیبابی 
کە سر بە سجدہ هھین قوت کی سامنی افلاکكک 


اد کات کا 





لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲۱81۲10019.600177 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱9 ۲۱۷ 


ناو آقال 
مرازور حیدری بس است 
۰ ک2 7 3 ۰ ی0 ا 
زرنگی ھوش افلاطون از ان تو 
کے ۰ ۰ ٠ 3 ٠‏ 
در نگاہ من این زور حیدری با جمال و زیبابی خویشاوند است 
چہ در پیشگاہ (قوت) است کھ افلاک سر بە سجدہ تمکین فرود می آرند. 
نہ هو جلال تو حسن و جمال بی تأَثیر 
ترا نفس ھی اگر نغمه هو نە آتشناک 
در جھان‌بینی فلسفی۔ فدیم با جد ید- جھان مجموعەای اآست از: (واقفعەھا) و 
(واقعیتھا)ء (جواھر؛ و (اعراض٤)ء‏ (ھیولی) و (صورت) و (مادہ) و (م رکب) و (مجردا و 
(خاکی؛) و (افلاکی) و الاھوتی) و (ناسوتی) و (محسوس)؛ و امعقول؛ و اعلت؛ و 
(معلول) و (ٴمادہ؛ و (انرژڑی؛) و ؛بار مثبت؛ و بہار منفی؛ و (الکترون؛ و (یروتونا و 
(فوتون) و ااتر؛ و (حر کات)؛ و (روابط؛ و ١جاذبه)‏ و (دافعه) و... انسان. در براہر این 
: ے ےم ہے اص 
مجموعه؛ یك (ذھن؛)ء آبنەای کم از آنچە ھست و از آنچه می گذرد تصویرھابی- 
صادقء کاذب یا مغشوش و مبھم و آمیخته با رنگ و زنگ و ناھمواری ھا و آلود گی‌ھا 
و غبارھا و لکەھا و رگەھا و مویەھا و کڑیھا و نابجابی‌ھای آینە- در آن منعکس 


می شود و این (علم؛ است؛ اطلاع). 





لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 09.6017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۲9۲۱8۲0 ۲۰۸ 


ناو اقال 

رابطه انسان و جھانء رابطه (ذھن؛ است و (عین)ء و آنچه فیلسوف: واقعیات عینی و 
حقایق علمی می پندارد جز ھمان ١ذھنیات؛‏ خویش نیست. وی با عالم وجود مستقیماً 
سر و کار ندارد؛ با آن صاف و راست؛ صمممانه و صادقانهء در ارتباطی نزدیکک؛: 
بی واسطہه و بی پردہ نیستء با پندارھای خویش بازی می کند و نام این بازی 
سر گرم کنندہ و فریبندہ (فلسفه؛ است. وی مخبر کنجکاو- اما بیکارہ و منفی و منفعل- 
هستی خویش و ہستی طبیعت است. آگاھی فلسفی (خبرا؛ است. خبرہ اطلاع بر رویە‌ھا 
و پوستەھا است. آگاھی عرفانی (دیدەای سبب سوراخ کردن) و ١(پوست‏ شکاف؛ است 
که نگاھش چون نیشتر در تن اشیاء در پیکر طبیعت فرو می رود و در قلب کائنات 
سے دو جات سی را لس می نل تلگامخی کہ رر گتھا ننفرل کی فرہہ دز 
پدیدەھا سر گردان و حیران نمی گرددہ در رویەھا و رویدادھا معطل نمی ماند و انبوھی 
از اطلاعات) و ۸اخبار؛ی اینچنین عطشش را فرو نمی نشاند و بە غرور فلسفی گرفتار 
نمی‌شود. وی نە (اھل خبراء کە (صاحب نظر؛ است؛ وی چشم در جان ور ئَی گھایدؤ 
با حقیقت رویاروی می گردد و اینچنین با او (ملاقات می کند و پیدا است کم عاشق 


بی ‌قرار حقیقت (است| نہ ااطلاع) که (وصال) و نە (خبر) که ١نظرا‏ سیراہش می کند. 
زمانه عقل کو سمجھا ھوا ھی مثل راہ 


کسی خبر کە جنون خودھی صاحب ادراکكک 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲100769.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۰۸۰۱9 ۲۹ 


نار آتال 
خرد کی پاس چیز کی سواکچەاور مھین 


ترا علاج (نظر؛ کی سواکچه اورمھین 


ید ماد کا 
عصر ما عقل را چراغ راہ می پندارد 
کە خبر دارد کە جنون خود صاحب ادراك است 
عقل جز اطلاعء ھنری ندارد 
علاج درد تو جز در (نظرا نیست 
و این است کہ اقبال از قافلەسالار خونین عشق؛ مولاناء کە نور وی خاکك روشن بین 
است؛ می پرسد: 

خا کٹ کیری تورسی رؤشن بضر غایت آدم ١خبر؛‏ ھی یا انظرا؟ 
ووی پاسخ میدھد: 

آدمی (دید) است,: باقی پوست است 

(دید)؛ آن باشد کە دید ذوسث ایت ! 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲101769.60177أ۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۲9 ۲۲٢‏ 


ناو آقال 
باید با بینش روح و فرھنگ و واژەھای وبژہ این مکتب آشنایی یافت و در این راہ 
شرط اول قدم آن است کە ھمه قالب ‌ھای ذھنی و اصطلاحات فلسفی غربی را از عمق 
فھم و شیوہ منطقمان کە در آن سخت رسوخ یافته است بزداییم و بشوییم. 
سے .- سے ے 
این (ا گاھی نظری؛) در براہر ان (ا گاھی خبری) چگونە است و از کجا؟ این پیدا 
اس کہ این آگاھی ارمغان ١نظر؛‏ است: اما (نظر؛ کە کار (دیدہ بینا؛ است؛ چیست؟ 
چشم بینا سی ھی جاری جوی خون 
علم حاضر سی ھی دین زار و زبون 
چشم بینا چشمەای است کہ از آن جاری جوی خون است؛ (علم حاضر) بازیچەای 
است کھ از آن ایمان بیجان و زبون است ! 
(علم حاضر) چیست؟ 
این (جویبار خون) که از دیدہ بینا جاری است چہ رازی را حکایت می کند؟ 
(ہینابی) و (خون)ء در این مکتب؛ جه خویشاوندی با ھم دارند؟ 
در ابنجا ایت "که مال (شناخت) و (آگاهیىی)ء در جھانبینی (فلسفی- علمی) و 
(عرفانی- دینی)ء خود را در دو چھرہ مشخص می نمایاند. 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲100769.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱9 ۲۲۱ 


از آقال 

آگاھی (فلسفی- علمی) در ھمان مرز (خبری) خویش متوقف می ماند آگاھی ں4 
عنوان رابطەای ذھنی میان انسان و واقعیت عینیء رابطه میان :عالم؛ و ١معلوم؛.‏ اما در 
جھان‌بینی (عرفانی- دینی)ء علاوہ بر آنکه؛ جوھر شناخت بە گونەای دیگر است؛ خبر 
یافتن از واقعیت نیستء حضور صورت اشیا در (ذھن) نیست؛ دیدار ہا حفیقت است؛ 
حق را (وجدان کردن؛ و در تصمیم خویشتن تجربە کردن و در عمق (دل) یافتن است و 
آنگاہ در نھایتء ھمچون لحظەای که آفتابء بہ نصضالنھار می رسد و از ستیغ بلند 
ظھر بر فرق می تابد بر گونہ (سایەای) در (ذات) حقیقت خزیدن و در نفی خویشتن 
نمودین خویش بە اثبات حقانیت خویش رسیدن و روح جھان در کالبد حیات مر گبار 
خویش دمیدن و در حق دم زدن و بر صلیب بلند شھادت,: در انبوہ خلق و روی در روی 
خلقت بانگ اذان دانا الحق؛ برداشتن و اینچنین بر سیطرہ ظلمت و سطوت ظلم و 
غوغای جھل و قساوت جور و تمامی ضعفف‌ها و وسوسەهھا و دلبستگیھا و شور و 
شادیھای حقیری کہ در لجنزار خوشبختیھای دنی این دنیا می گذرد تسخری 
مسیحابی زدن و مرگ را چون گردنبندی از گوھر بر گردن دختران جوان؛ زیور 
زبابی مرد گرفتن و ھمچون طفلی گرسنہہ بر دامن مھربان عشقء از پستان شھادت؛ 


شھد حیاتی که جانداران دانشمند فھم نتوانند کرد نوشیدن... 





لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲100169.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۰۸۰۲9 ۲۲۲ 


ما و اقبال 
و سر (خودی؛ اقبال این است. جز اینکه ١آ‏ گاھی عرفانی- دینی)ء در مقایسه با 
(آکاعی فلسفی>علمی)ء از توغی :دیگر است, آنچۂ آن را مشخص ىیسازد ازع ایت 


کە آن ١آگاھی؛‏ با سہە عنصر (درداء (عشق) و (عمل) سرشته است . 


سہ عنصری کھ فلسفه پیچیدہ ھگل و (چشم خشکئ علمی؛ فرانسیس بیکن از آن 
محرومند و تمدن مقتدر عصر جدید را اینچنین خشن و بی روح و انسان پیشرفتهہ معاصر 
را سرد و سنگ و در عین حالء این هہمه ضعیف و آسیب پذیر ساختہ است. انسانی کہ 


بە تعبیر آقای پل سیمون: (دیگر در انتظار ھیچ چیز نیستء جز رسیدن تاکسی!!' 


آگاھی ھمزاد و ھمنژاد با (درداء (عشق)؛ و (عمل). درد مرز میان (انسان در 
جستجوی رفاہ) و (انسان در نکاپری کمال؛ را معین می سازد و نیز دو عقلء؛ دو تمدن: 
دو فرھنک دو ھنر دو نوع زندگی و بالاخرہ دو علم متضاد را: علمی کە؛ بە تعبیر 
بیکن؛ (در طلب حقیقت بود و اکنون در کسب قدرت است؛ء علمی کہ کوپن نان 
می دھد و علمی کە جان می بخشد علمی کہ زایندہ (زور؛ است و علمی کہ تابندہ 


انوراء علم (واقعیت‌شناسی و سود و سیطرہ و توسعه و برخورداری و تیمار و تسکین و 


۱ مت 7 , 7 7 5 ٭ 
۔ در متن سخنرانی وی مترو است کہ در حال و ھوای مردم ما تاکسی بیشتر رسانندہ است. ھر چند مردم پیشرفتہ و 
حتی روشنفکران ما نە تاکسی سوارند و نە اتوبوس سوارہ شاید انتظاری که برای ما مطرح است رسیدن نوبت پیکان سفارشی 


مان است. 





لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲۱81۱۲۲009.6017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۲9 ۲۲۳ 


ما و آقال 
اشباع غریزہ و خوشبختی در (بودن) بشری))؛ و علم (+حقیقت پر ستی) و ارزش وآزادی و 
تزکیە و بی نیازی و تقوا و تحریکك و جانشینی غریزہ و تکاملء در (شدن؛ انسانی)ء و 
بالاخرہ علمی کہ پادو مزدور و مصلحتباز تکنولوڑی است و از نزدیکی نامشروع 
(ہپول؛ با وی بود که ماشین اینچنین حرامزادہ بە دنیا آمد و علمی کہ راھگشای 
روشنگر و حقیقت پرست ایدولوڑژڑی انث ر اگ با دعشق؛)ء دو بال (طیران آدمیت؛ 
رادر معراج وجودیاش بە سوی عرش خدای (حفیقت)/ و (خیر) و (زیبابی) می ‌سازند تا 
او را در تعالی و تکامل و نجات سرشت و سرنوشت خویش یاری دھند و بە مکتبی 
برسانند کە در آن؛ آدمی را بر (خلق و خوی خدا؛ می پرورند و بر (صورت رحمان)؛ 
سی آزابئد 
بہ تعبیر اقبالء در (آگاھی بوعلىی وارا؛ انسان خبرنگار کنجکاوی است:؛ بر سر 
جنازہەای بە نام طبیعت ایستادہ و در قبرستان وسیعی بە نام جھان پرسەزن؛ در پی کسب 
خبر جمع آوری اطلاعات و در ١آ‏ گاھی علی واراء انسان تشنە (بیتاب و زندانی بیقرار و 
عاشقی [است] از یار و دیار خویش مھجور افتادہ و جھان را می گردد و در چھرہ 
کائنات می نگرد در جستجوی نیستان خویش؛ در کشف حقیقت؛ یافتن گہشدت 
رسیدن بە سرچشمہ و بالاآخرہہ راہ یافتن بە حریم آشنایی؛ ورود بە حرم دوسٹ: دیدار 


با (او؛ در میقات؛ حضور در میعاد... 





لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲1010169.60177أ۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۰۸۰9 ۲۰۴ 


ما و اقبال 

برای ری آگاھی: شناخت آیات طبیعت؛ زمان و مکان معنابی اینچنین دارند و 
بدیھی است کہ وی: در براہر طبیعت: نە مخبری بر جنازەای؛ کە مھاجری است دل 
پر گمہ از دل تک فای کہ يہ ماق لئٹی سی غرائند و اکرتہ در ان کور کت کرو 
غربت و ھول و عدم رسیدہ بە درگاہ بلند قلعەای کە خویشاوند آشنایش؛ معشوق 
گمشدەاش را در آن سراغ کردہ است و اینکكہ با دو چشم بینابی کە چون دو چشمه 
جوشان جویبار خون بر خاک روان می سازد و نگاھھابی که چون برق آذرخش از 
طوفان دل و ابر اندوھش پیاپی شرارەھا بر در و بام و برج و باروی این حصار 
می ‌افکندہ بە تماشا و تأمل ایستادہ است؛ که او اینچنین جھان را می نگرد و (نظر زورمند 
حیدری؛ کہ با جمال و زیبابی عجین است؛ این است. و سیمای طبیعت در این سرای 
بزرگك است: کعبه دربستەای کە خدا در آن خانه دارد و او در پس این در بیرون از 
این خانہ نمی تواند آرام گیرد نمی تواندبہ خبر بسندہ کندہ نمی تواند بایستدہ بنشیندء بہ 
خواب رود بە خود یا بە آنچە در دستش و دم دستش و پیش پایش می یابد (دنیا) دل 
مشغول کند و بە شعف آید و بہ شناخت؛ خوشبختی؛ لذت؛رفاہ و بە (بودن؛ و (ماندن؛ 
قائع شود و سربلند و دلگرم. چه می کند؟ پیدا است؛ در حالتی که ہستی‌اش ھمہ فریاد 
لبیک دعوت دوست شدہ است و جانش در گداز آتش ھراس از (ہیرون در ماندن؛ و 
نیاز درہ بە درون یافتن؛ و درد (نادیدن) و شور و شوق (پیوستن) و بیتابی در را گشودن؛ 


تمامی بودن (خویش,؛ را حلقه در می کند و ہا قدرت درد و اقتدار نیاز و نیایشی کە از 





لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲100769.60177أ۱81 ۱۷۷۷۷۷۰۰۱9 ۲۲۵ 


او اقال 
شدت ؛ حالت آمرانه و مھاجم یافته- ھجومی غرقه در دوست داشتن و اشکہک- حلقه 
وجود زا تا پر ذزاائع سر عی گربااو سی کرش تا... صدایش کنندء در را بہ رویش 
و در این مکتب؛ علم این استء درد این است عشق این استء عمل این است و 
بالاخرہ طبیعت: و رکوع و سجود آدمی اینچنینە در این طبیعت: این!' 
کب < 
گفت پیغمبر رکوع است و سجود 
بر در حق؛ کوفتن حلقهہ وجود 
اکنون می توانیم نوع دیگری از (فھمیدن؛ را- کە در فرھنگ شرقی ما ریشه دارد و 
با جوھر اصیل مذھب خویشاوند است- احساس کنیم و در براہر (عقل سرد؛ عقیم و 


منفعل فلسفی)ء بە تعبیر زیبا و عمیق سھروردی؛ از یک ١عقل‏ سرخ) سخن بگوییم؛ 
(عقل آتشناکك مولد و فعال دینی؛ کە در کكنە کائنات رسوخ می کند و با روح عالم 
می آمیزد و تشنە ناآرام و پویای (حقیقت؛ است و در درون نیز انقلابی وجودی بر پا 
می سازد و عمیق ترین دگرگونی‌ها را در خلقت طبیعی- اجتماعی- طبقاتی- تاریخی 


آدمی پدید می آورد و زیبابی؛ ارزش: تعالی و آزادی وجودی را در بودن و زیستن 


'. نگاہ کنید بە ہر در حق کوفتن حلقه وجود در کتاب خودسازی انقلابی. 





لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسائید: ۲10079.60177أ۱81 ۱۷۷۷۷۷۰۰۱9 ۲۰۶ 


ما و اقبال 

وی؛ جانشین کشش‌ھای کور غریزی؛ سودہ ترقی و اشباع حیوانی می ‌سازد و از (انسان 
میموننما)ء (انسان خدانما) می آفریند. 

اما این (انسان خدانماا؛ بە حکم تقدیر زمینی خویش یک موجود خاکی است؛ 
اسلام تا می کند که وی را از (خاکك؛؛ گل و (لجن سیاہاء (رسوب سفت شدہ 
سیل) سرشتەاند بعنی با میمون ھم خانه است وبا جانوران ھمنژاد. در عین حال اوح 
خدا؛ را در خویش دارد و (امانت وپژہ خدا؛ را بە دست گرفتہ و ہا خدا 6میثاق فطرت؛ 
بستە است. می ‌بینیم که انسان از یك (تضاد وجودی؛ رنج می برد و می توان فھمید که 
ہے ٠ ٠‏ ۰ ۰ ہے 7 2 چ8 ۰ ۰ کر ٠‏ کر 
چگونە انسانء ھرچه خوداگاەتر می شود تمایل بە رفا خو گرفتن ہا روزمرگی و 
ٌ - ۰ھ کے 1 < ۰ 5 را ۰ ٠ : ۰ ٠ 7٦‏ 
لذ٥ت‏ زندگی و ارامش خوشبختی و رضایت از سیری و پری حویس ر از دست 
میدھد و ١نیى)ای‏ میشود بر لبھای رند گی نالان از (خالی وجودا؛ خویش آگاہ 
هھستیاش (غم اینجا ماندن؛ ناله دردآلود غربت و (عشق پیمودن راہ خونینی کہ بە 
نیستان خویش می پیوندد؛! 
فلسفه در نھایت آگاھی؛ بە ١تنھاپی؛‏ می رسد. اگزیستانسیالیسم جدید را ببینید! اما 


خودآگاھی عرفانی (جدایی؛ را مطرح می کند, اتٹھاپی)ء ہی گسی) اسٹ: 
و (جدایی)ء ١ہی‏ اوبی؛ ! 


و طبیعی است کهھ در آنجاء آدتی ں4 (باأس) می ‌رسد 





لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 0101769.60177أ۱81 ۱۷۷۷۷۷۰۱9 ۲۷ 


او اقال 


و در اینجاء بە (عشق؛! 


اکٹون می توانیم حجس کنیم که رآ سینەسوز سحری) کہ اقبال از آن سخن 
می گوید چیست؟ و چرا؟ 
در اینجا است که (علم؛ و (عشق) بهە گونہ دو جھان‌بینی: و ساسا دو رابطه متضاد 


میان انسان و جھان مطرح می شود هر یک با وی ڑگی‌ھاپی که از دیگری ممتاز است: 
عشق کی گرمی سی ھی معرکھ کائنات 


علم مقام صفات,؛ عشق تماشای ذات 


بعر کہ کانات از گرمای عفلى اسٹ 


علم در بند صفات است و عشق تماشای ذات 


علم سکون و ثبات؛ عشق حیات و ممات 


علم ھی پیدا سؤالء عشق ھی پنھان جواب 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲0009.6017أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۰۱9 ۲۲۸ 


ناو آقال 
عشق کی ھین معجزات سلطنت و فقر دین 


عشق کی ادنی غلامء صاحب تاج و نگین 


سلطنت و فقر و دین اعجاز آفرینی ھای عشق است 


بندہ بی ھنرہ از عشقء شھریار تاج و نگین است 


قرع مدیکامی ا ھی ففشرت مازن رام 


در راہ دوست داشتنء منزل شادخواری حرام است 

شورش طوفان حلال و لذت در ساحل حرام است 

آنچه تا اینجا مسلم شدہ این است کہ قالب‌ھای ذھنی و اصطلاحات فلسفی رایج در 
فلسفەھای غربی؛ از قبیل اید آلیسم رالیسمء ماتریالیسمء اب ژکتیویسم سوب ڑکتیویسمء 
اگزیستانسیالیسم اومانیس تەایسم و آتەایسم و ناتورالیسم... ھیچکدام در این 


جھانبینی معنابی نمی توانند داشت و ھیچ چیز را بیان نمی کنند. اگر بخواھیمء طبق 


لطفاً نواقص و اشتباعات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسائید: ۲۱81۲۲0079.6017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۲9 ۲۲۹ 


نار آقال 
2 ۰ سے 7 
معمول شیوەای کہ فرھنگك غربی بر ما دیکكته کرد اہت: ابی جھانپنی زا ور 
چھارچوب تنگ و خشکك یکی از این قالب‌ھای ذھنی بگنجانیم بە حقیقت خیانت 
کردەایمء چہ؛ برای گنجانیدن آن؛ ناچار باید مثلہ و مسخش کنیم و اساسیترین 
ویژگی این جھانبینی (قالبی)؛ نبودن آن است و این صفت بارز حقیقت انسان و حقیقت 
جھان است و بناہر این نشانەای از حقانیت این (جھان‌بینی انسانی؛. 
واماء جز دردوجز عشی؛ سومین عنصر اصلی اون جھان‌بینی؛ (عمل) استء و این 
طبیعی است؛ چہ؛ درد و عشق نمی تواند با آرامش و سازش ھمزیستی کندہ و نیز طبیعی 
است کە (عمل) در تلقی این (چشم بینای خونین)ء معنابی عمیق تر غنی تر و متعالی تر از 
آن دارد کە در تنگنای حقیر؛ جامد و فقیر مترادف غربی آن بگنجد. عملء در فرھنگگک 
غربی یک مفھوم مکانیکی و مصلحتی داردہ زادہ (حیله ھوش زرنگانە؛ و در جھت 
استخدام و انتفاعء آنچه بە کار تقویت تمدن مادی و توسعه زندگی غریزی می آید اماء 
بە (درد انسان) نمی خورد و در (د گر گونی متعال وجودی) نقشی ندارد. 
اماء بنگرید تا اقبالء از (عمل) چه می فھمد؟ 
انجام خودی ھی بی حضوری 
٠ ۰‏ ۰ھ کر 
ھی فلسفه و زندگی سی دوری 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسائید: ۲10079.00177أ۱81 ۱۷۷۷۷۷۰۰۲9 ۲۳ 


ہار اقال 
ھین ذوق عمل کی واسطی موت 
دین سر محمد و براهیم 
دین مسلك زندگی کی تقویم 
دل در سخن محمدی بند 
ای پور علی؛ ز بوعلی چند؟ 


ما در بابر یك (جھان‌بینی خونین و آتشین) قرار داریم ! 


(ذوق عمل؛)! سخن از یك عمل آتشناک و انقلابی است؛ عملی زادہ انفجار درد و 
اشتعال عشی. ہدپنگونە است کہ اقبال از عمل تعبیری می تواند کرد که برای آتھا که 
عمل را یا در تکنولوڑی بورژوابی یا اکونومیسم مارکسیستی و در اوج فلسفی آن؛ 
پراگماتیسم امریکابی می فھمند سخت شگفتانگیز است: (مستی کردار؛! 


در این میخانہء شراب مستی‌بخش ١‏ کردار؛ را کە می نوشد؟ (مجاھد؛! 
صوفی کی طریقت مین فقط مستی احوال 

ملاکی شریعت مین فقط مستی گفتار 
شاعر کی نوامردہ و افسردہ و بی ذوق 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲101769.60177أ۱81 ۱۷۷۷۷۷۰۰۱9 ۲۳۱ 


ما و اقبال 
افکار مین سرمست: نە خوابیدہ و نە بیدار 
وہ مرد مجاھد نظر آتا نھین مجھکو 


هھوجس کی رگ و پی مین فقط مستی کردار 


ید ماد کا 
در طریقت صوفی تنھا (مستی احوال) است 
در شریعت ملا فقط ١مستی‏ گفتار 
ا دض 
در او کە نە خواب است و نە بیدار؛ ١مستی‏ افکارا 
من آن مرد مجاھد را نمی بینم کە 
در رگھایش فقط ١مستی‏ گردان) است:, 


آری؛ (مستی احوال)؛ (مستی گفتاراء (مستی افکار؛ و بالاخرہہ (مستی کردار؛! چھار 
تیپ مشخص از روشنفکران با چھار جھان‌بینی متفاوت: صوفی؛ روحانی؛ ھنرمند و 


(محاھهد). 





لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲100169.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۰۸۰۲9 ۲۳۲ 


ناواقانل 
در اینجاء این سؤال پیش می آید کە: پس؛ کو فیلسوف؟ بیشکٹ: پاسخ اقبال این 
ات 7ل ذفشرت٤‏ اساباک سے سا 
در این جھان‌بینیء رابطهہ منطقی میان (درداء (عشق)؛ و اعمل٠‏ را بە روشنی در 
می یاہیم و نیز روشخثر از آن در می یاہیم کە این سہہ نە از مقوله (اصول موضوعه 
کلامی)؛ یا ١(مصنوعات‏ مصلحتی ذھن فلسفی)ء کە خصائل ذاتی و ابعاد وجودی و 
خصائص طبیعی و جداپی ناپذیر این (جھان‌بینی؛ است. 
برای درک مستقیم و درست این جھان‌بینی که اقبال آن را (ہینابی آتشناكک خونین 
معنی یاب زیباہی شناس شکوھمند توانای حیدری) تعبیر می کندہ باید با زبان اقبال آشنا 
گشت. اقبال آن را (جھان‌بینی دینی) می نامدہ اما این صفت ادینی؛ برای ما چە مفھومی 
را القا می کند؟ اگر آنچە را عوام مذھبی و عموم روشنفکران غیرمذھبی یا ضدمذھبی 
از (دین) می فھمند اعتبار کنیمء نە تٹھا سخن اقبال را نفھمیدەایم؛ کە آن را بە بدترین 
مفھوم مبتذڈل و منحطی کە ممکن است تلقی کردەایم و حتی؛ درست در معنی ضد 
آن. نە فقط (سوءتفاهم)ء کە (نقص غرض) ‏ چہ؛ امروز دو جناحی که ١مؤمنین‏ مذھبی؛ 
و (روشنفکران ضدمذھبی) نام گرفتەاند در عین حال کہ با ھم در تضاد شدید و 
متعصبانه فکری و حتی علمی اند از نظر فکری؛ آن هم (فکر مذھبی؛ با ھم (ھمفکر؛ند! 


یعنی هر دو؛ مذھب را و تمامی عقاید و احکام مذھب را بہ یك گونە می فھمندء این 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 9.6017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۲9۲۱8۲00 ۲۳۳ 


ناو اقال 
در مرحله بعدی؛ یعنی مرحله اعتقادی است کہ با ھم اختلاف پیدا می کنند و بە (معتقد) 
و امنکرا تقسیم می شوند. هر دو بھشت و دوزخ را در پاداش و کیفر بە ھمین معنی 
(گلشن؛ و (گلخن)؛ می فھمند؛ ھر دو خلقت (آدم) را در زبان اسلام بە ھمان صورت 
ابوالبشری إمی فھمند ] که غدا با دنت خویش به٭ صورت مجسمەای گلی ساخت و 
سیپس دز آن پف کرد و زندہ شد و گفت زن می خواھم و خدا از (دندہ چپ) وی 
تکەای جدا کرد و با آن حوا را ساخت و بعد ھم گندم خوردند و از بھشت اخراج 
شدند و انسانھا ھم کە جورکش ؛١شکمشلی)‏ پر خرش‌ائدء یاید یا رگرےەو الساس و 
چاپلوسی و تعریف و تملقھای خوشایند و توسل بە این و آن و شفاعتطلبی از 
شخصیٹھای مقرب دستگاہ و نذر و ثازے؛ غدا را پر سر لطفث و عفر آوزند:و او زا 
راضی کنند کە بچەھای این پدر گناھکار مطرودہ بعد از مرگ: بە باغ ہر گردند! انتظار 
موعود را ھر دو بە یک معنی می فھمند: ١ظلم‏ و فساد بە طور جبری رو بہ توسعہ و غلبه 
است و جھانگیر می شود و هر تلاشی از سوی انسان؛ برای ایجاد صلاح و اقامه عدل و 
مبارزہ با رژیم ستمگران و نظام بھرەکشان و استیلای روزافزون سیاھکاران: تلاشی 
است ھم از پیش محکوم بە شکست و ھم در حقیقت؛ مخالف با مشیت قاھرہ و نقشہ 
پیش‌ساختہ خداوند در حرکت تاریخ و سرنوشت محتوم و مکتوب انسان. و در نتیجہه 
عبث بودن هر اقدام و قیامی در راہ عدالت و احیای حق و فلج شدن ارادہ انسانی و نفی 
مسئولیت اجتماعی انسان‌هھا در قبال سرنوشت مردم و تاریخ جامعہ و آیندہ انسان و تن 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 009.6017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۲9۲۱8۲0 ۲۳۴ 


پر آقال 
دادن بە سلطه فساد وسلطنت جور و توجیہ وضع موجود و غلبهہ جھانگیر و 
مقاومتناپذیر و روزافزون قدرت جباران و جلادان و تبھکاران و دشمنان حقیقت و 
انسانیت و محکومیت ھرچہ ببیشتر آزادی و عدل و عقبشینی قطعی و جبری 
حق پرستی و پاکی و در نھایت- آخرالزمان- نجات مردم و پیروزی عدل و صلاح از 
طریق یك اعجاز غیبی و ظھور نیروبی فوق انسانی و ماوراءطبیعی. و بہ طور کلی؛ 
انسان‌ھا نە در برابر ظھور ظلم و فساد در جامعہ خویش مسٹولیتی دارند و نە در ظھور 
عدل و صلاح نھاپی شر کتیء ھمه چیز بستگی بە شانس تو دارد کە در (دورہ غیبت) بە 
دنیا آمدہ باشی و یا در (دورہ ظھور؛!مؤمن دعای ندبەخوان بازاری ماء مسأله (انتظار؛ را 
دقیقاً بہ ھمین گونە می ‌فھمد و روشنفکر مترقی انقلابی و علمی سوسیالیست ما ھم 
درست بە ھمین گونه. هر دو با ھم (ھمفکراند. تنھا در این مرحله که باید آن را باور 
داشت یا نداشت با هم در کشاکش‌اند و این چە کشاکش بیھودہ و غمانگیزی است؛ 
کھاکٹشن پر:سر سالداق کا 7 (عوضی) طرح کردەاند و (عوضی؛ می فھمند و در 
نتیجہ مجموعه جنگ و جدال ہر سر اثبات و انکار آنء جز پرت و پلاء ھیچ نیست. 
دائش‌آموز ہودم و بہ یکی از مدارس قدیمهہ ھم می ‌رفتم و درسی می گرفتم و ھم 
مباحثەای ھم از طلاب داشتم. روزی دیدم طلبه ھممباحثه من با رفیق ھماطاقش بر سر 
مسألەای علمی که در شعری مطرح شدہ بود در افتادہ و کار جدل دارد بە جدال 
می کشد؛ این دو با ھم اختلاف عقیدہ شدیدی پیدا کردہ بودند و هر یک در جبھه 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲100769.60177أ۱81 ۱۷۷۷۷۷۰۰5۱9 ۲۳۵ 


ناو اقال 
ایدئولوژڑیکكک مستحکم و متعصبانەای رویاروی دیگری قرار گرفتہ بود و از موضع 
فکری خویش با شور و شر وصضفناپذیری دفاع می کرد و دیگری را بی رحمانه 
می کوبید. رفیق من با شاعر موافق بود و بە این اصل ایمان داشت کە آفتابه روحی واقعاً 
دل را پرورش می دھد و در اثبات آن دلایل عقلی و نقلی متعددی اقامہ می کرد و از 
جملە اینکه آفتابہ روحی عامل نظافت و طھارت تن است و تن پا مايه دل پاک 
است چ؛ روشنی قلب و صفایى روح را زیاد می کند و چنانکەہ حضرت رسول 
می فرماید: (النظافه من الایمان) و می دانیم کە ایمان ھم دل را پرورش میدھدء بر اساس 
شکل اول قیاس منطقی: نتیجهہ می گیریم کە: 

کبری ‏ ۔:ایمان دل می پرورد 

صغری :نظافت ایمان است 


نتیجھ :نظافت دل می پرورد 


کری :نظافت دل می پرورد 


نتیجە : :آفتابہ روحی دل می پرورد! 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲۱81۲0009.6017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۱9 ۲۳۶ 


ہار اقال 

با چنین منطق محکم و دقیق عقلی و آن حدیث معتبر نبوی بە عنوان دلیل نقلی و 
شرعی؛ طرف مقابلش کە نقش یك روشنفکر رثالیست مترقی را بە عھدہ داشت و 
علمی می‌اندیشیدء بە شدت اعتراض می کرد کہ: شعر از این جفنگتر و شاعر از این 
دبنگ تر می شود؟ آقا این چه مزخرفی است؟ آفتابہ روحی چہ ربطی به پرورش دل و 
دماغ دارد؟ دل جایش در شقیقه است و آفتابہ سر و کارش با... این را چە ربطی بە آن؟ 
مضافاً بر اینکە روحی بودن جنس آفتابه در این پرورش معنوی چھ نقشی می تواند 
داشت؟ این قیل و قال و گیر و دار و مبارزہ سخت ایدولوژیک میان دو جبھه ایمان بە 
اصالت و حقانیت آفتابه روحی در تربیت معنوی و پرورش احساس عرفانی و انکار و 
ابطال آنء ھمچنان اوج می گرفت و یکی مؤمن متعصب بە نظریه شاعر بود و دیگری 
کافر روشنفکر و دشمن متعھد مبارز با مکتب این شاعر که دیدم این مصرعی از شعر 
شیرین و عمیق (ادیب) است کم بی ‌سوادی آن را شنیدہ و خوشش آمدہ و مصراع اولش 
را گوشہ کتاب نوشتہ و بہ جای کسرہ اضافه ھای غیرملفوظ گذاشتہ و (آفتابہ روح) 
نوشته و در لھجە عوام خراسان ھم ١روی؛‏ را دروح) تلفظ می کنند' و اصل شعر ادیب 


مثل سینی روح کاسہ روح 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲10769.60177أ۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۰۸۲9 ۲۳۷ 


ما و اقبال 

آفتاب روح دل می پرورد 

بذر جان در آب و گل می پرورد 

تیرہ خاک سرد گرم از تاب او 

واڑہ بیتاب و معنی یاب او 

تمام جنگ و جدلھابی که بر سر اثبات و انکار دین بر پا کردەاند ھمه از این 
قماش اسٹ. معتقدین و منکرین ٦آفتابه‏ روحی و نقش آن در رشد معنوی انسان؛ با ھم 
کشمکش دارند و در این میانء آنچهە قربانی میشود و مجھول می ماند و اندیشہ و 
زندگی آدمی از آن محروم می گرددہ ادیب است و حقیقت ارزشمند و آموزندہ و 
زیبای سخنش! 

رھا کنیم این دو (بطله ھماطاق؛ راو نە او را بە نام (مؤمنی که اندیشهہ دینی دارد؛ 
باور کنیم و نە این را بە عنوان ١(روشنفکری‏ که علمی می‌اندیشد؛. گول (تدین)؛ او و 
(اتمدن؛ این را نخوریم؛ اینھاء هر دوشان (ھماطاقی؛هابی‌اند کە اساسأً معنی (شعر خدا؛ 
را در این (کتاب؛ نمی فھمند. هر دو آن را یك جور می خوانند ھم غلط و هم زشت؛ 
ھم کتابی را کە با ١آیات‏ عناصر؛ نوشتەاند و از ١کلمات‏ ذرہاء ھم کتابی را کە با عناصر 
آیات آفریدہەاند و از (ذرات کلمہ. این دو (ھماطاقی جدلباز عوضی,) را رھا کنیم وبا 


رنگاہ سومی) متن را بخوانیم و (آفتاب روج ر بشناسیم که دل ر می پرورد: بە آدمی؛ 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 1810101769.600177 ۱۷۷۷۷۷۷۰۱9 ۲۳۸ 


ما و اقبال 
عمق؛ غناء زیبابی وء عظمت و تعالی وجودی میى‌بخشد بذر (خودی؛ را کە در لای و 
لجن زندگی کرم گونە دنیابی پنھان است بشناسیم بیابیم و برون آریم و بپالاییم و در 
زیر نوازش سرانگشتان لطیف اشعه زند گی بخش برویانیمٴء و خاک قبرستان سوت و 
کور و شبستان سرد و سیاہ جھان و حیات خویش را از تابش آن گرم و روشن سازیم و 
ببینیم و بیابیم کە هر ذرہ خاک این عالم واژہەای است بیقرار و چشمانتظار معنی خویش 
و ما که دغلام آن آفتابیم)ٴ واژەھا را خبر کنیم تا کە با کوزەھای' خالی خویش: 


چرخزنان و پای کوبان: بە سوی سرچشمه خورشید بشتابند. 


'. سورہ شمس است! سوگند بہ آفتاب و اشعه اش ... بە نفس و آنچە راست آوردشء پس فجور و تقوا را بە او الھام 
کردہ هر کە آن را (نفس > خویشتن آدمی؛ خودی را) پیرایش و پالایش کرد بھرہ برگرفت و هر که مدفون و محبوسش 
ساخت, بی بھرہ گشت و ناکام ماند و نگاہ کنید بە خودسازی انقلابی ص ۱۳۷و با مخاطبھای آشنا ص ۱۵۶ 


". تعبیر مولوی: چو غلام آفتاہم ھمه ز آفتاب گویم 
۹ے زرل اساضلى خر وی ایت کا اقضرات زیاش ور ار سی گار کر فىسقد: 
است: 
در من امشب ترنم غزلی است 
دلم امشب ستارہ باران است 
واژہ ھا را خبر کنید 
ٹا کا یا کوژدھای خالی غخویشن 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲10079.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۰۰۲9 ۲۳۹ 





مار اقال 
اقبالء جھان‌بینی وپڑژەای را کە دزیبابی؛ و (شکوہ) و (ھجوم) فرذاأت ان انت و 
(دردا و (عشق) و (عمل) خصائل طبیعی و تراوش‌ھای جوھری آنء ١جھانبینی‏ دینی؛ 
نام می کند و بدینگونە می خواھد آن را از (جھانبینی فلسفی؛ و ١جھانبینی‏ صوفیانہ؛ و 
(جھانبینی شاعرانه؛ (رمانتیك) مشخص سازد. آنچە وی (جھانبینی فلسفی) می خواند 
بە ھمان اندازہ جھان‌بینی ماتریالیستی را در برمی گیرد که جھان‌بینی ایدہآلیستی را و در 
عین حال؛ واهمه بسیار دارد کە- بە خاطر تکیەای کہ بر (خدا؛ دارد و زبان عرفان 
گونەای که بە کار میبرد- مکتب فکری او را ہا (مذھب ملا؛ یا (مشرب صوفی) اشتباہ 
کنند چه؛ وی با اینکە مفھوم خدا را بیٹ بیش از هر فیلسوف الھی و متکلم مذھبی؛ در 
جھان‌بینیاش وسعت بخشیدہہ و (عشق) را بیش از ہمہ صوفیان شعلەور ساختہ؛ با این 
دو پیوندی ندارد و خدا و عشق وی با خدا و عشق آنان خویشاوند نیستند. 
بزرگترین مشکلی کہ امثال اقبال از آن رنج می ‌برند دقیق ھمین است. آنھابی که 


نک تا نثوری جدیدء راہ و رسم نوساز و ایدولوڑی (من در آوردی؛) بی ‌سابقه و ہی ریشهہ 


بشتابند سوی من کە امشب 
در من است آنجچه در دف باران 


و آنجه در نای چشمہ ساران اسثت: 
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مو اقال 
را ابلاغ می کنندہ با این مشکل ھرگز روبرو نمی ‌شوند و از این جھت: خیالشان تخت 
است و خوانندەشان ھم کارش آسان. چہ؛ اساساً زبانی که با آن سخن می گویندہ سادہ: 
صریح یکک بعدی و سر راسمے: است: عد از محگیات) است و (متشابھات) ندارد. 
رمز و ایھام و استعارہ و مجاز و کنایە و تداعی‌ھای بیشمار و معانی متعدد و متغیر و 
متحول و مختلف ندارد. ھر کلمەای و تعبیری و اصطلاحی فقط همان معنابی را 


می رساند کە گویندہ یا نویسندہەاش بدان می دھد. 


اما کسانی کم از حقانیت مذھب یا مکتبی سخن می گویند کہ قرنہای بسیاں 
ملتھای گوناگون: تمدن‌ها و فرھنگھای متعددہ قلمهاء نبوغھا و احساس‌ھای بیشمار 
قدرٹھاء رژیمھاء طبقات؛ جناح‌ھاء فرصتطلبی ھہاء حقیقت جو بی ھاء مصلحتبازی‌ھاء 
توطئەھای سیاسی؛ خباثتها و خیانتھای گوناگون فردی و جمعی؛ تعصب‌های قومی 
و نژادی و فرقەای؛ مشرب‌ها و مسلكھای فلسفی؛ علمی؛ عرفانی؛ مذھبی... تحریفات 
رتا اکا تروخیات و تار لات مناعلد رع اضاف رگٹھاو تے ککھا رز انضما لھا 
و استخدامھاء نظامھای مختلف اجتماعی و بنیادھای متنوع اقتصادی و تحولات و 
تغیبرات و نھضتها و انقلاب‌ها و اختلاطھا و اشتباەھا و مبادللات و مراودت فکری و 
فرھنگی و تاریخی و سنتی بی حد و حصر... بر آن گذشتہ و با زبانی سخن می گویند که 
ھزار و دوھزار و سە‌ھزار سال فکر و فرھنک را درپی دارد بیشکک؛ ھمیشه بیم آن 


دارند کە (ہد فھمیدہ شوندا؛! زیراء مفاھھیمی را کە طرح می کنند و اصطلاحاتی را کە 
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ما و اقبال 
بە کار می برند در طول یک تاریخ طولانی رایج بودہ است و در مکتب‌ها و فرقەھا و 
جناحھا و قطب‌ھای فکری؛ فرقەای؛ طبقاتی؛ سیاسی و اجتماعی مختلف و حتی متضاد 
مشت رک است و طبیعتا خطر آنکه معنابی را کە متفکری اینچنین مطرح می کند نە تھا 
غلطء کهە درست؛ در جھت ضد آنچه وی قصد کردہہ تلقی نمابندہ ھموارہ وجود 
دارد. 
×المال ل؛! این اصلی است کہ توحید اسلام بر آن تکیە دارد و تنھاء خدا را مالک 
می شمارد. یك اسلامشناس ضداسنثمار و یک مسلمان ابوذری که دشمن سرمایەداری 
است و تبعیض را مغایر با توحید می شماردہ تمامی آرمان‌ھای ضدانحصارطلبی و 
خواست‌های براہری طلبانه و عدالتخواهانەاش را بر روی این (اصل| بنا می کند و ہا تکیە 
بر آن؛ مالکیت استثماری و سرمایەداری فردی را ملغی می‌شماردہ چہ؛ مالکیت در 
انحصار خدا است؛ یعنی متعلق بە بندگان خدا ھمہ است؛ زیرا مردم ھمه بندگان 
خدابتد 
اما می بینیم؛ اولین کسی کہ بیش از ہمہ بر این اصل تکیە می کرد و آن شعار 
ساخته بود معاویه بود و می گفت: (مال مال خدا است و من خلیفهہ خدایم و نمایندہ 


خداء بە هر کە خواهم دھم و هر که را خواھم از آن محروم سازم؛! 
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فراقال 
تا جابی کە مردی چون ابوذر- کم این اصل بیش از ھمه اصول بە کار قیام 


گت امگو العال ۵ا المال السّی:!' 


می بینید کە از اسلام سخن گفتن چقدر دشوار است؟ از خدا و عشق و پرستش و 
معاد و قرآن و نماز و حج و شھادت و علی... می گوبیم و ناگھانء خود را با 
خراباتیترین صوفی‌ها و منجمدترین محرابی‌هاء مرتجعترین ملاھای دارالخلافه شام و 
بغداد منحطترین آخوندھای دارالسلطنه عالی قاپوی اصفھان و شمس العمارہ تھران؛ 
ھمزمان می یاہیم! چنین تشابھی؛ حتی برای خود ما که گویندہ و نوبسندہایم تکاندھندہ 


ویے آ نت اسعر اعد رسذ رہ شارت کا0 غرائد گکاتمتا! 


'. یکی از متفکرین بزرگ معاصر از من انتقاد می کرد: کە بعضی مسائل را شرح و بسط زیادہ از اندازہ می دھی و یا 
چندین جا تکرار کردہ ای. این از لطف سخن می کاھد. گفتم: راست است. من ھم از ھنر نویسندگی و ارزش ادبی سخن 
پیش و کم آگاہم و ھم بە درستی انتقاد شما دربارہ خودم معترف. ولی من نمیخواهم یک نویسندہ هنرمند باشم و بە ارزش 
ادبی نوشته ھایم بیاندیشم. من تمام تلاشم این است کہ حرفم را بزنم و همه ترسم اینکه آن را بد بفھمند. این است کە آن 
ہمہ شرح و بسط می دھم و باز ھم خیلی ھا بد می فھمند۔ و اما در آنجاھا کە می بینید مسأله ای را چند بار تکرار کردہ 
امءمی خواهم بگویم کە من جز این حرف دیگری ندارم بقیه همہ حاشیه است. مثلاً زر وو زور و تزویں ھر جا کہ جز 
تکرار این س؛ حرف دیگری زدہ ام پشیمانم. 
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ما و اقبال 

اسلام؛ در چھرەھاء از علی و حسین؛ تا معاویه و یزیدء در پایگاەھای اجتماعی- 
طبقاتیء از ابوذر تا عثمانء در مسیر تاریخی؛ از (خلافت غصب؛ تا (امامت حق)ء و در 
نوعی تلقی و برداشت و فھم مذھبی؛ از (آفتاب) تا (آفتابه؛ فاصله دارد. 

(جھانبینی دینی؛ را در زبان اقبالء باید بە ھمان معنابی گرفت کہ وی از این کلمه 
می فھمد؛ برای آنکه در فھم سخن وی دچار اشتباہ نشویم؛ باید واژہ (دین؛ و (دینی؛ را 
در زبان وی آنچنان تلقی کنیم کە گوبی برای نخستین بار با آن برخورد کردەایم و 
ناچارہ باید منتظر بمانیم تا وی خود آن را معنی کند و توضیح دھد. 

تمامی فلاسفه الھی؛ متکلمین و حکمای مذھبی از خدا سخن گفتەاند و از هھمین جا 
است که مرز فکری‌شان با فلاسفه مادی؛ دھری؛ شکاکك؛ یعنی فلاسفه غیرالھی جدا 
سے شود آنا: شداق اقال با غدای ابع حکما شباعث سپار کمی دازد, 

غالبا فلاسفه الھیء تمامی تلاششان مصروف این است کە وجود خدا را داثبات؛ 
کنند و در این راہ ناچار بە رد دلایل منکران خدا نیز پرداختەاند. 

خداء دز فلسفه ابنان؛ غالباً ہکی اژ +مو ضوعات اساسی فلسفہ؛شان است کە پس از 
اثبات وجود و بحث از صفات ثبوتیه و سلبيه وی بە سایر موضوعات می پردازند. 
وانگھی ابنان وجرد-غدا را چنان اثیات می کنند که ملا نیوٹون نیروی جاذة را: و از 
او در جھان؛ چنان سخن می گویند: که انگار سلطان در مملکٹ: یا معمار در بناء و خود 
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او اقال 
در رابطه با وی گوپی ادیسوداند در رابطه با برق؛ یعنی عالمء مکتشف یا محققی نسہت 
بە معلوم خویش با آنچه کشف کردہ و موضوع تحقیقی کە در پیش دارد. درست 
ھمانند حکمای یونانی کہ در جستجوی علت اساسی و عنصر اصلىای بودند که 


طبعت از آن سرزدہ و با با آن بنا شدہ اأست: آبتب اش ات علدد... 


اماء آنچنان که اقبال می فھمد؛ در (جھان‌بینی دینی)ء خدا (وجود مطلق)ء ١معنی‏ 
وجوداء (حقیقت نھابی)ء (کانون اصلىی نور و نیرو و حرکت و حیات)ء (سرچشمه 
زایندہ زیبابی و عشق؛ء اعلوء عظمت و جلال مطلق؛ء )ٴپایگاہ اصیل و علت غابی 
ارزشھا)ء ١توجیه‏ حق پرستی؛ آزادی؛ جھت گیری: تقواء وفاداری؛ فداکاری ایثار و 
شھادت) در انسانء (جوھر زیباپیء حقیقت و خیر؛ جھت نھاپی تغییرں حرکت: پیشرفت 
(تکامل)ء روح طبیعت: ارادہ آگاہ جھان؛ آفتاب منظومہ کائنات؛ کعبہ طواف 
موجودات؛ ذات تمامی آیات؛ بود ھمه نمودھاء غیب ھمه شھادتھهاء علت قانونمند 
بودن حرکات: معقول و منطقی و علمی بودن امور ثابت بودن اصول تغییرات؛ وحدت 
و پیوند و ھمبستگی و ھماھنگی پدیدہەهھا و رویدادھاء ناممکن بودن تصادف و عبث؛ 
جھت مشخص و اندازہ مقدر و هدف معین داشتن هر واقعیتی و هر واقعەای و ھر 
صفتی۔...) در جھان است,؛ و بالاخرہ ١‏ معنای ہستن)ء (جوھر پدیدەھا)؛ء +١وجدان‏ 


طبیعت)ء (من منھا؛ء (جان جھان)ء و بە تعبیر اقبال: (دخودی عالم وجودا (خدا) است. 


٭+ 
مھ 
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ما و اقبال 

خدا را اینچنین (یافتن؛ء یعنی جھان را نہ آنچنان دیدن و پنداشتن که ماتریالیسم 
فلسفی و اید آلیسم فلسفی می پندارد و نیز؛ نە انچنان کە متکلم داھل قال؛ اثبات می کند 
و متصوف ۃاھل حال؛ احساس می ‌نماید و پا اساسا انگارا چتین دریافٹی از خدا 
شناخت دیگری از جھان را در پی دارد شناختی کە در سطح مرز فیزیکك و شیمی و 
زمین‌شناسی و ھیأت نمی ماند و بە تفسیر و توجیە روابط و صفات ١پدیدەھا؛‏ قناعت 
نمی کند و سر آن دارد کە سر از ١غیب؛‏ درآورد و ١راز‏ وجودا را بیابد و تا سرچشمه 
دور و پنھانی این شط شگفت و پرشوکت جاری براند و جای پای (حقیقت؛ را تا قلب 
صحرای عمیق (ابدیت؛ برودہ و با (من طبیعت؛ آشنا شود و با اخودی جھان؛ خودمانی: 
وبا این ھمهه نە تنھا طبیعت خاکی را تکذیب یا تحقیر نمی کند و پدیدەھای طبیعی را 
نادیدہ نمی گیرد و قوانین علمی را ناچیز نمی انگارد کە- برعکسء طبیعت اقیانوس 
کریم و گرانقدری است کھ تنھاء با شناوری و خوض و غور در آنء می تواند گوھر 
اسرار نھانی و حقایق ماورابی را پیدا کند و در شکافتن امواج و ستیز با طوفان وغواصی 
در اعماق این دریا است کہ توفیق آن می یاہد تا دست و دامن از صدفھاپی پر کند 
کە در سینە هر یك در حقیقتی و مروارید رازی نھفتہ استء این واژەھای حقیقت 
سرشت خدای آھنگی کا تر (لوح محفوظ) وجود نقش بستەاند و قلم ١(قضا‏ و قدرا 
(کتاب مبین؛ را با این زبان نگاشته است؛ و (راسخان در علم؛ کە آگاھی خدایی دارند 
و با اعلم الکتات؛: آشتاہی ایٹائتد, عم ۓ‌ھا که این طبیعت زا می شتاسندء زمینخ و 
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ناو آقال 
آسمانھا و آنچه را میان این دو است: عالمانہ مینگرند و در شتری کہ ویژڑہ 
صحراھای خشکک و سوزان و رملستان‌ھای بی آب و علف و بی راہ و بی‌نشان ساخته 
شذہ اسیتء ذر آفتاب و مہٹات 'کە آز یس یکلدایگر می آ یلد و می رود در اہر ؤباد و 
باران و ستارہ و چراگاہ و کوھھا کە چون میخھایی در زمین فرو رفتەاند و آن را استوار 
نگاہ می دارند و این گوی سرگردان چرخیدہ در فضا را لنگروار و در زیر پای مارامو 
آرام می ‌سازد در لبخند سپیدەدم و شکافتن چشمه زرین فجر و در (صبح که نفس 
می ‌زند؛ و در شب و روز کە در آغوش هھم فرو می روند و در ھم می میرندہ در انجیں 
زیتونء عنکبوت: زنبور عسلء موریان در ھمه چیز؛ در خاک و نان نیز خدا را 
می جویند. نگاہ اینان- بر خلاف آنچه صوفیان و حکیمان و فیلسوفان الھی و مادیون و 
منکران خدا و دشمنان مذھب میپندارند- نگاھی امتافیزیکی؛ء ١ماوراءالطبیعی؛؛‏ 
(تحقیرکنندہ مادیت, غیبتء لذت و ثروت,؛ و ١انفی‏ کنندہ واقعیت؛ و بالاخر آنجچه 
ایادالیس) سو زگبوسم آفیرٹرالیسں تسایسو سورنالسی:ازامس یسب 
اصالت ذھن ب رکلی وارہ مثل بافی افلاطونیء خیالبافی فلوطینیء آخرت گرابی ضددنیابی 
روحانیء ریاضت کشی رھبانی؛ درون گرابی بودابی؛ آسمان گرابی ھندوبی: تائوپرستی 
ضدعقلی و ضداجتماعی و ضدترقی و ضدمادی لاوتزوبی؛ روح و روحانیت زد گی 
مسیحی؛ و... (خسرالدنیا و الاخرہ؛مآبی مذھبی‌ھای کنونی نیست؛ نگاھی است کە 
پدیدەھای جھان و حرکت تاریخ و جامعہ و تلاش و معاش مردم را آیەھا و سنتھای 
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ما و اقبال 
قدسی خداوند می بیند و جھتیابی درست زنبور عسل را کە در پیچ و خمھای سر در 
-_ کوھستانھاء در شب تاریکك و از دور دستء بی ھیچ نشانی و دلیل راھی: راہ 
کندوی خویش را بە نیروی شعور شگفتی که هادی او است؛ می یاہد و بر آن ھدایت 
می شود بە ھمان چشم می نگرد که نیروی شعور نبوت را کھ انسان را ھدایت می کند و 
مسیری را کە در این زندگی و در کشاکشھای گونەگون غریزەھاء ھوس‌ھاء 
دلبستگ ی‌ھاء عادتھا و خودخواھی‌هاء گمراهی‌ها و پریشان اندیشی‌ھا و وسوسەھا و 
نابینایی ھا و بیراہەھا و با زگشتها و میل بە رکودھا و رسوب‌ها و... بە آدمی کندوی 
سرنوشت نھابی و آبشخور تشنگی و انگین گرسنگی وجودی وی را سراغ میدھد و 
بہ حکایت ۷ کلام؛ که راہ را نشان می دھد- و شھادت اامام؛- کە سنگك نشانھاپی اند' 
که در رہ گم نشود- او را جھت میبخشد و راہ می نمایدہ نیروبی که در انسانء غریزہ 
را تکمیل می کند یعنی- آنجا کە نیروی غریزہ متوقف می شود این آغاز می شود تا 
ھدایت انسان را تعھد کند. و تصادفی نیست کہ نام هر دو نیرو؛ نیروی ھدایت غریزی 


زنبور عسل و نیروی ھدایت نبوت: یکی است: وحی! 


٠‏ معالم الطریق؛ سیاسه العباد و ارکان البلاد (نشانه ھای راہء سیاستمداران مردم و بنیادھای جامعه ھا) از رسالت امام 


حکایت می کنند و ہبینید چە فاصله ای است میان این تعبیرھا با آنچە امروز دربارہ ائمه می بافند. 





لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 010176.600177 ۱۷۷۷۷۷۷۰13181 ظ۲۴۸۶ 


ما و اقبال 

دو اوحی ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا... ثم کلی من کل الثمرات 
فاسلکی سبل رہکک ذللام' 

١خداوند‏ گار تو بە زنبور عسل وحی کرد که از کوھستانھا خانهہ گیر... سپس از همه 
میوەھا بخور پس راھھای خداوندت را ھموار برو...) 

(اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منھم ان انڈر التاس' 

١آیا‏ برای مردم عجیب است کہ بە مردی از ایشان وحی کنیم که مردم را بیم دھد؟) 

نە تنھا نیروھای حیاتی و غرایز حیوانیء که نیروھای طبیعی و قوانین فیزیکی وحی 
نام دارند: 

۳ ٠ ۰ 2-277 

افقضیھن سبع سماوات فی یومین و اوحی فی کل سماء امرھا...) 


(پس آن دود را در دو مرحله؛ ھفت آسمان کرد و در هر آسمان کار آن را وحی 


گرڈا: 


'. سورہ نحلء دو قسمت اول آیات ۶۸ و ۶۹ 
5 : 

٠- یونس‎ . 

". فصلت (حم السجدہ) - ٥٢‏ 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 9.6017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۳9۲۱8۲۲0 ۲۰۹ 


پر آقال 
ارٹھا اساسی ثریی درسھاہی ات کە قرآن عی آموزدو پر آن تاگیة سپار دازھ 
ھرچند یونانی مآبی یا غرب زدگی قدیم در تاریخ اسلام؛ کہ فیلسوفٰ‌ها را ساخت؛ 
شرقزدگی که صوفیان را ساخت؛ و مسیحیتزدگی که زاهدان راء نگذاشت 
(طبیعت گراہی خدابین) و (واقعیت بینی انسان گرای کمال جوی؛ کہ شاخصه جھانبینی 
قرآنی و انسان‌شناسی اسلامی بود در عمق فھم و شیوہ نگرش و منطق تعقل و تفکر و 
رفتار و نظام ارزشی و بنیاد اخلاقی و در نتیجە؛ ساختمان اجتماعی و فلسفه زندگی ما 
رسوخ یابد و هر کس خود را بەہ یکی از مکتب‌ھای رایج و شناختہ عصر خویش 
باخت و سرسپردہ روح غالب در فلسفه و اخلاق و مذھب رو زگار خود گشت و سپس؛ 
قرآن و محمد را بە دنبال آن کشاند و آیاتی و روایاتی را دستچین کرد و با توجیە و 
تأویل ھای جور و ناجور؛ بە ریش و سبیل پیر طریقت و استاد حکمت و معلم اول عقل 
حادی عشر... خویش چسباند و نتیجه چه شد؟ جامعەھای اسلامی از رسالت اسلام که 
یافتن خدا از طریق شناخت طبیعت و شناخت انسان و شناخت تاریخ و شناخت 
نھضتٹھاء قدرتھاء نظام‌ھاء دعوتھاء عمل ملتھا و کشف قوانین و سنتھای علمی 
با الھی بود و هھدف اسلام که بنای نظامی بود با روبنای ١معاد؛‏ و زیربنای (معاش) و 
ساختن (امتی نمونه و میاندار (وسط)) ہر اساس الگریٰ۔جرسول٤))‏ تا خرق برای نشثریت: 
الگوی خودسازی انسانی و اجتماعی باشدء پاک محروم ماند و با آنء بە کلی بیگانە و 


بینش فکری و روش علمی مسلمانانء بە تقلید مذاھب قدیم و فلسفە‌ھا و مکتب‌ھای 


تہج ٣گ‏ طط ب جج سح تسچ جج شش سج ہگج چچچچ جج شس ہچ چوؤە چجچچ چچظچچچش ‏ ےجچچ چ جخڈشپگپچ٢چچچًےسگکشکشچسچچےےہہے‏ ہےر ےےچےچج٘چچ ‏ شہچشپشسچسچہچخچحجس ژآچڑچچےچ جسششتکےعچےےتچک ےپ ےک چس ٣سحے‏ 
لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 9.06017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۲9۲۱8۲۲0 ۵۰ 


مار اقال 
کھنە جستجوی خداء در آن سوی طبیعت؛ خارج از جھانء جستجوی ارزش‌ھای 
اسلام در آن سوی زندگی و پس از مرگ. و در برابر طبیعت؛ جھل در برابر زندگی؛ 
فقر در برابر جامعەء ضعف: و امروز نسل جوان روشنفکر ما کە برانگیخته تا جھان را 
بشناسدء زندگی پیشرفتہ و جامعہ نیرومندی داشته باشدء طبیعتاً در برابر اسلام می ایستد و 
مذھب را متھم می کندہ اتھامی کە تمامی قراین عینی قضاوت وی را بە عنوان دلایلی 
روشن و فاطعء تال می نماید. و از وی نمی توان انتظار داشت کہ جامعەھای مذہبی؛ 
فرھنگ و اقتصاد و روابط طبقاتی و استبداد سیاسی و استبداد دینی ' و انحطاط فکری و 
جھل و حتی بیسوادی عمومی و تعصب و جمود و کھنەاندیشی و سرسپرد گی مطلق بە 
(قدما؛ و (علوم قدیمه؛ و ترس از نواندیشی و اجتھاد عقلی و آزادی فکری و بیگانگی با 
جھان و عقب‌ماندگی از زمان و ناھماھنگی با روح انقلابی و تحولات تاریخی و تمایل 
بە محافظه کاری و تعصب بە شعائر و ظواهر و مظاہر موروثی شبەمذھبی و تلقی هر گونہ 
دابداع) -که لازمہ حیات و حرکت و کمال است- بە صورت اہدعت)؛ و گرایش بە 


نوعی (آپارتھید مذھبی؛ و نظام کاستی؛ و (١تبعیض‏ طبقاتی؛ و (اریست وکراسی دینی)ء بە 


'. تعبیر علامہ نابینی در رساله در رسالە تنبيه الامه و تنزیە المله - در توجیه آزادی و حکومت مردم و حاکمیت قانون 
بر اساس تشیع (رد بر ملاھای مرتجعی کہ امامت شیعی را پشتوانه شرعی سلطنت موروئی و نفی دم وکراسی و فقه جعفری را 
سنگر استبداد فکری و عناد با حکومت قانون و بمباران مجلس با اسلحه دین ساخته بودند و مشروعه را در برابر مشروطە علم 


کردہ بودند علمی که در زیر آن کلنل لیاخوف قزاق روس و محمدعلی شاہ قاجار و قدارہ بندان دربار سینە می زدند). 





لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲۱81۲10079.6017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۲9 ۱ 


ناو اقال 
نام (نجس و پاکك؛ء (روحانی و جسمانی)؛ (مقلد و مقلد؛ء ١آ‏ یات عظام و عوام کالانعام) 
و (سیداو عام)ء (شریف و وضیع)... که دقرقاً نسخەبرداری از اشرافیت نژادی و طبقاتی و 
سلطنت موروئی و فرھنگ و ادب و اخلاق و نظام ارزشی فودالیسم؛ اریست وکراسی: 
نژادپرستی و شر است و دنبالەروی از صدرنشینی اجتماعی و موضع گیری اشرافی و 
جبهە‌بندی ضدمردمی و تشخیص طبقاتی و تمایز ذاتی خانوادەھای اوالاتبار؛ و ١طبقات‏ 
والامقام) و ×زبدگان (0[166) اصیل و نجیب و شریف و عزیز و آقازادہ و شاہزادہ و 
متعین و متشخص...) کە (اشخصیت) و (حیثیت) و رشان خاص دارند و از تودہ مردم 
(قاس )و سن حاعد ز(امت) مطازلد و طیضا جدا از عمومء و این جدابی اجتماعی و 
خصوصیات طبقاتی را با لباس و نشان و آرایش خاص: رفتار خاص؛ زبان خاص؛ 
تشریفات و تعارفات و آداب و رسوم خاص وہ بە تقلید مقامات درباری و 
شخصیتھای اشرافی- عناوین لفظی و اوصاف و القاب پرطمطراق و مجلل و بی معنی 


آری؛ نمی توان از وی- کہ یك دانشجو؛ مھندس؛ طبیب؛ مترجم؛ جامعەشناس؛ 
حقوقدانء شاعرہ هنرمندہ یا بازاری آزادیخواہء کارمند مترقی؛ کارگر انقلابیء دھقان 
رنج کشیدہ محروم خودآ گاہء زنی عاصی قربانی تحقیر و تبعیض و اسارت و انحطاط و 
اناقص؛! ناسیونالیست ضداستعمار رنجبری خصم فثودالیتہ قدیم یا سرمایەداری جدید 


روشنفکری کتابخوان و آشنا با زمان و بیش و کم آگاہ از اوضاع و احوال و اخبار 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲101769.600177أ۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۸۱9 ۵۲ 


000" 

جھان و پیشرفت علوم؛ فرھنگ: تمدن؛ آزادی‌ھای اجتماعی و حقوق انسانی 
نھضتٹھای مترقی؛ قیام۔ھای رھایی بخش؛ انقلاب‌ھای عدالتخواہء اید ولوڑیھای 
ضدطبقاتی و ضداستثماری و مردمی... است- انتظار داشت که ھمه این ١واقعیتھای‏ 
ملموس| و (ناهھنجاری‌ھای محسوس| و اعینیات زشت و منحط و ضدعقلی و ضدعلمی 
و ضدانسانی و ضدمردمی؛ را در متن زندگی فردی و جمعی و فکری و علمی و فقھی 
و تبلیغی و سیاسی و اقتصادی و خانوادگی و روحی و اخلاقی و ذھنی و عینی و عملی 
عوام و خواص مذھبی؛ نادیدہ انگارد و بە حساب نیاورد و خدا و معاد و قرآن و محمد 
و علی و امامت و عدالت و امت و حق و کنز و قسط و ربا و دنیا و آخرت و ایمان و 
عمل صالح و جھاد و فلاح و تقوا و شھادت و توحید و وحدت و اخوت و مسئولیت و 
آیات و سنت و استضعاف و استکبار و طاغوت و وسواس و خناس و صدورالناس و 
غاسق و اقب و نفالہ و ملاء و مترف و فرعون و نمرود و قارون و بلعم باعور و شر 
اقتصادی و شرکك سیاسی و شرک مذھبی و در برابرش: (رب‌الناس؛ و (ملکەالناس؛ و 
(الەالنىاس) و شیطانزد گی 2ل و تلقی سودخوارای کم نە بھرہگیر (کاراش؛ که 
بھرەکش (سرمایەہ خویش است: بە عنوان کسی کە آشکاراء با خدا اعلان جنگ دادہ 


ابیٹ| عم رھ سٹیما و سٹلا از من فرآت بیروت کمن و متقانة سستجد :و عالماند 


' بقرہ - ۲۷۴ 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 0101769.60177أ۱81 ۱۷۷۷۷۷۰۸۰۱9 ۲۵۳ 


ما و اقبال 
ارزیابی کند و بیابد کە این کتاب- کتابی کە زبان وحی است و جوھہر روح و متن 
اندیشہ مذھب و پیامبرش یك امی- بیشترین تکیەاش بر تاریخ است و آن ھم؛ همه 
تاریخ جامعەھاءمکتب‌ھاء دعوتھا و نھضتها و ایمان و عمل و انتخاب انسان‌ھا و 
مصرانەترین تأکیدش بر طبیعت آن ہم؛ بە ہمہ پدیدەھای محسوسء قوانین حرکت و 
اسراز حیات و سراسر فرمان نگریستع وائفکرؤ تعقل و اندبر و شناغث اسرا رز غافٹکؤ 
فھم حقیقت و ستایش‌ھای شورانگیز و مقدس از عقل و علم و حکمت و بصیرت و 
بحث و تحقیق و گوش کردن بی طرفانہ بە هر سخنی و سخن هر کسی و پذیرفتن و 
حتی عمل کردن بە حرف حسابی و نظر حقی: و نہ باتعصب و خشونت و ھوچی گری 
و تحریکك و تکفیر؛ مخالف را سرکوب کردن: و نە از مقابله علمی و فکری با وی 
ترسیدن و گریختن؛ که ہا تکیە بر آگاھی و خردمندی و با آرمان حقؾ‌طلبی و نیت 
خیرخواھمی (حکمت و موعظهە حسنه) خلق را بە راہ خداوند خواندن و با مخالف: بر 
خوبترین شیوەای کە ممکن است: بە مناظرہ منطقی و مجادله اعتقادی پرداختن؛'ء و با 
تحقیق و شناخت علمی طبیعت؛ نە با خیال و قیاس و وھم و گمان و منطق صوری و 
عقل مجرد و ذھنیتبافی مطلق و دور از واقعیت و بیگانە با عینیت و در آن سوی 


طبیعت؛ و نە با مکاشفەھای درونی و تأملات باطنی و خلسات روحانی و جذبات 


٦0 
مھ‎ 


'.انحل -۱۲۴ 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲101769.60177أ۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱9 ۴ 


ما و اقبال 
اشراقی و احساسات مالیخولیابی و مجموعاأ (عقلیات؛ یا (اشراقیاتٹ؛ و امش افلسفه یا 
تصوف,؛ حکمت الھی یا فلسفه مادی...؛ یعنی جھان‌شناسی علمی؛ فلسفە‌ای که بر 
مشاہدہ عینی و آگاھی علمی و شناخت نظری و تعقل و تعمق در اشیای طبیعت و 
حرکت و تغییر و مرگ و زندگی و کون و فساد و خلق و امر و تضاد و تکامل استوار 
شدہ است: و از آفرینش و حقیقت نھاپبی جھان و معنای نھانی وجود و بالاخرہ (خدا؛ 
را شناختنء ١ایمان؛‏ را بر پایە این (شناخت؛٠‏ نھادن و آنگاہہ با تحقیق و شناخت تاریخ 
نقش انسان و سھم آگاھی و ارادہ و عمل و مسئولیت قدرتمندان ئروتمندان: 
دانشمندانء روحانیانء اشراف ملا و مترف؛ تودەھای مردم (ناس) انسان‌ھای خودآگاہ و 
حق پرست و مجاہد (مؤمن)؛ عناصر نابیناء حق کش؛ دنیاپرست و خیانتکار و ستمگر 
(کافر) و بالاخرہہ سھم رسالت و دعوت و کتاب و پیام و حکمت و بینەای کہ پیامبران 
بە اقوام بشری ارزانی داشتند و بیداری‌ھا و حرکتها و ایمانھا و جھادھا و قدرتها و 
مدنیتها و فرھمنگكها و ارزش‌ھا و جھت گیری ھا را کە در تاریخ پدید آوردند بررسی 
و ارزیابی کردن و از این طریقء قوانین علمی جامعەشناسی و مبانی اساسی حرکت 
تاریخ را کشف نمودن و در نتیجه؛ ھم (راہ و جھت ایندہ و مسیر تاریخ فردای بشریت 
و سرنوشت مذھب و مدنیت و ماھیت نھاپی انسان؛ را پیش بینی علمی کردن: و ھم؛ 
(مسئولیت؛ خویش را بہ عنوان یک انسان و نیز یك مسلمان- در قبال انسان و اسلام 
تشخیصض داذن:.. 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 0101769.600177أ۱81 ۱۷۷۷۷۷۸۱9 ۵ 


اراقال 

شما از یک روشنفکر یک جوان تحصیلکردہ جدیدہ آن ھم با این فرھنگ دوبله 
شدہ فرنگی بە فارسی؛انتظار دارید که از این راهھھای پرپیچ و خم و صعبالعبوری که 
مجھولند و متروک خود را بہ صدر اسلام و سرچشمہ زلال ایمان نخستین و رسالت 
راستین توحید برساند؟ چگونہ می توان توقع داشت که یك دانشجوی جوان ماء با 
خواندن قرآن و زندگی پیامبر و سخن علیء بہ شناخت حقایق و درک معانیای از 
اسلام نائل آید کە علمای برجسته روحانی ماء با بیش از نیم قرن مطالعہ و تحقیق و 


تخصص۔ در طی قرنھای بسیار بدان نرسیدەاند؟ 


طبیعی است که وی؛ اسلام را در چھرہ روحانیت اسلامی؛ جامعەھای اسلامیء طرز 
فکر و شیوہ زندگی تیپ‌ھای مذھبی و مراسم وشعائر و منبرھاء محراب‌هاء ھیأتھا و 
اعمال مذھبی از قبیل زیارت حج و اطعام خیرات و عبادات و سوگواری و بالاخرہ 
کانون‌ھای ایمان مذھبی- بازار- و پایگاەھای علوم مذھبی- مشھد و قم و نجف- 
خواہد دید و اسلام را و دعوت توحید را و رسالت پیامبر را و ولایت علی را و مکتب 
امام صادق را بر آن قیاس خواھد کرد و اگر ھمء اھل تحقیق و مطالعه علمی باشد بە 
سراغ ١کتابھای‏ مذھبی؛ خواھد رفت و پیدا است که از کجا سر در می آورد؟ در این 
صورت؛ شکہ دارید کە اگر در آغاز؛ کمترین احتمالی ھم می داد کە شاید در این 
مذھب؛ عناصر مترقی ای ھم در مسیر علم یا اصالت انسان و عدالت خلق یافت شودہ در 


پایان کار مطمئن شود کە: نە ھیچ خبری نیست؟ 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲۱81۲10079.6017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۲9 ۶ 


ناو آقال 

و آنگاہ بە روشنی می توان پیش بینی کرد کە سرانجام این بدہینی و نومیدی و با 
تعیبر دقیق تر کە حالث روائی و غاطفی تاشی از آن را ئیزڑ می رسائد (سرخوردگی+ از 
اسلام در اندیشهہ و احساس روشنفکر ما چە خواھد بود؟ وی؛ یک مجتھد متخصص 
در اسلام مذھب‌شناسی,ء تاریخ و فلسفه نیست: اما (کتابخوان؛ ھست و بە ھمین زبان 
عربی یا حتی فارسی و اردو و ترکی و دیگر زبان‌ھای ملی جھان مسلمان بە آسانی 
می تواند بھترین آثار تحقیقیء فلسفی؛ ادبی؛ هنری؛ تاریخی؛ علمی؛ فلمء تثات 
نمایشنامه بی وگرافی... از تألیف و ترجمہ را بە دست آورد و دنیا را در همه ابعادش 
بشناسد و از ھمه مسائل گوناگون کە امروز مطرح است شناختی علمی داشته باشد: 
رنسانس؛ انقلاب کبیر فرانسہہ انقلاب صنعتی انگلیس؛ تمدن و فرھنگ و علوم و 
مکتب‌ھای فلسفی معاصر غربی؛ آزادی بردگانء جنگھای استقلال آمریکاء نبوغھابی 
چون بیکنء پاسکالء دکارت؛ کانت: ھگل. اشپلنگر؛ نیچەء فویرباخ؛ استوارت میلء 
اسمیت: ولترہ روسو؛ داروین؛ فروید بر گسون, شیللر... و ایدئولوژی‌ھای نوین پروردن: 
سن‌سیمونء اون مارکس. انگلس؛ پلخانف؛ کی یر کی گاردہ یاسپرس؛ ھاید گر؛ سارتر؛ 
وان گوكء ژرژساند میکل آنڑ؛ بتھوون؛ باخ. ماتریالیسم ناتورالیسم؛ دیالکتیک 
لیبرالیس دم وکراسی سوسیالیسم و ناسیونالیسم اومانیسم؛ سوسیال دموکراسی؛ 
سیانتیسم؛ اگزیستانسیالیسمء ایدہآلیسم... و رشتەھای نوین علمی چون جامعەشناسی: 
فلسفه تاریخ سیستمھای مختلف اقتصادی انسانشناسی فلسفی یا علمی؛ 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲۱810101769.60177 ۱۷۷۷۷۷۰۱9 ۵۷ 


ما و اقبال 
مذھبشناسی؛ اخلاقء زیباشناسیء غنرہ ادبیات فرھنگ: زیستشناسی؛ تکامل: 
اکولوڑی. توجیە انسان و اندیشہ و احساس و فرھنگ و ایمان و جامعه و تاریخ انسان بر 
اساس طبیعت؛ جغرافیاء محیطہ زیربنای اجتماعی؛ تولیدہ نژادء روانشناسیء شخصیت؛ 
بیولوژی... کە ھمگی؛ مستقیم یا غیرمستقیم با ایمان مذھبی تماس مییابند و طرز فکر 


شناخت: عقیدہ؛ احساس, اخلاق و رفتار وی را تعیین می کنند. 


در برابر چنین (شناخت) و (ہرداشت؛ی کهھ از جھان و انسان و جامعه و تاریخ و 
اقتصاد و سیاست و فلسفه و علم و ایدئولوژی و چھرەھای نمایان فکری و علمی و ادبی 
و ھنری و انقلابی پیدا می کندء مذھب اسلام و تشیعی کہ بر او عرضه می شود در بازار 
و منبر و محراب و کتبی چون مفاتیح و جناتالخلود و کحل البصر و منتھی الآامال و 
بحارالانوار و حق الیقین و کفایه الموحدین و منتخب الاثر و طوفان البکاء و روضه 
القبذاتر زالسل الصت کی تال کن الاول ال حۓ الضی آر آخرنں تتنات 
علمی و اجتھادات فقھی در تعیین وظایف دینی و مسئولیتھای عملی و طرح مسائل 
عینی برای مردمء که از مراکز علمی و دانشگاهھای رسمی صادر می شود و نتیجهە نیم 
قرن تحقیق و تتبع بزرگترین متخصصان و مجتھدان اسلام و پیشوایان شیعیان جھان 
است و اسامی و القابی چون آیت اللہ العظمی؛ مرجع عالیقدر علامه فقیه حجت الاسلام 
و المسلمین بە عنوان محقق و مؤلف: بر پشت جلد این آثار بە چشم می خورد. کدام 
آثار؟ رسالەھا و مناسکك! بە موضوعات: و طرز بیان موضوعات در درون این آثار 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲۱81۲0009.6017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۸۱9 ۸ 


ما و اقبال 
اشارەای نمی کنم و نمونەای نمی آورم و می دانید چرا؟ اماء شاید دقیقاً ندانید که 
عکسالعمل روشنفکر کتابخوان ما که مسائل علمی؛ عملی؛ اجتماعی؛ اقتصادی؛ 
انسانیء حقوقی و بھداشتی را در فرھمنگها و ایدولوڑی‌ھای این رو زگار بیش و کم 
می خواند و می ‌شناسد و می بیندہ پس از مطالعه این متون چیست؟ می خواہیم بہ وی که 
چھار اسبه از تنگنای مذھبی این چنین می گریزد تا خود را بەه آغوش مار کس یا سارتر؛ 
ایدئولوژی یا علم یا فلسفه یا دم وکراسی یا آزادیخواھی یا اصالت انسان... در جھان 
بیرون از مذھب و بیگانە با اسلام افکند بگوپیم که برادری انسانی را نہ در فرھنگک 
بورژوازی انقلاب کبیر فرانسہ کە در فلسفه (آدماء جھان‌شناسی عمیق و ھماھنگ و 
معنی دار را نہ در ماتریالیسم؛ کہ در ١‏ جھانبینی توحیدی جامعہ بیطبقهہ و 
ضدسرمایەداری و ضدبورژوازی را نە در مار کسیسم؛ کە در (امت توحیدی؛) و امیزان) 
و (قسط) و نفی (سودخواری؛ و (کنزا و محکومیت (دنیاگراہی؛ و اصالت (کارا و 
انحصار مالکیت و مال بە ×خدا؛ و ١جانشینی‏ مردم؛ و ١اشعارابوذر؛‏ و (رژیم اقتصادی 
علی)... رھبری انقلابی را در (وصایت و امامت شیعی)ء حکومت مردم را در (بیعت و 
شورا و اجماع امت اسلامی) و حتمیت علمی تاریخ و پیروزی نھاپہی مستضعفان زمین و 


پیشوابی قطعی محکومان و تحقق برابری مطلق طبقاتی- اقتصادی را در فلسفه انتظار و 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسائید: ۲100769.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱9 ۹ 


ناو آقال 
انتقام و قیام جھانی موعودا و بالآخرہ معنی داشتن و منطقی بودن و توجیه عقلی داشتن 
(عدالت؛ در جھان (ارزشە' در انسان (خیر و شر؛ در عملء ارادہ آگاہ در طبیعت؛ 
ھدف در زندگی؛ مسئولیت در انتخاب؛ جھت در حرکت: غایت در تکامل و... نفی 
پوچی و عبث و بی حساب و کتابی و بی معنابی در ھستی و حرکت و حیات عالم و آدم 
را در دواصل (خدا؛ و امعاد؛ و بالاخرہء (خودسازی انقلابی تکاملی؛ را در (عشق: 
عبادت: تقواء تزکیەء اخلاص وجودی و پرستش آگاہانە و عاشقانه؛ی خدا -کە کمال 
مطلق است و مظھر دارزش‌ھای؛ متعالی ای چون آگاھی و عظمت و ارادہ و آزادی و 
آفرینندگی و ھدایت و استغناء و اصالت و استقلال و عدالت و حقیقت و خیر و زیبابی 
و شکوہ و غنا و قدرت وجود و گذشت و مھر و پاکی و کمال و علو مردمدوستی و 
ضعیفنوازی و دشمنی با سلطەجویان و قدارہبندان و جباران و ستمکاران و دزدان 
زراندوزان و ریاکارن و رباخواران و همدمی و یاری ستمدید گان و یتیمان و مستضعفان 
و...- و انسان؛ در شناختن اوہ یاد کردن مدام او اندیشیدن بە او تکیە کردن و امید 


بستن و ایمان داشتن بە او و یاری خواستن تنھا از اوء ستایش کردن و پرستیدن و تسلیم 


'. ارزش )۷۵10٥(‏ - در براہر سود و زور که انگیزہ ھا مادی و پست خودگرایانہ و مصلحت پرستانہ اند -عبارت 
است از هر صفت؛ جھت: پدیدہ یا عمل یا حرکتی کە در آدمی احساس حرمت و قداست و اصالت و ایمان بە فضیلت و 
زیبابی و خیر را نسبت بە خود بر می انگیزد. در رابطه انسان -سود جھت از سود بە سوی انسان است و برعکس در انسان - 





لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲۱81۱۲0009.06017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۲9 ۶۰ 


مار آقال 
شدن و جھت گرفتن و تلاش و ایثار کردن و حتی از خود گذشتن در راہ او و خواست 
او... بە خودآگاھی؛ آزادی؛ استقلال و استغنای وجودی و رھاپی از ھرچہ و هر کہ او را 
بە بندگی و پستی و ترس و تملق و طمع با خودبیگانگی و قدرت پرستی و شخصیت 
ستابی سیاسی و پولزدگی و سرسپردگی و استضعاف وجودی و ابتذال انسانی 
می کشاند. و با این ھدف کھ عبادت و طاعت انحصاری انسان در براہر (او) که روح و 
ارادہ و شعور و کمال مطلق عالم وجود است و جلوہ گاہ تمامی ارزش‌ھای متعالی بر 
خلاف آنچه از معنی لغوی این دو اصطلاح در رابطەھای اجتماعی و سیاسی و طبقاتی 
و زندگی مادی بر میآید- و ھم مذھبی‌ھای جاھل آنچنان میکنند و ھم 
ضدمذھبی ‌ھای جاھل آنچنان می‌فھمند- رویەای از سک عشق است کہ رویه دیگرش؛ 
طبیعتا سرکشی تسلیمناپذیری در براہر (غیر) است؛ چہ؛ در این معامله ھ رکە (معشوق)؛ 
نیستء و مدعی است: امنفور؛ است و هر کە (محبوب) نیست و مدعی است؛ (مبغوض) 
است و (مغضوب) وانگھی؛ در نھایت؛ این عبادت- اگر بە تعبیر علیء این عابد 
خداگونە بزدرگك و راستین- اگر (عبادت احرار؛ باشد(۱۴) عابد را ھمانند و خویشاوند 
معبود می سازد و روانشناسی وجودی؛ آنچه را در گذشتهہ (ولایت؛ و (محبت) مدعی 
بود امروز اثبات کردہ است کم عاشق و معشوق؛ اگر عشقی (سالخوردہ؛ و ھمراہ با 


شناخت, اخلاص؛ شیفتگی خشوع و پیوستگی را تجربہ کنندء با یکدیگر ھمانند 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسائید: ۲100769.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱9 ۲۶۱ 


پر آقال 
می شود و بیگانگی؛ در این دوہ بە یگانگی صفات و توحید شخصیت می ‌رسد و این نە 
یك ١نظریه‏ شخصی٥‏ و (استنباط ذوقی؛ من کھ فرمان پیامبر است کە: 

(تخلقوا باخلاق اللہ؛! خلق و خوی خدا را بگیریدء با (ارزش‌ھای خدابی؛ء برای 
غرہ اشلاق انساتی+ سازیت خود را انسااھای غداگونە پرورںے ز ازع عیناً فرمات 
غ3ا 0ذ استے: 

(عبدی! اطعنی! حتی اجعلکۂ مثلی). 

ہندہ من از من اطاعت کن تا تو را (مثل خود؛ سازم؛! 

شگفتا! این چه افقی است از این جھان خداپرستی و مکتب ایمان و انسان پروری 
اسلام؟ اینگونە مذھب را فھمیدن و چنین تفسیری از جھان‌بینی توحیدی کردن و چنین 
تلقی و تعبیری در انسان‌شناسی و جامعەشناسی و خودسازی و مسئولیت و سیاست و 
اقتصاد و فلسفه زندگی, از توحید قرآن و رسالت محمد و ولایت علی و عصمت و 
انتظار و شھادت و وراثت و عدالت و عبادت و حج و نیایش و عترت و تشیع علوی و 
شفاعت و تقيه و تقلید و اجتھاد و جھاد و امت و امامت و استضعاف و استکبار و خناس 
و وسواس و رب و ملک و اله و ناس و غاسق و نفاثہ و حاسد و ملا و مترف و ربا و کنز 
و تقوا و تزکیە و آدم و ھہبوط و بھشت و میوہ ممنوع و عصیان و ابلیس و حکمت و 


کتاب و میزان و آھن و آیە و سنت و غیب و شھادت و (امت وسطا و اسوہ و لوح 





لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 0101769.60177أ۱81 ۱۷۷۷۷۷۰۰۱9 ۲۶۲ 


پر آقال 
محفوظ و اجل مسمی و قدر و روح و فجر و نازعات... و عادیات و فلاح و نفس و 
تزکیە و دسیسە و امام و امی و رسالت و وحی ... داشتن تمامی عقدەھای حقارت و 
خود کمبینی و نارسابی و کھنگی و عقب ماندگی روشنفکر ما راء بە عنوان یک مسلمان 
در برابر فکر و فرھنگك بورژوازی یا مارکسیستی غرب؛ در جانش ریشه کن می سازد و 
حتیء در براہر تمامی دعوتها از دموکراسی و لیبرالیسم و مارکسیسم و سیانتیسم و 
اومانیسم حالتی انتقادی و تھاجمی در خود می یاہد و در دید گاہ یک ١منتقداء‏ در جبهه 
یك امعترض| و در پایگاہ یك ١(مدعی؛‏ موضع گیری می کند و بە اشباع ایدولوژیک: 
خودآ گاھی روشن و قائم و مصلح و مجاہد و انقلابی و مسئول و متعھد اجتماعی و 
خودسازی موفق و دگرگون و قوی و عمق فطری و تغییر انقلابی وجودی و تقدیر 
خودساخته انسانی و (خودی خدابی) میرسد و خود را کە اکنون عضوی از آن (امت 
وسط) است؛ در متن زمان و وسط صحنه جنگ عقاید می بیند و قلب رویدادھا و 
در گیری‌ھا و تقدیر آفرینی ھا و رسالتھای بیدارگری؛ حرکٹ: دعوت: راہ آرمان: 
ویرانگری و بازآفرینی و گشودن راہ رھاپی و دست یافتن بە روشنابی و حق و عدل و 
آزادی و رستگاری و کوفتن راہ فلاح انسانء معبر نجات تاریخ و صوراسرافیل قبرستان 
عصر خویش بودن و خودہ در ابعادی وجودی و ارزش‌ھابی خدابی- کە در جھان 
تک تال انی تی کا ص رق کردن و رو بە خداء (شدن:؛! وی دیگر بہ ضعف 
وجودی؛ فقر معنوی؛ کمبود فرھنگی و نارسابی ایدولوژیك و در نتیجه نفرت از 
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ناو آقان 
خویش حیرت فلسفی یا خودباختگی عقدہدارانه در برابر امپراطوری‌ھای تکنولوژیكک 
یا ایدئولوژیک دیگران گرفتار نخواهد شد. چہہ با چنین زاویه نگرشی بە جھان و انسان 
و چنین بینش و شناختی از مذھب و اسلامء در قفای خویش اقیانوس مواج و عمیق و 
بیکرانەای از فکر و فرھنگك و ارزش و زیبابی و احساس و آرمانھای متعالی و 
استعدادھای اعجا زآفرین و نیروھای زند گی ساز و آتش‌ھای انفجارانگیز انقلاب افروز 
و بخشندہ نور و حرارت و حیات و حرکت إمی بینید] کە دستاورد قرنھا جھاد و اجتھاد 
و تلاش و ایثار و نبوغ و نھضت و بعثت و شھادت و آگاھی و تجربە و میراث غنی ترین 
و توفندەترین تاریخ بنی آدم است و اینکكء در زیر خاکستر جھل و ضعف و ذلت ما 


وارثان نالایق و مدعیان کاذبء مدفون ماندہ است. 


اما... دردآورترین فاجعه اینجا است که در اوج شور و شوق و امید و ایمانی کهھ 
روشنفکر جوان ماء در این بازگشت خودآگاهانە و عاشقانەاش بەہ خویشتن خدابی و 
ایمان اسلامی خویش یافته است و در این راہ فاصله قرنھا را چند ساله بریدہ و در 
تقواء اصحاب طَفه را بە یاد می آورد و در عدالتخوامی ابوذر را و در نیایش سجاد راو 
در شھادت حسین را و در ھمهە فضیلتھای انسانی و ارزشھای اسلامی؛ علی راو 
زنشء فاطمه را و دخترشء زینب را و زمان را فتح کردہ و وجدان عصر خویش را 
جذب و اسلام را در عرصه درگیری‌ھای مبارزہ و زندگی طرح و با چھرہ خویش؛ 
نشان دادہ است کە: اسلام ھمچنان زندہ است و استعداد خارقالعادہەاش را در 
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ناو آقال 
(نمونەسازی) برای بشریت بازیافته است. و اسلامء ماسكک خشکک و زشتی را کہ بە نام 
سنتھای موروثی و علوم قدیمہ و تعصبات و موھومات عجیبه و غریبہ و شعائر و 
مراسم و تشریفات و مناقب و مدایح و کرامات و الفاظ و القاب و اوراد و اذکار بی روح 
و تکراری و قالبی و بی‌اثر و بی نفع و ضرر و بی ہو و خاصیت... بر چھرہ زیبا و سرشار 
از جاذبہ حیات و گرمی خون و جوشش عشق وی زدہ بودندہ بہ دور افکندہ و اکنون بە 
عنوان یکك ١ایدئولوژڑی)ء‏ یك ١جھان‌بینی‏ وسیعء عمیق و خودآ گاهانە و منطقی)ء ١یک‏ 
رسالت انسانی؛ و (دعوت اجتماعی) و (مسئولیت بیداری و ھدایت و عمل؛))؛ مترقی ترین 
پایگاەھای روشنفکری و جبھەھای انقلابی را- که در انحصار گروھھا و 
ایدولوڑی‌ھابی بود کە آزادیخواھی؛ مردمگراپی؛ بینش علمی مبارزہ ضداسنثماری 
شیوہ زندگی ضدبورژواپی مشی انقلابیء خصلت مترقی و گرایش بہ سوی طبقه 
مستضعف و تلاش برای نقض انحصارطلب ی‌ھا و تبعیض‌ھا و تحقق براہبری اقتصادی و 
برادری انسانی را در انحصار خویش میشمردند- فتح کردہہ و گروند گان این بعثت 
نوین قرآنیء ھم در اندیشه و ھم در عملء از آنھا کە خود را (انسان طراز نوین؛ لقب 
دادہ بودند و ایدەھاشان را (فلسفه علمی؛ می خواندند پیشی گرفتەاند...ء ناگھان: ھمآواز 
با (احبار یھود) و (رھہبان قیصر؛ و ١مغان‏ کسری) و (سحرہ فرعون) و (شیوخ اشرافیت 
قریش؛ و (کاھنان بتخانه شرئ) ... از زبان برخحی مدعیان ایمان و متخصصان علوم دینی 
و نمایند گان اسلام می ‌شنویم کہ: (نه! این اسلام نیست: تصویر نوینی کم اینان از اسلام 
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ما و اقبال 
ارائە دادەاند و از مذھب یک هایدولوژی؛)ء و از توحید یک (جھان‌بینی؛ و از امت یکكک 
(جامعه نمونە فکری مردمی مسئول؛ و از امامت یک (رژیم ویڑژہ در رھبری انقلابی) و 
از قسط' یك زیربنای اقتصادی- اجتماعی عادلانه بر پایه اصل (بە هر کس بە اندازہ 
حقش؛ و از انتظار و فرج بعد از شدت و ظھور منجی موعود و مصلح عدالت گستر 
منتقم جھانی و قیام و نجات آخرالزمان یک ؛٢فلسفه‏ سازندہ مترقی تقدیر تاریخ؛ و از 
قصہ خلقت آدم یك افلسفه انسان‌شناسی؛) و از تقوا یک مکتب عمیق (خودسازی 
انقلابی؛ و از تقیه یك (تاکتیكک عملی در شرابط مخفی مبارزہ برای فریب دشمن و 
کتمان اسرار و حفظ تشکیلات و از... 


مھم نیستء دشمن باید در زیر دست و پای شیرخداپی کە اکنون قفس طلابی‌اش 
را در ھم شکستە و برعرصه پھندشت عصر ما چیرہ شدہ است و با شتاب خیرہکنندہەای 
می تازد ومی غرد و چون طوفان بر سر این قوم عاد می‌توفدء زوزہ بکشدء و بە تعبیر 
قرآن()' دیگر دیر شدہ است: اکنون: اسلام در ایمان و در عملء در جھت گیری فکری 
و در جبهھە گیری اجتماعی؛ ھمه آن بن بست‌ها و تنگناھا و مرداب‌ھای قرون وسطا یی 


گذشته را پست سر نھادہ و می رود تا زمام دائنش؛ فرھنگك؛ تکنولوڑژی؛ جامعه؛ تمدن؛ 


قسط <احق سھم عدل 
"یل جملۃ یہ تغیر قرآن بعدا تثوسط برادر یہ من اضافه شدذہ اسث ولی پس از () مطلبی امدہ است, 
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ما و اقبال 
سیاست و تاریخ فردای مردم خویش را بە دست گیرد و رسالت نخستینش را که بنای 
انسانی رز فرمنگی و عدنتی ر ارڑ انی توین پر ویرالەھای در ابرقدرت: اہ ربالیسی 
شرق و غرب بود و نوکران سرسپردہ و رژیمھای وابستەشانء در جھان دوقطبی و در 
قلب تودەھای مستضعف و ملتہای مستعمرہ و انسان‌ھای رنجور از عقب ماندگی و 
اسارت و بیدادگری و گرسنگی و تشنه آزادی و گرسنە نان و محتاج نور تجدید کند. 
اما طبیعی است که دشمن دست از تکرار دشنام و اتھام و توھین و تحقیر خویش- 
ھرچند بی ثمر- برنگیرد و زبان در نکشد. 
این زمزمەھای تکذیب و تحقیرہ یا از حریفی است که جان گرفتن اسلام بی جانش 
می کند چہ؛ اسلام برای بە زانو در آوردن او کہ قدرت متجاوز و غارتگر و پلید و 
آدمخوار است قیام کردہ است: او تنھا اسلامی را کە می پسندد کە عبایش را بر سرش 
کشد و جولانگاء وجودی‌اش؛ نوسان یکنواخت و مکرر و بی ضرر و بی ‌خطر و بی ‌اثر 
میان خانه و مسجد باشد و اگر؛ بخواھد روزی پا از این خط فراتر دراز کند و از این 
دور باطلء گاھی خارج شود تنھا بە طرف :١بھشت‏ زھرا؛ مجاز است: لا غیر! گذرنامہ 
اسلام فقط برای عبادت معتبر است و زیارت و سرقبر. حق ورود بە شھر و سرکشیدن بە 
مجلس و دانشگاہ و روزنامه و رادیو و تلویزیون و ارتش و حزب و شرکت در انتخابات 


و دخالت در سیاست و اقتصاد ر ندارد. 
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ناو آقان 

و اما اکنون که این گذرنامہ جعلی تحمیلی را بە زبالەدان افکندہ و بە میدان آمدہ و 
آن ھم نە بە قصد شرکت در امور و گرفتن جابی در این نظام و سھمی و نقشی در این 
بازی کە در یك کلمہ؛ بە قصد وا ڑگون کردن بنیادی تمامی این نظم و نظام و مالکیت 
و ملوکیت و روحانیت بە ھم بافته با ھم ساخته سرطانی و این است کە کتاب مفاتیح و 
مصائب را زمین گذاشته و محمدوار پا از گلیم انزوا بیرون نھادہدثار خود گراہی از تن 
فرو افکندہ و قرآنواں در دستی (کتاب؛ و در دستی (حدید؛ و شعارش ؛میزان)ء تا 
خلق بە پای خیزند و (قسط؛ را بە پای دارند... پیدا است کہ جبھهہ متحد (قاسط؛ و 
امارق)؛ و اناکٹ؛ء مثلث شوم و شر رہ مدالکۃ خناس کہ دل و دماغ مردم را بە 
پوچی و تباھی می کشاند و وجدان تودہ را کور و (خودی انسانی) ناس را مسخ 
می سازد و وسواس‌زدہ و باخودبیگانہ و ھمچون بت‌عیار یک لحظہە به رنكک 
(رب‌الناس) در می آید و یک لحظە به زنگٹ (ملکالناس؛ و یٹ لحظہ بە رنگگك داله 
الناس؛؛ و امپریالیسم سیاہ و جھانگیر (غاسق واقب؛ و استحمار ؛نفاثەھاءی افسونگری 
کە در رشته کار و روز گار خلق گرہ می زنند و ہر آن دم جادو می دمند و سحرہ دربار 
فرعوناند و عمله دستگاہ فریب و علمای دستیار غاسق؛ تا هر جا کە تیغشان ببرد و 
طلاشان بخرد و تسبیحشان بفریبد در ریشهہ کن کردن این (بعثت انقلابی توحیدی+- که 
می کوشد تا امتی از (کتاب و ترازو و آھن؛ء در قلب (جھل و بیعدالتی و ضعف:؛؛ پی 
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او اقال 


ریزد- پیش خواھند آمد و این طبیعی استء ہہ این بعثت برای ریشە کن کردن 


(اشرافیت جاھلی) و ارژیم سفیانی؛ و (افرھنک دجالی) آنان پیش آمدہ است. 


و یا نە این تیربارانھای تبلیغاتیء از سوی رقیبی است کہ گسترش و پیشرفت 
اسلام؛ بە عنوان یک ایدئولوڑی مترقی انقلابی جا را بر او تنگ می کند و او را پس 
7 ہم یکک جھان‌بینی زندہ و معنی دار؛ (امت)ء در تلقی یکک 
جامعہ مشترک و متحد حزبیء (قسط)؛ء در معنی یک زیربنای اجتماعی,؛ امامت؛ بە 
مفھوم یکک فلسفه سیاسی و رھبری انقلابی انتظار و (فرج بعد الشدہ؛ و اصل ١وراثت؛‏ 
از آدم تا آخرالزمان؛ بە مثابه ایمان بە آیندہہ تفسیر انسانی و مثبت جبر تاریخ و وحدت 
و بیروستگی تاریخی و آدم و عصیان و ھبوط؛ عمیقترین اومانیسم اصالت آزادی و 
ارادہ و خودآگاھی و مسثولیت خودآفرینی انسان و زیربنای فلسفی- علمی- اعتقادی 
انترناسیونالیسم انسانی؛ وحدت نژادی و نفی رثالیسم تبعیض و تفرقہ قومی و ١برابری‏ 
حقوقی) مبتنی بر (ہرادری حقیقی)... مار کسیسم را در اشتراکیت اقتصادی و وحدت 
طبقاتیء ایدہ آلیسم ھگلی را در دیالکتیک حرکت و تکامل و رشد خودآگاھی و 
تحقق نھاہی ١انسان‏ خدایی؛ء اگزیستانسیالیسم را در اصالت وجودی و تبدیل اانسان 
مخلوق؛ بە (انسان خالق؛ و اصل (آزادی؛ و در نتیجه؛ ١مسئولیت‏ انتخاب) و (غربت؛ و 
(اضطراب وجودی,) و رسالت ١تعبین‏ ماہھیت خویش) و (حجت بودن و ارزش آفریدن و 
قانون نھادن و اسوہ شدن برای بشریت؛... اومانیسم را در اصالت انسان و تکیە بر 
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ناو آقال 
ارزش‌ها و نیاڑھای انسانی و احترام بە حرمت و حریت و حقیقت و قداست و اعتراف بە 
حقوق و آزادی‌ها و استقلال و شخصیت و زیباپی و شرافت و فضیلت ممتاز نوعی وی 
در طبیعت؛ و سوسیالیسم را در جانشینی اصالت و حاکمیت ١جامعه‏ و کاراء بە جای 
(فرد و سرمایه)ء نفی روح افزون‌طلبی و بیماری پول پرستی و ننگگ بھرەکشی و زند گی 
انگلی و شیطانزدگی سود و زشتی‌ھای اشرافیت و تجمل و مصرف پرستی و خودپابی 
و روانشناسی پست و دغلکارانه سوداگری و فرھنگ بازاری و اخلاق دنیابی و... 
بالاخرہ سیانتیسم را در شناخت بی غرضانه طبیعت و آگاھی بر واقعیتہو لیبرالیسم را 
در حرمت و حمایت آزادی اندیشه و تحمل عقیدہ مخالف و امکان رشد آزاد انسان‌ھا 
و دموکراسی را در نفی حکومت جارانہ و سلطنت جائرانہ و استعلاء و استکبار 
قدرتھای مسلط و تکیە بر مردم بە عنوان منشا قدرت دولت؛ و چپ گرابی را در 
همدردی و ھمدستی و باری و مسئولیت در قبال ملتھای محروم و تودەھای 
مستضعف و جبھه گیری ضداشراف و نفرت از زراندوزان و گردن کلفتھای (ملاء؛ و 
شکم گندەھای (مترف) و در یکک چشمانداز وسیع تمامی دعوتھای مترقی و 
مکتب‌ھای مدعی را در رہبری و ترقی خواھی و نجات روشنفکران حقپرست؛ 
ملتھای محکوم و طبقات محروم و پاسخگوبی بە نیاڑھا و رنجھا و آرمان‌ھای انسان 
راستینء خلع سلاح میسازد و همہ مکتب‌ھای وسوسەانگیز و خوثربرخورد و 
چرب‌زبان غربی راء چون سیانتیسم- کە دانش زرخرید خواجگان و خانەزاد خاقانان 


اسسسسکدفسوسستعسسسمل‌سپسستسستمسجدد"دعسشستٰسسسسسپسشسپسشسسخپتسسسسسپٰتتس-سژٹپت توص-حبسعسو +و:ژ:-.-سح سسسحتتے۹ص-جو- ‏ دص صىسسحدت-ٌ-مصتسجحتے' 
لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 0101769.60177أ۱81 ۱۷۷۷۷۷۰۰19 ۷۰ 


ما و اقبال 
است و نوعی (اسکولاستیک جدیداے لیبرالیسم- کہ میدان آزاد مسابقەای است کە در 
آن همە حق شرکت دارند و ہمه می تازند و طبیعی است و جبری؛ کہ تنھا سوارہەھا 
پیش می‌افتند- و دم وکراسی- کہ حکومت اکثریت ١‏ آرای؛ مردم است: اماء آرابی که 
پیش‌ساختہ و طلسمشدہ جادوی پول است و مردمی کە ھرچہ را حقیقت مییابند 
آشکاراء از دلء ابراز می‌نمایند و سرمایەداری؛ آنچە را مصلحت میداندہ پنھانی بہ 
دلشانء الھام می کند- و ماتریالیسم- که جھانبینی اعتقادی و زیربنای اخلاقی ١نفی‏ 
اعتقاد) است و ١نفی‏ اخلاق) و توجیه فکری این دعوت کە در جھان و در انسان؛ نە 
(حقیقت) وجود دارد و نە (ارزش)ء چہ (مادیت فلسفی) اساس (مادیت اخلاقی) است و 
پر علا ادعای شگفٹا: رڈ پرلییزں تمی توان در فلسله (فگر)ء مات بالیسنتا یود و دز 
اخلاق (عمل) ایدہآلیست و تاریخ نیز نشان دادہ است که در برابر خداگرابی (ایمان) 
کە ھموارہ پایگاہ ارزش‌ھای اخلاقی و معنی گرابی انسانی بودہ است: مادہ گرابی 
(کفر)ء ھمیشہ تکیە گاہ لاابالیگری و تبھکاری و بی حرمتی بە هر حقی و اصل و ارزشی 
بودہ و منطق توجیھی رفتار لشھا و عیاش‌ھا و عربدہجوھابی کە در حقکشی و 
خونریزی و پلیدی و تجاوز بە هر حرمی و حریمی و آلودن هر شرافتی و عصمتی؛ قیدو 


بندی نداشتەاند و حدی نمی شناختەاند و ھیچ سدی جلودار تر کتازشان نبودہ است. 


تصادفی نیست اگر ماتریالیسم کە در فرھنگک گذشتہء جھان‌بینی یزیدی بود در 


۰ سے 7 7 : ٦‏ 8 : 
فرھنگک جد ید جھان‌بینی بورڑژوابی می شود. چه؛ وفتی ھستی حساب و کان نداشته 
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را واقال 

5 ۰ ۰ ۰ ماج ۰ رھ 
باشد و انسان را سرانجامی نباشد در جھانی ھیچ و پوچ و در این زند گی ای کە هر 
حقیقتی و مسئولیتی و آرمانی بی معنی و موھوم استء تنھا چیزی کہ بە بودن: بھانەای 
وی4 زریستن؛ معنابی می دھد طول بودن است و عرض زیستن! (لذت)ء ھر جهہ بیشتر 
نعتی: زنك گی و فرصت لذت بردن) ھرچه بیشتر؛ یعنی: عمر! بە گفتہ داستایوفسکی: 
داگر خدا را از جھان برداریم؛ هر کاری مجاز است؛ و پیدا است کە چئین ١جواز‏ 
7 7 ۰ ۰ سے 5 
عبوری؛) عزیزترین چیزی است کہ پیروان اپیکوریسم می جویند و بە راستیء اگر جھان 
را شعوری و زندگی را حسابی و انسان را غایتی نباشد اندیشیدن بە ھر چه جز این 

4 ۰ کے +5 5 ۰ 7 ۰ ٤‏ ٭ ۰ 
جواز رھاب بخش؛ گرفتار شدن بە موھومترین نوع ایدہآلیسم است و کود کانەترین 
چون بی سر و پا باشد اوضاع فک چونین 


در سر ھوس ساقی؛ در دست شراب اولی 


و این منطقی است کە ھم خلیفەای بدوی و مظھر اشرافیت جاھلی عرب در ھزار و 
چھارصد سال پیش با آن سخن می گوید و ھم روشنفکر متجدد و مظھر اومانیسم 
متمدن غرب در بحبوحه رشد اقتصادی و بلوغ فرھنگی بورژوازی معاصر. آنجه بە این 
دو- با این ھمه اختلاف- زبان مشتركک بخشیدہ و بە تلقی مشابھی از زندگی رساندہ 


است؛ جھانبینی ھمانندی است که ماتریالیسم نام دارد و قضاوت واحدی کہ: (ھر جه 
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مار اقال 
هست. ھمین است)! و ماتریالیسم بدوی یا علمی؛ مکانیکی یا دیالکتیکی؛ فکری یا 
عملیء فلسفی یا اخلاقیء تنھا (اشکال مختلف؛ یک واقعیت را بیان می کنند. و بالاخرہ 
مار کسیسم؛ کە در اوج جنگ ہمەجانبەای که میان روشنفکران عصر جدید و کلیسای 
کاتولیک درگیر بود مبارزہ با سرمایەداری زرپرستی بھرەکشیء تضاد فقر و غناء 
تبعیض طبقاتی و گرایش بە سوی برابری و اشتراکیت راء کە در متن دعوت راستین 
مذھب مطرح بودند و اساسیترین ارزشھای اخلاقی را لکل می دادند و اجزای 
پیوسته و جدابی ناپذ یر خداپرستی؛ توحید و تقوا و آخرت گرابی دینی بە شمار می ‌آمد 
از ریشه اصلی و طبیعی و منطقی و تاریخی‌شان برید و با ماتریالیسم پیوند زد و در 
نتیجہ اکنون می ‌بینیم کە چه میوەھای تلخی بە بار آوردہ است و طفلی که تمامی امید 
بشریت محروم و ستمکش بە آیندہ وی وابسته بود و آن همہ خونھا و عشی‌ها در طول 
تاریخء نثارش شدہ بودہ از پستان مادرش- توحید- باز گرفتہ شد و با شیر گرگک سیه 
پستان ماتریالیسم پرورش یافت و در دست و دامن بورڑوازی؛ ماشینیسمء راسیونالیسم 
خشکک و سرد حسابگرانە و بیعشق و بیگانہ با روح و ایثار و اخلاص و آتش دکارتی؛ 
و اکونومیسم پست و ضدانسانی غربی پرستاری شد و مزدکك: خلق و خوی نوشیروانی 
گرفت و ابوذر- فاجعه را ببین!- دل و دماغ یزیدی! و کودک ما- پس از ھزار سال 
امید و انتظار و جھاد و ایثار شھیدان راہ آزادی و عدالت و آگاهھی- بزرگك شد و ریش 
و سبلت برآورد و بر تخت توفیق تکیە زد و شور و شوقھای پیروزی کە فروکش کرد 
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فراقال 
ُ . 7 کے- 0 ٠‏ ا و ہے 
در چھرەاش خیرہ شدیم. شگفتا! کە این نه توحیدء کە وحدت ھمان تثلیث شوم یں 


است. در آن واحد ھم فرعون است و هھم قارون و ھم بلعم باعور! 


کمونیسم سر از گریبان اکونومیسم برون آورد. و انسانء آنچه را در طول قرنھای 
سیاہ بردگی و فثودالیسم حفظ کردہ بود آنچه راء حتی در ھمین نظام پلید بورژوازی؛ 
پس از انقلاب کبیر فرانسه بہ دست آوردہ بود کمونیسم از چنگش ربود و ثمرہ آن 
همه عشق و امید و رویای دیرین نجات انسان از بند زور و زر و تزویر ظھور یك 
(ابرقدرت) دیگر بر روی زمین شد و بر قبرستان تمامی آرزوھای آقمی که جهە 
بی رحمانه دفن مق 

آری؛ بازگشت بە خدا و دوبارہ چنگک زدن بہ ریسمان استوار ایمانء نە برای 
گرایش بە سوی مرگ و بردن دین بە قبرستانء که برای بیرون آوردن این آرزوھای 
مدفون از این قبرستان ناکامی و شکست انسان و احیای روح ایمان و جھاد و دوبارہ 
برافروختن آتش عشق و برافراشتن پرچم توحید بتشکن و نمرودشکن ابراھیمی و 
پیوند دادن شاخە‌ھای بریدہ آگاھی و عدالت و آزادی انسان بە ریشهہ اصلىیاش و 
با زگرداندن این طفل بە دامان مادرش... [است] اینچنین بازگشتی بەہ مذھب؛ چنین 
رسالتی بہ توحید و نقش (شھادت) و ١میانداری))؛‏ بە اسلام در این عصر جاذبه زیبابی و 


درخشۂ قیقتا و ترفن گی و( اش آقامی: عفق ر حیات ر حر کی با ازع مکپ 
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ار آقال 
و دعوت می بخشد که در برابرش؛ تمامی آن مکتب‌ھای مدعی و دعوتھای مترقی 
مھاجم رنگ می بازند و بدیھی است کہ نباید از ھیچ قدرتی توقع داشت کہ با رعایت 
نزاکت و ادب؛ در حالیکه لبخند بر زبان دارد و کلاھش را بە نشانه ادای احترام از سر 
برمی گیرد؛ صحنه را برای رقیب ترک کند و عقب بنشیند و تمامی پایگاەھای 
افتخار آمیز دعوت و رسالت خویش را بە او واگذارد. اتھام و دشنام و توطئہ و خیانت و 
خنجر از پشت زدن و حتی برای آنکە این رقیب تازەنفس و آتش دوبارہ جان گرفتہ و 
برافروخته را ریشە کن سازد و خاموش؛ با دشمن رسمی و دیرین خویش - کە ھم را 
خوب می شناسند و میدانند چگونە با ھم کنار آیند و قسمت کنند- ھمدست و 


ھمداستان شدن... کاملا عادی است و قابل پیش ‌بینی. 


اماء این ھیاھوی دشنام و اتھام و تحریکک و توطله؛ درست با ھمان تعبیرھا و 
توھین‌ھا و حملهەھا که ایدولوڑی ھای دشمن؛ در طرد و نفی این بعثت انقلابی و 
رسالت توحیدی و اسلام مھاجم ابوذری؛ انتخاب می کنندء از حلقومھای ذدوست:؛ 
درست از قلب خود ما و از پشت جبھہ ما برخاستہ و بہ گوش ہمه میرسد. ھم 
کوشند گان و پیشتازان و راھگشایان این دعوت و این نھضت کھ پیشاپیش جبھە؛ 
درگیر سختترین پیکارھایند و در زیر باران بلا می جنگند و پیش می روندہ این آیات 
یأس را می ‌شنوند و ھم دشمنان ما! و چە شادی و شوری از این بزرگتر برای دشمن؛ که 


با شگفتی باورنکردنی ای می بیند و می شنود کہ اینانء دقیقاً با ممان سلاحھا این مکتب 
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او اقال 


و این جبهە مجاھدان و شھیدان شکوھمندش را می کوبند کہ آنھاء دقیقا بہ ھمان 
نقطەھا حمله می ‌برند و با ھمان شیوہہ که آنھا! [می گویند:] 

(خدای ادیان ھیچگاہ چنین مفھومی در میان خداپرستان نداشتهہ این نقشی را کە در 
تاریخ بە توحید می دھید ھرگز نداشته است؛ توحید بعنی خدا یکی است و نہ بیشتر, 
ھمین و بس. جنگ شر و توحید ھیچ ربطی بە نظامھای اجتماعیء شر طبقاتی و 
توحید طبقاتی و وحدت ٤‏ انسانی ندارد و نداشته. (آدم) در قرآن ھمان 
مجسمه گلی است کم خداء با دست خود ساخت و بعد ھم در آنء واقعاً دمید و 
ناگھان زندہ شد و بعد ھم؛ چنانکە اطلاع داریدء از آن میوہ ممنوعه خورد. انتھا شما 
می توانید در ھمین حد که این میوہ چه بود؟ گندم بود یا خرما یا سیب و گلابی! اجتھاد 
علمی کنید و نظر بدھید. ھبوط ھم بە معنی ھمان فرود است که از جنت خدا بە زمین 
دنیا افتادند۔ قسط هم اساساً بە بشر مربوط نیست. عدلء ھم موضوع صفت الھی است و 
آن ھم مربوط بە قضاوت خدا دربارہ بند گان در قیامت است. امامت ھم یعنی اعتقاد بہ 
دوازدہ شخصیت فوق‌بشری و دارندہ علم غیب و عصمت ذاتی و ولایت تکوینی که 
اول آنھا مولا علی بن ابی طالب و آخر آنھا حضرت حجت قائم غایب کہ بعد از آنکه 
دنیا پر از ظلم و گناہ شد ظھور کردہہ؛ آن را پر از عدل و صلاح خواھد کرد و تا آن 
هنگام شیعه ھم باید منتظر بماند و فقط در مورد خویش مسئولیت دارد و ھمین انتظار 


ھم ھست که افضل العبادات است. و خمس؛ زکات: شھادتٹ,: عبادت, قیام حسین و 
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او اقال 
امت محمد و ولایت علی و شفاعت اھل بیت و قضا و قدر و جبر و مشیت و کنز و ربا 
و قسط و مالکیت و خواجہ و عبد و تقیه و تقلید و نیابت و علم غیب و کرامات و 
معجزات و جن و پری و ملکك و روح و شب اول قبر و آثار و ادعيه و اوراد و اشک و 
تباکی و حواشی مفاتیح و متون بحار و ذلت امام در برابر خلیفه عباسی و- بە پیروی از 
او- طاعت نایبش از سلطان صفوی... ھمہ بہ ھم مربوط است و ھمه اجزای لاینفکک 
مذھب ما است و ہمہ بہ ھمین معنی رایج و معمول صحیح است و مستند. مسائل 
سیاسی و اجتماعی و طبقاتی و اقتصادی و جھانی و فلسفه تاریخ و مسئولیت علمی و 
بینش علمی گرایشھای مردمی و جبھه گیری‌ھای انقلابی و جھانبینی مترقی و اصالت 
انسان و مبارزہ با اشرافیت و مالکیت سرمایەداری و استعمار و استثمار و توحید 
اجتماعی و مالکیت امت و زھد انقلابی و... این حرفھا را شما بە اسلام چسباندەاید. اینھا 
هھمه (بدعت) است؛ بدعت (ادخال ما لیس من الاسلام فی الاسلام؛ است. شما ھم این 
ح2 تر :0ز حا کكسئظھاھ مرسالمححفا 'اصانستفل کر الفل سرک اسنا 
دانشمندانء ایدولوڑی‌ھای انقلابیء مکتب‌ھای جدید فلسفی و نھضتہای مترقی و 
روشنفکرھای امروز دنیا گرفتەاید و داخل اسلام کردہاید. مسثولیت یک مسلمان تقلید 
از مرجعء عمل بە رساله علميهء خواندن مفاتیحء عبادات: مستحبات؛ زیارت قبور ائمہ 
توسلء گریە بر حسینء حدالامکان دوری از گناہ استغفار اگر فقیری؛ صبر و قناعت؛ 
حفظ خود در براہر وسوسه شیطان در خیانت بە مال اغنیاء اگر سرمایەداری؛ پرداخت 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 9.6017 ۱۷۷۷۷۷۰۲9۲۱8۲00 ۲۷ 


ناو آقان 
سھم صاف کردن مال زیارت خانه خدا و استحباباً اطعام فقرا و کمکٹ بە خویشاوندان 
مسکین: اطعام... و فلسفه زندگی: کسب واب آخرت از طریق عبادت نە تزکیە نفس؛ 
و توسل و توبه و تولی و تبری و لعن ظلمه سقیفه و قتله کربلا... البت اجتھاد ھم داریم 
و (حوادث واقعه؛ جدید را ھم در این عصر از نظر علمی اسلامی تحقیق می کنیم و 
موضع گیری اسلام و مسئولیت جامعه اسلامی را در قبال آن تعیین می کنیمء چنانکه 
کردەایم:توجیهە دینی اشکال جدید رہا (مثل اشکال قدیمش کہ توجیە کردەایم و همه 
مؤمنین و مقلدین ما عمل می کنند) مسائلی چون بانكک؛ سرقفلی؛ جواز خوردن ربا از 
کافر و در سوق غیراسلامی (مثل سود پول مسلمان در بانکھای خارجی کہ نیازی بە 
کبریت یا دستمال برای شرعی کردنش نیست). تکلیف نماز یومیە و روزہ ماہ رمضان 
در قطب شمال یا جنوب کە شب و روزش شش ماھه است و ماہ رمضان ھم ندارندء یا 
تشخیص قبلە برای فضانوردان و اعمال عبادی در ایستگاەھای فضایی یا کرہ ماہ و 
مریخ۔.۔)' 
مسائلی که امروزء بە نام (جھانبینی توحیدی؛ و (رسالت قرآنی) و (امامت علوی؛ و 


(عدالت ابوذری)...ء از نظر (امکتب اسلام) یا دامت مسلمان)؛ مطرح می شود بە عقیدہ 


۱ ۱ ہے .۰ .۰ 5 ۰ 8 ْ2 2 َ 
۔ می بینید که نە تنھا مرتجع و کھنە پرست نیستند که حتی از برنامه ریزان درازمدت غربی در امور اقتصادی و تکنیکی 
و جامعہ شناسان کنگرہ سال ٦٠٠٢‏ ھم آیندہ نگرتر و پیشتاز ترند۔ 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲10019.6017أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱9 ۲۷۸ 


اواقال 
اینھاء نە بە اسلام ربطی دارد و نە بە مسلمین. انقلاب اجتماعی؛ تغییر زیربنای جامعہ 
نظام مالکیت و تولید و توزیع و مصرف: اصالت کار یا سرمایە در اقتصادہ امپریالیسم 
جھانیء استعمار ملتھاء نفی طبقات؛ بھرہ کشی پول از نیروی کارہ فلسفه رھبری؛ رژیم 
سیاسی؛ مسیر تاریخ قوانین اجتماعی؛ حقوق بشری؛ عوامل حرکت و تغییرں مسثولیت 
فرد مسلمان در براہر امت اسلامی؛ نقش امت اسلامی در برابر تودەھای بشری (ناس) 
(حوادث واقعه؛ عصر جدید از قبیل استعما صھیونیسم؛ انتعباز تر واہرسگیعای 
سیاسی و اقتصادی جامعەھای اسلامی بە امپریالیسم ماشینیسم؛ کاپیتالیسم بورژوازی 
دلالء استعمار فرھنگی تغییر ارزش‌ھاء سیانتیسم؛ تکنوکراسی؛ بوروکراسی احیای 
ناسیونالیسم جاھلیء فاشیسم؛ء نژادپرستی قطبی شدن سریع و وقیح و خشن جامعد 
سرمایەداری صنعتی؛ مصرف پرستی؛ رفاہ گراییء تکوین و رشد و فشرد گی طبقه تازەای 
بہ نام کارگر صنعتی ؛پرولتر- کہ نہ چون مالک منبع تولید داردہ نہ چون تاجر و 
گا سرما 2ھ حر مات عماء آزاز کان تاب فیی! امت امار سان امفاڈل 
و آزادی و خودآ گاھی انسانی و ماھیت شخصی و فردیت معین ١‏ آفتاب نشین ‌ھای) 
روستاپی و ١‏ مادون پرولترھا؛ (مثل بلیتفروش و ماشین پا...) و الومپنھای؛ شھری 


(لاتھا) را نیز ندارد؛' آفتھای فکری و روانی و اجتماعی جدیدی چون: اکونومیسم؛ 


'. پرولتر در لغث بالاتر از گدا و پایین تر از کارگر است؛ آٹھاپی کە کار مشخصی ندارند حتی وسیله کاری چون 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 0100769.00177أ۱81 ۱۷۷۷۷۷۰۰19 ۲۷۵۹۹ 


ما و اقبال 


بیل و کلنگ وارہ را...ء کە خود نشانه چه کارہ بودن کارگر است نیز فاقدند توی دہ غالبه چوشه آفتاب نشسته اند بە انتظار 
تصادفی یا پیش آمدن کاری: یا بیکارہ ھاپی کە در کوچ و بازار شھر می پلکند و با دست خالیء خود را بە عنوان یكک 
نیروی بازو بر خانہ ھا عرضه می کنند آب حوضی؛ برف انداز قالی شور... گداھابی اند کهہ گداہی نمی کنند. کارگر 
کارخانه ھا کە نیروی کار خود را بە سرمایە دار در ازای پولی بە نام مزد (که پول اجارہ شخص وی یا بھای نیروی بازوی 
وی است و در هر دو تعبیر تلقی انسان بە صورت شی: یعنی انسان فروشی و بردہ خری جدید) می فروشد و اہزار کار هم 
ندارد (اہزار اینجا ماشین است) و در انتخاب و طرح و ادارہ و نتیجە و جریان تولید نقشی و سھمی و دخالتی و حتی بدان 
دخالتی ندارد پرولتر خواندہ شدہ است. در حالیکە چنانکە گفتم از پرولتر نیز محرومیت و محدودیت انسانی اش بیشتر 
است؛ چه؛ در مسیر کار صنعتی؛ کمتر بە انسان - کسی که در خود نیازی حس می کند و در نتیجه ھدفی پیدا می کند و 
برای نیل بدان طرحی می ریزد و برای عملی کردن آنء عمل می کند و از فلسفه کار مقدمات: جریان و نتیجه نھابی آن 
آگاھی دارد و خود انتخاب کردہ است؛ یعنی احساس میکندہ می اندیشدء انتخاب می کند و دارای آگاھی ء آزادی و در 
نتیجە خودآگاھی است -شباھت دارد و بیشتر بە یک شئ زندہ (نە حیوان) یعنی پیچ و مھرہ و آچاری که در دستگاہ عظیم 
و پیچیدہ نصب می شود مانند است کە یک حرکت را ہم بر او تحمیل کردہ اند و سرمایە دار همء درکنار مخارجی که برای 
تقلیل استھلاک و حفظ ماشین آلات و سوخت کارخانه اش داردہ مبلغی را ھم صرف نگھداری این اہزار انسان نمایش می 
کند تا ھم بھتر و ہم بیشتر از او کار کشد اگر بە او مزد می دھد و حتی - در شرابطی که نیروی کار قیمت پیدا میکند و 
ارزان گیر نمی آید --به بھداشتش ھم علاقه نشان می دھد فلسفه اش این است و عنوانش چیزھای دیگر. بنابراین انتخاب 
صفت پرولتر نیز کە کارگر بی وسیلە کار معنی میدھدء برای وی توصیف دقیق و تعریفی جامع نیست: چه اولاً پرولتر انسانی 
است که آزاد است؛ می اندیشد خودآگاھی دارد و عامل اصلی کار است؛ حق انتخاب وقت و فراغت و نوع و شکل و 
تا کار را ذارف کر ضورالک ری کہا قاقد حۃة ایع غضابصض ظطعی و غصابل توعی اسان آ) اسانا کارگرئست: 
کارگر ماشین است و ماشین؛ بە عنوان کارگر حقیقی و اصلی؛ بە اہزار کار نیازمند است: بە اربابش سفارش می دھد کہ چە 
مقدار مھرہ نفس کش که از گوشت و پوست ساختہ شدہ و خون داردہ برایش ابتیاع کند. او ھم افراد انسان را بصورت مادہ 
خام می خرد و بر حسب احتیاج کارگرش قالب ریزی می کند و تراش میدھد (نامش تربیت تجربی نیروی کار) و هر جا 
که ماشین بگوید.از اینجاست کہ این تفسیر جامعہ شناسی طبقه پرولتر صنعتی با مارکسیسم کلاسیک تضاد پیدا میکند. 
مارکس بر اساس منحنی رشد جبری طبقه کارگر دو دوران تبدلی بورژوازی بازاری و صنایع دستی بە سرمایه داری متم رکز 
صنعتی و صنایع ماشینی (که در آن نیروی محرکه بخار جانشین نیروی بازوی انسان یا حیوان شد و با پیچیدگی و تکمیل 


ماشین؛ بسیاری از کارھا را ماشین از دست انسان گرفت و خود تقبل کرد) کە در عصر وی بە اوج شدت رسید این مسیر را 





لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 9.6017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۱9۲۱8۲۲0 ۸۰ 


او اقال 


فرویدیسمء نیھیلیسم؛ اگزیستانسیالیسم لاابالیء جبر مادی؛ مادیت اخلاقی بی پشتوانہ 
ماندن و در نتیجہ سقوط ارزش‌هاء فلسفهہ عبث؛ جھانبینی مکانیکی؛ علمپرستی 

ضدانسانیء ادبیات و ھنر پوچ؛ اخلاق لش؛ زندگی سکس جامعه رفا انسان شیء 
شدہ عبادت لذت,: عبودیت قدرت,: سلطنت پول؛ مرک احساس؛ تاریکک شدن روشنی 
اشراق؛ سرد شدن شعله عشقء بریدگی از تاریخء بیگانگی با خویش یكبعدی شدن 
آدمیء و بالاخرہہ لە شدن و مسخ شدن انسان در زندان استبداد ماشینیسم و حکومت 


یافتن مطلق تکنولوژی بر ایدولوژی و در نتیجهء محو شخصیت ماء بە عنوان (مسلمان)؛ 


مطلق انگاشت و در نتیجهہ آیندہ را بصورت جامعه ای پیش بینی کرد که طبقه پرولتر صنعتی اکثریت محتوای انسانی را 
شامل می شود و با این فرض نتیجه گیربھاپی کرد که از نظر منطق مجرد عقلی درست و دقیق می نماید ولی واقعیت 
اجتماعی خط سیر دیگری را تعقیب نمود و آن ظھور عامل تکنیکی خاصی بود کە نقش تعیین کنندہ آن؛ در قرن نوزدھم 
قابل تصور نبود و آن عامل اتوماسیون - یا خودکار شدن ماشین - کە هر روز با کارگر کمترہ تولید بیشتر می کند و 
خودکار شدن وی که نقش انسان را از کارگری؛ بە کنترل تقلیل می دھد - برخلاف جبر تاریخی ویژہ مارکس و پیش بینی 
انقلاب اجتماعی و پیش آمدن حتمی آیندہ ای که در آن طبقه کارگر صنعتی تمام حجم جامعه را اشغال می کند - تاریخ 
فردا را بە سوی تقلیل تدریج نیروی کار انسانی در تولید و تعھد تولید بە وسیلە ماشین پیش می برد و این تغییر جھت ھم 
اکنون در جامعه ھای صنعتی خیلی پیشرفتہ خود را نشان می دھدہ بطوری کە رشد کمی کارکنانی کە در زمینە خدمات و 
مشاغل فکری - و امور تفننی - مشغولند شتابی بیشتر از کارگران صنعتی (پرولتاریا) دارد و جالب است کھ این واقعیت در 
نظامھای سوسیالیستی که از نظر صنعتی بسیار پیشرفته اند (شوروی؛ چکسلواکی؛ آلمان شرقی) محسوس تر است زیراء در 
این نظام ھا تولید صنعتی محدود بە نیازھای اصلی جامعه است و در نتیجه تکنیک پیشرفتہ با نیروی کارگری کمتری نیاز 
جامعه را تکافو می کند و پیشرفت صنعت و تکامل اتوماسیون ہا سرعت بیشتری افراد انسانی را از مسیر تولید اقتصادی آزاد 


می سازد و این واقعیت بە صراحت: در شوروی منعکس است. 





لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲۲0009.6017أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۰۲9 ۸۱ 


ما و اقبال 

قلب ماھیت و تبدیل خلقت ھمہ؛ بە عنوان (انسان؛ء اینھا است؛ کفرھاء نفاقھاء فسادھاء 
ش رکكھاء بت پرستی‌ھاء جادو گری‌ھهاء رباخواری ‌هھاء گناەھاء برد گی ‌ھای نوبەنو (ناس)ء و 
وسواسھای دمبەدم (خناس) در عصر ماء در سینە نسل ما... 

اماء برای این آقایان ذوی‌الشأن و الاحترام- که غالبا حجت زمین و آسماناند و 
نایب امام و وارث انبیا و دست کم پیشوای مسلمانان جھان...- تمامی این مسائلء پرت 
و پلاھابی است که بوی کفر می دھد و ھر کہ بە این بدعتها عقیدہ دارد در آن واحد 
وبا یک ضرب؛ ھم ملحد است و ھم وهابی و ھم غربزدہ و هھم دست پروردہ کلیسا و 
هم کمونیست و هم غیرہ! قدر متقین این که اینھا افکار ضددینی و ضدولایتی دستەای 
است بە نام ١مارکسیستھای‏ وھابی مسلث) یا (کمونیستھای وابستہ بہ عربستان 
سعودی؛ 

وگرنہ؛ اسلامشناسی می خواھی؟ ؛بحارالانواراء عبادت؟ امفاتیحالجنان؛ء عمل؟ 
(رساله عمليه)ء نجات؟ (اشکك)ء توفیق؟ (نذراء..... و اگ ھم مرگک؟ (بھشت زھراء! 

سی تراق گنتہ بس رانتی ابناقم عظمت توعخید و رسالت انیانی مد و یکتت 
انقلابی علی را در این ایدئولوژی جھانی و این فرھنگ غنی و خلاق و پرخون و آتش 


وا تاریخ توفندہ و پرتب و تاب اسلام و گنجینه پایان‌ناپذیر انسان‌ساز سرشار از جھاد 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲100169.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۰۸۰۲9 ۲ 


ناو آقان 
زا جمادار قیاات اعد وا ور سی اتنج طبر ر معرای اہے اندازء شس 
می فھمند. تلقی اینان از این مذھبء تفسیر این فرمول قدیمی و مجرب است: 
اسلام دھکدہای حقیر بودنء خود در آن کدخداپی کر نمودن! والسلام نعمت 
تمام! 
ای می‌بینیم که (امت توحید؛- کم در قرآن: (جامعه نمونە و میانداری است کہ بر 
الگری رسرل: خودساڑی می کتند تا ترددھای انسانی در جھان خرد:راہر الگری آنات 
بسازنداء اہرترین امتی کہ برای مردم؛ خروج کردہاند بە زیباپی فرامی خوانند و با 
زشتی مبارزہ می کنند و بە خدا ایمان دارند؛- در چشم اینانء بە راستی یك (دھکدہ 
حقیرا؛ است؛ خراب آبادی راکد و ساکت و بی خشم و خروش و دور از گذرگاہ زمان: 
در حصاری تنگ و تاریکك با برجھابی خاموش و درھای بستہ و در آنء مالک و ملا و 
ژاندارم بہ ھم پیوستہ و در کمین رعیت نشستہ بہ چوبکاری! یکی بەہ چوب شاہ 
سی زلدش: یکی بە چوب طلا و آن دگر بە چوب خدا! امت اسلامی! جامعەای که 
زیربنایش پیوند عمیق و رابطه اصیل و متقابل میان (حاجی) و املا؛ یعنی بە ھمسازی 
ادینارا و (دین) و بقیه ھیچء عوام کالانعامی کە مسئولیت مذھبی‌شان: برای حاجی کار 
کردن و برای ملاء دست بوسیدن است. خونش را آن می مکد و اشکش را این 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسائید: ۲100769.60177أ۱81 ۱۷۷۷۷۷۰۰۱9 ۸۳ 


ما و اقبال 

خارج از این ×خط کشی‌ھای جزم جامعەشناسی؛ و اقالب‌ھای تنگ اسلامشناسی)ء 
هر که پا بیرون نھد بر خدا خروج کردہ و بە دارالکفر وارد شدہ و بی کمترین تردید و 
تأملی بە تیر تکفیرش میزنند و ۸استکانش را آب می کشند؛! جالبتر از این شیوہ 
تفسیر (اسلام خودشان) و تکفیر (اسلام ما١؛‏ ھماھنگی دفیق و ھم کلامی مطلق دشمنان 
اصولی اسلام و منکران رسمی مذھب با این مقامات روحانی و حامیان رسمی اسلام 
است. اینان نیز کە مبارزان متعصب عليه مذھبندہ از پایگاہ ماتریالیس مارکسیسم 
دیالکتیکک مادی؛ اصالت انسانء فلسفه علمی؛ فلسفهہ عقلیء چپ گرابی مترقی؛ 
ایدولوڑی انقلابیء سیانتیسم الحادی؛ سوسیالیسم؛ دم و کراسی آزادی انسانی.... با 
شور و شعف زایدالوصفی؛ دقیقا همان ادعاھابی را کە آنھا در اثبات اصالت دین خود 
دارثتتا بے می کنند و با ھمان لحنء فتواهابی را کە در تکفیر ما صادر کردہاند مدام 
تکرار می نمایند و تبلیغ! اینان نیز از توحیدی [ھراس دارند] کە نە بە شکل یک (دگم)ء 
کہ یکك ٭۷جھان‌بینی؛)ء از قرآنی کہ نہ چون یک (شیء متبرك؛ و (ورد مقدس)ء که 
یك (کتاب خواندنی برای آگاھی و عمل و ھدایت و مسئولیت؛ از اسلام؛ نہ بہ مثابہ 
(سنتھای تقلیدی و عقاید تعبدی و تشریفات ظاھری و اوراد و اشکال و عادات موروثی 
و تکراری و یا موزہەای از معارف اساطیری و اصول اجدادی و علوم قدیمه)ء کہ بہ 
عنوان یك ١ایدئولوڑی‏ فطری و مکتب انسانی- اجتماعی و دعوت و مسئولیت و جبھه 
و جھت و آرمانخواھی و درگیری و خطمشی تاریخی و جھان‌بینی مترقی و باز و 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲۱81۲0009.06017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۱9 ۳۴" 


مو اقال 
متحرکك و ایمان مسلکی و تعھد مرامی خودآگاهانهہ انتخابیء روشن و روشنگر و 
خودساز و زمان‌ساز و امت آفرین و انقلابی و ارزش پرور و کمال جوی... و بالاخرہہ از 
برون آمدن مذھب از زاویە معبد و حضورش در متن زندگی و صحنه اجتھاد فکری و 
جھاد اجتماعی و میدان خلاقیت و پیکار و بعثت و رسالت و رھبری و ظھورش در 
سیمای درخشان و جذاب و زیبای عقلی و علمی و سیاسی و انسانی و انقلابی و 
بازگشتش از جمود و جھل و ضعف و باخودبیگانگی و کھنگی و مرگ فامی؛ بە 
خویشتن راستین و خودی نخستین و حیات و حرکت و پیش آھنگی و نقش ویرانگری 
و سازند گی اش و دعوت بە عزت و حکمت و امت و عدالت و نعمت و علم و عقل و 
عشق و فلاح انسان و از محمد نہ موجودی غیرانسانی که سایە نداشت؛ کە برعکس؛ 
سایه داشت: سایەای کە آتش فریب معبد موبد را کشت و کنگرہ کاخ ستم خسرو را 
شگسٹ وعزریاق ٹررت دھگان و بازارگان را خشکاندء و در دستی (کتاب؛ آگاھی: و‌ 
در دستی (شمشیر) پیکار؛ و از علی؛ نە لنگر زمین و آسمان و دارندہ جفرورمل و... کە 
آفتاب روشنگری و آتشفشان عشق و تجسم انسانی اروح؛ و گوشت و پوست یافتن 
زیبابی و شکوہ و اخلاص و عدالت و حقء دشمن خونریزی و آشتی‌ناپذیر و جور و 
جھل و جمود و اشرافیت و کنز و دوست گرسنگانء بی پناہانء قربانیان سرمایہ و 





لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲100169.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۰۸۰۲9 ۵ 


ناو اقال 
پاسخ مجسم بە چگونە بودن؟ چگونه زیستن؟ چگونہ سخن؟ چگونہ سکوت؟ چگونہ 
جک رہ سی گنی ش1 گر درا کن سرت 1ا 


یع از چنین ایمانی و از چنین اسلامی؛ اینان نیز ھراس دارند. توحید مترقی اسلام 
متحرک و تشیع انقلابیء طبیعی است کہ ہم تاریك اندیشان مرتجع؛ متوقف و 
محافظه کار مذھبی را بہ ھراس افکند و بە تکاپو آورد تا برای نابودی آنء بە هر کاری 
دست زنند و ھم روشنفکران ضدمذھبی ای را کە در این دو سە قرن- در اروپا۔ و این 
دو سهہ نسل- در اینجاے جھان‌بینی مترقی ایدولوژڑی متحرک و حزبء نھضت و 
رھبری انقلابی را در انحصار خود می پندارندا بە ھر حالء مذھب مترقی انقلابی ھم 
اپاپ؛ را خلع سلاح می کند و ھم مارکس را. در عین حال کە آرمان اصلى‌اشء 
واژگون کردن قصر سزار است. در اینجا است که می بینیم هر گاہ بعثت توحیدی خود 
را باز می یابد و نقش تاریخی خود را باز می‌شناسد و رسالت آگاھی؛ عدالت؛ نجات و 
رشد انسانی خویش را باز می گیرد و بیدار کردن اندیشہ و برشوراندن وجدان و 
روشنگری راہ و ۃاجتھاد فکری؛ و نفی جمود و ارتجاع و (جھاد انقلابی؛ در طرد 


'. در متن اصلی جای دو سە سطر خالی است. 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 0101769.600177أ۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۰19 ۸۶ 


ہار اقال 
مختلف و حتی مخالف, خود را در خطر می یابند ھراسان و زخمخوردہہ بە مقابله بر 
می خیزند و خیلی طبیعی و منطقی و موجہ است کہ علیرغم دشمنی اصولی و 
ناهماھنگی جوھری با ھمء برای مبارزہ با این خطر مشترکك؛ جبھه مشتر کی را- پنھانی 
یا آشکاراء عملاً با فکراً نیز مستقیم یا غیرمستقیم- تشکیل دھند و لااقلء صفض‌هاشان را 
بە ھم نزدیك کنند و با درگیری ای فیماہین فرصت جان و توان گرفتن و پیشرفت و 
اشغال صحنە زمان و فتح وجدان نسل و دست یافتن بە متن جامعه و ایمان تودہ را بە وی 


ندھند. این سە نیرو: 


یکی نیروی دشمنان مردم است؛ قدرتمندانء زراندوزان و آنھا کە دست ہر سر خلق 
دارند یا دست در جیب خلق؛ آنھا کە بر سفرہ چرب و رنگین چپاول و جنایت و 
اسارت انسانء می چرخند و بر گردہ مردم سوارند. اینھا از این صرصری کہ خیمه و 
خرگاہ سیاهشان را خواھد کندہ از این ولادتی کە کنگرہ کاخ ستمشان را فرو خوامد 
ریخت و بعثتی کم بتھای اشرافیت و سیادت و تجارتشان را خرد خواھند کرد بر خود 
می لرزند: استظرات شنزی کہ آبوذر یه دست گرفلہ وش اکن :و پر اشللہ ىه سری 
دارالخلافه می ‌شتابد تا بر سر (عثمان؛ و عبدالرحمن و کعبالاحبار فرو کوبدہ اینان را 
ھمیشهہ زمان و ھمه جای زمینء بە ھراس می ‌افکندہ چه ء اینان وارثان تاریخی این سە 


(چھرہ) یکک (سر) یا (سە سر) یکک تن اند و می ‌بینیم کە ۔عبدالرحمن زر؛ء از اصل؛ 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲10079.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۰۸۱9 ۷ 


ناو اقال 
ھ2 ۰ ۰ یں ۰ ۱ ۰ 2 ۰ 
(عثمان زور؛ را بر مسند می نشاند در عوض: (عثمان زور؛ از (عبدالرحن زر؛ حمایت 


می کند و ١‏ کعبالاحبار زرق) هر دو را توجیهە. 


منظرہ را در برابر ھجوم ابوذر- اسلام روشنگر عدالتخواہ انقلابی- ببین! تودہ انبوہ 
طلای عبدالرحمنء پیش روی عثمان نھادہ کعب؛ با سر شکافته از ضربه ابوذں (پشت 


سر عثمان؛ء پناہ گرفتە! چە صحنه معنیدار و تابلو جاویدانی ! 


نیروی دوم؛ پاسداران سنتھای کھنە اساطیر الاولین؛ دین آبا اجدادی؛ ارزش‌ھای 
موروثی ارتجاع تاریخی؛ جمود اجتماعی؛ جھل فکری... کە خود را حامی ایمان دینی 
و حامل معارف مذھبی و بالاخرہہ آیە خدا و وارث پیغمبر و نایب امام و حجت الاسلام 
و مقتدای امام و از این قبیل... می ‌شمارند و علامه نائینی عالم و فقیه آگاہ و دلیر عصر 
مشروطہ؛ اینان را بانیان (استبداد دینی؛ می نامد و قدرتمندان و اشراف و صاحبان سیادت 


و سعادت در ارتجاع مذھبی. 


۰ ددع ہی کک ۰ کے +۰ کک ,2 یہ خی پا سے 
اینھاء قبل از ان دو نیروی دیگر؛ قدرت ویرانگری این بعثت توحیدی را تشخیص 


' حر شررا کا غلیله اعطغاب ئة اپی عدالر سی یرذ کہ ریانث شررا رادافث ر زی سای شكتت علىی ؤزپروزی 
عثمان را فراھم ساخت. 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲10079.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۰۰۱9 ۸ 


ما و اقبال 
طبیعی است؛ چون در آغاز (افصل تازہ؛ و (تحویل سال نو؛ در تقویم و تاریخ ایمان و 
تجدید حیات و خرمی (روح) و نوبھار (عشق)؛ با تندبارانھای اسفندی که از آسمان و 
آفتابء باریدن می گیرد و سیلاب‌ھای بنیانکن و خروشندہ که بر این کویر روان 
می شوند پیش از ھمه؛ آب در لانە اینھا می افتد و بە ھمین دلیل است که پیش از همه 
ابٹھا ہر می شورند و اڑ عمة سو بە تکاپو می افتند۔ تصادفی نیست اگر در براہر ید بیضای 
موسی؛ ریسمان‌ھای بە (سیماب فریب؛ آغشته ساحرانء بیش از ھمه؛ بە جنب و جوش 
می افتند۔ در ظھور عیسی- مسیح موعود و منجی قوم و مصلح مذھب بنی اسرائیل- پیش 
از اشراف روم و عمال قیصر و کفار فلسطینە این ١فریسیان؛اند‏ کە علم تکفیر و توھین و 
تفسیق وی را بر افراشتەاند و در تلاشاند تا اہالابی‌ها؛ را بر او خشمگین کنند و 
(پایینی‌ھا؛ را بە او بدبین. در آغاز بعثت پیامبر اسلام شخصیتھای مذھبی کہ پیشوایان 
روحانی وعلمای دینی عرب و بھود بودند و پیش از اسلامء ظھور پیامبر را بشارت 
می دادند و بعثت را پیش ‌بینی می کردند قبل از ہمه؛ بە تکذ یب او پرداختند و در 
برابرش ایستادند و قرآن از اینان شکوہ می کند و حق کشی‌شان را سرزنش؛ چهہ پیش از 
بعثتء اینان با تکیە بر مذھب و سخن گفتن از خدا و فردا و حتی؛ نقل بشارتھا و 
سرن فاھر اب عث و رات ہحل در ایمان و افکار مردم اغقازی می بافتظد و 
در جامعہ شأنی و شھرتی را و بە نام دین و علم؛ حیثیتی و اکنون: با آغاز نھضتی کە 
دانش آنان را ہی اعتبار موقع اجتماعی ‌شان را متزلزل و شخصیتشان را بی رنگ می ‌سازد 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲101769.60177أ۱81 ۱۷۷۷۷۷۰۰۱9 ۹ 


ناو آقان 
با تغییر اوضاع و انقلاب در ارزش‌ھاء وضع طبقاتی‌شان دگرگون می شود و فضائل 
صنفی‌شان وا ژگون و اسلام زیر پایشان را ناگھان خالی می کند'۔ 
این واقعیتی است که در طول تاریخ ھعیشه تکرار می شود و این اصل زا ثشان 
میدھد کە ھموارہ؛ عليه ١(مذھب)‏ (مذھب) است که می جنگلہ توحید را توحید از 
محتوا خالی می کند و اسلام کشندەترین ضربەھا را از اسلام خوردہ است و تشیع با 
توطئه عمیق و جادوی سیاہ تشیع مسخ و محو شدہ است و بناہر اینء عکس قضيه نیز 
درست است: برای نجات انسان از باخودبیگانگی و ذلت و فلج شدن ارادہ و آگاھی و 
انحطاط عقلی و ضعف وجودیاش کە کار مذھب است: تنھا راہ تجدید بعثت مذھب 
است؛ برای رھابی از سلطه بیمارگونە و اسارتبار این خداء باید از نیروی خلاق و 
فروزندہ و رھابی‌بخش خدا مدد گرفت و بالاخرہ این اسلام جامد و منحط را که 
چنین سرنوشت تباھی برای ملتھای مسلمان ساخته استء تنھا بە یاری اسلام می توان 
بر انداخت. و بالاخرہہ از این تشیعی کہ پروردہ دربار شاہ سلطان حسین است و 
پرورندہ جرثومەھای ربا و خرافہ و جھل و ضعف و ذلت و لاابلیگری و شرک و رکود 


و پوسیدگی ذھن و فلج شعور و بیماری روح و کیش شخصیت پرستی و توجیە ظلم و 


'. در متن اصلی جای چند سطر خالی است. 
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ار آقال 
فساد و لش بودن... بہ ستوہە آمدہەای؟ از خشم بر افروختەای؟ در جستجوی راہ 
چارہەای؟ یکراست بە در خانہ فاطمه رو علیء هھمسرش:؛ پسرش و دخترش راہ درست 
این کار را بە تو خواھند آموخت. برای انسانھای فلاح جوی؛ ملتھای آزادیخواہ 
طبقات عدالت طلب و روشنفکران حقیقت پرست: و بالاخرہ روحھای رنجور و بی پناہ 
در مسیر طولانی تاریخ در مدینە این تمدنی کە معبدھای سیاہ جھل و کاخھای (سبز) 
و (سفیدا و (سرخ) جور و دکانھا و بازارھا و روسپی خانەھای گونەگون بر پا است؛ 

بن (خانه گلین)ء کجا را سراغ داری؟ از اینجاء دو مشعل فروزان و سوزان ١‏ (امامت) 
و (عدالت؛ را وام گیر و بر سر دست: از ھمه قرن‌ھای سرد و سیاہ تاریخ ماگذرکن و با 
این هر دوہ این تار عنکبوتی را کہ (سلطنت استبداد؛ و ١تبعیض‏ طبقات؛؛ برای صید 
خلقء و بە دست مغان و موبدان دربار و بازار صفوی؛ بە نام تشیعء بافته است؛ آتش بزن! 
(تشیع صفوی) را تنھا صاعقه (تشیع علوی) است کہ بر سر فرود می آید و خاکستر 
می کند. نمی بینی کہ تا ابرھای باران‌زا از افقق صحراہای ربذہ و مرج العذراء و طف 
ظاھر می شوند و بر فراز آسمان این کویر تشنہ و شب گرفتہ خیمہ میزنند و بر سر 
توطئەسازان میدان انقش جھان؛ غریو تندرھای خشم و تازیانه آذرخش‌ھای عذاب بر 
می کشندہ در میان احبار و رھبان کلیسای (مسجد شاہ؛ ولولە بر پا می شود و پیش از 
قزلباشان شاھسون اعالی قاپوا- کە با ھم ھمسایەاند و همدست- بە تکاپو می افتند و قیل 
و قال و دشنام و اتھام و تکفیر و تفسیق و... ھرچه بە دھنشان آید و هر کاری از دستشان 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲10079.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۲9 ۹۱ 


ناو اقال 
و این واقعیت طبیعی است و قانون علمی و اصل بدیھی منطقی. جه؛ (مذھب انقلابی)ء 
بە خودی خودہ نفی (مذھب ارتجاعی)؛ سے فرست ہد ماک وک علم جھل راو 
نور تی رگی را و حرکت: سکون را و بیداری خواب را نفی می کندہ و بودن آنء نبودن 
این است. 

و بالآاخرہہ نیروی سومء از آن سە نیروپی که از بعثت انقلابی ایمان در وجدان جامعه 
رنج می برد و به عقب‌ماند گی رنگ پرید گی و از دست دادن پایگاهھای مترقی تھدید 
می شود و ناچارہ بە مقابله و مقاومت بر می خیزدہ نیروی (روشنفکران ضدمذھبی) است. 

جامعه ما به علت (انقطاع تاریخی) معیوب شدہ است. میان ما و سرچشمه وجودی و 
آبشخور معنوی مان خندقی عمیقء فاصله انداختہ است. یک جامعه رویان و بارور 
درختی است که ریشه در تاریخ خویش دارد. و آفتاب (ایمان؛ء ھوای ١‏ آزادی؛؛ باران 
ابرھای (فراگیری؛ که از افقھای دیگر می رسندہ و بالاخرہء خاكک حاصلخیز (فرھنگكک؛ 
که در طول دورانھای بسیار تاریخ قوت و غذا ساختہ و یافته است: سلامت؛ رویش 
طبیعی حیات و خرمی و بارآوری اش را تأمین می کنند. اماء درخت وجودی ماء در زیر 
ضربەھای تیشەوارہ و تبری کە دشمنان تر کتازش؛ پیاپی بر آن فرود آوردند زخمھای 
کاری دید. آفت کرمھای جاھلیت و جھل و اشرافیت و فرقەبازی و خلافت و قومیت و 


عصبیتھای فکری و قبایلی و احیای نظامھای فثودالی و بردگی و تضاد طبقاتی و 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲100769.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۰۰۱9 ۲ 


ناو آقال 

استبداد سیاسی و دینی و بیماریھای آمیزشی با فرھنگگھا و مذھب‌ها و نژادھای 
ناجنس و ناسالم و عود امراض ریشە‌دار شرکك و جاھلیت قدیم کە در انقلاب اسلام 
سرکوب شدہ بودند و فلج اما نە ریش کن؛ و با مساعد شدن مزاج جان گرفتند درخت 
زخمخوردہ و شکست را آفت زدہ و از درون بیمار کرد. تفرقەھای مذھبی و فکری؛ 

پ.٭٭ .۰ ٭ ھ 7 جتے ٠.‏ ۰ھ ی77 

ماء عصبیت قومی و تعصب فرقەای سرپوشی تنگ و تاریکك و بی روزن و خفقان آمیز بر 
سرش نھاد و رابطەاش ہا فضای باز و ھوای آزاد و ابرھای باران‌زا و بھار آفرین برخاسته 
۰ ۰ سے کم مھ 

از دریاھای غنی تمدنھا و فرھنگگكها و رودھای روان اندیشە‌ھا و نھوضتھای هھمه آفاق 
و انفس جھان اسلام و جز اسلام قطع کرد و طبیعی است این (درخت زیتون مبار کی 
که نە شرقی بود و نە غربی؛ ریشه در سینە خاك داشت و سر بە آسمان کشیدہ بود)اء بە 
٠۰ 8 2 ٠ 1 ۰‏ ,02 خَ نکد : ٤‏ 
زودی پژمردہ و از رویش ماند و زردی گرفت وٴبهە صورثت درحت وحشی جنگلی 
۰ ر کے ھپ ٠‏ صے . ھوںے ُ2 ۰ 

بی پیوندہ بازگشتی قھقرابی و بدوی کرد. سالھای خواب گرفته و مردہ گذشت. ناگھان 
استعمار پیدا شد و باغبان غربی دست بە کار آبادانی تمام جھان گشت. آمریکا و آفریقا 

و آسیا و مگر نه ابتعاز حا ید معنی (طلب عمران و آبادی است)؟ 

درخت ما را از خاک این سرزمین در آوردند ریشه جانش را از قلب تاریخ ما 


بریدند و در گلدانی حقیر که با مشتی (کود مصنوعی وارداتی؛ پر شدہ بود گذاشتند. 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲101769.600177أ۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۰۱9 ۳ 


ما و اقبال 
گلدانی که اول نامش مشروطہ بود و آزادی و دموکراسی قلابی غربی, و تا دیدند 
کە ھمان قلابی اش :؛ ھمان قالب صوری و لفظیاش ھم خطر دارد و اسباب زحمت 
میىشود فوری شکستند و بە جایش کاسەای از چدن ریختندء بە شکلی نوظھوں من در 
آوردی؛ چیزی شبيه کاسک نظامی چکمه قزافی؛ نە قنداق شی 
اماء باغبا‌ھای گماشته ھمان‌هھا ماندندء میرزا ملکمخانھاء سید حسن تقیزادەھاء 
گ و گالو پ‌هاء سرسیداحمدخانھا... 
کم کم؛ نەه ناگھان! آثاری از حیات و حرکت در آن ھویدا شد و چه شور و شوقی 
وہای و ھوبی کە: درخت ما دوبارہ جان گرفتہ... جوانە زدہہ بر شاخش گل شکفتہ... 


نگاہ کن! واقع بین باش! حقیقت را اعتراف کن با بینش علمی؛ روش مشاھهدہ عینی و 
تجربہ حسی پدیدەھا ر بشناس! درخت ما بر داد ثمر دادہ بە بار نشستہ! راست بود 


ھمەاش راست بود 
۰ سے ۰ 
(ھمان بر گك و ھمان باراء 
(ھمان شیوہ و رفتاراء 
(ھمان برگ سپید بە مثل ژاله ژاله؛ء 


(ہه مثلء اشک نگونسارا: 





لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲۱81۲10079.60177 ۱۷۷۷۷۷۰۰۲9 ۴ 


ما و اقبال 
۹ر 09300 1 ا ۰ ٦‏ کس ہہ ×3 
ولیء ناگھان شور و شوق‌ها خوابید. ھمه؛ سرد و ساکت در ھم نگریستند و سر از 
نومیدی و سیەبختی؛ بە گریبان فرو بردند و با خودہ بە تلخی و بە نفرین زمزمہ کردند 
کە: 
(چرا باید تحملء آبیاری کردن باغی؛: 
کر اج 
گل کاغذین روید؛؟ 
(گل‌ھای کاغذی؟؟ بر شاخەھای این درخت از خاک در آمدہ ریشه بریدہ بر 
گلدان چکمە کاشتهہ کود مصنوعی فرنگی دادہ زیر سقف کوتاہ زندان نھادہ با خونابہ 
چ رک آمیز و استفراغ استعمار مست پودہ گرذہ خون آشام غربی آہاری شدہ. 
نوگل ‌ھای روشنفکری شکفت؛ در باغی که برزگران عمران‌طلب آبادان خواہ 
سے پرست آزادی پناوِ انسان دوست دموکراتِ حقیقت بین بی تعصب باتمدن پر ھنر 
کے . .+ ق2 ۰ ُ ۰ . 
پیرو علم پیشرفته باتربیتِ ابرمردی ابرنژادِ ابرفرھنگٹ ابرنبوغ ابرخرد در این کویر 
برھوت سوت و کور ما پی ریختند. 
نوبر باغ بە بازار آمد. پیدایش یك صنف تازہ بە نام (روشنفکراء و بزرگترین 
خصوصیتشان ابنکه ھر جھ در (روشنفکری) جلوتر می ‌رفتند از مردم خودشان دورتر 


می ‌شدند و با خودشان غریبەتر و با غریب خودیترا اك حرکت جادوپبی! طبیعی 





لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۱810101769.600177 ۱۷۷۷۷۷۷۰۱9 ۵ 


ما و اقبال 
است؛ چہ؛ اول بار ەدارالفنون؛ راء نە پیوستہ و افزودہ در ادامه و تکمیلء کم در برابر 
کس : 
(مدرسه مروی) بر پا کردند و دانشگاہ جد بد را بر روی (صفر)ء زمینی بایر و بک 
درست مثل آفریقای سیاہ و آمریکای لاتین. در سرزمینی کە دست کم ھزار سال کانون 
مدجے ےج ۰ َْٔ ٴ٭ ے ٢ے‏ ے یدھم مم ٭ ھ 
نشعشع نبوغ و سرچشمہ جوشان فرھنگک و مدنیت بود و عمیقترین و غنیترین 
سنتھای دانشگاھی را داشت. 
موج روشنفکری ماء از این بنای نوبنیاد و با این زبان و فرھنگ و فکر و علم 
وارداتی زادہ شد و پروردہ شلد. درست شبيه درس خواندەھای بومی مدارس استعماری 
در میان اقوام بدوی و ممالک مستعمرہ آفریقای مر کزی: ہومیان ١(متشبه)‏ (اسباء)' 7ج 
عمه رشان خ نگی وارزیود سز رنگن پوسٹفان و این تھا وجہ اشتراکی بود کہ با علت 
خویش داشتند. و بدیبھی است کہ اینھاء در جامعەای عقب‌ماندہ؛ روشنفکر بہ حساب 
نی آبند و طبیعی اسٹ که ایتھا: ھخمہ چیزشان را تاریخثان؛ فرمنگٹان مذعیٹان و 
خودشان را نیز در قالب‌ھای فرنگی- تنھا قالب‌ھاپی کە می شناسند و در دست دارند- 


'16ص[ہ٥۸‏ ۔ 





لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۱810101769.60177 ۱۷۷۷۷۷۷۰19 ۶ 


ما و اقبال 

مثلاً؟ قالب ھای تاریخی غرب چیست؟ سه دوران مشخص: دوران باستان: درخشش 
علم و فرھنگ و تمدن و پیشرفت؛ (تمدن رم و یونان قدیم)؛ دوران میانہ: غلبه مذھب 
مسیح و مرگ علم و جمود عقل و قدرت فثودالیسم و ضعف و عقبماند گی دوران 
جدید: بازگشت بە خویش؛ ضعف حکومت مذھب و تجدید حیات فرھنگ و ھنر و 


تمدن و پیشرفت اجتماعی... (تمدن جدید اروپا). 


تجربه تاریخ روشن است؛ مسیحیت نبودء تمدن بود مسیحیت آمد؛ تمدن رفت؛ 
سحخت رفتو مان باژ آمد۔ س ارح سیعخت است کک مدیت رامی کشد روشنفکر 
ما دیگر نیازی بە چنین تحقیقی ندارد. او غربی نشدہ غرب‌زدہ شدہ است. غربی شدن؛ 
خود نوعی متمدن شدن است. غربی زدہ شدن: نوعی مرض است. میمون آدمنماء غیر از 
میمون آدم شدہ است. 

روشنفکر ما برای دست یافتن بە حقیقت و داشتن یك قضاوت دربارہ خودش؛ نه 
نیازی بە آن ھمه تحقیق در شناخت تاریخ و تحلیل علمی تاریخ خویش دارد و نە 
بررسی مستقیم و کامل و دقیق و آشنابی مستقیم با مذھب و تمدن خویش؛ وی بە جای 
تمامی این کارھا کە غربی کردہ است؛ در حکم علمی و فلسفی و تاریخی عمیقی کہ 
وی راجع بە تاریخ و مسیحیت و تمدن و رابطەھای علت و معلولی مستقیم و معکوس 


میان اینھا صادر کردہ و در حقیقت پس از چند قرن کار و آن همہ کاوش ھا و رنجھای 





لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 009.6017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۲9۲۱81۲0 ۹۷ 


ناو آقان 
حیرت آور و دقتھای شگفتانگیز کشف کردہ است: تنھا کافی است بەہ جای کلمه 
امسیحیت) چشم بستہ و اتوماتیکک بگذارد د(اسلاماء و بہ ھمین سادگی۔ با حیله 
سحرآمیز و چشمبندی جادوبی؛ یکپا روشنفکر نواندیش مترقی می شود کە علمی فکر 
می کندء مسائل تاریخی را تحلیل فلسفی و منطقی می کندہ رابطەھای پیچیدہ و عمیق 
میان تمدن و مذھب و تاریخ و پیشرفت و انحطاط... را کە اساسی‌ترین مسائلی است که 
برای بشریت مطرح است؛ کشف نمودہ است. 
می بینیم که با تبدیل یک اسم بعنی مسیحیت بہ اسلام در جامعه ماء یک عدد 
(روشنفکرا از نوع ماتریالیست علمی لیبرال و سازندہ دموکرات تجددخواہ و... غیرہ بہ 
دست می آید که می تواند تا آخر عمر با کمال آبرومندی زندگی کند و خود را وارث 
فرھنگی و فکری رنسانس و انقلاب کبیر فرانسە بداند و شریکك در همه پیشرفتھای 
علمی کە در خارج می شود و سھیم در افتخاراتی کە اصحاب دایرہالمعارف و دیدەرو 
و ولتر و کلود برنارد و گالیله و ژوردانو... در مبارزہ با کلیسا و زمینەسازی برای بیداری 
رلیفت و بفر تک لان جاید سب گرددالاار طی امت اکر اش تضرالہ 
معتبر و سرمایه عظیم و مفاخر خیرہکنندہ تاریخی با ھمان لحن کہ ولتر دیدەرو و 
ارنست رنان... مسیحیت را- بە عنوان فلسه تسلیم و ذلت در براہر قدرت امپراطوری روم 
و (اخلاق زنانگی؛ و (خصلت بردگی)- بە لجن می کشیدند. وی؛ با تعویض اسامی 


خاص: انقلاب ضداشرافی امپراطوری روم و اسلام و رسالت محمدہ پیامبر مسلح و 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲1010769.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱9 ۸ 


ناو آقال 
ویرانکنندہ امپراطوری‌ھای شرق و غرب و علی انقلابی و حسین و قائم و زینب- 
اسرافیل قیامت‌ساز در قبرستان زمین و صاعقہ خشم بر سر جباران زمان- و ابوذر- 
دشمن آشتی‌ناپذیر سرمایەداری- و بالاخرہہ تمام این ایمان و فرھنگ و تاریخ سراپا 
جھاد و عدالتخواھی و حریت و شھادت را نیز با قاطعیت و گستاخی روشنفکری و 
غبغب انقلابی و ہا دو فیس نواندیشی و ولتر مآبانہ محکوم نماید و پیدا است کسی کہ 
سادەتر از طرز عارف شدن باباطاھر عریانء روشنفکر شدہہ در هر گونە اظھار نظری و 
صدور حکمی؛ در هر باب مطلقاً آزاد است و از هر انتقاد و اعتراضی مصونء چە 
جح کی ضیح را اس اظرری پردارٹی ىی گناہ و محیلی اک ات اظر را را 
بە خاکك می افکند مسیحیتی را کە اتھامش مذھب اسیر بودن است و اسلامی را کہ 
الیانکے سے شر بد رس لی را کا یا ابناد افئظر عی ٹانشر اوٹری را ک 
فقر را پایگاہ کفرہ و یا تشیعی را کہ طی ہزار سالء ھموارہ؛ ایدولوژڑی مبارزات 
رھابی بخش ضداستعماری در برابر امپریالیسم عرب و ترک و مغول و تکیە گاہ فکری 
نھضٹھای انقلابی و آرمانھای مردمی ضدطبقاتی و غالبا روستابی در برابر 
فثودالیسم اشرافیت و سلطہە طبقه مرفه شھری بودہ است: و مثلاً مذھب بوداپی را که 
اساسأ (مذھبی شاھزادہ و والاتبار؛ اسٹ و ھموارہ از هند تا اقصای چین؛ میان 
دربارھای ممالكک خاور دور می گشتہ و ھمیشہ شاەنشین و سلطنتپناہ بودہ است؛ از 


یکدیگر تمیز نمی دھد و نە تنھا چپو راست؛ کە حاکم و محکومء ظالم و مظلوم و 
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ناو آقان 
قاتل و مقتول راء تنھا بە این دلیل کە هر دو در تاریخ چھرہەای مذھبی داشتەاند- کاذب 
یا صادقے از یك مقوله می شمارد و دارای یك نقش اجتماعی و جھت تاریخی و 
مطلقاً نمی داند کہ رابطه مذھب و پیشرفت یا قدرت دین و علم؛ در تاریخ ما 
سرگذشتی؛ دقیقا عکس تاریخ غرب دارد و این دو منحنی ھماھنگک صعود و سقوط 
می کنند. قرون وسطای ما- قرون سوم و چھارم- عصری است کہ روح مذھبی بر 
تمامی ابعاد اجتماعی و انسانی ما غلبه دارد و اسلام در اوج قدرت و حکومت خویش 
است و دقیقا در ھمین دورہ است که منحنی فرھنگ و دانش ما بە بلندترین نقطه اوج 
خود رسیدہ و عظمت تمدن و شکوفابی نبوغھای درخشان اسلامی جھان را فتح کردہ 


۰ 


اسثء 


از چنین (شبەروشنفکر اطواری دوبله شدہ بە فارسی؛- کە ھمچون زنان متجددمان 
بە ١(ضرب‏ قیچی؛ء از ناچاری؛ در یك طرفەالعینء وسط کوچ ہہ بین راہ (متمدن) 


شدئد۔- غالبا توی مستراح با (ش وک آفتابہ؛' یکھوں ں4 خودآگاھی علمی رسیدە٥‏ و 


١‏ شوک آفتابہ 
پکی از دانشمتدان نامی معاضر عا ا ھمین طریق مستیصر شدہ اث ئقل می گند کہ در دورآن طلیگی کی جت می 
شود و صبح طبق معمولء در صف طولانی طلاب در انتظار نوبت مستراح می ایستد. اولاً باید ھمین موقع از خواب برخیزد و 


امروز ھم میان طلاب حضور یابد تا بیینند برای نماز صبح برخاستہ ثانیاً باید امروز ھم برگردد و در ھوای سرد صبح زود 
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ما و اقبال 


کند و دوبارہ بە مستراح رجعت کند. حال در مستراح کارش را کردہ و درماندہ کہ با این آفتابہ چە کند؟ آفتابه را ول کند و 
بیرون آید طلاب بە دو قرینه عقلی و دلالت منطقی پی بە این حقیقت دھشتناک خواھند برد کە وی طھارت نگرفته است: 
پکی اپنگه آپ آفتابه استعمال نشدہ و دیگر اپنکہ اساساً صدانی شنیدہ نشدہ پس بابد آفتابہ را خالی کرد اگر تطھیر کٹد 
نجس تر می شود اگر آفتابہ را در مستراح سرازیرکند صدابی از آن برخواهد خاست آنچنان مشخص است و با صدای 
ویژہ تطھیر مغایر کە ھیچ طلبه تازہ کار و غیرخبرہ جامع المقدمات خوانی ھم کە در ھمسایگی وی قرار دارد ممکن نیست 
بە حقیقت امر؛ کما هو حقه؛ واقف نگردد. فکر کرد راہ چارہ منحصر بفرد این است کہ در حالیکه با انگشتائنش بازی 
میکندہ با دقت و ظرافت و رعایت تمام نکات لطیف خاص این فن بر آنھا کم کم آب ریزد و موسیقی طبیعی ای را در 
دستگاہ تطھیر بنوازد تا ھمسایگان طرفینش کە گوش بە زنگك طھارت وی اندہ نسبت بە ایمان و تقوای همدرس ھمفکرشان 
یقین حاصل کنند. می گوید: از این ھمه درگیری ھا و کشاکش ھا و ریاکاری ھا و کلک بازیھا و دلھرہ ھا و دردسرها و این 
ھمہ معضلات پیچیدہ و مشکلات عدیدہ کە بر سرم ریخته بود و در برابرم طرح شدہ بود و مرا بە سختی گرفتار خویش 
کردہ بودہ ناگھان بستوہ آمدم و عاصی شدم واین آفتابہ لعنتی را بە خشم بر زمین کوفتم و از جگر جیغی کشیدم کە عقدہ ام 
بیرون ریخت؛ خلاص شدمء آزاد رھاء راحت؛ رسوا و بی ریا! تا آفتابہ را بر زمین کوفتمء احساس کردم جھان در نظرم 
دیگر شدہ یعنی جھان بینی ام عوض شد از مستراح بیرون پریدم و یکراست رفتم به فرنگ. 

آنھابی کە از عمق مسائل روانشناسی آگاھند و می دانند کە چگونە یك حالت یا یك رفتار یا حادثہ بسیار سادہ و پیش 
پا افنادہہ در تخلیل:علمی روانفناسی از جدق تریخ وعسیی ترین و اآسانسی ترین حقایق انسانی: واقعبات اجتماغعی ٹاریخی و 
قوانین علمی خبر می دھد و بە کشف علل و عوامل مھمی می انجامد و مسایل بسیار تازہ ای را طرح میکند می تواند - بہ 
تعبیر خود آقای دکتر م - عمق و دامنه این شوکك آفتابه را اندازہ گیری کنند و دریابند که این نمونه از حقیقت علمی و 
واقعیت عینی انسانی - اجتماعی حکایت می کند که در روانشانسی اجتماعی و یا جامعہ شناسی فکری فرھنگی؛ مذھبی و 
سیاسی عصر جدید و نسل نوی ماء وجودی فعال دارد و آن جبھه گیری ھاء تغییر جھت ھاء حرکات تندء عقاید و عواطف؛ 
قضاوت ھا و تعصب ھابی است که گرچه خود را بە صورت یک جھان بینی فلسفی؛ مکتب عقیدتیء خط مشی اجتماعی, 
بینش علمیء گرایش سیاسی و انتخاب ایدولوژیکٹ ... توجیه میکند اما غالباً یک عکس العمل است, بازتابی سریع شدید 
قاطعء ناخودآ گاہ یا نیمە خودآ گا جبری و عاطفی. با این دید می توان شناختی علمی عمیق و تحلیلی از این واقعیت عینی 
داقت کھ روشنتفکران ضدمذدعبی آله غیرنذھی) برعادیہ اڑ محیطھا و بالآآخص, خائرادہ مای شدیداً مذھہی و آحاناً روحانی 
اند۔ انگیزہ ھای شدید مارکسیستی: در میان اشراف زادھھاء خرپول زادہ ھا و در کنار سفرہ شکم گندہ ھا و گریبان گردن 


کلفت ھا تب و تاب بیشتری دارد. 
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ار آقال 
تصمیم بە روشنفکر شدن گرفته است و تمامی قضاوتھایش راء با تعویض اسامی خاص؛ 
از قضاوت فلسفی؛ علمی؛ اجتماعی غربی می گیرد تاریخش راء چنان تراش میدھد و 
تکەتکه می کند و واقعیتھایش را مثله و مسخ می نماید تا در (قالب‌ھای غربی) ریختهہ 
شود و صورتبندی کندا بە جای (خوداش؛ (غریبه غربی) یا (غیرہ غربی) را خود 
احساس می کند و می ‌شناسد و در نتیجه ھرچہ؛ بدینگونە؛ در (خودآگاھی) پیش ‌تر 
می رود از خود دورتر می شود و با خود غریبەتر. حتی؛ نیازھاء دشواری ‌هھاء کمبودھا و 
آرما تھے ازا رفا آو را کی کرت تع سی نل رامحل فاشے ععالے 
بیماریھایش؟ نہ چون غربی؛ طبیبانه (معاینه؛ کردن و (کشف؛) کردن و بر آن اساس؛ 
نسخہ علاج درد را نوشتنء کم این (نسخهە نوشتهہ کردہ؛ طبیب غربی راء با تغییر اسم 
بیمارء عمل می کندا و اساساٌ درد خویش را حس نمی کند حساسیتش فلج است؛ 
می نالد اما از دردی کە دیگری دارد. در رشد سیستم تولید اقتصادی؛ ھنوز در مرحله 
کشاورزی مصرف نان و پنیر و پیازش را تأمین نمی تواند کرد و از ناھنجاریھای 
جامعەای بیمار شدہ و نامیزانء کە [در] تولید ماشینی بہ دورہ اتوماسیون تکنولوڑی 
رسیدہ باشد. برای ایاب و ذھاب روزانەاش در پایتخت وسیلە نقليه ندارد و بە 
ماشین زدگی و ہا خودپیگانگی انسان در قبال سلطہ مطلق تکت وکراسی دچار شدہ اسٹ؛ 
قرن‌ھای ساکت و راکد؛ حمله دستەھای سارق تر کمن را بە آبادیھایش خطیرترین 
غَاطء ساعہ ر ىا این فہ ساریفای ورسیء ساالَفیتی‌فای اغلائی مقرط 
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ناو اقال 
ارزش‌ھا و تزلزل اصول و بأُس‌ھای فلسفی و لاابالیگری اروپای پس از دو جنكک 
جھانی را در روانشناسی تخیلء هھنرہ ادبیات؛ اخلاق و ایدولوژڑی‌اش تجربە می کند. در 
اداراتش چای است و چرت و حل جدول و غیبت و تا کردن سنجاق و گرفتن 
(اضافه کارا! و خود را قربانی شبکە خشن بوروکراسی می پندارد. مسأله آب: نان: 
گوشت: رفت و آمدہ راہ مسکن و سواد... در جامعەاش حل ناشدنی می نمایند و آنچە 
بە درونش می گذرد مسائل اگزیستانسیالیستی است و فلسفه عبث: پوچ گرابی؛ نبھیلیسم 
ادا اطوارھای فرانسوا ز ساگانی؛ بکتبازی و گرایش‌ھای تقلیدی و تصنعی و تحمیلی 
بە لوکس؛ سکس:؛ مصرف: رفاہء اقتصادپرستی (اکونومیسم) فردیت و خودپابی 
(اندیودی و آلیسم) و تلقی متضاد زن [است] نە دیگر بە عنوان آینە (زیبابی؛ و آشنابی 
(روحا و الھامبخش (عشق)ء و- یه تعبیر اسلام-: گل باغ زندگی)ء (ودیعه پاک 
آسمانی؛ء (خویشاوند فطرت)ء ١جان‏ جامه؛ی حیات؛ (آرامشگه روحا؛ (گشتگاہ بقا)ء 
(انیسی کە؛ در شکوہ از وحشت و رنج تنٹھابی؛ آدمء بە لاب از خدا خواستہ است؛' و 


این نخستین نیایش او است؛ یعنی نخستین نیاز او و نیاز حیاتی و لازمہ وجودی او و 


'. جالب این است کە حوا ابتدا بە ساکنء بہ خواست خدا کہ بە خواہش ادم ودر پاسخ دعا و ابراز نیازمندی وی خلق 
می شودہ ایا خمیرہ خلقت اوہ نە مادہ ای بی نام و نشانء تصادفی و بە هر حالء از عنصری دیگر؛ که از خمیرہ خود آدم 
گرفتە می شود و یعنی کە -بە تعبیر قرآن -ھر دو از یک خودند (من نفس واحدہ) و -بە تعبیر رمزی روایات - دقیقاً از 
پھلوی چپ که جایگاہ دل است. 
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ناو اقال 
بالاآخر آیت قدسیای کہ دامن بیحرمتترینئش- در نظام بشری- بہ رمز وجود 
خداوند پیوشته است و هر دو با ھم؛ قبله نمازند و مطاف حج تمامی خداپرستان در همه 
عصرھا و ھمہ نسلھا! بلکە؛ بە مثابہ ١(عروسک‏ جنسی) و ااہزار دست دوم کار 
اقتصادی))ء یعنی: ھم (تفنن) و هھم (تولید؛ و در یك کلم؛- بە هر دو معنی- یک 
(ہرجرڈ ناڑاریئ+: احراق خردثمای رنگ شدەای کہ خرید می کند؛ء ملعبه 
سر گرم کنندەای کهہ شخصیت انسانیاش را اسافل اعضایش منتقل شدہ و نقش 
اجتماعیاش بە توسعہ مصرف و تحریکک شھوت منحصر گشته است؛ (سودمند) اماء 
١ہی‏ ارزش٤ء‏ (رھا؛ء اما از (حریم حرمت) و (حرم عفت) و (خلوت قداست) و (سراپردہ 
رازڑھای دل و نیازڑھای روح)؛ موجودی کہ امروز این حق را بہ دست آوردہ است که 
ھم- تا ھرجا کە بخواهد- بدنش ر عرضه کند و ھم- تا هر اندازہ کە بتواند- (درآمد) 
بە چنگگک آوردہ اما خیالء اید آلء تب و تاب‌ھای دل؛ چشمہ الھامء عطش روح 
خویشاوندی وجودی؛ درد تنھاپی؛ ناله دوری و بی قراری پیوند معنی ہستن و بھانه 
بودنء جوھر زندگی؛ آن ہمہ شور و شرارەای کہ نبوغھا را میشکفت و جانھا را بر 
می آشفت و در زندگی و ادب و فرھنگ و اندیشه و احساس آدمی آن ھهمهہ ذوق و 
زیبابی و ھنر و خلاقیت و جوشش و خروش و بی ‌باکی و انقلاب و حیات و 
حرکتھای خارقالعادہ می آفرید و این زمین زشت و طبیعت سرد و روزمر گی پوچ را 
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او اقال 


: 
ہی 


لبریز زیبابی و گرمی و روح می ‌ساخت و... بالاخرہہ دو آتش اھورابی (شعرا و (عشق)؛ 
َء ان دست ذاذہ است! 
کا اعد کہ 

بدینگونہ پس از آنکه جامعه ما از حیات و حرکت باز ایستادہ بود و بە خواب رفته 
بود و اسلام- کہ شعور و روح و سرمایہ زند گی اش بە شمار می رفت- در صورت 
مجموعەای از قالب‌ھای سنتی و ناخودآگاہ و جامد ذھنی؛ ظاھرھای رسمی و 
بی محتوای موروثی؛ شعائر و تشریفات و آداب و رسوم تکراری بیهدف و بیفایدہ 
تعصب‌ھای خشکئ و سطحی و بالاخرہ فرھنگی مردہ و منحط؛ بە نام (علوم قد یمه) 
شکل گرفته بود کە کارش بە حاشیەنویسی و تبعیت و تکرار خلاصه شدہ شود و (علوم 
عقلی؛اش نیز بە ١علوم‏ نقلی) بدل گشتہ بود و داجتھاداش نیز بە (تقلید؛! و در انزوای 
حجرہ و حوزہ خزیدہ بود و تودہ ناھمگن و معجون درھمی بود از معارفی کە در قرون 
وسطای ما تر کیب شدہ بود و بە نام معارف اسلامی در جامعه مسلمان وجود داشت: اما 
نە از حقیقت و رسالت اسلام نخستین آگاھی داشت و نە با واقعیت نظام و رسالت 
زمانی کہ جھان و جامعه مسلمان عصر ما را می ساخت؛ آشنابی ‌ای... با غرب تماس 
یافت: آن ھم غربی کہ سراپا خلق و خوی بورژوازی گرفته بود و (سرمایەداری؛)ء و 
(ماشین؛ بە جھانگیری و استعمارش کشاندہ بود. استعماری کە علم را ذر ذسٹی ذاشقشت 


ھے 7 2 ۰ - ٠+‏ 
و ماشین را در دستی دیگر و هر دو در خدمت سرمایه و با بینش پست و روح مادی 





لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۱81۲10769.60177 ۱۷۷۷۷۷۷۰۱9 ۳۵ 


او اقال 
ویژہ بورژوازی. بورژوازی جھانگیر و آدمخواری که برای دستمالی؛ قیصریه را بە آتش 
می کشد و انسان را تنھا ابزاری وابسته بە تولید می نگرد و یا حلقومی پیوستہ به مصرف؛ 
و تٹھا و تٹھا ١شیطان‏ زرد)؛ را می پرستد و بنابر اینء ھمه ارزش‌ھای انسانیء باید در برابر 
9۳ 0 
نیازھا و قداستھای ملتھا و مذھب‌ها باید با ظھور طلایە‌داران لشکر طلا و تلالو 
جادوپی آنء رنكک بازد و مسخ و محو گردد و ھمه سدھا و مرزھا و برج و باروھای 
بیداری و نگھبانی و مقاومت از پیش پای جوم آن برداشتہ شود و جامعەھای 
گونە گون؛ ھم یکی شود: بازار.۔ و ملیتھای مختلف؛ مه یک چیز: مصرف. و 
کشورھای شرق و غرب زمینء نە دیگر میھن؛ کہ: مزرعه یا معدن... و جز این (اصول؛- 
اصول دین بورژوازی جدید- ھرچه ھست: موھوم است و کھنە و بی ارزش و تعصبات 


مذھبی و عصیتھای قومی و اخلاقیات اید الیستی و اعتقادات غیرعلمی!ء.. 


کدام علم؟ ١علم‏ بورژوازی؛! این (اسکولاستیک جدیدای که عقل را در خدمت 
قدرت آوردہ و علم را در خدمت تکنولوژی و تکنولوڑی را در خدمت تولید و تولید 


ر در حدمت (سود) 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسائید: ۲100769.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱9 ۶ 


از اقان 
اکٹوں می توان بە روشنی فھمید و با تمام وجود مستقیماء حس کرد کہ فرھنگكک 
بازاری و زبان سوداگری تمدن جدید غربی شاہبیتھای قصیدہ بورژوازی چه معنابی 


دارد و چرا؟ 


الس یں ارات اگکرورپ سافس: السا آری 
خداپرستی باید در غلبه طلاپرستی محکوم شود و بورژوازی کہ مادہپرستی اقتصادی 
است؛ باید بر مادہەپرستی فلسفی استوار گردد (ماتریالیسم) انسانھا باید بە صورت 
بردەھابی در آیند بستە بە زنجیر جبر (تولید و مصرف) باید تمامی (ایدہ آلھای انسانی) 
را [بمیرانند] کە در آنان خواستهای برتر ارزش‌ھای معنوی؛ انگیزەھای حقیقت؛ 
زیبابیء خیرں کمال؛ فضیلت؛ آزادی وجودی: تعالی فطری؛ آرمانخواھی و تلاش در 
رھابی از آنچە ھست و دست یافتن بە آنچه باید باشد و کشف رازھاء عطش‌ھاء دست 
یافتن بە معانی بلند خودآگاھی؛ دوست داشتنء ایثارء عشق و راہ جستن بە (روح 
جھان؛ء بە (حقیقت من؛ و بالاخرہ دغدغهہ ھمیشگی وجدان برای فھم غایت وجود 
پیدا کردن نھایت حیات و معنای انسان و ھماھنگک کردن خویش با ناموس خلقت و 
حقیقت عالم... [برمی انگیزد. این]| هھمه باید در آدمی بمیرد تا وی؛ آنچنان کە بورژوازی 
جدید انسان را می نگرۃ و می پرورد موجودی شود که جز مصرف و لذت و رفا 
عشقی و جز پول: ارزشی و جز کار اقتصادی؛ تلاش برای درآمد ھرچه بیشتراء رسالتی 


و بالا'آخر جز واقعیت پست انگیزەھای زیستی در خود و جز واقعیت انگیزەھای 


لطفاً نواقص و اشتباعات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲۱81۲۲0079.6017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۱9 ۳۴۷۷ 


ما و اقبال 
اقتصادی در جامعه و جز واقعیت انگیزەھای سودجوبی در زند گی انگیزەای و حقیقتی 
نیابد و وسعت جھان و قلمرو وجودی انسان و دامنه مسئولیت زندگی را جز (سعی 
مدام)؛ صبح و شامھای مکرر بی سرانجام میان تولید برای مصرف و مصرف برای تولید 
و ١طواف‏ بی پایان؛ بر گرد کعبہ پول و دور باطل ٢فدا‏ کردن آسایش زندگی برای 
فراھم آوردن وسایل زندگی آسودہہ! نبیند و بالاخرہہ بە قول پل سیمون: ١دیگر‏ در 
انتظار ھیچ چیز نباشدء جز رسیدن اتوبوس؛! و این بعنی رثالیسم. 
ھمه ملتھا و ملیتھاء یك بازار مصرف شوند و همہ خصوصیتها و خصلتها و 
خطوط چھرہ و اصالت‌ها و دلبستگی‌ھا و خلق و خوھایشان کە آنان را تشخصی 
وجودی و اصالتی معنوی میى‌بخشید؛ محو گردد و همه قالب‌ھاپی استاندارد شدہ شوند 
با نیازھای استاندارد شدہ چرا کہ سرمایەداری صنعتی آنجه می ‌سازد استاندارد شدہ 
می سازد. انترناسیونالیسم و حتی اومانیسم جدید یعنی این ! 
واقعیت گواھی میدھد کہ جھان با آنچهہ انسانھا اصول اخلاقیء ارزشھای 
معنوی؛ عدالت: برابری؛ برادری؛ مقدسات؛ فضائلء مسئولیت؛ گذشت: بزرگواری؛ 
تحقیر مادی گری؛ بند زدن بر تمایلات غریزی نفع طلبیء کسب قدرت: خودنمابی و 
مصلحتھای فردی؛ دعوت بە ایثار از خود کرت حق و نفع و سلامت ولذت و 


ند کی واقعی را فدای دیگران کردن و بالاخرہ آرمانھاء ملاكھاء خواستھا و 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲100769.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۰۰۱9 ۰۸ 


ما و اقبال 
تعھدات انسانی و اعتقادی و روحانی [می نامند] بیگانە است: طبیعت جز قدرتھای 
مادی ؤ قواعد جبری زا ثمی‌شناسد و زندگی واقعی و نظم طبیعی بر اساس اتنازع 
بی عاطفهہ و کور برای بقا؛' و در نتیج مرك قطعی ضعیف و بقای حتمی قوی استوار 
است. ١قانون‏ جنگل؛ تنھا زیربنای مطلق حیات و قانون اساسی رژیم طبیعت است. هر 
مشکری کہ علبی عی اتدیقد ر می رٹالھمی ذارذو فستقعاش رااز عاذث و عٹر 
عقیدەاش را از طریق تجربهء مشاھدہ عینی و با روش حسی و بر اساس قوانین طبیعت و 
مبانی علمی فیزیکك و بیولوژی اتخاذ می کند و انسان را نیز- نە ھمچون خداپرستان- 
پدیدەای مادی و زادہەای طبیعی و در واقع؛ جانوری چون دیگر جانوران می ‌بیندء ناچار 
اقانون جنگل؛ را- کە طبیعت بر اجتماع جانوران حاکم ساختہ است- بہ مثابہ قانون 
اساسی و زیربنای اصلی جھان‌بینی علمی و انسان‌شناسی علمی و جامعەشناسی علمی و 
ایدئولوڑی علمیى‌اش اعتراف می کند و هر اصل اخلاقی؛ آرمان انسانیء گرایش 
عاطفیء ارزش معنوی؛ جھت گیری اجتماعی مسئولیت مردمی؛ مکتب سیاسی و طرح 


اقتصادی و هر (ہایست) و (شایستٹ,؛ اعتقادی... که با این اصل مطلق علمی و جبر حاکم 


٠ذ۷‏ 18 08م 0اا .1 . اصل الاصول زندگی در مکتب داروینء کە مارکس بە محض انتشار کتاب وی در نامه 
ای بە انگلس آن را بە عنوان اساس توحید زیست شناسانه جنگ طبقاتی در تاریخ با لحنی شورانگیز و مژدہ ای ھیجان آمیز 
پذیرفت. 


([+مسمسسسحوووتصص-ح سس ددص- ×ح-۳“۳0”“-”تص<٘حسخح-ص-ددی-ٛ--ؿ5“-”ص-صحدصت-ٛدەدهکصصوحدصت-دوموصحددحتہتٗ‫3صح-صصح--<ہ--ص -جچص--عطع ‏ حٔسٹ-س-۰-ص.صکٌطےحطککخ0وٰکؤسظِٛوددصححصحصصصجححصو--ؤت سد ددوت-3صصصد-ص.س-حص-ح×-ح ۱طد -ح×۰ح<-ت -ص-<- ٠ ٠-ت--ح-٣ س۔س.-.مم.ستس-.ت۔.-ی)یططس.کککست۱لر٣×ص-<-×٠ئاو۔ٗسم ×٠‏ -ستکطے کا 
لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲10079.60177أ۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰19 اس 


ما و اقبال 
بر زند گی ناساز باشدہ انحراف از واقعیت عینی و حقیقت علمی و ضرورت مادی و در 
نتیجہ پنداری غیرعلمی؛ پدیدہەای ذھنیء مجردہ اید آلیستی مذھبی؛ متافیزیکی و 
خواستی اتوپیابیء غیرطبیعیء خیالی؛ احساساتی: موھوم جبر محکوم بہ شکست و 
زوال است و تحقق نیافتنی و غیرممکن. پس: انسان و جامعه انسانی نیز چنین است؛ 
موجودی است مادی و پدیدہەای زیستی: و در نتیجه؛ جامعه نیز کە شکلی از طبیعت 
مادی است و مجموعەای از روابط حا کم بر قلمرو حیات- چون دریا و جنگل- میدان 
بازی است که در آنء هر انسانی؛ بە عنوان یکكک موجود زندہ درگیر (دجنگ برای 
زندگی) است و ناچارہ تابع قانون تنازع بقاء یعنی هر کسی۔ تا آنجا کە در این جنگك؛ 
قدرت دارد و لیاقت از خود نشان میدھدہ برخوردارتر؛ پیشرفتەترء سعادتمندتر و 
موفق تر است و بنابر اصل (انتخاب شایستەتراء آنکە قویتر است پیش می رود می ‌برد و 
می ماند و آنکه عقب می افتدء می بازد و می میرد؛ در داد گاہ زندگی؛ بە چنین سرنوشتی 
محکوم شدہ است؛و در این دادگاہ- کہ بنیادش بر بیداد است- نە (عدالت؛)ء که 
(لیاقت) حکم می راند چہ؛ این یك اصل بدیھی است کہ: (حق بە جانب قوی؛) است؛ 
که ١در‏ نظام طبیعت؛ ضعیف پامال است؛ء ١الحق‏ لمن غلب؛ء مگر نە در تاریخ انسان‌ھا 


نیز (فاتحان حق را تعیین می کردہاندا؟' ١(مالکیت؛‏ جز ہزور؛ ضابطەای داشته است؟ 


'. در قصہ ھا و حتی تاریخ ماء بسیار است صحنە ھابی کہ تاج یا شاھدختی آیت زیبابی و سعادت مطرح بودہہ و 





لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲10079.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰5۱9 ۰ 


ما و اقبال 
زمین خدا را چە کسانی و بر اساس چه قانونی تقسیم کردہاند؟ آمریکا پیش چشم ما 
است. غلبه زور را برخی از مظاھر (روح) و (عقل٠)‏ نیز ستودەاند. 
مانی کە جھان را صحنه جنگ نور و ظلمت می دید با لحنی پیامبرانہ! اعلام می کرد 
کە: 


(ھر کە فاتح است عنصری نورانی است و هر کە مغلوب؛ عنصری ظلمانی!!' 

نیچه نابغه نیز عقل سرکش و آتشناکكک خویش را مدیحەسرای قدارہ و قدرت 
ساخت و کسی کہ با غروری پولادین فریاد زد: (خدا مردہ است؛ء (در پای خان پیشانی 
سجود بر خاک نھادا و (مسیح) را در وجدان ملتش؛ دوبارہ مصلوب کرد تا زمینە را 
برای رجعت ١قیصر؛‏ ھموار سازد و مبشر ظھور ۵ھیتلر؛ باشد کہ سی سال پس از 
برگکش ےہ فازات (ابرمردای که وی می پرستید جانشین (خدا؛ شد! 

این واقعیت عینی که (زور فوق هر حقی است؛ تجربەای است گرفته از طبیعت و از 


تاریخ کە بە صورت ضربالمثلی در فرھنگ مردم رواج یافته است: 


انتخاب کسی را که از میان مدعیانء حق دارد بە عھدہ جنگ وا می گذاشتند و جنگ طبیعتا حق - حق تصاحب تاج یا 
دست یافتن بر دختر - را بە غالبِ می داد و سران قوم یا پدر دختر در برابرش تمکین می کردند. 

'. مصداق عینی بارزش ھم جنگ نژادی در تاریخ کہ نتیجە اش را شاھدیم کە سپیدپوستان بە دلیل نژاد نورانی شان 
پیروز شدند و سیاھان شکست خوردہ و محکوم! 





لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲۱81۲۲0009.6017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۲9 ۱ 


ماواقال 
×ہ[(الزهص: 13 ٭صدہزہہا اد6 ۶0۱۶.۲ عصام  ۲٥٥٥٢٥٢٢‏ .ا 

(ھر کە زورش بیشتر استء حرفش حسابی تر است)! 

جامعه بشری؛ تجمعی از انواع و اقسام آدمھا استء کودنھاء زرنگهاء تنبلھاء 
فعال ھاء بی عرضە‌ھاء باعرضەهاء ضعیف‌هاء قوی‌هاء بیمارھاء سالمهاء نابغەھاء باھوش‌هھاء 
کمھوش‌ھاء بیھوشھاء... و خلاصہ؛ ھمجنانکه هھمه؛ در قد و قامت و قیافە و 7> و 
وزن... با ھم متفاوت‌اند در نوع استعدادء درجه استعداد لیاقت عملی؛ ذھنی و روحی 
نیز هر کدام با دیگری و با دیگران فرق دارد. 

آفتاب ھواء آب؛ زمین, مرتعء جنگل معدن... ھمہ مواہبی است کہ بر پھنە طبیعت 
گستردہ امسث :و ھر کسی ۔عحل فازدو در ہرغورداری از عخلٹن آزآد:ایٹ که از این 
مواهھب برخوردار شود. 


(تا اہنجاء سنید که چه خوب پیش می آید؟ اھ اکت: حی؛ آزادی ترائری ات 


- خوب, چگونہ؟ 


- طبیعی است کہ فقط با (کار؛! 


- خوب؛ از این بھتر نمی شود حالاً بفرمایید کە چہ اندازہ؟ بە چهە شرطی؟ با چه 


ملاکی؟ 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 009.06017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۱9۲۱81۲0 ۲ 


ماواقال 
ھیچ! هر کس به اندازہ لیاقتش شایستگی اش. طبیعت سرچشمہ اصلی ثروت است 
و سرمایهہ حیات و در اختیار ھمه انسان‌ها. قید و بندھا را بر دست و پایشان مزنیدء حد و 
مرزھا را از میدان جولان استعداد و ابتکار و تلاش و تکاپوی ھمه بردارید بر سر راہ 
کسی مانع ایجاد نکنیدء پیشروی نیروھای پیشتاز را سد نکنیدہ با مقررات دست و پاگیر 
و شرط و شروط نومیدکنندہ و بازدارندہہ بر سر نبوغء خلاقیت جھش و جنبش و پرش 
انسان‌ھای لایقء خلاق؛ راەیاب: انقلابی و صاحب ملکات استثنابی و مواہب ذاتی و 
استخدام... افسار توقف و دھنبند کنترل نزنیدء دولتها را از فضولی در کار مردم؛ 
ابتکار مردم و در تجارت و تولید و کسب قدرت و خلق ثروت و استخراج ذخایر 
طبیعت باز استعداد آفرینندگی و پشتکار و رھبری و سازمان‌دھی و کشف و طرح و 
ابداع و دارید: 
٥ه‏ 1008867 ٥۲‏ ٤٤۵ع‏ ۶٥٥٥ت]‏ 
برابری؟ حق؟ انسانیت؟ عدالت؟ اینھا ھمه اخلاقیات ایدہآلیستی است و پندیات 
مذھبی. طبیعت: تاریخ و علم این احساسات رمانتیک و پندارھای متافیزیٹ را محکوم 


می کند. واقعیت عالم فیزك است و در این عالم تنھا لیاقت است کہ بہ حساب می آید. 


'. بگذارید گذر کند؛ بگذارید کار کند! این شعاری بود که فیزیوکرات ھا در قرن ھجدھم طرح کردہ بودند. کنە 


(/0102808)) اقتصاددان این مکتب در فرانسه از بنیانگذاران این آزادی بود! 





لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسائید: 9.6017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۲9۲۱81۲0 ۳ 


ما و اقبال 
برابری و عدالت؛ اسب رستم و خرملا را بە یك زنجیر بستن است و این صریحترین 
تبعیض و فجیعترین ظلم است. بہ سیاھی کہ در تاریخ جز رقاصی و بردگی ھنری و 
استعدادی نداشته است؛ ھمان حق را بدھیم که بە آریاپی و سپید ژرمنی کە زمین را 
دگرگون کردہ و تمدنھای عظیم ساختہ منتھای حق کشی است. انسانیت؟ آن انسانیتی 
که یك جوھر مشترکك و حقیقت مساوی در ھمہ انسان‌ھا می جوید مفھوم متافیزیکی 
مجردی است کە مذھب ساختهہ است. مذھبی که از خدا سخن می گوید و انسانھا را 
همهہ آفرید گان یك خدا. انسانیتی کہ طبیعت ساختهہ است؛ مجموعەای از انسان‌ھای 
نابرادر و استعدادھای نابرابر است. جبر تاریخ این را ثابت می کندہ نژادشناسی این را 
ثابت می کندہ روانشناسی این را ثابت می کند و امروز ژنتیک با دلایل علمی و عینی؛ 


در آرعاشکاہ ودر عمل آن رابه رأیالعین نشان می دھد . 


از انسانیت و از انسان‌ھا و از زندگی و نظام اجتماعی انسانهھا بە گونەای سخن گفتن 
کە انگار تافتەای جدا بافته در این جھان است و از حکومت قوانین جبری و احکام قاھر 
طبیعت و اصول مطلق مادیت خارج است: بە زبان مذھب سخن گفتن است: زبانی که 
رالیسم ماتریالیسم ناتورالیسم؛ ژوگرافیسم؛ بیولوڑی؛ ڑنتیکک پسیکولوڑی؛ 
فیزیولوڑی؛ عینیت مادی تاریخ واقعیت عینی جامعەشناسی و تمامی پدیدەھای جھان 
خارج از ذھن و احساسات با آن بیگانەاند ۃعلم؛ و اعقل؛ بە زبان دیگری سخن 
می گویند. ۸(اخلاقیات مذھبی) ھرچہ می خواھند بگوبندہ اواقعیت علمی) و نیز 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲۱81۲0079.60177 ۱۷۷۷۷۷۰۰۲9 ۳۴ 


ناو اقال 
(مصلحت علمی)؛ انظم جبری) نظام سلسلهە مراتبی؛ استخدام و استثمار را بہ عنوان 
(ساختمان خلقت:؛؛ (سازمان حیات و ح رکت) و بالا'خر اسماس (قدرت؛ پیشرفت و 


تکامل) می شناسند. 


اکونومیسم سیانتیسم و لیبرالیسم (اصالت اقتصادء اصالت علم و اصالت آزادی) در 
فرھنگ ١ماتریالیسم‏ بورژڑوابی؛ غرب: بە این معنی است. 

بورژوازی در اواخر قرون وسطی؛ (طبقه متوسط)؛ بە شمار می رفت- طبقه شھرنشین 
و بازاری؛ میانە دو طبقه متضاد دارباب؛ و (رعیت) در نظام فثودالی- از نظر اقتصادی؛ 
پینش منطقیء روابط انسانیء حقوق اجتماعی گرایش بە سوی آزادی‌ھای سیاسی و 
فکری و دموکراسی... نسبت بە طبقه اشراف فودالی؛ درباری و روحانی که بر 
آریست و کراسی؛ تحقیر تودہہ فاصله طبفاتی با رعایا و استبداد مذھبی و سیاسی و جمود 
خفقانء خرافه و تعصب فکری فرھنگی و امپریالیسم کلیسابی استوار بود نقشی مترقی 
و متحرك داشت اما با ظھور استعمار آمریکاء آسیا و آفریقا- که ١گنجھای‏ بادآوردہ؛ 
آورد۔' و ماشین کە تشدید استثمار تکثیر و تم رکز سرمایہ و تبعیض طبقاتی و تضاد 


ارہباب- رعیتی تازہەای را بە نام سرمایەدار- پرولتر در پی داشت؛ این طبقه متوسط به 


'. نوع ویژہ ای از تولید! و ثروت است و در آن, اہزار تولید باد است!گنج بادآوردہ. اسم خاص یکی از سی و پنج گنج 
مشھور خسروپرویز است. 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 0101769.600177أ۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰19 ۵ 


ما و اقبال 
صورت انقلابی (فرانسه) یا تدریجی؛ جایگزین شاھزادگان و اشراف و خوانین ن قدیم 
شد و نظام طبقاتی تازہەای را بنا کرد کە در آن؛ اشراف جدید (پولدارھا) (شرف؛' 


تقد و رعاباقٰ عذہد (یر و لفارعا)' الزا رز کان 


این است کہ توسعه تکنولوڑی؛ ارتباطات؛ سیستمھای پیچیدہ و تکامل یافتەتر 
تجارت و مدیریت و کار و تبدیل اقتصاد سادہ تجاری و رباپی و رقابتی و پولی؛ بە 
اقتصاد سرمایەداری و مالی و سازشی (تراست- کارتل) و بانک و مؤسسات و 
شرکتھای مرکب و چندملیتی و بازی‌ھای جادوپی با سفتہ و چٹ و حواله و برات و 
اعتبار و سھام و ارز و وام... و بالاخرہہ تغییر فرمول مبادله (کالا۔- پول- کالا؛ بە (پول- 


کالا۔ پول؛- که در آن پول؛ ذیگر وسیله مبادله کالاء کە کالا وسیلە و پول ھدف 


است- بورژوازی نیز رشد سرطانی و دھشتناکی را یافته کە از استعمار جھانی و استثمار 


'. جائشین زمین دارھا (کنت ھا مردھاء دوک ھاء آریسٹوهاء کاشاتریاہاء نجباء خوانین؛ اشراف: دھگانان اسواران 
شواليه هاء سادات؛ صاخبان بیوت کریمہ. اشتباہ نشودہ این ایدئولوژی اسلامی و انسانی و در مقایسه با انسانیت؛ آدم حسابی 
نیستند وگرنہ؛ در مقایسه با بازاری و سرمایهہ دار سفته باز سک پرست چرتکھ انداز بہ وپژہ در اقتصاد کثیف و بی عاطفه 
سرن ک ےر کے ا سار اقا ر ارس سا سی دارورہ رر لصو اھ ران و حیذر عفرکر 
شھامت و سخاوت و فخر و حیثیت و اعتبار وجودی و ارزش اخلاقی و کرامت انسانی دارن. برای نمونه زن در فرھنگ آنھا 
ناموس است و در تمدن اینھاء جنس؛ غیرت و غرور و وفا و آبرو که پایە ھای استوار زندگی آنھا را می سازد در زبان اینھا 
الفاظ مھمل و مجھولی است کە ھیچگاہ مورد استعمال پیدا نمی کند. 


. جانشین دھقان ھا و تودہ ھای روستابی و کا رگران صنایع دستی. 





لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 009.6017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۱9۲۱81۲0 ۶ 


ما و اقبال 

طبقاتیە بە عنوان دو دستاورد شوم آنء سخن گفتن سادەلوحی کسی را می ماند کە در 
ھجوم سیل بنیان کن و اشتعال حریق بنیادسوزء از مضرات افزایش رطوبت داد سخن 
دھد کە خطر رماتیسم دارد و یا از شدت گرمای ھوا بنالد کە ضررش عرق زیاد ریختن 
است و خواب راحت نکردن و در نھایت: از کار افتادن یخجال ! 

بورژوازی سرطانی و سرمایەداری فولادزرہ جدیدء دیگر از مرز ھمیشگی اش؛ بعنی 
خوردن (حق انسانھا؛ گذشته و (وسواس خناس؛ی شدہ است که (حقیقت انسان؛ را 
دارد مسخ می کند و جوھر وجودی و معنای حقیقی آدمی از دست می‌رود. 

سوسیالیست‌ھای عدالتخواہ فریاد اعتراض بر می آورند کہ سرمایەداری (سود 
اضافی؛ را می ‌خورد و بیش از آنکە بە کارگر میدھدہ از او کار می کشد و بھرہ 
کرت 

دامنه فاجعه را چهە کم گرفتەاند و عمق زخم را چہ اندکك! اینء ھمانند فریاد 
هیأاتھای عزاداری است کہ در فاجعه کربلا و همدردی با عزیز شھید و محکومیت 


یزید جلاد حق کش مردم کش اسلام کش اعتراض می کنند کە: داگر کشتندء چرا آبت 


ندادندم؟ 


جبر جبار و غول آدمخوار و غدہ سرطانی و وسواس خناس و جادوی سیاہ 
سنگ کن و خم آدم رنگ کن و سحار مسخ کنندہ حقیقت و جراح تغییردھندہ جنسیت 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسائید: ۲10079.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۰۰۲9 ۷ 


ما و اقبال 
و تبدیل کنندہ فطرت و تجزیەکن وحدت و تحریف کن خلقت کە شاھکار شرک شوم 
این عصر بی خداپی است و توطئه تثلیث خشن این سە بت شریر ١ماتریالیسم؛‏ کاپیتالیسم 
و ماشینیسم؛ است: انسان- این آیە قدسی و روح اھمورابی و خودآگاہ خداگونە- راء نہ 
دیگر (شخص)ء کم (شیء) ساختہ و بە مثابہ اہزار فرعی کارء در دستگاہ سلطان ماشین 
نصب کردہ و ناچا ھمچون سلولی در یک پیکر یا مھرەای در یک موتور قائم بە غیر 
است و در دایرہ (زور؛) می چرخد و بهہ آھنگک (سودا می رقصد و فلسفه وجودیاش؟ 
نقشی در تولید حقیقت خوشبختیاش؟ سھمی در مصرف: مسئولیتش؟ اخلافش؟ 
اسلامش؟ تطبیق و تمکین و تسلیم در برابر جبر ماد حکم سرمایە و نظم ماشین و در 
غایتء عشقش؟ رفا هدفش؟ بازنشستگی و آرزوی نھابی‌اش؟ فراغت و راحت 
دورانی که در (اطاق انتظار م رك؛ بە سر می ‌برد و بالآخرہ (معنی وجودی)اش در عمر؟ 


امبلغ موجودی)اش در بانئ ! 


واگر سرمایەدار است کە ھمین اندازہ نیز تنوع حیات و تموج عمر و تعدد ابعاد 
وجود ندارد. زالوپبی است کە فقط می مکدہ شپشی یا کرم رودەای کە نیش نمی زند و 
انگل وار می زید. خوکی کہ سر از آخور بر نمی دارد تا (ہبینداء می‌بلعد و ورم می کند. 
مورچەای کە عمر را ہمہ میدود و می رباید و انبار می کنند و موش کوری که 
نمی خورد و نمی تواند بخوردہ اما برای تسکین خارش لٹەھایش و جلوگیری از رویش 


نیش‌ھایش؛ سکمه می دزدد و از صدھا راہ پر پیچ و خم سردرگم بہ سوراخھابی که 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 0101769.60177أ۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۰۱9 ۳۰۸ 


مار اقال 
زیرزمین دور از نگاہ و پنھان از آفتاب و آسمان؛ حفر کردہ میى‌برد و بر ھم می‌نھد و 
میجود و بازی می کند! 
(الذی جمع مالا و عددہ؛' 


او ڈیگ| نک عمار است) بیمار هار خطرناک و در عین حال؛ رت انلکن مذھب 
زرپرستی و جنون افزون طلبی کہ او را از تمامی ارزش‌ھای اخلاقی و نیازھای انسانی و 
استعدادھای وجودی و لذت بردن از زیبابی؛ آگاھی: ایمانء خیرء کمال و معنی 
زرل کی محروم می ‌سازد و بە بوی پول؛ دیوانەوار و ددمنشانه می دواندش جا کان تی 


در ماک مرگ سرازیر شود و از سك دوبی باز ایستد و آرام گیرد. 
دالھیکم التکاثر حتی زرتم المقابر؛" 
طلاء شیطان زرداء ھمچون جن در بندگانش حلول می کند و ھرچه از آدمیت در 


اندرونشان باید می خورد و بەه جای (خود؛ آنان می نشیند و این جن ‌زدگی 


اوت٣‏ فرآن نرازا یں کہ جچگونہ زوانقتامی رھ پرل پرسان وم ردخواران را تعلبل و سیر عی کنا ۱١‏ در 
اینجاء نمی گوید آنکه پول جمع می کند و می خوردہ می گوید: جمع می کند و نط می شماردا او تنھا از این کار است که 
لذت می بردہ لذتی جنون آمیز۔ 

" : نکاٹر- ۴ و ۴ افزون طلبی در خود غرفتان ساخث و ا عرخوبی و زیاہی و کمال:و سٹولنی بازتان داشت,: کا آن 
لحظه که با گورھا دیدار کردید! 





لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 9.6017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۱9۲۱81۲0 ۹ 


مازاقال 
(۵11603100)کە در میان بورژواھا جنون رایجی است: با بیماری ویڑەای کەہ در 
روانشناسی؛ (جنون مذھبی) نامیدہ می شود ھمانند است؛ چہ؛ در میان برخی مذھبیھاء 
احساس پرستش؛ گاہء حالت عشقی صوفانه می گیرد و (خودآگاھی عارفانہ؛- کهە ویژہ 
مذھب است و عامل تحکیم اصالت و تبلور فطرت و اخلاص وجودی و تقوای روحی 
انسان- بہ حالت ہی خودی مستانهہ؛- کہ در صوفیان مجذوب سر از پا نشناس 
شطحیات گوی طامات بافِ غرقه در جذبہ و خلسه و می و منگ'- تبدیل می شود و در 
این حالتء بیمار خود را (خدا؛ حس می کند و ھمچون حلاجء بانگ ١اناالحق+-‏ من 
خدایم- بر می دارد و بە راستی می یابد کە در جامہ خویش جز خداء ھیچ نیست؛'۔ و 
این حالت را در تصوف؛ (وحدت وجود) می نامند یعنی کهہ ھرچهھ می بینی ھیچ است؛ 


پوچ است؛ ھرچه ھست خدا است,ء (من) نیز خدا است ... 


ا ٭٭ گآ ٠.‏ ۱2. 37 ٭ +رمھ 2 ٭٭ 
در مذھب طلاپرستی نیز؛ بندگان مؤمن شیطان زرد ھر صبح و شام رو بە قبله وی 
نتاڑعی کا و فر ای اع ایت خر یئ اؤر ہلان سخردر غاکن عردیت می سانتااو یا 


(سعی) دیوانەوار و (طواف؛ عاشقان حج خانه طلا می کنند و در آخرین منزل؛ در منای 


۱ 5 گے ےڈ ۰ ے ے ۱ 
گواھی می دھد. 
".لیس فی جیبی الا اللہ (حلاج) 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲۱81۲10769.00177 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱9 ۳۲٢‏ 





مو اقال 
شیداہی و شھادت: پس از رمی (آزادی؛ و (براہبری) و (آگاھی؛- کە سە جلوہ انسانی 
خدایند -خویشتن انسانی خویش) راء بە نشانہ اخلاص و ایثار مطلق و نیل بہ مرحله 
نھابی (فنا؛ در طلا و (بقا؛ در طلا ذبح می کنند و اسماعیل ھا راء در راہ تقرب بە طلا 
قربانیء و در پایانء سر را بە نشان سرسپردگی بە سلطنت و ربوبیت و الوھیت طلا 
وی راقتد: 

اینان مؤمنان عادی و بندگان سالم این مذھباند. اماء در این مذھب نیز گاہ 
پرستش بە عشق بدل میشود و کار بە (وحدت وجودا می کشد و (تصوف طلاا نیز 
صوفیان مست خویش را دارد کهە غرق جذبہ و خلسه و ریاضت و عشق ووردوذکرو 
تسبیح طلابند و طلا مولا و مرشد و قطب و بديیل و پیر و پیغمبرشان است و 
گاوصندوق؛ لوح محفوظشان و چتکه ترازوی عدلشان و ترازنامہہ نامه عملشان و سود و 
زبان بھشت و دوزخشان و بە واقع می بینند و می یابند که طلا واجب الوجود است؛ حق 
و حقیقت است؛ ملاک زشتی و زیبابی؛ خیر و شر نقص و کمالء پستی و شرف؛ ننگك 
ونامء حق و باطلء رشد و غی؛ فاجعه و فلاح است,: میزان الاعمال است: امام و ولٰی و 
مقتدا و مرجع است؛ بازگشت همہ بہ سوی او است؛ قسیم جنت و نار است؛ مرگ و 
حیات ه دسٹ آؤ است ‏ فقضا:ر قدر در جنگ آز استے: سناذک ر غفارت یہ امر از 


استء جھان را او می گرداند خالق و رازق و صائع و حکیم و عزیزو قدیر و قوی و 





لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲100769.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۰۰۱9 ۳۲۲ 


ناو آقان 
غنی طلا است؛ ھرچه جز طلاء ھیچ و پوچ است؛ در جان و جھان جز طلا ھیچ نیستء 
امن) نیز طلایم خدا نیز طلا است . 
(وحدت وجودا طلاہی! این است که حلاجھای تصوف طلاء بە راستی خود را طلا 
حس می کنند؛ طلا را خود می یابند احساس می کنند کە در جامەشانء جز طلاء کسی 
سث, ایع انت 'که واقعل نثاد و تار و سرفٹ, خویش وا والت علیء آق تحت 
شریف؛ عزینں کریم... می شمارند. آدمیزاد را از خاک آفریدہەاند (طینت؛ش از ١طین؛-‏ 
گل- است و اینان از (طلا؛ مگر خودہ آشکاراء نمی گوید: (گوھرا؟ این ھمه کبریابی و 
غرور از اینجا است. این است کە ھرگز ارزش تودہ راء فضیلت مردم را اقرار نمی کنند 
ھیچگاہ سر تسلیم در براہر فرزندان آدم فرود نمی آورند چہ؛ اینان جوھر خلقتشان از 
خاٹك اسٹ و آثان گوھر والای یارشان از طلا و (طلاء چگونە می تواند پیشانی 
سجود بر (اخاك) نھد؟ 
شکھتا! این عاشقان مجذوب و بیخودان مست ١(شیطان‏ زرداء بە راستی که خلق و 
خوی معبود خویش را گرفتەاند۔ مگر نە بە (دوحدت وجودہ رسیدہاند و شیطان زرد در 
درونشان حلول کردہ است؟ این خود شیطان است کھ از حلقوم بندگان خویش سخن 
می گوید. مگر نہ شیطان کہ از سر کبر و خودپسندی؛ سر از سجدہ آدم باز زدہ بە 


والااگھری خویش استناد کرد و 





لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 0101769.60177أ۱81 ۱۷۷۷۷۷۰19 ۲۲ 


فراقال 
(قال: انا خیر منهء خلقتنی من نار و خلقته من طین؛' 
(قال: أ اُسجد لم خلقت طینا؛؟' 


(سوسیالیست‌هھای اخلاقی؛ که از بورژوازی بە عنوان آفتی مسخ کنندہ آدمی سخن 
می گفتندء آن را نوعی (جنون پول؛ تلقی می کردند. بیماری روانی و آفت عقلىای که 
بە عقیدہ عوامء دیو یا جن (دیوانه- مجنون) در وجود بیمار وارد می شود و او را با خود 
بیگانە می کند و الیناسیون ۸1161181010 این است و در بورژوازی دیو دینار و شیطان 
شاھی و جن جنی و غول پول و خناس اسکناس... فرزندان ابلیس زرد در جان و جوھر 
و دل و مغز فرزندان آدم حلول می کند و او را با خود بیگانە می کندہ از خود بە در 
می برد و بی ١خودا‏ می کند و فطرت خداپی انسانء فطرت طلابی شیطان می گردد و 
شک ف ابلیس؛ آنچنان کە در آغاز خلقت آدمء تھدید کردہ بودہ از فرزندان وی 
انتقام می کشد. و خودہ راھش را نیز پیش بینی کردہ بود (فریب بنی ‌آدم از طریق بر 


افروختن آتش عشق افزونطلبیء حرص مالء غرق دنیا و...؛ (غفلت؛! 


'. دو جا تکرار شدہ است: اعراف .۱١--‏ ص - ۷۶ 
". اسرائ -۶۱:(گفت :...آیا من بہ خاك کسی افتم کە از گل ساختہ ای) ؟ 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۱81۲101769.60177 ۱۷۷۷۷۷۰519 ۲۳ 


ما و اقبال 
و مگر نە این ہمہ اوصاف و آثار (طلا؛ است؟ یعنی جامعەشناسی و روانشناسی 
ویژہ بورژوازی؛ اخلاق و رفتار و زندگی و روح و بینش طبقه بورژوا! و از این 
ا تعبیر (خدا؛ است- این دشمن‌ترین دشمن سازش ناپذیر و کین جوی داطلا؛- 
آنجاھا کہ از خصلت این آدمكھای قارونی و اھمزہ لمزەھای سکەشمار و 
افزونطلب و سودخوار؛ سخن می گوید و چه شباہتی در تعبیر و حتی انتخاب کلمہ؛ با 
روانشناسی انسانیء جامعەشناسی مردمی و ایدولوڑیھای ضدبورژواپی انقلابی ! 
×الذین یأکلون الربواء لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس؛ 
(بقرہ / ۲۷۴) 
١آنھا‏ کە سود می خورندہ بی استثناء ھمچون کسی رفتار می کنند کە شیطان خود را 


بر او زند و منگش کند.٠‏ 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسائید: ۲101769.60177أ۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰19 ۳۲۴ 


ماو اقبال 


ما بقی من الربواء ان کنتم مؤمنین٭ فأن لمتفعلواء فأذنوا بحرب من اللہ و رسوله؛' (بقرہ/ 


۲۷۵ 


(نابود کند خدا سود سرمایه را.۔. و خدا ھیچ حق کش سیه کار را دوست نمی دارد. 
ای کسانی کھ باور داریدء خدای را پروا گیرید و خویشتن بدارید و آنچه را از سود 
سرمایە باقی ماندہ است رھا کنیدء اگر دین باورید.۔ پس؛ اگر نکردید: با خدا و 


پیامآورش؛ آشکاراء اعلان جنگ دھید!!ٴ 


و ۔ ای فامل سپاز است ه این آبات (کا فمارہ ۷۸۰) آخرین آیاتی اس 'کە تازل شدہ ر یس از آن وسی لپ 
فرو می بندد و رسالت پایان می گیرد و زندگی پیامبرہ بیش از چند روز (بیست و یک و بە قولی یك هھفته) دیگر نمی پاید. 
نبوت در تاریخ ء با رسالت محمد ختم شد و رسالت محمد با نفی سودخواری و اعلام جنگ خدا با سودخواران! 

". ربواء ھم ریشه با تربیت سرمایە ای که در کثافت بازار و لجن جامعه ای که پول بر آن حکم می راندہ خود بہ خود 
جرب و چاق می شود آبستن می شود و بچه می کند و سرمایە دار بی آنکە کار کند آنچه را اینچنین بر آن می روید می 
خوردبچه را صاحب می شود نە دسترنج کار نتیجہ تولید یا حقه الزحمه تجارت و توزیع (بیع)ء کە نفع پولء سود سرمایہ 
سود اضافی ای کە سرمایه دار پس از وضع تمامی هھزینه ھای تولیدہ بە عنوان سھم ویژہ سرمایه اش؛ روی قیمت کالا می 
کشد و بالاخرہ ربع پولی کە قرض می دھند.بہ هھرحال آنچه بر پول می روید و سرمایه را زیاد می کند. بھرہ ای کە نە در 
قبال کار بلکە بە جادوی پول و معجزہ خارق العادہ و کرامات غیبی سرمایه نصیب می شود:نفرت از این بھرہ کشی سرمایهہ 
داری در احساس اسلام چنان است که احادیث: در دشنام بە آن؛ رعایت ادب کلام را ھم نمی کند! کمترین صورتش برابر 
زشتی زشتی و گناہ ھفتاد بار زنا با مادر خود در کعبە است.(۱۵) و قرآن سودخوار و بھرہ کش رنج کار دیگران بە وسیله 
سرمایه را شیطان زدہ ای کە اعلان جنگ با خدا و رسول دادہ می خواند و ہا این همه فقه و فقھای ما این همه ھیاھوی اسلام 
و خشم و خروش قرآن و دشنام سنت را بہ مسخرگی گرفته و با کلک ھای رسوا و مضحکی کہ بہ شوخی ھای رکیکی می 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 009.6017 ۱۷۷۷۷۷۰۰۲9۲۱81۲0 ۳۲۵ 





ناو آقال 

این ھمه خشم و نفرت و اعلان جنگ با خدا... در نظام قبایلی بدوی و در مرحله 
اقتصاد دامداری که سرمایەدارش چند شتردار قریش اند و استثمارگرش چند نفری کہ 
مشھورتر سے که ماضر ‏ ور آخزرین پیامش -حجەالوداع- از او بہ اسم نام مى ہرد و در 
برابر صدھزار زاثر در عرفات؛ رسوایش می کندہ عباس بن عبدالمطلب؛ عموی بزرك 


امروز که عباس نزولخوار و ابوسفیان شتردار و امیەبن خلف بردەدار و عبد یالیل 
باغدار و ابولھب کاسبکار که بە مثابہ چند دکاندار دہ و گلەدار بیابان و پولدار قبیلەاند 
بە خانوادەھای راکفلر و فورد و مورگان و کمپانی‌ہابی چون جنرال موتور و جنرال 
وستینگھاوس و کروپ و مانھاتایم و استاندارد اویل و آرامکو و کرایسلر و اکسان و 
ناسیونال... تبدیل شدہەاند کە گاہ؛ سرمایه برخی از آنھا از بودجە کشور آباد و پیشرفتہ و 


متمدنی چون فرانسه بیشتر است و ھیولاہابی افسانەای شدہەاند کە خون میلیونھا کارگر 


ماند لوث شدہ است. اولا ربوا را منحصر بە ربح سادہ معمول در بازار خردہ بورژوازی و بورژوازی قدیم کردہ اند ثانیا ھمین 
رام فقط در صورت مبادله نقدین یعنی سکه طلا یا نقرہ (بە سب عھد بوق) ربا می شمارند و برخی اسکناس را اساسا پول 
نمی شناسند وبنابراین ربای اسکناس یا سفتہ و چک و حواله و اوراق بھادار... ربا نیست! و در آخر اگر ربادھندہ مبلغ پولی 
کە می رھد یك سیر نمکٹ (لابد برای اینکہ خدا نمکك گیر شود) یا یك مثقال نبات (که تغییر ذائقه بدھد) یا یکک حبه قند 
(شیرینی کە او رضایت دھد) و یا یك دستمال (تملق؟ا) ضمیمه کند جنگ با خدا و زنای با مادر و زبانه ھای دوزخ... ھمه 
می خوابد و خدا متوجه نمی شود کم این ھمان ربا است و خیال می کند بیع استء یا صلح یا رھن... آخر خدای فقھا و 


بازاری ھا خیلی سادہ است و بە راحتی سرش کلاہ شرعی می رود. 





لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲0079.6017أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۰۲9 ۶ 


ناو آقان 
و میلیاردھا مصرف کنندہ را در سراسر عالم می مکند و ھمچون اشباح جادو در هر 
چشم بە ھم زدن گندەتر می شوند و ھولناکتر؛ و ھمه جا آتش جنگ بر می افروزند و 
بی پناھان و کودکان و قبایل آوارہ و ملتھای ضعیف و جوانان برومند را برای گرم 
داشتن بازار تجارت م ركہ قتل عام می کنند و ریشەھای ایمان را می خشکانند و بنیاد 
ملت‌ھا را ہر می کنند و ارزش‌ھای اخلاقی را پایمال می ‌سازند و شیرازہ وحدتٹها را 
می گسلند و پیوند نسل ھا را با تاریخ خویش میبرند و نقش وجودی فرھنگگھا و 
مذھب‌ها و مدنیتھای ریشەدار و گرانبھای بشری را محو می نمایند و حرم مقدسات و 
حریم نوامیس و حرمت فضائل و گنجینە معنویت‌ھای غریزی را که میراث جبران‌ناپذیر 
نسل‌ھا و عصرھای گذشته و دستاورد عمر دراز بشریت بر روی زمین استء بە لجن 
می کشند و بە غارت مىبرند و ھمه ملتھا را قالبریزی می کنند و زندگی‌ھا را 
مصرفی و آدمها را پوک؛ پوجء بی نورہ بی ایمانء ہی آرمانء پست؛ ضعیف: برھنە از هر 
پیرایه ارزشیء خالی از هر محتوای حقیقتی؛ معنابی؛ دردی۔ ایدہآلی؛ رسالتی؛ عشقی؛ 
اصالتی و عاری از هر نشان انسانیتی. آدمھاء همہء آدمککھای خیمەشب بازی؛ 
صورتککھای سرد و بی روح؛ مانکن ‌ھای گچی کہ فلسفه وجودی و نقش زندگی و 
معنای اصلى‌شان در جامەھای نوبەنوی است کہ بر قامتشان می ‌برند و بر پیکرشان 
می پوشانند... و همہ چیزشان: حرف ‌ها و عشق‌ها و دردھا و نیازھا و رابطە‌ھا و رفتارھا و 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲100169.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۰۸۰۲9 ۳۲۷ 


ماو اقبال 
خیالات و عقاید و ذائقەھاشان همه دیکته شدہ وارداتی؛ مثل ھم؛ بە اقتضای مد روز 
اسان ار دنت 
آرمان‌ھای بلندشان: اضافه کارہ اتومبیلء آپارتمان 


دردھا و در گیری ‌ھاشان: وامء ترافیکک: قسط, پالتو پوست: تلاش برای توفیق در نیل 
بە آخرین مرز مجاز در عروج دامن؛ ابراز وجود از پایینء تجلی شرف انسانی و کرامت 
ذاتی و تعالی فرھنگ و تکامل مدنیت و میزان ترقی و تجدد و روشنی فکر در اسافل 
اعضا و مظاھر روح و فطرت؛ مخارج بول و غابط؛ میز؛ موجودی بانکك لبخند یا اخم 
آقای رئیسء تقلبء تملقء تقرب . 

افکار و عقایدشان: آنچە دستگاھھای (ارتباط جمعی) یا درسانەھای گروھی؛ برای 


مصرف جامعه می ‌سازند و بە ھمه می رسانند. 


ادبیات و ھنرشان: این را می توانید از حشیش و الکل و ال اس دی و ماری جوانا و 
ھروئین و کو کائین بپرسید یا رمانھای پلیسی ھذیانھای ارواح بیمار و عقلھای 
معیوب؛ ایسمھای مریض؛ واریتەھای جالب؛ سریالھای حساب شدہہ فیلمھای خشونت 
و سکس؛ شب‌ہای شعرہ مجامع رسمی فرھنگ و ھنری تلویزیون رنگی پوسترھای 
تبلیغاتیء فلسفەھا و ایدولوڑی‌ھا و گرایش‌ھای سیاسی و مکاتب اعتقادی و موجھای 
ادبی و فکریای که مثل مد دامن و سبکک توالت و انواع کرست عوض می‌شوند. 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسائید: ۲۱81۲10079.60177 ۱۷۷۷۷۷۰۰۲9 ۳۲۸ 


ما و اقبال 
آموزش‌ھای اخلاقی و روابط خانواد گی : 


سریال (روزھای زندگی) خانوادہ آقای دکتر ھورتون کە عبارت است از خانوادہ 
متمدن و روشنفکر و تحصیلکردہای کہ موضوع اصلىی داستان آن ١صله‏ رحم؛ 
امریکابی' استء در نقش آقای بیل که ھی زن اخوی‌ھایش راء بھ نوبتء آبستن می کند 
و آقای دکتر که پدر دانشمند خانوادہ است آن را رفع و رجوع می ‌نماید تا نوبت به زن 
اخوی دیگرش برسدا و این سریالی بود که چند سال ادامہ داشت و در تمام ممالکک 
واقع در (دنیای آزاداء بە عنوان برنامه آموزشی پخش شد و صله رحم را در خانوادہ 
عصمت و طھارت و اھ ل بیت عترت دکتر ھورتون کە نمونہ کامل و سرمشق جامع یك 
خاندان تحصیلکردہ در فرھنگ و علم و آزادی و تمدن بورژوازی پیشرفته و مذھب 
ماتریالیسم علمی جدید است؛ آموزش میداد. 

و بالآخرہ زن و عشق؟ این کە حل شدہ است؛ مؤسسه معتبر و مشھور و رسمی 
اباغھای رنگین کمان؛ در شمال محله ١مانھاتان؛‏ در امریکا نمونە رایجش. برای مردم 
محروم و بہ عنوان حل مشکل. طبقات زحمتکشی کہ بضاعت خریدن آپارتمان 


خصوصی: اجارہ اطاقھای مخصوص شختل٠‏ ورود بە پارتیھای مجلل خانوادەھای 


'. در جاھلیت ھم مرسوم بود و نام آن نکاح عوض بود. 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲100769.60177أ۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱9 ۲۹ 


ما و اقبال 
محترمء کلبەھای کلید پارتی- کە زنان یکدیگر را با قرعه کشی کلید اطاق‌هھاشان برد و 
باخت می کنند و با ھم عوض مینمایند- و یا امکان استفادہ از جزایر تفریحی لختی‌ها و 
شرکت در شب شینی‌ھای ھزار و یك شبی جدید را ندارند می توانند بە اینجا مراجعه 
کنند و با پرداخت مبلغ یك دلار در یک ٹالار بزرگگك اڑ میان صدھا دخٹر رنگارنگ 
زیبابی کە آمادہ و منتظر ایستادەاند یکی را انتخاب کنند و دختر زیبا و آراستهہ بلیت 
مشتری را می گیرد و در ازای آنء با وی ھمراہ موزی بسیار مدرنی کە فضا را 
می کوبدہ می رقصد و در ھمین حال: او را در رسیدن بە حالت انزالء کم می کند. در 
زبان زن آزاد در این تمدن ۷٥7‏ ما٥‏ ] 55311 یعنی این ! 
می بینی کە در یک جامعہ پیشرفتہ ہمہ مسائل بە سادگی حل شدہ است؛ پول و 
مختصری منطق علمی مشکل گشای ھمه است. سرمایەداریء حتی از مشکلات 
تودەھای زحمتکش و طبقات کمبضاعت نیز غافل نیست. اومانیسم وی سایه لطفش را 
بر سر ھمہ انسانھا گستردہ است. در این دنیای سرسامآور که ھمہ چیز رو بہ گرانی 


استء نرخ عشق را ہبین که برای ملت چه ارزان کردہاند؟ با یک دلار یک دفترچه 


اھَھً٘کہسجح جج جےےےیججچچچخےى‫ٛٗ٢سے‏ سے مس جکٗجےسچکےکس ہے ےےجے۔ ھا ھا سے آگسئےےے ‏ س چ ہے سے جیککےککطےت کے کچھ ےھت ےج ہج جچاھ ےھ ھچ ے ےنے سے سے ےت ےو جج چ چج سےۃژؤججنؤژجسےجےجججمک‪ؤگکسے:صأےےہہ_ےہ-- کک ےھ ا9آ 
لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲۱81۲0009.06017 ۱۷۷۷۷۷۰۱9 ٢‏ 


او اقال 


می خرند کە شش بلیت دارد و بر روی هر بلیت نوشته (١ہبرای‏ دو بار رقص تربیتی؛! یعنی 


هر دوازدہ بار عشق آمیختہ با هنر و تربیت؛ یک دلار '۔ 


فکرش را بکنید حتی بہ فکر جوانان عشایری ما ھم ھست کہ در سینہ سوخته 
کویرھا و دل سخت کوهستانھای آسیا و آفریقا زندگی می کنند و از مواھب تمدن و 
سعادت زندگی در نیویورکك و پاریس و استکھلم و لندن... محرومند. نمی بینی کہ با 
چە دست و دل بازی۔ مجلات رنگین و گرانقیمت پلی بوی را رایگان در میانشان پخش 


می کنند؟ 


راستی ھم پیامبر اسلام- کم در نظام قبایلی و تولید بدوی و اقتصاد ما قبل فثودالی؛ 
از فاجعہ سرمایەداری؛ شیطانزدگی سودہ اعلان جنگ بھرہکشان با خدا و عاقبت 
جھنمی (کنزا و حقکشی و بی مسٹولیتی و تبھکاری املاء؛)ء سد راہ خدا شدن و 
حق کشی کردن و آفت ایمان و اخلاق و آگاھی ھدایت و رستگاری و فلاح خلق بودن 


مترف) و بیماری پولشماری و سرکشی و خودفریبی زرپرست هھمزہ لمزہ و جنون 


'ءیرخی شرقی ھا و عقب عاندہ عای سی وملسی کہ یا دن پزرکه آمریکابی آھتا تسا غیال می کنند این جرر 
مؤسسات ھم از نوع اماکن فساد یا روسپی خانه ھاست ؟ چه اشتباھی. این یك مؤسسە آموزشی و تربیتی است و این دختران 
زیباپی کە شش قرآن می گیرند و یک دورہ رقص ھمراہ با کم بە مرد برای استمنائ انجام می دھندء معلم رقصند و کار 


آموزشی و ھنری و تربیتی می کنند. 





لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲10079.6017أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۲9 ۳۴ 


اراقال 
ھاری سگكدوھای افزون‌طلب فریاد بر می آورد و بیم می دھد و امتش را بە مبارزہ با 
فجایع دنیاپرستی و زرطلبی و سودخواری می خواند- اگر امروز بە جای بازار عکاظ و 
باغدار طائف و شتردار قریش و نزول خواری عباس ‌بن عبدالمطلب؛ والاستریت را 
می دید و تراست‌ھای جھانخوار و کارتل ھای نفتی و بانکداران سوئیس و کمپانیھای 
ھولناک و مرموز چندملیتی و نقش ویرانگر بورژوازی دلال (کمپرادور) و بازیھای 
جادوبی و چشمبندی‌ھای بازاری و سھم و سفته و وام و اعتبار و جواز و حواله وارز و 
احتکار و بورس بازی و مصرف‌ھای تفننی و نقل و انتقالھای غیبی و ثروتھای 
افسانەای و سرمایدغای افسونگر رام از این دست ة آن ودسٹ, از ان عرزیة آن مرڑو 
از این بانک بە آن بانک و از این قطب بە آن قطب- در عصر خویش می یافت چه 
می گفت و چه می کرد؟ 
و اگر- وای!- تمامی این فاجعەها را در بازار مسلمین و در زند گی مؤمنین خویش 
و در رابطه با روحانیت رسمی مذھب خویش می دید گمان نمی کنم کہ عکس العملی 
ملایمتر از آنچه با یھود بنی قریظه کرد نشان می داد. 
در برابر چنین نظامی و چنین بلابی کہ حق انسان را می خورد و اکنون دارد حقیقت 
نات را می کا وعبۓ عی کید و تام ی ارز ‌خاق افنانی زایا لن می کقد ز 


عالیترین احساس‌ھا و قداستھای روح آدمی را با پول بەہ خرید و فروش می گذارد و 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 009.6017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۲9۲۱81۲0 ۳٣٢‏ 


ما و اقبال 
جز حرص افزون‌طلبی و رقاب تھای ددمنشانہ بە ھیچ یك از استعدادھای معنوی و ابعاد 
وجودی انسان و مایەھای قدسی و عناصر خدابی زندگی انسانی مجال نمو و رشدی 
نمی دھد سوسیالیسم قد بر افراشت. 
مذھب کہ در انحصار دستگاہ کھنەہ و رسمی کلیسا بود کلیسابی کہ خود 
بزرگترین سرمایەدار غرب بە شمار می رفت و در طول قرون وسطی زیربنای فکری و 
فرھنگی فثودالیسم بود و اکنون؛ ھمان نقش را برای طبقه جدیدی که جانشین آن شدہ 
استء یعنی بورژوازی و کاپیتالیسم بازی می کندہء با تمام نیروی خویش - کە نامش 
مذھب بود- بە مقابله با سوسیالیسم برخاست و با سلاح خداء ایمانء غیب و معنویت و 
اخلاق... یعنی تمامی زرادخانہء مذھب؛ به سر کوبی آن پرداخت و نقش فداپی و 


نگھبان و مرزدار سرمایەداری را در برابر ھجوم سوسیالیسم بہ عھدہ گرفت. 


طبیعتا سوسیالیسم بە عنوان عکسس العمل طبیعی؛ در قبال مذھبی کہ پناھگاہ 
کاپیتالیسم شدہ بودہ بە ماتریالیسم پنامندہ شد و با آنء عقد اخوت, چهھ می گویم؟- عقد 
ازدواج ست؛ ازدواج نامیمونی که بە ھمان اندازہ بدعاقبت و ناجور بود کە عقد مذھب 


و سرمایەداری؛ پیوندھای عوضی را نگاہ کن! معنویت مادی شد و مادیت معنوی! 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲100169.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۰۸۰۲9 ۳٣‏ 


ماو اقبال 
۰ ۰ ۵ ۰ سے ۰ ۰ ۰ گُ ۰ 
(خدا)؛ دنیا پرست شد و سکەباز و گنجاندوز و توجیە کنندہ تبعیض و حامی دشمنان 

ہ )ہج ٠‏ پت 8 سب 7 7 - 
خلقش و رضات داد کەه پرستند گانش ھمهة بند گان پول شوبلدک و رعایای فارون و 


قربانیان شیطان زرد. 


و (خاكؿ؛ء ناگھان آخرت پرست شد و ستایشگر حق و عدل و براہبری و ھواو 
ھوس‌ھای فردی و دعوت کنندہ انسان بە رستگاری از بند زندگی مادی و بیماری 
حرص و موعظه خلق بە دور ریختن خصلت خودپرستی و خوی سودجوپی و پرورش 
روح جمعی و روحیه برادری و برابری و مسئولیت اعتقادی و پارسابی اخلاقی و 
مالکیت خدایی و توصیه حق و صبر و تقوا و ایثار و اعراض از دنیا و خدمت بە خلق و 
جھاد با نفس و نفی کنز و رسالت مؤسساتی در ساحران را باطل کردن و فرعون را 


غرق کردن و قارون را در شکم زمین دفن کردن!... 


همه چیز جابجا شد. مذھب اھل دنیا شد و ماتریالیسم اھل معنیء و این طبیعی بود. 
چہ وقتی کلیساء مذھب را عذامت ذباداران گکماقت تا از نظام سرمایەداری و 
بھرکشی و پول پرستی و افزون‌طلبی و سودخواری حمایت کندء در حقیقت؛ عصای 
موسی کہ افعی شدہ بودہ بە جای آنکه بر فرعون حمله ببردہ ماری شد و بر سر گنج 
فارون نشست و پاپ میراث ابراھیم را بە وارثان نمرود و میراث عیسی را بە خلفای 


امپریالیسم روم و میراث محمد را بە جانشینان قریش و میراث علی را بە بازماند گان 





لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲10079.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱9 ۴ 


ما و اقبال 
دارالخلافه دمشق و بغداد فروخت. ماتریالیسم ھوشیار نیز توانست بە راحتی تمامی 
ارزش‌ھا و آرمان‌ها و دستاوردھای آنان را کە چنین بی صاحب ماندہ بود تصاحب کند 
و خودہ زمام قافلهەای را بە دست گیرد کە در طول راہ دراز تاریخ قافله سارانش 
پیامبران بودند و زمامش در دست مذھب بود و از دورترین نقطەھاپبی کە بە چشم! 
می آید ھموارہ با آھنگ خداپرستی و شور عشق راہ می سپردہ قافلەای که از طلوع 
انسانء ھمه عصرها را بر خط سرخ شھادت گذشتہ است و ھمه نسل‌ھاء پیشاپیش آن؛ 
پرچم توحید را بە وراثت از ھر بعثتی بە بعثتیء دست بە دست کردہ و تا روزگار ما 


: 
٦ 
٭ھ‎ 


پیش اوردواسثت: 

رشد سرمایەداری صنعتی؛ که ناگزیر با جذب دھقانانء آفتاب نشینان و تودەھای 
شھریە سپاھی فشردہ و رو بە افزایش از کارگران صنعتی را تشکیل دادء سپاھی با 
نفرات بە زنجیر کشیدہہ تابع مطلق نظم خشک ماشینیء فاقد اختیارہ اہزار کار و 
شخصیت مستقل که ھمچون مھرەھای تراشیدہ در دستگاہ تولید نصب می‌شوند و بە 
خاطر جبران استھلاك و حفظ قدرت کار و تجدید نیروی مصرف شدہ روزانەشان: 
مبلغی بە عنوان مزد یا کمكھای بھداشتی و غذابی از طرف سرمایەدار خرجشان 
می شود جبرا تشکل طبقاتیء تشخص سیمای طبقاتیء با زبان و فرھنگ و زندگی و 
کار و روابط جمعی ویژہ خویشء تشدید استثمار بە وسیلە ماشین و پیشرفت شیوەھای 


اداری و سیستمھای کار جمعی و در نتیجه تحریکک خودآ گاھی و تقابل و تضاد 
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اواقال 
طبقاتی و نیز تمرکز روزافزون سرمایەھا در یك قطب و تجمع نیروھای کار در قطب 
دیگر ھمراہ با تقلیل کمی طبقه سرمایەدار و تکثیر کیفی متشکل و فشردہ طبقه کا رگر 
را بە دنبال داشت و طبیعتاً اندیشه و گرایش بە نجات از این جبر ناھنجار ضدمردمی را 
در جامعه تقویت می کرد و طبقه کارگر بە انگیزہ دردمندی و حق طلبی و روشنفکران: 
بە انگیزہ همدردی و حقپرستی نھضتھای ضدسرمایەداری و ضدماشینیسم را آغاز 
کردند و سوسیالیسمء بە عنوان راہ حل این گرہ کور و راہ نجات از این جبر ماشین و 
حاکمیت پول و بیماری سودپرستی و افزون:‌طلبی و ھزارها مفسدہ اخلاقی و اجتماعی و 
انسانی ناشی از آنء مطرح شد۔' 
جنگ میان این دو قطب آغاز شد و فاشیسم از سوبی و مذھب از سوبی بە یاری 


سرمایەداری آمدند و سوسیالیسمء بە عنوان عکسرالعملی در قبال این توطكئه با 


'. واین بر اساس بررسی ھای جامعه شتاسی و اقتصادی است و تجربیات علمی و نتایج آماری کە ثابت می کند هر چه 
در تغذیه و بھداشت علمی و نتایج آماری و تامین عواملی که بە حفظ و تقویت نیروی کار این سپاہ تولیدی کم می کند 
سرمایہ گذاری بیشتر شود راندمان کار و کمیت و کیفیت تولید آنقدر بالا می رود کە سود بیشتری را عاید سرمایە دار می 
سازد و این آگاھی است کہ بە سر عقل آمدن سرمایه داری جدید نام گرفتہ و موجب تغییر رفتار سرمایە داری و پرولتاریا 
شدہ است. چنانکە مارکس بە عنوان اصلی ء اعلام می کرد کە سرمایە دار بە سوی هر چه غنی تر شدن و طبقه کاگر بە سوی 
هر چه فقیرتر شدن پیش می رود و امروز برعکس, شاھد بھبود نسبی وضع کارگران در نظام سرمایه داری قرن بیستم- 
نسبت بە قرن نوزدھم-ھستیم. 
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مار اقال 
ماتریالیسم و دیکتاتوری پرولتاریابی همداستان گشت؛ با اینکہ جوھر و روح 


سوسیالیسم با ایدہآلیسم اخلاقی و آزادی انسانی خویشاوندی و سا زگاری داشت. 


در نتیجه ماتریالیسم دقیقاً ھمان کاری را با سوسیالیسم کرد که فثودالیسم با مذھب 
کردہ بودا فثودالیسم خداپرستی را کە تجلی عشق؛ پرستش؛ جستجوی کمال؛ معنی و 
حقیقت نھابی جھان است و تکیە گاھش ارزش‌ھای انسانیء بە ابتذال کشاند و در نتیجہ 
مذھب کہ رسالتش اخلاص و تعالی وجودی و رھاپی انسان از تمایلات پست غریزی و 
تعلقات اسیر کنندہ دنیابی بود بە خدمت دشمنان اصلىاش در آمد و کارش توجیه 
موضع دنیاخواران شد و تخدیر مردم و با ماتریالیسم روح عدالتخواھی و عشق بە برابری 
که معنوی‌ترین و ضدمادیترین تجلی وجدان اخلاقی آدمی اسث ؤ رسالتش تحفقق 
برادری انسانی آزاد کردن انسان از جبر مادیگری خشن و انسانکش اقتصاد 
سرمایەداری و سودپرستی و افزون‌طلبیء نظام بھرەکشی و مزدوری و شفای روحی 
انسان از بیماری پول‌زدگی و حرص نفعطلبی و زراندوزی و رقابت و فریب و 
سکەپرستی و خودباختگی و از خودبیگانگی اقتصادی و حاکمیت مطلق سرمایه و 
توسعه تصنعی مصرف پرستی و تفنن و تجمل و خلق روزافزون نیاڑھای انحرافی و 
بالاخرہ بنای نظامی بر پایە برادری و برابری و آزادی و اصالت ارزش‌ھای انسانی و 
تکامل معنوی و رھابی اقتصادی نوع انسان؛ بودء بە خدمت دشمنان اصلى‌اش بعنی 
دیکتاتوری سیاسی؛ اختناق فکری؛ قالب‌‌ریزی متعصبانہ اخلاقی و اصالت اقتصاد- 
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ما و اقبال 
اکونومیسم- کە پستترین خصیصه بورژوازی است؛ در آمد و کارش ھرچه قویتر 
شدن دولت و ھرجه ناتوان‌تر شدن مردم و شعارش اصالت تولید- اقتدار پلیس - استبداد 
دولت و پرستش رھبر! درست هھمان دشنامھابی کە بە بورژوازی؛ فاشیسم و مذھب 
می داد ! 
آری؛ ما در چنین دنیابی زند گی می کنیم. عناصر اصلى ای کە آن را می سازند و ماء 
خواہ یا ناخواہہ با آنھا سر و کار داریم اینھابند: 


الف: (سرمایەداری) 


اما نہ آنچنان کە در گذشتہ معنی میداد: پولی داشتن و از راھھای قانونی یا 
غیرقانونی آن را بە زمین ‌داری؛ گلەداری: سزداگری؛ اجار شرکتٹ.؛ مضاربيه مزارعه 
مساقات؛ احتکار؛ رباخواری؛ رقابت؛ سلف خواری و انواع و اقسام دیگر از طرق پول 
در آوردن و پولدار شدن زدن و آن را در راہ خوردن و ریاست طلبی کردن و آبرو جا 
کردن و لذت بردن و خانە دنیا یا آخرت و یا هر دو را آباد ساختن و بخشش و نذرو 
وقف و ارث و صلح... صرف کردن؛ که امروز ھم از نظر کمیٹت؛ ھم کیفیت؛ ھم 
طرق اکتساب؛ ھم اشکال مصرف؛ ھم اھداف تولید هم فلسفه وجودی؛ ھم نقش 
اجتماعی و انسانی و بالاخرہہ ھم روانشناسی زادہ آن و موضع آن در رابطە با انسان 


سرمایەدار و انسانھای قربانی سرمایه با گذشته متفاوت است و یکی از خیانتها و یا 
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ما و اقبال 
خطاھای بزرگك این است کم برخی از فقھاء حقوقدانھاء جامعەشناس‌هاء اقتصاددان‌ھا- 
چە آنھا کە خودآگاھانہ علم و قلم و هھنر و تحقیق و دین خویشش را بە استخدام 
سرمایەداری و قدرتھای وابسته بدان در آوردہاند و چه آنھا کە از شدت ھراس و 
عقدہ نفرت از مار کسیسم؛ بە آغوش سرمایەداری می گریزند چہ جز این دو دں 
پناھی نمی یابند۔-' مالکیت فردی راء در نظامھای قدیمء پیش از ماشینء از نظر مزایابی 
وز نامین استقلال و آزادی انسان‌ھا و مصونیت مردم از تجاوز و دزدی و تعدی 
حکام و قلدران و چپاولگران و غاصبان داشتە و نیز نقشی کە در تحریک افراد بە کار و 
تلاش و ابتکار و در نتیجہء پیشرفت اقتصاد و صنعت و تولید و تجارت و احیای موات و 
استخراج معادن و کسب رفاہ و رشد دانش و تجربە و تکامل تمدن و تحرك جامعہ و 
تکامل انسان و تاریخ ایفا کردہ است و نیز از جھت روایات و احکام دینی و فقھی ای 


کە در حرمت مالکیت فردی و مشروعیت برخورداری از دسترنج و حرام بودن دزدی و 


'. مثال رایج در استلال این گروہ کە ھمیشه تکرار می کنند این است کہ: شما اگر بخواھید به جابی پناہ برید روسیه و 
چین و آلبانی را برای ماندن و زیستن و فکر کردن و کار کردن انتخاب می کنید با آمریکا و آلمان و انگلیس را ؟ پاسخ 
مخاطب روشن است؛ چہ اگر روشنفکر ضد سرمایه داری یا حتی مارکسیست ھم باشدہ دموکراسی و آزادی و امنیت و 
اطمینان بە حرمت انسانی و حقوق فردی را بہ قیمت تحمل سرمایە داری ترجیح می دھد و سوسیالیسم را بہ بھای استبداد 
پلیسی و اختناق فکری رژیمی کم برایش اقتصاد بر انسان ترجیح دارد و با پول می توان ایدولوژڑی اش را ابتیاع کرد نخوامد 
پذیرفت؛ ولی این سؤال ویژہ بردگان است: بردگان اند که آنچه برایشان مطرح است؛ مقایسه میان ارباب ھا است که 


کدامشان مھربان ترند و خوب تر ؟ یعنی کمتر بد ؟ 
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ناو آقان 
تعدی و غصب مال مردم وجود دارد و موازینی کە در تعیین حدود و شروط کار 
اقتصادی- در اقتصاد صید و شکار و دامداری و کشاورزی و کاردستی و مبادله 
تجاری- بە وسیله مذھب؛ در این دورەھای تاریخی و نظامھای تولیدی ارائه شدہ است؛ 
بە گونەای طرح و تلقی می نمایند که انگار یك (حقیقت مطلق و ابدی و مقدس؛ است 
و چون در مذھب نیز مطرح شدہ است؛ جوھری قدسی و الھی دارد و اصلی است از 
نوع ایمان بە توحید و وحی و نبوت و فلاح و تقوا و عبادت! (و در عمل و عکس العمل؛ 
حساس تر و خطیرتر و جدیتر از این ھمه!)ء و آنگاہ با مغلطەای ماھرانه و سفسطەای 
هنرمندانهہ از آنء مشروعیت دینی و مقبولیت عقلی و اجتماعی و انسانی و اقتصادی 
سرمایەداری جدید را استدلال و استنتاج می کنند و مثلاّہ از اصل ١احیای‏ موات؛- که 
هر کە زمین مردہای را آباد کند؛ مالک آن می‌شود- اساسی برای توجیه مالکیت 
سرمایەداری می ‌سازند: در حالیکە اصل احیای موات: اصالت کار را در تحقق مالکیت 
گواھی می دھد و سرمایەداری؛ تکامل کمی و کیفی دربوا؛ یا (سود پول؛ خواری است 
و امروز؛ سرمایەدار حتی مباشر در کار استثمار نیروی تولیدکنندەہا و دستمزد 
مصرف کنندەهھا نیز نیست؛ بلک عمرش را در سیاست بازی و جنگ افروزی و 
قدرتتراشی و توطئەسازی و شب شینی‌ھای هزار و یک شبی و کاخھای نمرودی و 
باغھای شدادی و قمارھای سرسامآور و تفنن‌ھای جنسی و امور مخصوص اھنری) و 


بادہ گساری‌ھها و عیاش ی‌ھا و سیە کاری‌ھای ابلیسی می گذارند و در دنیاپی دیگر؛ غرقه 
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ما و اقبال 
در ھوابی دیگر و زندگی دیگری بە سر می ‌برد و اگر ھم در کار اقتصادی دستی و 
نقشی دارد ساخت و پاخت‌ها و زد و بندھا و تراست و کارتل سازی‌ھها و بدہ بستان‌ھای 
پنھان و پیدا با قدرتھا و دولتھا و سرمایه گذاری در انتخابات دموکراتیكک و 
کودتاھای سیاسی و انقلابات اجتماعی! و جنگھای خیلی ملی و بە دست آوردن 
امتیازھا و فتح بازارھا و محو ارزش‌ها و ایمانھا و فرھنگگها و اصالت‌ها و معنویتھای 
انسانی ملتھا و مذھب‌ها و مدنیتھای اصیل و ریشەدار و تبدیل انسان‌ھا بە مھرەھای 
قالبی و موجودھای قسطی و جانداران یکنواخت مصرفی است و ھمین کارھای خیلی 
تولیدی و اقتصادی و ابتکاری را هم غالباً در همان شبنشینی‌ھا و پارتی ھا و کلوپ‌ھای 
اختصاصی از پیش می ‌برد و محل کارش آغوش ملکەھای زیباپبی و بتھای جنسی و 
کانونھای زنا و قمار و شراب و ماری جوانا است و مبادلات اقتصادیاش با ھمان 
آھمنگ و هھمان عفت و شرافت و در ھمان زمانء کە زنان یکدیگر را برای تنوع و 
تا زگی بیشتر؛ با ھم مبادله می کنند ! 


مشخصات کلی سرمایەداری جدید را بدینگونە می توان یاد کرد: 


. 6ھ کم 
-١‏ میل بە تمرکز: بە گونەای که می ‌بینیم مسیر حرکت سرمایەداری بە سوی ھرچہە 
بیشتر شدن (سرمایەھا؛ و ھرچه کمتر شمارہ (سرمایە‌داران؛ است. (چنانکہ ھمین نسل 


حاضر شاھد بودہ است که در یک شھر متوسط؛ صدھا مالک و تاجر پولدار سرشناس 
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ما و اقبال 
بود و اکنون در تمامی مملکت: سرمایە‌داران معدودند و انگشتشمارہ بزرگترین عامل 
چنین پدیدہەای؛ جانشین شدن (سرمایەداری صنعتی) است و عقبشینی (سرمایەداری 
تجاری؛ و ۸اقتصاد بازاری؛. چه؛ تولید صنعتی بە سرمایەھای ھنگفت نیازمند است و 
گذشتہ از آنء ماشین؛ در نظام سرمایەداری خصوصی و رقاہتی؛ تابع جبر (پیشرفت) 
استء ھم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت تولید. یك ماشینء اگر چند سال درجا 
بزند محکوم بە مرگ است زیرا در جنگ رقابت‌ها نابود می شود زیرا برای آنکه بازار 
مصرفش را حفظ کند ناچار است جاذبہ خرید را نسبت بە کالای تولیدی خود نگاہ 
دارد و این جاذبہ ھمیشه زادہ دو عامل است: یکی مرغوب بودن کالا (از نظر جنس:؛ 
زیباپی و کامل تر بودن ساخت) و دیگری ارزان‌تر بودن قیمت کالا۔ چگونہ می توان 
این دو را با ھم جمع کرد؟ تنھا از طریق توسعه حجم تولید و افزایش مداوم سرعت 
تولید۔ و این ھر دو بە سرمایہ گذاری ھرچہ بیشتر در توسعه کار و نیز ابتکار پیاپی فنی 
در تکمیل ماشین و شیوەھای اداری و نظم و مدیریت کار [إنیاز] دارد. 

٢‏ پیچید گی روزافزون فنی و اداری تولید صنعتی؛ همراہ با نیاز تصاعدی بە 
سرمایەھای کلان در ایجاد یك دستگاہ تولیدی؛ تشکیل شرکتها را اہجاب می کند و 
در نتیجہ شرکتھا (کمپانی‌ھا) جانشین شخصیتها می شوند و شخصیتھای اقتصادی 
بە صورت (سھام مالی) در می آیند گذشته از آنء چون کار اقتصادی ھرچہ بیشتر با 


علم و تخصص فنی و اداری و رشتەھای گوناگون حسابداری مھندسی؛ مدیریت؛ 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 0101769.60177أ۱81 ۱۷۷۷۷۷۰۰۱9 ۳۴۳ 


ناو آقال 
جامعەشناسی روانشناسی علم اقتصادء حقوق و آگاھیھای سیاسی و بینالمللی 
پیوستگی جبری می بیابدہ در نتیجہ؛ سرمایەدار هر روز از مسیر کارش و سرنوشت 
سرمایەاش پرتتر و با آن بیگانەتر می گردد و در نتیجهہ میان او و سرمایہ و دستگاہ و 
افرادش- یعنی نیروی مالی اش اہزار تولیدش و نیروی انسانی کارش و کالابی کہ تولید 
می کند و بالآخرہ عرضہ و فروش و مشتری و بازارء مصرف کالایش- فاصله می افتد و 
طبقه جدیدی کھ از نظر کمی و کیفی و وضع و نقش اجتماعی؛ بە سرعت روبهہ رشد 
است؛ این فاصله را پر می کند و میان سرمایەدار و سرمایەاش واسطه می‌شود و میان 
سرمایەدار و کا رگر حائل. این وضع کە رو بە تشدید است؛ موجب پیدایش این طبقه 
واسط و حائل شدہ است؛ طبقه مھندسانء متخصصانء حساہبداران و اقتصاددانان و 
مدیران صنعتی و کارفرمایان تحصیلکردہ حرفەای و صاحبان مشاغل تخصصی وابستہ بە 
تولید از قبیل تبلیغات چی‌ھاء بازاریاب‌ھاء بررس‌ھاء آمار گرھاء طراحهھاء نقشه کش‌ھاء 
پژڑوهھشگران فنی و محققان اقتصادی و جامعەشناسی صنعتی و اقتصادی و وکلای 
دادگستری و دلال‌ھا و دفترسازھا و کارچاق کن‌ھا و بسیاری از عناصر و عوامل 
دستاندر کاری کە وجودشان و دست و قدم و زبان و تجربە و نبوغ و نفسشان باعث 
خیر و برکت کار سرمایەدارند و سود سرشار سرمایہ. اینھا مجموعاً ١طبقه‏ متوسط) 
جدیدی را در جامعه می‌سازند. طبقهہ متوسط یا واسطہه قدیمء بورڑژواھا بودندء یعنی 
کاسبکارھا و تاجرھا و صاحبان صنایع دستی و دارند گان مشاغل اداری و بە طور کلی؛ 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۱810101769.60177 ۱۷۷۷۷۷۰19 ۴۳ 


ما زاقال 
اکثریت شھری‌ھا که میان دو طبقه ارباب و رعیت قدیم یعنی اشراف زمیندار و دھقانان 
و بە طور کلی؛ روستاییان پیدا شدند۔ نمونەاش؛ در یك دہ آن دکاندار است کہ نه 
(خان)؛ بود و نە دھقانء چیزی پایین‌تر از (حاجی؛ و بالاتر از (مشھدی؛)ء ١کربلابی)‏ بود! 
کارش؛ کارگاہ رنگرزی؛ جل دوزی؛ نجاری؛ آھنگری و یا دکان عطاری خرید و 
فروش کالاھای جدید مصرفی شھری و در کنارش؛ رباخواری و سلفخری و سرو 
کارش با ١پول؛!‏ این خردہ بورژوا است کە رشد می کند و چاق می‌شود و دکانش 
می‌شود فروشگاہ بزررك و تجارتخانہ و کاروانسرا و (پاساژ؛! و کارگاعش میشود 
کارخانہ و آن نزولخواری جزئی و فرعی و بدنام و نامشروعش؛ می‌شود یك کار 
آبرومند و پیشرفته و افتخارآمینں کە ھمه برایش سر و دست می شکند و برای اینکه 
بدوشندشان صف می کشند و نوبت می گیرند و پارتی بازی می کنند و ممنون می شوند و 


در این صورت؛ فنباید بہ قیاس جامعەھای قرون وسطابی و یا بە تقلید از 
جامعەشناسی قرن نوزدھمی و تکرار اصطلاحات کلاسیکك مار کسیستی؛ از بورژوازی 
بە عنوان (طبقه متوسط) نام برد۔ در نظامھای پیشرفته سرمایەداری صنعتی؛ طبقه حا کم 
بورژوازی بزرگ یا سرمایەدار است (بە جای ارباب زمین) و طبقه محکوم کا رگر (بہ 
جای دڈانا امت رر غااف او جا کسی مارک ےس کرد یک 


متوسط- خردہ بورژوازی- در حال از میان رفتن نیست؛ بلکه این خردہ بورژوازی است 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۱81۲101769.00177 ۱۷۷۷۷۷۷۰۲9 ۴۴ 


سار آقال 
که در حال میان رفتن است و بە جای آنء طبقه جدیدی این جای خالی را میان آن دو 
طبقه پر می کند و آن طبقه تکنو ۔بوروکراتها است و وابستەھا و دلال‌ھا و انگل ‌ھای 
مربوط بە آن. طبقه متوسط جدیدی کہ با نھایت شرمند گی برخلاف سلف خویش بە 
جای ١‏ ولا (علم؛ دارد! 
عجبا! جای داروغە و پیشکار و انباردار و مباشر و پادو ارباب و دکاندار و نزولخوار 
دہ راء که در طبقه واسطه میان خان زمیندار و رعیت زمینگیر قدیم بودندء در نظام 
پیشرفتہ جدید تحصیلکردہەھا و اندیشمندان و دانشمندان و ھنرمندان و بە طور کلی؛ 
روشنفکران اشغال کردہاند. 
علم را ببین کە چه مقام و موقعی در تمدن جدیدء در عصر سلطنت انسان بر جھان؛ 
یافته است! تصادفی نیست کھ بورژوازی جدیدہ با مبارزەای دامنەدار و اصولیء مذھب 
را از صحنه زند گی و متن جامعه و قلب انسان کنار زد و علم را از آغوش وی گرفت و 
با شعارھای فریبندہ و افسون‌ھای شورانگیز و مسحورکنندہ و ادعاھای بزرگ (آزادی 
علم و استقلال عقل و انسانی شدن فرھنگ و ملی شدن آموزش و منطقی شدن اخلاق 
و رھایی یافتن هنر از قید مذھب و از وابستگی بە ایمان و تعھد در قبال حقیقت...)ء همه 
روشنفکرانء حتی روشنفکران انقلابی ضدبورژوابی و نیز روشنفکران شرقی و از جمله؛: 


مسلمان را کە خودہ- ھم از نظر ملت و ھم فرھنگ- قربانی بورژوازی جدید غربی 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲100769.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۰۰۱9 ۴۵ 


ما و اقبال 
بودند فریفت با اینکەہ بەہ چشم خویش در ھمین قرن و در رویدادھای سیاسی و 
فرھنگی و اجتماعی ھمین عصر از تاریخ تحولات معاصر می دیدند کھ پیامآوران 
فکری و بازیگران سیاسی این مکتب و فرھنگ و تمدن و سیاست و نظام اجتماعی و 
سیستم اخلاقی کە مشخصات آن: ماتریالیسم فلسفی و اخلاقیء گرایش‌ھای رالیستی 
ضدمعنوی؛ علم گراہی ضدمذھبی تجدد گراہی ضداصالت و شخصیت اعتقادی و ملیء 
پول پرستی ضدخداپرستی؛ تکكیە بر (قدرت طلبی) در براہر معنویت جوبی؛ ١منفعت)‏ 
(سود) در برابر (فضیلت؛ (ارزش)ء (مصلحت,؛ در براہر (حقیقت)ء (رفاہ اقتصادی) در 
براہر فلاح انسانی)ء (اصل پیشرفت) در براہر (اصل حق)؛ (چگونگی زندگی؛ در براہر 
(چرابی زندگی... [است] و بە هر حال تم رکز تمامی تلاش‌ھا و ابتکارھا و کشش‌ھا و 
دغدغەھای انسانی و اجتماعی و حتی علمی و آموزشی و ھنری در مصرف و لذت و 
قدرت و افزونطلبی و اقتصادگرابی و در مقابلء مرك هھمه نیازھاء روشنابی‌ھاء 
ارزش‌ھاء حق پرستی‌ھاء آرمان گرابی‌ھاء عشی‌ھاء زیبابی ھا و دغدغه وجودی آدمی در 
برابر معنی حیات راز طبیعت؛ روح جھانء سرنوشت انسان و بالاخرہ [مرگ] عشق و 
عطش ھمیشگی فطرت و وجدان انسان در جستجوی (غیب؛)ء (حقیقت؛ء (ابدیت؛ و 
(غایت؛- کلماتی کە در مسیر تکامل نوع انسان در تاریخء تا از مرز زندگی جانوری و 
مرحله ھدایت غریزی بە مرحله آگاھی و تأمل در جھان و در خویش پا نھاد و از 
دغدغه امنیت و غذا آسود پیش از آنکه بە لباس و خانہ و خط رسیدہ باشد و حتی؛ 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲10169.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۲9 ۴۶ 


ار آتال 
پش آر ا لک بتواند این لمات را بہ گونە واحدھای کامل زبانء تلفظ نمایدء معرف 
عمیق‌ترین و شورانگیزترین و خلاقەترین نیازھا و تب و تاب‌ھا و جستجوگری‌ھا و 
عشق و پرستش‌ھای زندگی جمعی و جوششھا و کششھای درونی وی شد- و 
کیست کە کمترین آگاھی از تاریخ انسان ذاقله اقه و تدائد "کہ شاد:رجردی و 
محتوای اصلی و روح و فلسفه حیات و حرکت تمام تمدن‌هھا و فرھنگكها و جامعەھا و 


ملتھا (ایمان) بودہ است. 


این قضاوت؛ برخلاف پیشداوری عناصر فابریکیای که سکہ رایج ١خردہ‏ 
روشنفکری) بز پیشانیشان ضرب شدہ است؛ قضاوت مذھبى‌ھا نیست,؛ چہە؛ مذھبیھاء 
ست جز مذھب خودشان؛ مذاہھب دیگر را کفر میشمارند: گذشتہ از این دلیل 
عقلی؛ دلایل نقلی حکایت از آن دارد کە این عقیدہ را جامعەشناسان مادی و حتی 
مارکسیست ابراز کردہاند۔ شیلر می گوید عامل حرکت تاریخ (عشق؛ بودہ است و 
(گرسنگی). دورکھیم- که مذھب ر تجلی توح جمعی می شمارد۔ معتقد است که 
اساساً جامعه غیرمذھبی در تاریخء غیرقابل تصور است و محالء وانگھی؛ نخستین 
اشکال ابتدابی جامعه ہا پیدایش مفاھیم مقدس 89006 1٥‏ در قبال مادی 16٥‏ 
76 بب(رو حا (جاودان)ء (ماورا؛ء (ارادہ مؤثر و دارای شخصیت و مسئولیت خواہ 
غہی)ء اغثلق؛ پرسٹش و احساس تکلیف در چگونه بودن+ چگوتە اندہشیدن و چہە 
کروں در قبال اواء (کنجحکاوی و دغدغه کشف راز جھان:؛ معنی زند گی معمای 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۱810101769.60177 ۱۷۷۷۷۷۷۰3 ۳۴۷ 


اواقال 
طبیعت و روح اشیا؛ و... بالآخرہہ بە عنوان نتیجه ایمان بە غیب و تلاش برای کشف راز 
و تقرب بە آن نیروی قاھرء (اعتقاد بە علیت در رویدادھا و پدیدہەهھا و ابتکار و اختراع 
راەھا و رسچھا و وسایل؛ کە ریشه اصلی و محرک اساسی پیشرفت علم (تلاش برای 
تفسیر و تحلیل و تعلیل امور و جستجوی علل و عوامل نامحسوس) و نیز ترقی تکنیکكک 
بودہ است و اشکال ابتدابی این دو را در جادو کیمیاگری؛ معبدسازی۔ مجسمەسازی؛ 
مھرەتراشی (فی تیش)ء نقاشی تزیینء زیباشناسیء ستارہەشناسیء شناخت ظاھر و 


حوادث طبیعت: بیماری‌هھاء داروھاء گیاھانء جانوران... می توان بافت. 


جالبتر از ھمه؛ مار کسیسم است کھ در ستایش از جامعه پیشنھادی و پیش ‌بینی 
تاریخی تمدنی کہ بر اساس ایدولوژڑی خود خواهہد ساخت: رسما اعتراف می کند که 
(تمدنھای گذشتہ سک (تمدنھای روحانی) بودەاند و مار کسیسم وید دھندہ 


آبندہەای است کم برای نخستینبارہ (تمدن کارہ در تاریخ انسان پایہگذاری می شودہ؛!' 


'. اولا باید گفت: آنچه دربارہ تمدن ھای تاریخ است؛ سخن از یك واقعیت تحقق یافته است و آنچه دربارہ تمدن 
آیندہ- تمدن کار- یك غیب گوپی؛ کہ نشانه ھای بسیاری هھست بر این حقیقت کە مارکسیسمء پیش بینی ھایش: معتبرتر از 
پیش بینی ھای انوری خودمان نیست: گذشتہ از آن سرمایہ داری صنعتی ثابت کردہ است که اگر تمدن کار ماد یىی و 
اقتصادی ملاک باشد از مارکسیسم لایق تر است. ژاپن در برابر چین و آلمان غربی در برابر نیمه دیگرش آلمان شرقی و 


نمونه ھایش! کمونیسم را کە بر اصل انسانیت و عدالت استوار بودہ بین کە چگونە در بینش غربی باز سر از گریبان 





لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲0079.6017أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۰۲9 ۴۸ 


ما و اقبال 

پیدایش تمدنی کە در آن؛ انسان بە یك اہزار کار سادہ تقلیل یابد- آن ھم در 
شرایطی کە ماشین کا رگر اصلی است و انسان اہزار فرعی آن- و (روح) مردہ باشد و 
عشق متروكک گردد و پرستش- بەہ جای ١خدا؛‏ کہ حقیقت مطلق است و مظھر 
ارزش‌ھای متعالی- نثار مصرف؛ سکس؛ پرچم یا مدعیان جدید خدابی و وارثان 
تاریخی ھمان قیصر و خسرو و خلیفه؛ سلطان صاحبقران و خان خانانء بە نامھای تازەای 
چون (صدرا و (رئیس) و (پیشوا؛ و (”دبیرکل حزب؛ و ١رھبر‏ انقلاب)... گرددں نراقع 
انسان پیشرفته و خودآگاہ و خلاقی؛ کہ بە آزادی؛ زیبابیء حق پرستی و تکامل بیش از 
عرضہ فراوان کالای مصرفی و حتی غذا و سکس رایگان در کانتین‌ھای اشتراکی 
نیازمند است و مشتاقء ھرگز مژدہ شورانگیز و امیدوارکنندہ و خبر از ظھور منجی 
موعود و رسیدن (فرج بعد الشدہ٥‏ ای نیست. عارفانەترین اندیشە‌ھا در ارزش و اثر (کار؛ 
تردیدی ندارد و نقش آن را هم در تکامل وجودی انسان و ھم در تکوین تمدن و 
تأمین نیازھای زندگی آدمی معترف است: اما جامعەای؛ تمدنی و انسانی کہ کار 
اقتصادی را آرمان انسانی و غایت مطلق تلقی کند و فلسفه زندگی؛ معنای وجودی؛ 


حقیقت نھاپبیء جوھر ارزش و بالآخرہہ پاسخ (چرابی؛ عمر و ماھیت و مسئولیت اخلاق 


اکونومیسم در می آورد که بر اصالت اقتصاد و پیشرفت مبتنی است! بینش غربی و روح بورژوازی و فرھنگ ماتریالیستی: بہ 
هر حال؛ لگد خودش رامی زند! 





لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲101769.60177أ۱81 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰519 اخ 


پر آقال 
و ایمان و امید و فکر و فرھنگ و تاریخ و تمدن و ١من؛‏ و خانوادہ و جامعه و نوع و 
پیوند (انسان- انسان) و (انسان- طبیعت؛ و اانسان- وجودا؛ راء همه؛ در (کار کردن؛ 
خلاصه نماید تصورش محال و در عین حالء دھشتزا است. تقلیل انسان بە (کار- 
ماشین- کالا؛ و تخفیف زندگی بە ١تولید-‏ مصرف؛))؛ آنچجنان که دیگر- حتی در اندیشهہ 
و احساس و فرھنگك- عناصر عشق؛ عطش و پرستش؛ و مفاھیم (حقیقت)ء (ارزش)ء 
(زیبابی)؛ء (١خیر؛ء‏ (ایمان؛ء (ایدہ آل)ء (عظمت؛ (اہبدیت)ء امعنویت؛ء ٘تعالی؛ و... (مطلق؛ 
ریشەکن گردد و زندگی از این مایەھا خالی و انسان با این انگیزەھا و خودجوشی‌ھا و 
جاذبەھا و نیروھای محرک و خلاق و انقلابی و ارزشساز و انسانپروری؛ که بە تاریخ 
تکان و بە انسان تپش و بە زندگی جوشش و بە تمدن روح و بە فرھنگ زیبابی و عمق 
و روشنابی و گداختگی و بہ بودن معنی و بە جھان محتوا بخشیدہاند بیگانە گردد 
چھرەای از انسان را مجسم می سازد کھ با نوع ماء پا بیگانہ است. و زندگی 
مکانیکی؛ خشک: قالبی ہی روح خالی از شور و شوق و انتظار و درد و داغ و عصیان 
و عطش و التھاب و حرمت و شرف و عظمت و جستجو و دغدغه و تأمل و شکوہ و 
شگفتی و راز و غیب و عمق و آزادی و انتخاب و ابداع و انقلاب و جھش‌ھا و 
جوششھا و خلاقیتھای بی حساب و بی شمار و بیرون از قالب‌ھای ریختنی و قاب‌ھای 
شش در چھار تحمیلی و ضابطەھای پیش‌ساخته و قرار و مدارھا و ساخت و پاختها و 


حساب و کتاب‌ها و حد و مرزھای پیش بینی شدہ... کە (زندگی کندوبی؛ را در نظم و 





لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 009.6017 ۱۷۷۷۷۷۰۲9۲۱81۲0 ۳۵۰ 


ما و اقبال 
نظام (تمدن کار؛ می ‌سازدہ برای ما- که (زند گی)ء بی(روح)ء در خیال یڑ تی گند و‌ 
فھمش محال می نماید- نە انسان راء آن ھم انسان تکامل یافته آیندہ راء کە حیات منظم 
و سراسر تلاش زنبور عسل و مور و موریانہ ر تداعی می کند: که بە راستی؛ (کندو) 
یک (جامعه کار؛ است و (مورچہ سواری؛ ھمان انسان اید آل آن (تمدن) پیشرفتەای 
که برای نخستین بارء جانشین ھمه تمدنھای انسانی تاریخ خواہد شد و فلسفه 
قرصىحسم تاریخی کە فلسفه حتمیت مادی تاریخ است و از روی (اہزار تولید؛ جفر و 
رمل و اسطرلابی ساختہ که از گذشته و آیندہ خبر میدھد و آنچه را در پیشانی هر 
کی ترفہ فامہ بے سی قطعی می کید و سر گاقت اسال راز آظار عاقت رو 
سرنوشت او را تا آخرالزمان غیب گوپی می‌نماید. 
عجب! مذھب؛ که (مخالف علم؛ اسست و (افیون ور م5 و فاناتیسم منحطی کہ 
آزادی و عزت و استقلال انسان را فلج می ‌سازدہ از انسانء در طبیعت؛ جانشینی برای 
خدا می ساخت و او را چھرہای بر انگارہ خدا می خواست: و فلسفه علمی و اومانیست؛ 
او را در بلندترین دورہ تاریخ و مدینە فاضله فردا و آخرین مرحله تکامل وجودی و 
اجتماعیاش؛ یك داہزار کاراء (زادہ و پروردہ اہزار کار؛ و در نھایت؛ نە خداگونەای 


در جھان و جانشین خدا در زمین کە زنبوری در یك کندو؛ مورچەای در صفی میانه 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسائید: ۲10019.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۰۰۲9 ۳۵۱ 


ار آقال 
خرمن و انبار! اینجا است کم دامنه سخن ادیت برت' مارکسیست نامی و هھمعصر 
مارکس و انگلس را کہ با لحنی جدی و حتی حماسی می گوید: (مارکسیسم فلسفه 
تولیدکنند گان است)؛ می توانء تا نھایت؛ فھمید۔ کیست کہ در این اصیل‌ترین و 
نمایندەترین جلوەھای فکری و گرایش‌ھای اخلاقی مارکسیسم؛ بوی تند بورژوابی را 
استشمام نکند و این مشرب را دنباله طبیعی ھمان مسیر نیابد کە طبقه نوپای بورژوازی 
معاصرہ از قرن ھفدہ و ھجدہ انتخاب کرد و در قرن نوزدھم؛ بە اوج رسید؛ مسیری 
خلاف جھت معنویت گرابی و روح عرفانی و انگیزەھای اشراقی و ارزش پرستی 
اخلاقی- کہ مذھب نمایندہ این ھمه بود- و رو بە قبله مادی گری وفور اقتصادی: 
بینش رالیسم پست مصلحتی؛ شیوہ بازارپسند پراگماتیستی و اصالت کار و تولید و 
مصرف منفعت و مصلحت و لذت و ثروت و قدرت و... رھا کردن ھمه آرمان‌ھا و 
ارزش‌ھای متعالی با این تعبیر که اینھا همه ایدەھای مذھبی؛ رمانتیك؛ ارتجاعی؛: 
اور لسن و غر راشی اسک ر ای ساٹ رود ر کی ات ا ور سر شر ٹل 


اعلای خویش را می یابد. 


٦[[: '.طاءەا‎ 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲101769.60177أ۱81 ۱۷۷۷۷۷۰5۱9 ۳۲ 


ہار اقال 

و امرون؛ حتی آنھا که با مسائل علمی جامعەشناسی آشنابی تخصصی ندارند؛ با 
آگاھی از روابط اجتماعی و جو اقتصادی و روح حاکم بر جامعەھا و طبقات نوین, بە 
روشنی احساس می توانند کرد کە روح بورژوازی و شیوہ سرمایەداری جدید صنعتی 
است کھ متعصبانەترین ستایش‌ھا را از کار و کار و کار بر زبان دارد و روح جنبش و 
جوش و تلاش بی‌امان و سعی و ھروله در راہ (مسعی؛ٴی بازار و طواف بی انقطاع و 
سرسام آور بر گرد کعبه پول را در هر نقطەای کھ وارد می شود بە شدت بر می انگیزد. 
وقتی ساعت شش صبحء در راھروھای زیرزمینی پاریس؛ لندن یا نیویورک میلیونھا 
دختر و مادر را می بینید کە ھراسان شتابزدہ و سرسام گرفت در ھم میلولند و از ھم 
می گریزند و در پی متروھای برقی می دوند تا خود را سر وقت: بە سر کار برسانند 
گوبی اھالی شھر بلا رسیدہ پمپی‌اند کە از غریو و حریق آتشفشان می گریزند و یا قوم 
عاد کهە ھمچون افواج پرند گان طوفانزدہء صرصر عذاب الھی سر در پی‌شان دارد و 
می بینی که بە راستی آن (تمدن کار؛ کە بشارت ظھورش را در آخرالزمان دادەاند 
ھماکنون از شكہ است و علائم ظھور آن این است؛ تمدنی کە ھمه قدرت پول و 
کار و نبوغ و علم و تکنولوژی‌اش را وقف تولید (وسایل آسایش زندگی؛ کردہ است 
و با این ھمه مردمش؛ ھمچون مردگانی کہ از گورھاء ھراسان بر شوریدہاند و در 
صحرای مخوف محشر دیوانەوار و وحشتزدہ بە ھم ہر آمدەاند و ھر یک بە سوبی 
می دود و قیامتی بر پا شدہ است و محشر کبرابی و (یوم یفر المرء من اخيه؛ و امہ و 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲۱81۲10079.60177 ۱۷۷۷۷۷۷۰۲9 ۵۳ 


ار آقال 
ابيه؛!'ء قرآن در وصف ھول قیامت می گوید: ١و‏ اذا العشار عطلت+؛!' ھنگامی کہ مادہ 
شتران جوان آبستنی کہ شکم اولشان است (یعنی جنینش سفت و سخت است و 
سقطش بعید)ء از وحشت کرہ بیندازندا و کیست کہ هر روز این خبر مکرر را در 
صفحہ حوادث روزنامەھا نخواند کە: 
(زنی در تاکسی زابید... 
اگر تمدن کار فضیلتی است؛ پاسخ انسانی را که از آن ہمہ جنب و جوش 
خستگے ناپذیر و تب و تاب داغ تلاش و کار و اضافه کار و کار دوم و سوم لندن و 
پاریس و ژاپن و ھامبورگك و توکیو بە محیط امشی زدہ سرد شھرھای اروپای شرقی قدم 
می گذارد و آدمھابی را می بیند که بە تعبیر لنین ایک گام بە پیش؛ دو گام بە پس) راہ 
می روند و تنھا وقتی کہ چشمشان بە آجان و بازرس میافتد می جنبندہ با چە زبانی باید 
داد؟ در برابر واقعیتی اینچنین ملموس و صریح و سنگینء از توجیھات دیالکتیکی و 
مسائل ایدولوڑیکی- کہ برای سخنرانی حزبی و پلی کپی‌ھای تبلیغی جان میدھد- 
ھیچ کاری ساخته نیست. انسان در اصالت این تجربەاش ھیچ گاہ تردید نخواھد کرد 


کە: (در تحریکك مردم بە کار و تلاش نفعء انگیزەای قویتر و مؤثرتر از ترس است؛! 


۱ ۰ اع ۰ ‫ ‫ ٦‏ مھ 0ت 
. روزی کە آدمی از برادرش و مادرش و پدرش می رود. قرآن- سورہ عبس آیات ۳۴ و ۳۵ 
رف سورد تگور (کررتلاءم۵ 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲0009.6017أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۰۲9 ۳۵۴ 





ہار اقال 
آری؛ محر (پول؛ قوی تر از ١پلیس؛‏ است. 
تجربە بزررگ قرن ما دست یافتن بە این واقعیت تردیدناپذیر و انسانبرانداز است که 
بیماری حرصء یعنی افزون‌طلبی توقف‌ناپذیر تصاعدی در جمع پول و کسب قدرت 
که از مرز تأمین درفاہ) و ؛الذت) در می گذرد و بەہ گونه عطش فزابندہ و 
خاموش ناشدنی ای کە نوعی بیماری ھاری در آدمی است؛ او را ھمه عمرہ شب و روز 
تا دم مرگ بە سك دوبی در طلب پول و عشق بە قدرت و پرستش ل وکس و نیازھای 
روزافزون انحرافی و مصرفھای پابان‌ناپذیر تفننی و تجملی میراند و در این 
سگكدوبی ھارہ آنچه پایمال می شود ایمان است و ارزش‌ھای اخلاقی؛ انگیزەھا و 
خواست‌ھای معنوی و فلسفه وجودی؛ جوہر فطری؛ حقپرستی؛ آزادگی و 
عدالتطلبی و تمامی زیبابی ‌ھای زندگی و تکامل نوعی انسانء و در نتیجہ؛ باخود 
پکانگی سك مزع اہر ولا بداہش ریرورش مابلات سثٹ: رثا كفاق تعتاضانی 
رابطەھای توطئہآمیز و خصومتانگیز و توسعه فرھنگ و اخلاق و رفتار و بینش و روح 
دنیا گرایانە مادی اقتصادپر ستانہ و انتقال ارزشھا و توانابی ‌ھای انسان از (وجود)؛ به 
(موجودی) و بە تعبیر امروزء خلق و خوی بورژوابی. 
اماء این بیماری و آثار انحطاطآور آن را ھم فرھنگ قدیم و مذاہب بزرگ قدیم و 


ھم انسانشناسی و جامعەشناسی و ایدئولوڑی‌ھای مترقی جدید بە خوبی می ‌شناسندہ 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲10079.60177أ۲۱81 ۱۷۷۷۷۷۰۸۱9 ۳۵ 


ما و اقبال 
آنچنان که پایە اخلاقی انسانء در طول تاریخ بر نفی آن نھادہ شدہ است؛ ولیء آنچه 
بہ عنوان تجربە جدیدی؛ برای روشنفکران مسٹول و ایدولوڑیھای مترقی و 
انقلاب‌ھای عدالتخواہانه مردمی و ضدبورژوازی بسیار شورانگیز است این حقیقت 
انسانی و واقعیت عینی است کہ افزون‌طلبی مادی- که در فرد بە عنوان آفتی ضدانسانی 
و آرمانبرانداز و ریشەکن کنندہ ارزشھای اخلاقی و تعھدھای اعتقادی شناختهہ شدہ 
است- در ١جامعہ؛‏ و در (نظام سیاسی؛ نیز دقیقاء می تواند ھمان آثار شوم را داشته باشد. 
و این یك نکته سادہ علمی و نظریه فرعی جامعەشناسی و انسانشناسی نیست: واقعیتی 
تعیین کنندہ و سرنوشتساز است انسان امروز برای دست یافتن بدانء عزیزترین 
آرمانھا و اصیل ترین ایمان‌ھای خویش را از دست دادہ و در پی شکست بزرگترین 
انقلاب‌ها و ناکامی مقدس ‌ترین تلاش‌ھا و جھادھا و شھادتها و بە باد رفتن متعالی ترین 


آرزوھای خویش بر ات آگاہ شدہ است. 


اوالسلام؛ 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 0101769.60177أ۱81 ۱۷۷۷۷۰19 ۳۵۶ 


او اقال 


یادداشتها و توضیحات ناشر 
(۷)ص ۱۳١‏ کور ازع مم ترجا آ بات زیر اسٹ؟ 
درالضر ان الاسات لقی خی الاالڈ یی آمتزا و عمارالضالعات (سورہ عصر-1-۴), 
ہج ۸س ص۳ 
-واللیل اذا بغشی و الٹھار اذا تجلی (لیل .)١-٢-‏ 


-والشمس و ضحھھا والقمر اذا تلیھا و النھار اذا جلیھا واللیل اذا یغشیھا و السماء و ما 


غہا رز الازٹی رماطعیارھس رماس رما آفتی 1١۸-‏ 
-والتین و الزیتون و هذا البلدالامین (تین-١‏ و ۳. 
-والفجر ولیال عشر والشفع والوتر و اللیل اذا یسر (فجر-۴-١).‏ 
"و الصبح اذا تنفس'' (تکویر-۱۸) 
-والسماء ذات البروج و الیوم الموعود و شاھد و مشھود (بروج-٣-١).‏ 
لا اقسم بیوم القیمہ و لا اقسم بالنفس اللوامه (قیامہ )١-٢‏ 
لہ اقسم بیوم القیمه ولااقسم بالنفس اللوامہ (قیامہ--٤-١).‏ 
-والنجم اذا ھوی (نجم-١).‏ 


لطفاً نواقص و اشتباعات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲۱81۲۲0079.6017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۱9 ۳۷ 


ما و اقبال 
-ن والقلم و ما یسطرون (قلم-١).‏ 
-والعادیات ضبحافالموریات قدحافالمغیرات صبحافاثرن بہ نقعافوسطن بهە جمعا؛ 
(عادیات-۵-٢)‏ 
-۔والنازعات غرقاو الناشطات نشطاو السابحات سبحافالسابقات سبقافالمدبرات امرا؛ 
(نازعات-۵-۔٥)‏ 
ید ید کا 
(۱۳)ص ۱۴۵- نمونە این گونە مقامتها را در ابیات قصاید زیر از خاقانی و سنائی 


می توان دید: 


الت-عانای 
چشم بر پردہ امل منھید جرم بر کردہ ازل منھید 
ای انا ز عالماف احعل اح رح 


علم تعطیل مشنوید از غیر سر توحید را خلل منھید 
فلسفه در سخن میامیژزید وانگھی نام آن جدا منھید 


وحل گمرھیست بر سر راہ ای سران پای در وحل منھید 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: 9.6017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۲9۲۱8۲00 ۳۵۸ 


سار آقال 
رحل زندقہ جھان بگرفت ‏ _ گوش ہمت بر این رحل منھید 
نقد ھر فلسفی کم از فلسی است_ فلس در کیسە عمل منھید 
و وو رفھل لد ہی تکرح 
حرم کعبہ کز ھبل شد پاکك باز ھم در حرم ھبل منھید 
مشتی اطفال نو تعلم را لوح ادبار در بغل منھید 
مرکب دین که زادہ عربست داغ یونائش بر کفل منھید 
قفل اسطورہ ارسطو را بر در احسن الملل منھید 
نقش فرسودہ فلاطن را بر طراز بھین حلل منھید 
گل علم اعتقاد خاقانیست خارش از جھل مستدل منھید 
افضل ارزین فضولها راند نام افضل بە جز اضل منھید 
اد ماد کا 


ب-سنائی 


مسلمانان مسلمانان مسلمانی مسلمانی 


لطفاً نواقص و اشتباھات تایپی را بە اطلاع سایت خانه شریعتی برسانید: ۲۱81۲۲0009.6017 ۱۷۷۷۷۷۷۰۳9 ۳۹ 


او اقال 


ہم 


از این آئین ہی دینان پشیمانی پشیمانی 
بمیرید از چنین جائی کزو کفر و ھوا خیزد 

ازیرا در چنان جانها فرو ناید مسلمانی 
شراب حکمت شرعی خورید اندر حریم دین 

کە محرومند از این عشرت ھوس گویان یونانی 
برون کن طوق عقلانی بە سوی ذوق ایمان شو 

چه باشد حکمت یونان بە پیش ذوق ایمانی 

ید ید کا 

(۱۴)ص ۱۷۹- حکمت ۲۲۹ از نھجالبلاغه دربارہ عبادت : 
قال عليه السلام: 


(ان قوماعبدوااللہ رغبهٌُ عبادہٌ التجارہ و ان قوما عبدوااللہ رهبهٌ فتلک عبادہٌ العبیدء و ان 
قوما عبدواللہ شکرا فتلک عبادہٌ الاحرارا. 


اد یا >اد 


( آے 2۷۵۳ لاس تح جحزے 


سوستسسسسڈپ_سستبپو سسسپسسسستسسسوژٛوسسپسسس×سپ-وسسوتصحننعست- تۃصتسجسژسح-تستیون سلۃسسجدحسسہارج1۶ت۶”تستےسحسحىسسسکحدسس٭ىىکٌجحجسجٰٛےَسجح٘تے' 
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ما و اقبال 

حدثنا محمدبن علی بن الشاہ قال حدثنا ابو حامد قال حدثا ابویزیدء قال حدثا 
محمدبن احمدہن صالح التمیمی عن ابیە قال حدثنا انس بن محمدبن ابومالک عن ابيه 
عن جعفربن محمد عن اببە عن جدہ عن علىی بن ابیطالب عليه السلام عنالنبی صلی الله 
عليه و آلە سلمء انه قال فی وصیته لە: 

١یا‏ علی‌الربا سبعون جزء فایسرها مثل ان ینکح الرجل امہ فی بیت اللہ الحرامء یا علی 
درھم اعظم من سبعین زنیه کلھا بذات محرم فی بیت اللہ الحرام.؛ (خصال شیخ صدوق. 
ج٢‏ حدیث ۲۷. ترجمه فارسی ص ۳۷۱). 

یا یا >اد 

(۱۶)ص ۲۵۴- قسمتی از خطبهہ حجه الوداع دربارہ رہا (تحف العقول چاپ 
کتابفروشی اسلاميه؛ با ترجمه فارسی ص ۳۲). 

( ...فمن کانت عندہ امانه فلیوءدھا الی من اثتمنه علیھاء و ان رباالجاھليهً موضوع و 


ان اول رہا ابدأً بە رہا العباس بن عبدالمطلب...٠٠.‏ 
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